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 به نام حر 

 لمس سرنوشت

 به قلج: زهرا سعیدی

 ژانر: عاشاانه / پلیسی

 

 خ صه: 

اش اثر لااش ه و باعث ند یاست نه اتفاقاع لاش ه بر ر  یرخ ر ررمورر راس ان 
ب  ییجوان اام  پا رر شهر  ی ور  هاو شد  است  او هراس رارر  براارر نه   ینه 

عشر تا نفرع به انداز  تار    نیباش بور  استااا فاصله  شاهد ق خ عام خانوار 
 استین شیب ییمو

 

 :مادمه

ماررم همیشه میرفت نسی نه برای ان اام قتر می نه  باید رو تا ب نه نه از قضا  
 اولیش برای خورشه! 

می تاس  مثخ  رور  زندلی  روی  زندلی  یه جفت شیش  با  اوقاع  خرخه  لاهی 
 خرخه  اما هیچ خوشتخ ی همیشری نیست  هست؟خوشتخ ی می

 …قرمز یه سری از ررما احساساتشونه و منج اس ثنا نتورم و حالاخط 

 …از من ب رس! از منی نه زخج خوررم 
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ها خطرنانند خون با یه اشار   از منی نه بی مهری ریدم و سنگ شدم؛ خانس ر 
ور میشه و هست و نیست رو به لیرند  خانس ری نه به یار لاش ه شعلهلر می

 نشه! رتیش می

 !عشر …نون یا نفرع و یاحالا یا رتش ج 

 *** 

 »رها« 

انع اس خشج  به  و  ایس ارم  رینه قدی  از خند جلوی  بعد  رینه ز  زرم؛  تو  هام 
لحظه با انزجار رو از رینه لرف ج و به میز ررایش مش ی رنری نه ننار رینه قدی 

 هام شدابور  ت یه رارم و پوزخندی ناخوند  مهمون لب 

بلند رهام نه صدام می اتاق رر ت یهنبا صدای  از  از میز ررایش لرف ج و  ام رو 
ناری    بیرون اومدم  رر خوبی اتاق رو بس ج و از راهرویی نه پر از تابلوهای معرق

بابا بور عتور نررم و وارر پایرایی شدم  رو به رهام لف ج: من   نه هنر رست 
 حاضرما 

حرف  بیپوشید از جاش بلند شد و  رو می  جور نه نت زمس ونیش  رهام همون 
 ا شد  خارج خونه از  هاشنفش   پوشیدن  سمت رر وروری رفت و بعد از

بس ج لف ج: ریرع نشه یه  بوتج رو میپشت سرش رف ج و رر حالی نه زیپ نیج
 وقت؟ اله ریر میشه با تانسی میرما 

های بلندی سمت ماشین رفت و رر حالی نه سوار میشد لفت: نرران نتاش با قدم 
 ریرم نمیشها
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 بالا انداخ ج و سوار زان یا مش ی رنگ رهام شدما  ایشونه

با خروج از حیاط با سرعت به سمت خیابون ولیعصر رفت؛ بعد از تاریتا یک ربع  
با تک   پیار  شدنج  ایس ار  بعد  ترافیک به رانشرا  رسیدیج و رهام  تو  معطلی 

 هام محو شدابوقی از جلوی خشج 

ر با این وضع رانندلی یه ب یی سرع به مسیری نه رفت  رروم لب زرم: رخ  خیر 
 میار!

های سن ی  روی پاشنه پا خرخیدم و به سر رر رانشرا  خشج روخ ج نه با ناشی
نوش ه    های ربی بور و رویش با رنگ زرر و خط خوش نه ترنیتی از انواع رنگ
 شد  بور: "رانشرا  هنر!"

از ترس   بلند شخصی رقیاا ننار لوشج   با قیافه  شونه با صدای  پرید و  بالا  هام 
 جمع شد   به سمت صدا برلش ج نه  تر حدسج نسی نتور جز هانیها

هایی نه توی هج لر  خورر  بور لف ج: هانیه باور نن میشه مثخ با حرص و ابرو
 حضور نرر! لازم نیست اینجوری رم لوش من فریار ب شیا ررم اع م 

تا رندونش و به نمایش میزاشت لفت:    ای نه هر سی و روبا اون لتخند مسخر 
 اینجوری نیفش بیش ر  به خدا  قتو  نن! 

 با مسخرلی نراهش نررم و لف ج: نه بابا! 

هاش رو تو هوا ت ون رار رفت رستهمینجور نه به سمت وروری رانشرا  می
 و لفت: به جون تو! 
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هی لش  های رروم هانیه خیر  شد  بورم نه ی ی ننار لوشج لفت: واقعابه قدم 
 اش بشیا ناصه  حر راری این جوری خیر  بی

بدون این ه ت ونی به سرم بدم  از لوشه خشمج به تارا نه با خند  بهج خیر  شد  
 بور  نرا  نررم و لف ج: نج لورلی نن! 

رانشرا  برر و با خند  لفت: به جون   رس ج رو نشید و رنتا  خورش به سمت
 تو را  ندار ا 

 هاش رر بیارما رس ج رو از توی رست سعی نررم مچ 

 تونج بیام؛ ولج نن  رس مو نندی! تارا خورم می - 

به رر وروری   لوسی خیر   و با لحن  رس ج رو و  نرر و رست هانیه رو لرفت
نرا  ننج!    فاط بهشون   من  زننمی  له له  رونی نهااا ملت رانشرا  لفت: قدر نمی

 ابریرم  خه برسه به این ه رس شونو

بعد هج لپ هانیه رو بوسید؛ هانیه رر حالی نه با نف رس ش جای بوسه تارا و 
 رونج تو نی قرار  ررم بشیانرر لفت: تارا من نمیپاک می

 سرم رو به حالت تاسف ت ون رارم و لف ج: ن س ریر میشه  را  بیوف ینا

و بعد از    هانیه و تارا مثخ رو تا بچه اررک زشت رنتالج اومدن؛ وارر ن س شدیج
 ای ن س نشس یجاهای سرمهیه س م نلی به همه  روی صندلی

هانیه نه سمت راس ج نشس ه بور خورش رو نشید جلو و لفت: خر  هر نسی 
 نه تالب ند ا 
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تارا هج از سمت خپج با اشار  رست ع مت لایک رو نشون رار و حرف هانیه رو 
 تایید نررا 

 ف ج: هانیه و تارا رر خوا  بینند پنته رانها نررم لرر حالی نه جزوم رو نرا  می

 رسونی؟هانیه با اخج لفت: اولًا ش ر خورتی  روماااا یعنی نمی 

 هام زرماعینک مطالعه مش ی و لرر روست راش نیج رو به خشج

اولین ام حان پایانی و نخوندین  وای به حا  بایه ام حانا  خیر سرتون بیست   - 
 او شیش سال ونه  خجالت ب شین

 تارا با حرص لفت: باز حاج خانوم بالا منتر رفتا 

هانیه با غرولند لفت: رخ من این فوق لیسانسو بریرم  ریره از صد م ری این 
 رانشرا  رر نمیشجا 

اش رو زیر و رو می رر باحرص لفت: خوبه حالا تارا رر حالی نه تند تند جزو 
رهنگ میراریج  اینادر سخ هسازی  ام حانا  این  می  خونیج   خوام ننج میحس 

 فوق پزش یو بریرما

بینی نه اص   ها رو بخونی  میبا پوزخند لف ج: یه ت ون به تن لشت بدی و جزو 
 هج سخت نیستا

هاش  هانیه خواست خیزی بره نه با ورور اس ار مراقب سانت شد و با خشج
 برام خط و نشون نشیدا

 *** 

 رانشرا  بیرون اومدیجا بعد از پایان ام حان همرا  هانیه و تارا از 
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 تارا با یه خداحافظی نوتاهی ازمون جدا شد و به سمت ماشین براررش رفتا

م قیافش  سمت هانیه برلش ج و لف ج: تا حالا این راراشش و ندید  بورم  خادر 
 رشنا بورا

 هانیه با تعجب نراهج نرر و لفت: نشناخ یش؟ 

 پرسیدم؟ شناخ ج از تو میبا اخج لف ج: اله می

زنی؟ راراشش خوانند  است  تارخ خب بابا  خرا میانیه با خند  لفت: خیلیه
 وَند  از تو بعید  یه خوانند  رو نشناسی!سِپَه

اص    تارا  ولی  بورم  شنید   رو  اسمش  و لف ج:  رارم  ت ون  رو  سرم  تعجب  با 
 اش خیزی نرف ه بور!رربار 

ننه  برارراش صحتت نمیوقت رربار   هانیه با تاسف سری ت ون رار و لفت: هیچ
 نه متارا نسی به خا ر اونا بخوار باهاش روست بشها

به ساعت مچیج نراهی انداخ ج و حرصی از ریر نررن رهام لف ج: این رهام هج  
 خوار بفهمه نتاید نسی و من ظر بزار   اَ انه معلوم نیست نی می

 خب حرص نخور  پیر میشیا هانیه با خند  لفت: خیلی

 صدای بوق ماشین رهام حرصی لب زرم: بالاخر  رقا تشریف روررا با 

 با هانیه سوار شدیج و بعد از س م و علیک  بالاخر  را  اف ارا

خونه به  رو  هانیه  ترافیک  تو  معطلی  از  را  بعد  خونه  و سمت  رسوندیج  شون 
 اف اریجا
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شت پژو به خونه نه رسیدیج رهام با ریموع رر حیاط و باز نرر و ماشینش رو پ
 پارس مش ی رنگ بابا پارک نرر و با هج از ماشین پیار  شدیجا

رفت  رر عرض خند ثانیه وارر خونه و   تر معمو  رهام نه خیلی سریع را  می
 هام محو شداشد و از جلوی خشج 

های نف حیاط رر شدم و به سمت راس ج نرا  نررم  به  رروم از روی سنگ ریز 
نج بالا رارن خیر  شدم و نراهج نجرما لخ نمیهایی نه به خا ر سشمعدونی

بررم و به ناج ستز رنری نه وسط باغچه ناش ه شد  بور و قدش به قو  معروف  
 سر به فلک نشید  بور  خیر  شدما 

تا رور ناج ناش ه شد   ع قه زیاری به اون لخ  های رز رنگ و وارنری نه رور 
ی مامان نشیدم و بهشون   قههای مورر عبورن راش ج؛ نراهج رو سمت نان وس

ای نه مامان به نان وس راشت هایی نه بابا به خا ر ع قهخیر  شدم  نان وس
 ی خونمون ناش ه بور!هاش رو تو باغچهانثر مد 

بور  توی حیاط  فلزی و سفید رنری نه  تا   به سمت  نراهج  قیژ  قیژ  با صدای 
نررم اونجا احساس مینشید  شد  اون تا  جای همیشری من بور  همیشه  

تونج رقایای بدون ف ر و خیا  زندلی لیر  و میی وجورم رو میررامش همه
 ننجا 

 نه ی نوخی ینراهج رو از تا  لرف ج و نفس عمیای نشیدم و به سمت پنج پله 
 نرر می وصخ  وروری رر  به و حیاط
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نه هنر رست  ها بالا رف ج و به رر خوبی معرق ناری شد   رف ج؛ با تمأنینه از پله
بابا بور  خیر  شدم و رس ج و روی رس ریر  فلزی لااش ج نه با یه فشار نوخیک  

 رر وروری باز شد و لرمای مطتوعی به سم ج هجوم روررا

خج شدم زیپ نیج بوتج رو باز نررم از پام ررش روررم و توی جانفشی بزرگ رم 
دم و از وروری  های پشمی و خز رار مش ی رنرج رو پوشیرر لااش ج  روفرشی

 خونه رر شدم و وارر رشپزخونه نه رقیاا سمت خپ وروری قرار راشت  رف جا

ای برراش ج و از ر  شیر پرش نررم  ی مش از نابینت سفید رنگ یه لیوان شیشه 
 رو خوررم نه با صدای مامان ر  پرید تو للوم و به سرفه اف ارما

 رها جان  ای وای رها خیشدی مامان؟ - 

 ون رارم و لف ج: خوبج خیزی نیستاسرم رو ت 

 به سم ج اومد و لفت: صد رفعه بهت لف ج رروم ربو بخور عزیزما

حوصله به لف ن یه باشه ان فا نررم و از رشپزخونه بیرون اومدم؛ به پایرایی  بی
نراهی انداخ ج نه بابا رو ریدم  پشت به من روی متخ های سلطن ی نرم_زرش ی 

 اسش به اختار لوش میدارا نشس ه بور و با تمام حو

 س م باباا - 

نرر با شنیدن صدام به  رفج برلشت و رر حالی نه صدای تلویزیون و نج می 
 لفت: س م رخ رم  خس ه نتاشیا 

 یه لتخند ساخ ری زرم و لف ج: ممنونا 
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ها و حمام و سرویس بهداش ی خ ج بعدم به سمت راهرویی نه به اتاق خوا 
 تاق و باز نررم و وارر شدمامیشد رف ج و رر رخرین ا

 با فشررن نلید برق ننار رر  اتاق تو روشنایی فرو رفت و تونس ج ا رافج رو بتینجا

روررم و با یه لتاس راح ی عوضشون نررم و خورم رو پرع هام رو رر سریع لتاس
هام رو بس ج  سعی نررم از هر خیزی نه تو اف ارم جولان  نررم رو تخت و خشج

 ننج و به رغوش خوا  پنا  بررما  رار فرار می

هام رو باز ننج  نراهی به صدایی نه از ا رافج میومد مجتورم نرر نه لای خشج 
ا راف نررم تا منتع صدا رو پیدا ننج؛ نمی به مغزم فشار روررم تا موقعی ج رو 

 ررک ننجا 

از بین خرع و   اتاق ولو شد  بور رف ج و  بلند شدم و به سمت نیفج نه وسط 
رر پرع و  توش لوشیج  به صفحههای  و  اسج  روررم  با ریدن  نرا  نررم نه  اش 

 شها  با لتخند تماس رو وصخ نررما 

 لوشی رو به لوشج خستوندم نه صدای لرم شها  تو لوشج پیچیدا 

 به رها خانوم  خس ه نتاشیدابه - 

 از روی زمین پاشدم و به سمت تخت رف ج و روش رراز نشیدما

 روما  زنگ زری بری خس ه نتاشید؟ اولا س م؛  - 

 شها  با حرص لفت: نخیر  زنگ زرم بپرسج امروز خند شنته است؟

 ننی؟پوزخندی از خند  زرم و لف ج: مسخر  می
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شنته است و قرار بور امروز نار رلتومو  شها  با عصتانیت لفت: رها امروز سه 
 تموم ننیج  اما تو یارع رفت نه بیای! خرا رها؟

 رونج شها   شرمند  توام لنگ من موندیاومی لف ج: نمیبا صدای رر 

بیا    از عصتانیت و غج بور لفت: رها به خورع  با صدایی نه مخلو ی  شها  
 بری؛ خ ه رها؟راری خورع و از بین می

ما ررم با صدای خفه از  نیس یجا ای لف ج: من مررم شها ؛ هیچ دوم  ها زند  
ه  تموم رنیامون رو باخ یجا هیچ دوم از هممون یه جایی توی یه لحظه  یه ثانی

ی ما قتلش روحمون نش ه  میریج  همهماها اونجایی نه قلتمون ریره نمیزنه نمی
شد   مرگ رو  هج یعنی مرگ احساس  مرگ رو  و احساس هج یعنی ریره 
تویی وجور ندار  یعنی مرگا حالا برای احیای روبار  نیاز به یک امید قوی راری   

 نه به خا رش عیسی بشی و روحت و احیا ننیااا همونادر قویااا   اونادر قوی

من ظر جوابی از جانب شها  نشدم و رنمه قرمز رنگ روی صفحه رو فشررما  
تخ ی مش ی رنری نه سمت خپ تخت قرار راشت و  لوشی رو انداخ ج روی پا

هام رو بس ج  ساعد رست راس ج و روی پیشونیج لااش ج و سعی نررم خشج
هام بیارما هزار تا رلیخ روررم   رلیخ قابخ قتولی برای عوض شدن اخ ق و رف ار 

تونج لو  بزنج اما خورم رو  اما تهش به این ن یجه رسیدم نه هر نسی رو می
 تونجانمی

ام بلند شدم و به سمت میز ررایشی با حرص از روی تخت مش ی رنگ مورر ع قه
م و زیر لب لف ج: اتاقمو هج مثخ رنیام نه با تخت ست بور رف جا پوزخندی زر

 سیا  نررما
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ای رنگ رو نه ننار لوازم ررایشج اف ار  بور برراش ج و موهای بلند  مو قهو لیر 
 ای رنرج رو جمع نررماو قهو 

به   و  اتاق خارج شدم  از  و  و عاب لرر نررم  رینه زرم  تو  به خورم  پوزخندی 
 پایرایی رف جا 

رفت و بابا نرم رنگ لج رار  بور و با لوشیش ور میهای راح ی  رهام روی متخ 
 نررنا های سلطن ی با صدای ررومی با هج صحتت میو مامان روی متخ 

رهام با ریدن من با صدای پر از حرص رو به مامان تاریتا رار زر: بیا مامان خانوم 
 پر نشدیجااینج لخ رخ رع  حالا شام مارو بد  تا از لشنری پر 

بابا به سمت من برلشت و مامان با لتخند لفت: خو  خوابیدی    نرا  مامان و
 عزیزنج؟

رهام لوشیش رو پرع نرر روی میز زرش ی رنگ وسط پایرایی و با حرص لفت:  
خواس ی سخت بخوابه؟ نخ خونه رو سانت نرر   ح ی نااش ه  نه تو رو خدا  می

 من برم رس شویی  حالا میره راحت خوابیدی؟ 

 و با لتخند مهربونی لف ج: الهی بمیرم رس شویی هج نرف ی؟ رهام رو نرا  نررم 

الهی فدای ربجیج   رهام با نیش بازی نه به خا ر لحن مهربون من بور لفت: 
 بشج نه به ف رمه  نه نااشت برما

 لتخند رو لتج و جمع نررم و با ختاثت لف ج: خو  ناری نررا

 ت: توام  رف اینایی؟ی وارف ه نراهج نرر و رو به بابا لفرهام با قیافه

 بابا از جاش بلند شد و با لتخند لفت: من فع  فاط  رف ش مج هس جا 
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 بعد هج به سمت رشپزخونه رفتا 

 مامان هج از جاش بلند شد و لفت: بیاین شام ون رو بخورینا

های خوبی من و رهام هج پشت سر مامان وارر رشپزخونه شدیج و روی صندلی 
ی نشس یج و مامان ریس برنج و خورشت و لااشت ای رنگ میز غااخورو قهو 

 روی میز  بعد هج ننار بابا و روبروی رهام نشستا 

خوام باهاع صحتت  بابا نراهی به من انداخت و لفت: رها جان  بعد از شام می
 ننجا 

 مامان با حرص لفت: حمید  الان وق ش نیست!

رم ان فا نررم و  با تعجب بهشون نرا  نررم و رر جوا  بابا به ت ون رارن س
 مشغو  خوررن غاام شدما 

بابا   با صدای  به مامان نمک ننج نه میز رو جمع ننج نه  از شام خواس ج  بعد 
 م وقف شدما

 ننه  نار من مهمها رها جان  بیا بشین مامان جمع می - 

اش به معنی من از هیچی ختر ندارم بالا با تعجب به رهام نرا  نررم نه شونه
 انداختا 

هام رو روی میز لااش ج نمی به  روی بابا نشس ج  نف رستصندلی روبهروی  
 سمت بابا م مایخ شدم و لف ج: حالا میرید این نار مهج خیه؟
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بابا لب زیرینش و به رندون لرفت و بعد از م ث نوتاهی لفت: توی نارخونه  
خارج    خندتا رس را  نیاز   تو ایران نه اص  پیدا نمیشه  تو خندتا از نشور های

 پیدا میشه نه روررنش سخت میشهااا 

من ظر به بابا خشج روخ ج تا ارامه حرفش رو بزنه نه با خیزی نه لفت حس  
 ای نزرانررم قلتج برای رقیاه

رونج براع سخ ه  اما تنها نسی نه  ها رو لندن رارنا میرها جان  این رس را   - 
خوام به خا ر  ن راری؛ میتونه این نار رو انجام بد  تویی  خون اقامت لند می

 ها رو برام بیاریامن بری لندن و این رس را 

شدن   هنج برلشت به بیست و خهار سا  پیش و صداها صداها تو سرم انو می
 تو سرم خرخیدا

 رها نوخولوی بابا قرار  یه خند وق ی پیش ما نتاشه  به خا ر باباییا - 

یااا به خا ر باباییااا انرار صداها  شدااا به خا ر بابایاین صدا تو سرم انو می
 شدن!مثخ تیری از سرم رر می

لیری  حسی بلند شدم  سرم لیج رفت نه صندلی رو لرف ج و از اف ارنج جلوبا بی
ایست به  رفش  نررم  رهام بلند شد به  رفج اومد نه رس ج رو به نشونه به

نمک ریوار به سمت   های رروم و بالرف ج  رس ج رو روی ریوار لااش ج و با قدم 
اتاق رف ج و رر رو پشت سرم قفخ نررما همونجا روی زمین نشس ج و سرم رو 

هام ررروررم و با تمام توانج سرم و فشار رارم؛ تمام سعیج رو به احا ه رست
هام رو  وار  لونههای اشک تازیانهنررم نه اش ام نریز  اما نشد  ن ونس ج! قطر 

ی توی رینه قدی خیر  شد  بورم  ه اون رخ ر مرر نررن و من فاط بنوازش می
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هاش ز  جون هیچ خیزی براش نموند  بورا به خشجرخ ری نه جز یه جسج بی
 میری؟ زرم و فریار زرم: خرا نمی

هر جوا  خورم رو رارم: من مررم  من مررمو هیچ س پیدا نشد ح ی  با هر
 امو رفن ننهااا جناز 

لااش ج و بلند شدم  خورم رو روی تخت   هام رو روی پارنت سررنف رست
 هام رو بس جاانداخ ج و خشج

هام بریرم؛ اما های اشک رو روی لونهرحمانه قطر سعی نررم جلوی ریزش بی
 نشد  بازم نشدااا

با نرخ ی بلند شدم و از نشوی پا تخ ی بس ه  وسی رنگ قرص رو ررروررم   
نج و با لیوان ربی نه روی میز های ربی رنگ و لااش ج تو رهی ی از اون قرص 

 بور خوررمشا

هام رو بس ج و بس ه قرص رو تو رس ج فشار رارم  با بغض زیر لب لف ج:  خشج
 لیرمانارم به جایی رسید  نه فاط با ریازپام رروم می

 با صدای رر ی ه خورر  به رر خیر  شدم و با صدای ررومی لف ج: بله؟

 یام راخخ؟ رهام با صدای غمرینی لفت: رهایی ب

 خوام تنها باشجاهام و پاک نررم و لف ج: میبا پشت رست اشک 

ریره صدایی نیومد یاااا شاید هج اومد اما  تاثیر قرص اینادر زیار بور نه ریره 
 ختری برماخیزی حس ن نج و به رنیای بی

 *** 
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 با صدای نوبید  شدن رر از جام پریدم و م عجب به رر خیر  شدما

 ت فریار زر: رهاااا رها این رر نوف یو باز ننا رهام با عصتانی

 به خا ر قرصی نه خورر  بورم بدنج نرخت بور و اعصابج م شنجا 

با عصتانیت رار زرم: خ ه رهام؟ نمررم نهااا خیر سرم اومدم نپه مرلج و بزارما 
 ولج نن ریره  ا ا 

ریشب خپیدی  رهام با حرص لفت: زهرمار  ساع و ریدی؟ یک بعد از ظهر   از  
 این تو صداتج ررنیومد   نتاید نرران بشیج؟

ساعت  ریدن  با  نرا  نررم   اتاق  مش ی  و  بزرگ  ریواری  ساعت  به  تعجب  با 
 خشمام لرر شد  ساعت رقیاا یک و سی رقیاه بور!

 تر شد  بور لف ج: خیلی خب  حالا نه سالمجااا ولج ننینا با صدایی نه حالا رروم 

 های مح ج از اتاقج رور شدابعد با قدم رهام لردی به رر زر و 

 هام رو بس جاروبار  رراز نشیدم و پ و رو تا زیر لررنج بالا نشیدم و خشج

های سعی نررم منطای به ررخواست بابا ف ر ننج؛ اینجوری نه معلوم بور رس را 
های نارخونه مهمی نیاز راشت؛ پوزخندی زرم و زیر لب لف ج: حالا نه نه همه  

رس را  این  رس شه   زیر  مینشور  لنگ  یه نشور  نتاشن  یه نارخونه  ها  مونه! 
 زپرتی نه ریره اینادر رنگ و فنگ ندار ا

اش با صدای ویتر  لوشیج از ف ر بیرون اومدم و لوشی رو برراش ج  به صفحه
 نرا  نررم نه با ریدن اسج هانیه روی صفحه زیر لب پوفی لف جا تماس رو وصخ 
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نررم نه صدای جیغ هانیه تو لوشج پیچید: رهاااا وای رها  برو خدارو ش ر نن  
 بررنا اع و باید از پیشج مینه الان ننارم نیس ی ولرنه جناز  

 های مم د تو لوشج پیچیدااومدم خیزی برج نه صدای بوق

 با تعجب به صفحه لوشی نرا  نررم و زیر لب لف ج: خدایا  ریوونه شد ؟

ری با  نوتیفی یشنولی  تماس  دن  تا  پنجا   شدم   پشیمون  حرفج  از  های لوشی 
پاسخ از هانیه و خهخ تا تماس از تارا و نلی پیامک از  رف شها  و تارا و  بی

 هانیه راش جا

با ریدن اسج شها  از جا پریدم و با نف رست نوبیدم رو پیشونیج  روبار  به 
 راراساعت نرا  نررم نه یک و خهخ رقیاه رو نشون می

اومدم از روی تخت بلند بشج نه پاهام لای پ وی مش ی رنگ لیر نرر و از روی  
تخت پرع شدم پایین  سرم به نف پارنت برخورر نرر و از اونجایی نه تخ ج 

اش از زمین زیار  حس می نررم نمرم از وسط نصف شد  و بلند بور و فاصله 
 ام از بین رف ها جمجمه

م رو  سرم  رس ج  با نف  رها؟  یراش ج  بلندی لفت:  صدای  با  رهام  مالیدم نه 
 سالمی؟ صدای خی بور؟

با عصتانیت پ و رو از رور پاهام باز نررم و پرتش نررم رو تخت و لف ج: خیزی 
 نیست  خوبجا

نمرم رو لرف ج و به زور بلند شدم و به سمت رر رف ج  قفلش رو باز نررم و از 
 اتاق زرم بیرونا
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 لرف ج نه یهو رهام پرید جلوما مسیر رس شویی رو رر پیش  

زر  یک قدم عاب رف ج نه رهام خندید و لپج و نشید و لفت: الان اله  وحشت
 فهمیدی خادر بامز  و خوشرلیا ریدی  میجای من بوری و خورتو می

پوزخندی زرم و لف ج: خوشرلی به خه نارم میار؟ بیا همش ما  توااا فاط نصف  
 ااون ررامشی نه راریو بد  به من

بعدم از جلو خشمش محو شدم و وارر رس شویی شدم؛ بعد از شس ن رست و 
صورتج به اتاق رف ج و مان و و شلوارم رو پوشیدم و جلوی رینه رف جا روی صندلی 

شونه و  نشس ج  نرم  و  رنگ  ررروررم؛ مش ی  میز  از نشوی  رو  رنرج  ی  وسی 
 نوتا  ننجا  اش ی موهامو  موهام و شونه نررم و زیر لب لف ج: ناش می

حسی بعد از بس ن موهام رژ رجری رنگ رو به لتام مالیدم تا صورتج رو از اون بی
 رربیارما

مانعه  وسی رنرج رو لااش ج و بعد از لرف ن نیف و لوشیج از اتاق بیرون رف ج  
و همزمان به ساعت توی رس ج نه رو و پنج رقیاه رو نشون می رار  نرا  نررم  

 او شمار  شها  و لرف ج

 بوق او  نخورر  تماس وصخ شدا 

 رها نجایی تو؟  - 

می رو  همونطور نه نفشج  و  و ن فج لااش ج  سر  بین  و  پوشیدم لف ج:  لوشی 
 ی ریره اونجاماشرمند  خوا  موندم  ر  رقیاه

 شها  با مهربونی لفت: عجله ن ن  من ظرتجا 
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نوارلی خندی زرم و زیر لب لف ج: ن  خابعدم صدای بوق تو لوشج پیچیدا تک 
 ای به اسج خداحافظ رشنایی نداریجا با نلمه 

 با صدای بلندی رار زرم: رهام من رارم میرم اس وریو  ماشین و بررما

 رهام هج با تن صدایی مثخ خورم لفت: اونی  مواظب باشا

از رر بیرون رف ج و سوار ماشین شدم  با ریموع رر رو باز نررم و از خونه خارج 
 شدما 

ه رسیدم  ماشین رو رم اس وریو پارک نررم و بعد از لرف ن نیفج  بعد از ر  رقیا
 از ماشین پیار  شدم و وارر اس وریو شدما

ای رنگ و فشررم نه رر توسط  ها بالا رف ج و زنگ ننار رر قهو با سرعت از پله 
با ت ون رارن سرم به نشونه س م  سریع به سمت   باز شدا  ربدارخی اس وریو 

 صمیمی شها   رف جا  شها  و رضا  رفیر

های خرم ربی رنگ انداخ ج و لف ج: س م  خیلی خیلی بتخشید   نیفج رو روی متخ 
 ولی خوا  موندما

 رضا لتخندی زر و لفت: مش لی نیست رها خانوما

 اما شها  با نررانی نراهج نرر و لفت: حالت اونیه؟ 

 سرم رو ت ون رارم و لف ج: خوبجا

خب  حالا نه رها خانوم اومد ؛ بریج برای لفت: خیلیرضا از جاش بلند شد و  
 ضتط نه زورتر تموم بشها 
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روی  من و شها  همزمان بلند شدیج و شها  وارر اتاق رنوس یک شد و من روبه
 ای به شها  خیر  شدما ها نشس ج و از قسمت شیشه رس را 

شها  به سمت هدفون رفت  هدفون و روی لوشش لااشت و پشت می روفون  
 س ارا ای

 با ع مت رست رهنگ و پخش نررم و شها  شروع به خوندن نررا

شها  برای بدرقه نررن رضا بلند شد و بعد از خند رقیاه برلشت  ننارم روی 
ننج تا رخر هف ه نار رلتوم تموم اش رو لرفت و لفت: ف ر میمتخ نشست و قهو  
 بشه و پخش بشها 

 سرم رو ت ون رارم و لف ج: امیدوارما 

و لفت:    شها  خرخید  من  سمت  به  و  متخ لااشت  پشت  رو  خپش  رست 
 شد ؟خوای بری خینمی

نمی م ث نررم و لف ج: ریشب بابا ازم خواست برای خرید یه خندتا رس را  
 برای نارخونه برم لندنا

 شها  با تعجب و شونه لفت: عمو ازع خواس ه؟

 ی تایید ت ون رارماسرم و به نشونه

 لفت: خرا به رهام نرفت نه بر ؟ شها  با حرص  

های ستز و خوش رنگ شها  خیر  شدم و لف ج: خون من اقامت لندن  به خشج 
 شناسجارارمو مثخ نف رس ج لندنو می
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هام اش خیر  شد و بعد از خند رقیاه سرش و بلند نرر و به خشجشها  به قهو 
 خیر  شد و لفت: قتو  نن نه بریا 

 لا رف ه بور لف ج: خی؟!با تعجب و صدایی نه نمی با

می تاری ی  یا  ارتفاع  از  وق ی  م ث لفت:  با نمی  پیش شها   میری  ترسیو 
های بلند و  رو شو؛ بهت میره تو م ان هاع روبهروانشناس  بهت میره با ترس

رو شو تا بتینی قرار نیست رو شو؛ بهت میرن روبهتاریک برو و با ترست روبه
ترسی و ها مییااا از روبار  ت رار شدن اون اتفاقترساتفاقی بیوف ه؛ رها تو می

باید باهاش روبه رو بشی  تنهاااا بدون این ه نسی همراهت باشه باید بری خون 
 مطمئنج حالت خیلی به ر میشها

 لرزید لف ج: من حالج خوبه شها ابا بغض به شها  نرا  نررم و با صدایی نه می

عد از خند ثانیه لفت: خو  نیس یااا  شها  لب زیرینش رو به رندون لرفت و ب
این ناا  حا  خو  رو هر روز میزنی به صورتت ولی به  اص  خو  نیس ی  
روزی نه ریره ح ی جونی برای زرن این ناا  نداش ه باشی هج ف ر ننااا اون  

 روز خورع و ا رافیانت و نابور می ننیا

اس؛ ن برای من خا ر  های لند تونج  تک تک خیابون با بغض لف ج: شها  من نمی
ها یه  ها رو ندارم  هر ندوم از اون خا ر  رو شدن با این خا ر  من توانایی روبه

جون  تیر زهررلور بور نه روحمو تیربارون نرر و از بین برر  ایندفعه این جسج بی
 لیر ا رو هج از من می

  های سررم و توی رس اش لرفت و خیر  به خشمام لفت: رها  قوی شها  رست
ها رو تونی اون خا ر باش! فاط همین یه بار  سعی ننااا تو الر بخوای می
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های قشنگ  تونی با اون خا ر  رفن ننیو تا رخر عمرع باهاشون زندلی ننی  می
 ها از بین بتریاخورتو رروم ننی به جای این ه هر روز بیش ر خورتو با اون خا ر 

 اشت  لیر نرر  بور و نمی  سعی نررم بغضی رو نه مثخ یک لررو توی للوم 
 نفس ب شج رو قورع بدما

سرم رو ت ون رارم و لف ج: من میرم  اما مطمئن باش با این رف ن رارم جسج  
 برمارها رو هج از بین می

بلند شدم و با نیج نراهی به شها  نیفج رو برراش ج و از اس وریو خارج شدم  
ه صدای ضرباع خشمرین سوار ماشین شدم و سرم رو لااش ج روی فرمون و ب

 های بارون روی شیشه ماشین لوش نررماقطر 

نررم  این ررر با بند بند وجور  من ررر راش ج  ررری نه براش ررمانی پیدا نمی
ننج به زندلی با این ررر   من خو لرف ه  حالا ررست زمانی نه رارم عارع می

عمخ  مثخ  پیدا شد ااا ررست  ررمان  اح ما  خوبراش  پنجا   هایی نه    شدن 
رونه بر  و با این ررر بجنره  ررصد   من الان حا  همون بیماری و رارم نه نمی

بین  بورم  بندازتش؛ من موند   پا  از  اون ررر  بالاخر   تا  بمونه  من ظر  اینادر  یا 
 نررماروراهی نه عجیب ته هر رو را  بوی مرگ و حس می

ی ستز رنگ اهج به رو تیلهپوزخندی به اف ارم زرم و سرم رو بلند نررم نه نر
 غمرین خیر  شدا

 با بغض لب زرم: میرما

 هاش و با ررر بست و زیر لب خیزی لفت نه م وجهش نشدماپلک 

 های جاروییش ز  زرم و رروم لف ج: میرم  ولی مطمئن باش می میرمابه خشج
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 رف جا ماشین روشن نررم و با یه تیک رف را  اف ارم و با سرعت به سمت خونه 

 *** 

نزریک به سه ساعت بور نه توی اتاق روی تخت رراز نشید  بورم ز  زر  به 
رار و هیچ خیز توی زندلیج رارما حسی نه رهنگ بهج می ساف رهنگ لوش می

 تونست بهج بد انمی

با شنیدن سر و صدای بابا و رهام صدای رهنگ و بیش ر نررم تا صدای رعواشون 
هام رو بس ج و زیر لب باهاش همخوانی  نررم و خشجبه من نرسه  رهنگ رو پلی  

 نررما

 صدای نج نج بارون 

 تو نه نیس ی خه رلریر 

 لیر هوا وق ی میشه ابری رلج واسه تو می

 شینه روی موهاعی بارون نه میمنج قطر 

 اله ح ی ش س ج من نیاری خج به ابروهاع

 من رلج بارون و خواست  بارون رلج خواست

   تو خیابون رلج خواستخند قدم با تو

 فاط خند ثانیه پیش تو باشج 

 ی رروم رلج خواست با تو خند تا جمله 

 *** 
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های تند و مح ج به سمت پایرایی رف ج با عصتانیت رر اتاق رو باز نررم و با قدم 
و با صدای بلندی رار نشیدم: مره اینجا سر لررنه است نه صداتونو انداخ ین  

 میدون جنره برین من هج بدونجاروی سرتون؟ خه ختر ؟ اله 

مامان با هو  لفت: خیزی نیست رها جان بحث پدر و پسریه  بزار خورشون  
 حخ نننا 

 بعدم یه خش غر  به بابا رفت نه بابا عصتی سرش رو انداخت پایینا 

به صورع مامان ز  زرم و لف ج: مامان منو بتین  رو پیشونیج خیزی نوش ه؟ این 
 بحث پدر پسریه؟

برلرروندم سمت رهام و لف ج: خ ه باز؟ خس ه نشدی اینادر جنگ را  روم و  
ریوونه میار  خوشت  هست   مخ خ  انداز  نافی  به  اعصابج  من  ام  انداخ ی؟ 

 ننی؟می

خواس ج ا ی ت ننج  رهام با پشیمونی نه تو صداش واضح بور لفت: رها نمی 
 ننها اما انرار بابا رار  این ارو می

ر توی جیب شلوار لرم ن مش ی رنرش و رو به من لفت:  بابا رس اش رو فرو نر 
 رها جان اون ررخواست منو فراموشااا 

 اش و با صدای بلند من قطع نرراجمله 

رونج نی میشه  مش لی لازم نیست فراموش ننج  من میرما فاط برلش نج نمی   - 
 نیست؟

 بابا با خوشحالی لفت: نه لخ رخ رم خه مش لی هر وقت خواس ی برلررا
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 وزخندی زرم و با انزجار لف ج: پس تهیه بلیت با شماا پ

های لرر شد  رهام و مامان به سمت اتاقج رف ج و  بعد هج بدون توجه به خشج
 به ساعت نرا  نررما

 لوشیج رو برراش ج و شمار  هانیه رو لرف ج  بوق او  به روم نرسید  جوا  رارا

 خوای؟ خی می - 

 با حرص لف ج: س ما

 عصتانی لفت: لیرم نه س م  نارتو بروا هانیه با 

 اعصابی لف ج: هانی اص  حوصله منت نشی ندارمابا بی

احساس بوری  بدبختا حالا خی جور بیهانیه با حرص لفت: از بچری همین
 خوای نه زنگ زری به من؟می

بریج   تارا هماهنگ نن  با  پرع نررم روی صندلی میزررایش و لف ج:  خورم رو 
 ساعت ریره رم ررینابیرون  نیج 

 هانیه با تعجب لفت: تو نیج ساعت رخهااا 

 من ظر ارامه حرفش نشدم و لوشی رو قطع نررما

به سمت نمدهای ام ری اف مش ی رنگ رف ج و بازشون نررما ی ی از مان وها 
رو بدون این ه نراهی بهش بندازم ررروررم و رر نمد رو بس جا به مان و نراهی  

ام رو پوشیدم؛ بعد از پوشیدن زیر سارفونی فیلی رنرج  راس هنررم و شلوار مش ی  
به سمت میز ررایش رف جا با ف ر نررن به این ه قرار بعد از این قرار تا خند وق ی 
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به رین ش خ حاضر  به  نتینیج  سعی نررم  نامعلوم بور همدیره رو  نه مدتش 
 بشجا

ک و ریمخ ررایشج  هام نشیدم و با یه خط خشج ناز رژ زرش ی رنرج رو روی لب
ام انداخ مش  سارفون  وسی رنرج و ت میخ نررما موهام رو باف ج و روی شونه

 رو پوشیدم و شا  مش ی رنرج رو هج لااش ج سرما 

توجه به ا رافج به سمت بعد از لرف ن نیف و لوشیج از اتاقج بیرون اومدم و بی
 رر خروجی رف ج نه رهام اومد سم ج و لفت: نجا میری؟

 این ه بهش نرا  ننج لف ج: با هانیه و تارا میرم بیرونا بدون

 رهام با مظلومیت لفت: میشه قهر ن نی؟

 با ختاثت لف ج: یه شرط رار ا 

 سرش و سمت رسمون نرر و لفت: خدایا به امید توا 

 روبار  به من نرا  نرر و لفت: خه شر ی؟

 با لتخند ختیثی لف ج: فررا ن  رر اخ یار منیا 

 مهربونی زر و سرش و ت ون رار و لفت: مواظب خورع باشا  رهام لتخند 

سرم رو ت ون رارم و از رر خارج شدم نه لوشیج زنگ خورر و قطع شد  با ریدن  
اسج هانیه فهمیدم نه رسیدنا از خونه خارج شدم و به سمت پرارو مش ی رنگ 

لشت  هانیه رف ج  رر عاب رو باز نررم و نشس ج نه رو تا سر از لای صندلی بر 
 سم جا

 پشت خشمی نازک نررم و لف ج: خیه خوشرخ ندیدین؟ 
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بینج  زش ه  تارا سریع به خورش اومد و لفت: خوشرلو نه هر روز تو رینه می
 خورشیف ه ندید  بورم نه ریدما

 با نیفج زرم تو سرش و لف ج: خیلی هج رلت بخوارا

 یدما تارا سرش و با رس ش مالوند و با حرص لفت: خدا ازع نرار  پون

 های ریز شد  نراهج نرر و لفت: ختریه؟ هانیه از حالت تعجب رر اومد و با خشج

شد خیزی ازش پنهون  شناخت و نمی های من رو میحرصی از این ه تمام حالت 
 نرر لف ج: او  یه شام به من بدین  بعد میرج براتونا 

 هانیه با حرص لفت: پس حدسج ررس ه  هر وقت تو ی یااا 

خوای یه غلطی ب نی اش رو سمت من لرفت و ارامه رار: میانرشت اشار بعدم  
 رونی من مخالفج اینجوری میشیانه می

 با خند  لف ج: باشه بابا  حالا را  بیوفتا

 ننج نتاشها با لحن تهدید واری لفت: رعا نن اون خیزی نه ف ر می

 بعدم نراهش رو از من لرفت و را  اف ارا

 ه برلشت سم ج: خ ه رها؟ وحشی شدی؟ راغونج نرریازرم رو شونه تارا ن

 حوصلری لف ج: فدا سرم  ضتطو روشن ننا با بی

تارا هج یه خشج غر  خوشرخ بهج رفت و ضتط لمسی ماشین رو روشن نرر نه  
 صدای خوانند  مورر ع قه هانیه تو ماشین پیچیدا

 رهج اع خ ری به رس ت میپیش از خداحافظی
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 ج شاید نه برلرری نشپایی به راهت می 

 به جای هر حرفی فاط

 خطی ز خشج خیس خور

 نشج شاید نه برلرری تا به نراهت می

 روی روی باران نتارر میباران بتارر می

 صاحب خرا از تو ندارر پیرویاین بغض بی

 بی من شدی راهی خرا

 خواهی خرا  ناری ننج پیدا نند از من نمی

 پایان خوش این ماجرا

 *** 

تموم شدن رهنگ تارا رس ش رو برر جلو ضتط رو خاموش نرر و لفت: اَ  لند  با  
 زر تو حا  خوبمونا 

هانیه با حرص لفت: به خوانند  بیچار  خی ار راری؟ توئه خر ریدی غمرینه باید 
 نرریا عوضش می

 موننا با حرص لف ج: بسه ریره عه  عین رو تا بچه روساله می

شدن  سانت  روتاشون  حرفج  این  پارنینگ    با  وارر  هانیه  رقیاه  رو  از  بعد  و 
 رس وران شد و ماشین رو پارک نررا 
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سنگ  روی  هج  و ننار  شدیج  پیار   ماشین  از  تا  سه  قدم ریز هر  پارنینگ  های 
 راش یجا برمی

 تارا با خند  لفت: این هوای بارونی حضرع یار میخواراا

 میشج نفسا هانیه رست انداخت رور بازوی تارا و لفت: خورم حضرع یارع

 تارا با خند  لفت: جونا 

نررم نه هانیه لفت: حسوری ن ن  حضرع یار تو  با خند  به اراهاشون نرا  می
 هج میشجا

 رس مو به نشونه خاک تو سرتون ت ون رارم و وارر رس وران شدیجا 

های خوبی و خرم رف یج های سن ی لاش یج و به سمت میز و صندلیاز ننار تخت
 خهار نفر  ننار پنجر  نشس یجاو سر یه میز 

لتاس فرم مش ی رنرش به سم مون اومد و به هر ندوم یه منوی   با  لارسون 
 سفید رنگ رارا

هانیه بدون توجه به من و تارا رو به لارسون لفت: سه تا اس یک با مخلفاتشو  
 برامون بیاریدا

ز رف ن  بعدم منوها رو از رست من و تارا نشید و به رست لارسون رار  بعد ا
لارسون نرا  هرروشون روی من زوم شد و هانیه با عصتانیت غرید: فاط برو 

 پیشنهار باباتو قتو  نرری تا بزنج تو رهنتا 

 رونی؟با تعجب لف ج: تو اینارو از نجا می
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رونج  مهج اینه نه تو قتو   هانیه با حرص لفت: الان مهج نیست من از نجا می
 نرری یا نه! 

 ج خیر  شد و لفت: رها برو نه قتو  ن رریا تارا با نررانی به

 ن فه پوفی نشیدم و لف ج: قتو  نررما 

 با صدای بلند هانیه خند نفر به سم مون برلش نا 

 تو غلط نرری!  - 

 تارا بازوی هانیه رو لرفت و با بغض لفت: هانیه رروم را

  های تارا نشید و به سمت من م مایخ شد و لفت: هانیه بازوش رو از تو رست 
ننی نه بری  خوار ب نهااا تو خیلی بیجا مینه  وایسا بزار بتینج این خه غلطی می 

ننه؟ اون لند  ب و بفرس ین  لندن  رهام به اون لندلی ناش خر تو خونه ایفا می
 لندنا 

تارا با صدایی نه مخلو ی از حرص و بغض بور لفت: رها ف ر رف نو از سرع  
 بیرون نن  ام ان ندار  ما بزاریجا

 لتخندی زرم و اومدم خیزی برج نه هانیه زورتر از من به حرف اومدا

خوار با لتخندش ما رو خر نرا  نن تارا  نه تو رو خدا نرا  نن  الان مث  می  - 
اع از صد تا  فهمه نه خند ننهااا رخه پلشت ررم از صد م ری تو هج رر بشه می

 لریه بدتر ! 

 خب  تارا یه رقياه منو بتینا با همون لتخند لف ج: هانیه رروم باش 
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تارا با حرص برلشت سم ج و تو خشمام ز  زر و لفت: ها؟ خیه؟ رارم نراهت 
 ننج ریره  حرف و بزنامی

ها به خدا اله برم حالج خو  میشه؛ مطمئنج نه حالج  با صدای ررومی لف ج: بچه
 خو  میشها 

 یه خیزی تو وجورم فریار زر: رروغ نرو!

 ره نه با اومدن لارسون سانت شدا هانیه خواست خیزی ب

سعی نررم با ی ج مسخر  بازی از اون حس بد ررشون بیارم نه نام  ناموفر  
بورم و با خشج غر  هانیه  با غاام مشغو  شدم؛ الت ه نه تا رخرش هر ندوم 

 فاط یه  ر  از غاامون رو خورریجا 

رای حسا  با صدای هانیه هر سه تا بلند شدیج و هانیه رفت سمت صندوق ب
 نررنا 

تارا نراهی بهج نرر و با لتخند تلخی لفت: تا حالا نسی بهت لف ه خشماع سگ  
 رار ؟ 

نفس عمیای نشیدم و  هنج پرع شد به پنج سا  پیش و صداها تو مغزم پیچید: 
 تا حالا بهت لف ه بورم خشماع سگ رار ؟

 ف نا با ت ون رست تارا جلوی صورتج از ف ر اومدم بیرون و لف ج: رر  ل

هانیه به سم مون اومد و با هج به سمت خروجی را  اف اریج و تارا لفت: ررم 
 هاع غرق میشهاتوی ربی خشج
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هام ما  تو  یک رقیاه ررامش ننار ماشین ایس ارم و پوزخندی زرم و لف ج: خشج 
 زندلیت برا منا

این جمله  با شنیدن  بور   ما  بحث  و هانیه نه شنوند   با عصتانیت مش ش  ام 
وبید روی ناپوع ماشین و رار زر: ر لامصب خورتو بتین  تو با این وضعیت  ن

 لرر ابری لندن نه جنازتج بر نمی

 رر ماشین رو باز نررم و سوار شدم و بعد از من هانیه و تارا هج سوار شدنا 

با صدای ررومی لف ج: من ام حان فررا رو نه رارم میرم  زحمت لرف ن مدرنج 
 رهامااا شرمند ا  میوف ه لررن شما و

 تارا با حرص سرش رو از بین رو صندلی جلو رورر و لفت: نج شر و ور بروا

 هانیه با عصتانیت لفت: نه  اینجوری نمیشهااا منج میاما 

 با جدیت لف ج: لازمه تنها برما 

هانیه پوزخندی زر و لفت: غلط اضافه نرریااا لازمه؟! بیجا نرری لازمه! بتین 
 ناارم ن  بریارها ناری ن ن 

هام و بس ج  سرم و به صندلی ت یه رارم و زیرلب لف ج: با شها  حرف خشج
 بزنا

نررم و زیر  جور نه غر غر میبا صدای رلارم لوشی با حرص بلند شدم و همون 
رارم به سمت رس شویی رف ج  لب به هر خی ررس و رانشرا  بور فحش می

هام رو پوشیدم و از اتاق بیرون تاقج و لتاسبعد از انجام نارام روبار  خپیدم توی ا
 اومدما
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 رو به بابا نررم و لف ج: بلی و لرف ین؟

 بابا با خوشحالی لفت: رر  بابا جان از جیب ن ج برش رارا 

پوزخندی زرم و به سمت نت بابا نه روی جالتاسی بور رف ج و زیر لب لف ج: هه 
 بابا جانااا 

 رسونمتا فت: وایسا میخواس ج از رر برم بیرون نه رهام ل

سرم رو ت ون رارم و از رر بیرون رف ج و به سمت ماشین رهام قدم برراش ج  رر  
 سمت شالرر و باز نررم و نشس ج  رر سمت رانند  باز شد و رهام را  اف ارا

الر  اما  منطایه   حرفاش  صحتت نررمااا  شها   با  رقیاه لفت:  خند  از  بعد 
 راری میریااا  خوای نه بریو به خا ر بابانمی

خوام نه برم  رر ضمن هانیه رو راضی  حرفش رو قطع نررم و لف ج: خورم می
 نن نه رنتالج نیارا 

رهام رست راس ش رو روی رند  لااشت و لفت: هانیه به من خه ربطی رار ؟ 
 خورع بهش بروا

رم رر رانشرا  بوریج  رس ج و لااش ج رو رس ریر  رر و لف ج: از جایی ربط رار  
میری بهش ا  عاع میدی نه ناار  من برم  از همونجا هج بهش برو رنتالج  نه

 نیارا 

 من ظر جوابی از جانب رهام نشدم و پیار  شدما 

 *** 



 

 
35

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

پرواز شمار  هش صد و پنجا  به ماصد لندن بارلیری را رغاز نرر   مسافران   - 
 عزیز لطفا برای تحویخ بار خور اقدام نماییدا

 ا هانیه با بغض نرام نرر

 رها حیفااا حیف نه به شها  قو  رارما - 

تارا ننار هانیه ایس ار و با صدایی نه مخلو ی از بغض و حرص بور لفت: رهاااا 
 برلرر  زور برلرر و روبار  همون رهای قتخ شوا 

 با صدای شها  به سم ش برلش جا

 رها هر جا حس نرری نج رورری برلررا - 

 سرم و ت ون رارم و لف ج: شها ؟ 

 شمام ز  زر و لفت: جانج؟تو خ

رونج نی قرار  برلررم  نارهاتو معطخ من نفس عمیای نشیدم و لف ج: من نمی
 ن ن به هانیه و تارا میرج تا برلررم براع یه رهنرساز خو  پیدا نننا 

نه   بیرون   میدم  رهنری  نه  برنررری  تا  ن رر    لازم  و لفت:  اخمی نرر  شها  
 زارماننسرتی می

 ننی؟غرولند لف ج: یعنی خی شها ؟ خرا نارتو و  می با 

 ابروهاش بیش ر توهج رفت و لفت: تو نتاشی نارم مهج نیست! 

نف رس ج رو لااش ج روی پیشونیج و زیر لب پوفی نشیدم  رهام اومد سم مون 
 و لفت: رها ریر میشه پرواز میپر !
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 سرم و ت ون رارم نه مامان اومد سم جا

 خورم رو عاب نشیدم و به رست رارن سار  ان فا نررما  خواست بغلج ننه نه 

های برقی رف ج و پش ج رو بهشون نررم ها به سمت پله بعد از خداحافظی با بچه
 هام رو نوازش نننا و به اش ام اجاز  رارم تا لونه

به نارع پرواز نرا  نررم و شمار  لِیت رو زیر لب لف ج و به سمت لِیت مورر  
 افراری نه توی صف ایس ار  بورن  ایس ارمانظر رف ج و پشت 

 *** 

لطفا نمربند   -  پرواز مسافران عزیز  تا رقایای ریرر  بتندید  هواپیما  را  های خور 
 خواهد نررا

هام با شنیدن این جمله روبار  اش ام روی صورتج جاری شد و با هر هر خشج
 ننها   رو بس ج و بعد از خهار سا  به  هنج اجاز  رارم لاش ه رو مرور 

 *** 

 «1375»فلش بک_تهران_سا  

 »رانای نخ« 

 فهمی خی میری؟ با عصتانیت به براررش خیر  شد و لفت: وحید می

مون شاید نسرین  فهمج  با رف نوحید اما رروم بور  با لتخند لفت: رر  راراش می
 رروم بشه شاید اونجا از این افسررلی رر بیارا
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نداشت رو  براررش  روری  اما  اقت  الان  حمید  وحیدااا  وحید   رار لفت:  با    
همه ررم روی این نر  زمین بچه رار نمیشن   اس؟ رر ؟ بچه؟ این رررتون بچه
 ننن؟ اشون رو و  میمره خانوار 

وحید با لتخندی نه انرار ضمیمه صورتش بور لفت: راراش  من برای همیشه  
 زنجانمیرم لاهی میام به ون سر می

رفت اش را  میبه صورع قدم رو توی ها  نوخیک خونهحمید از جا بلند شد و 
اس نرر؛ نالهان از حرنت ایس ار و رو به وحید لفت: اله مش لت بچهو ف ر می

 ننجامن حخ می

 وحید با صدا خندید و لفت: خجوری راراش؟ 

 حمید مغموم لفت: ح ی اله بچه هج راش ه باشی میری  رر ؟

ترم راراش  شما هج نه تنها اونور موفروحید سرش رو پایین انداخت و لفت:  
ها هس ن  تاز  راراش سعید هج پیش ون  نیس ی  خانوار  زنداراش هس ن  بچه

 هستا 

حمید با نررانی لفت: تو خی وحید؟ تو و نسرین تنها بدون هیچ رشنایی اونور 
 تونج قتو  ننجا رنیا  من نمی

نداش ن انداخت و لفت: راراش بچه  پایین  را  نج ررری نیست    وحید سرش 
 شاید تنهایی ب ونیج با این ررر ننار بیایج  تاز  مرتضی هج همراهمونها 

های پرورشرا  مره خشونه  حمید سرش رو با عصتانیت ت ون رار و لفت: بچه
 ننید؟ ها؟نه قتو  نمی
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 های وحید پرید و با تعجب به براررش نرا  نررا با فریار رخرش شونه

 ام از خون خورم باشهاچهراراش  من روست رارم ب - 

با صدای زنگ رر نرا  هررو به سمت رر وروری خونه نشید  شد و سعید با اون 
قامت رلرباش نه شها  رو بغخ لرف ه بور وارر شد و پشت سرش شمیج راخخ  

خانج جمع  به  س م نوتاهی  از  بعد  و  بساط اومد  و  بورن  رشپزخانه  تو  ها نه 
 شون به را  بور پیوستا غیتت

سعید شها  رو روی زمین لااشت و به سمت براررهاش رفت و بعد از س م و  
ی خونه نشست و به ته تغاری ای رنگ و سار های سرمهاحوالپرسی روی متخ 

 خانوار  خیر  شد و لفت: خیر  رقا وحید  یهو حرف رف ن از نجا اومد؟ 

ی نه توی وحید ن فه سرش رو ت ان رار و لفت: راراش من یه مخ رعج  مخ رع
به   میشجااا  موفر  برم   اله  من  ن رر !  هج  نرا   اخ راعج  به  ح ی  ایران نسی 

 رسجا خیزایی نه ررزوشو رارم می

 حمید با حرص لفت: پس ال ی بحث بچه رو وسط ن شا

 وحید غمرین لفت: راراش  بچه هج ی ی از رلایخ اصلیشها 

 سعید نه شاهد بحثشان بور لفت: خب پَروااا 

اش را ندار و لفت: بچه باید از خون خور اجاز  لف ن ارامه جمله وحید به سعید  
 ررم باشها 

می ف ر  تصمیمش  به  و  بور  زر   ز   خایش  لیوان  به  س وع  تو  نررا  حمید 
 ی خورشاهاش رو روست راشت  ح ی بیش ر از خانوار برارر 
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بعد از اون زلزله سهمرین نه خواهر و پدر و ماررش رو ازش لرف ه بور  همین 
 و برارر رو راشت نه حاضر بور براشون جونش رو هج بد ار

نراهش رو از لیوان خای به سمت براررهاش سوق رار و لفت: من ظر باشین  
 لررما برمی

بعد بلند شد و یاالله لویان به سمت رشپزخونه رفت و از رم رر لفت: رویا جان   
 یه لحظه بیاا 

قدیمی و زرر رنگ لااشت و  هایی رو نه توی رس ش بور روی سفر رویا ستزی
رست شویی  ظرف  سینک  توی  و  شد  از بلند  عارخواهی  با  و  رو شست  هاش 

روی همسرش ایس ار و لفت: هاش به سمت اتاق خوابشون رفت و روبهجاری
 خیزی شد  حمید؟ 

این   با خورش ف ر نرر به رین حالت برای لف ن  و  حمید سرش رو ت ون رار 
 نی اصخ موضوع رو برها موضوع اینه نه بدون مادمه خی

می  -  زجر  رار   من  راراش  رویا  رار   بتین  روز  به  روز  بچه   نداش ن  از  نشه 
تر میشه؛ ما رهامو راریجااا تنها نیس یج  الان وضعیت مالی منج جوری افسرر 

خوام رها رو بدم به وحید تا نم ر نیست نه ب ونج از پس رو تا بچه بر بیام  می
 بچهار  بشه از ررر نداش ن 

نرر حمید خنین تصمیمی رویا انرار رر مرز مرگ بور  ح ی یک ررصد هج ف ر نمی
بریر ا اون مارر بور  مارر بورن نج خیزی نیست  بهشت زیر پاهاش بور و الر 

بچه برای  میاتفاقی  میهاش  لمس  نزریک  از  رو  جهنج  با  اف ار  خطور  نرر  
اینادر راح ه؟! مارر رو از فرزند  ش  نررن جدا نررن مارر از فرزند خورشون ف ر می
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شد از مرر و هج بوته نابور میجدا نررن مثخ خیدن لخ از بوته بور  هج لخ می
 روری للشا

هاش و روست نرر  نه این ه بچهحمید اما اون لحظه فاط به براررش ف ر می
 نداش ه باشه هاااا نه! اون اما پسر روست بور نه رهام رو راشتا

روی به  رو  رو لرف مو  حمید  تصمیمج  من  رویا   و لفت:  موع نرر  حا   رر  ای 
تو  نمی خا ر  به  نسرین  و  وحید  ن ن نه  رف ار  جوری  بتینج   مخالف ی  خوام 

 پیشنهارمو قتو  ن نا

رونست حمید وق ی خیزی رو میره ح ما انجامش مید   حس بور  میرویا بی
 مخالفت تو قاموس حمید جا نداشتا

هاش رو پاک نرر و با خورش لفت: من  د و اشکبا صدای رر به خورش اوم 
 میمیرمااا تو نارتو ب ن حمید  اما رویا ریره اون رویای سابر نمیشها

روی براررهاش نشست و با نمی م ث لفت: وحید خادر  حمید روی متخ روبه
 رها رو روست راری؟

 ی ته تغاری جون منها وحید با لتخند شیرینی لفت: این جغله 

 ر: هج خونت هج هست  ررس ه؟ حمید ارامه را

خواست  سعید با نررانی به براررش ز  زر  انرار ف رش رو خوند  بور  اما نمی
 باور ننه نه براررش خنین ناری رو انجام مید ا

 وحید با تعجب سرش رو ت ون رار و لفت: خب رر ا 
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 تونج  لف یج از پرورشرا  بچهحمید جدی لفت: لف یج بیخیا  بچه شو  لف ی نمی
ی تو  همه ماهج یارمون میر   خون باشه  الان میرج رها بچهبیار  لف ی باید هج

 نه رها از نسرین زایید  نشد   مخالفت هج نتینج! 

نمی نرا  نرر؛  به حمید  ف ر میوحید شونه  با خورش  بره   نرر  رونست خی 
  تونه اینجوری باشه؟ مرری مثخ اون تو حسرع شنیدن نلمه بابا خطور یه پدر می

بخشه؟ خه فرقی  سوخت و مرری مثخ براررش فرزندش رو به براررش میمی
ناش  بور؟  فراری  رخ رش  از  اینطور  براررش  نه  پسرش  و  رخ ر  بین  بور 

رونستااا رخ ر نعمت نتور  رونستااا ناش قدر نعم ی به نام رخ ر رو میمی
های مت نه  رحمت بورااا رخ ر راشت و اینطور بور؟ رخ ر راش ن یعنی تموم نع

بور  بد  با رخ رها  اسج رخ رااا خطور میشه  به  رنیا رر موجوری خ صه شد  
 اص ؟

 سعی نرر منطای براررش رو قانع ننه و منصرفش ننها 

 راراش لازم نیااا - 

 اش رو نامخ ننهاحمید اجاز  ندار جمله 

رویا  حرف نتاشه  بلیت راری برای فررا غرو ؛ از فررا صتح بیاین خونه ما  به    - 
 میرج وسایخ رها رو جمع ننها 

هاش ازش خواهش نرر تا برارر  وحید با بیچارلی به سعید خیر  شد و با خشج
 بزرل رش رو منصرف ننها 

ننیج خبااا این  سعید با هو  و شوک لفت: راراش یه را  حخ ریره پیدا می
 تصمیج ررس ی نیستا 
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 نج نه شماهاا نحمید با قلدری لفت: ررس و ناررس ش رو من تعیین می

 نراهش رو به وحید روخت و جدی لفت: فررا صتح من ظرتونجا

 توجه به اون ها به سمت اتاقش رفتا بعد هج بی

نسرین   زر:  رو صدا  بلند همسرش  با صدای  براررش  بیخیالی  از  وحید حرصی 
 خانج؟ بریجا

تا شب  هر  سپس رو به سعید نرر و لفت: راراش  سعی نن منصرفش ننی 
 نرری به من ختر بد اناری  

 سعید سرش رو ت ون رار و وحید به همرا  نسرین از خونه خارج شدا

ها اومد و رو به سعید لفت: رخرین امیدم شمایی رقا سعید  رویا به سمت متخ 
 راضیش نن این نارو ن نها

رونیج نه تاثیری زنج  اما هررومون میسعید مغموم لفت: من باهاش حرف می
  ی بخوار یه ناریو ب نه تا تهش میر ا ندار   حمید وق 

های سرر رویا رو لرف و سعی نرر ررومش ننها  شمیج ننار رویا نشست و رست 
لرفت  خیز نمی نتورااا فرزند جزئی از جون مارر  و رف ن رها   رویا رروم نمی

 ای از جون رویاااا یعنی نندن تی ه 

 نااا تنها نه نمیشی! رهام حمید از اتاق بیرون اومد و رو به رویا لفت: لریه ن
 هست پیشتا 

احساسی رهنش وا موند  بور و ترسید  از این ه ن نه سعیدش شمیج از این حد بی
 ها رفتا هج اینجور باشه  به سمت شها  رفت و بغلش نرر و به ی ی از اتاق 
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 ننیااا زر لفت: حمید جان  راری اش تا  میسعید با صدایی نه غج توش موج می

وجه به اونها با لف ن یک شب بخیر به اتاقش رفت و بدون ف ر و خیا  تحمید بی
 خوابیدا 

اون شب برای هر نس یک  ور لاشتااا نسرین از  وق این ه شاید رها مارر  
صداش ننه تا صتح پلک روی نااشت  وحید از سم ی  وق راشت و از سم ی  

می راشت   رو  بزرل رش  خواهر  ح ج  رویا  رویا؛  برای  بور  رویا نرران  رونست 
 تونه براررش رو منصرف ننها نمی

لشت و شمیج غصه  سعید هنوز تو ف ر را  حلی برای منصرف نررن براررش می
 تونست ررنش ننها خورر برای رویایی نه میمی

های  اون شب هیچ س حا  رویا رو نداشت  رویایی نه ننار بخاری روی فرش
ریخت و نه   بور؛ نه اشک می رس تافت خمتاتمه زر  بور و به ننج ریوار خیر 

 لفتاااو رویا تنها لناهش این بور نهااا مارر بور! خیزی می

تا صتحانه  نشس ن  میز  پشت  با شیطنت  رها  و  رهام  بعد   روز  رو صتح  اشون 
 بخورنا

 حمید رو به رها لفت: رها جان؟

 رها با لحن بچرانه و لوسی لفت: بله؟ 

قرار  یه خند وق ی پیش ما نتاشه     حمید با نمی م ث لفت: رها نوخولوی بابا
 به خا ر باباییا

 اش لفت: پس قرار  نجا باشه؟رهام با حرص و غیرع بچرانه
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حمید با لتخند به پسرش خشج روخت و لفت: قرار  همرا  عمو وحید یه مدتی 
 بر  مسافرعا

 رها با ناراح ی لفت: یعنی مامانو رهام نمیان؟

ام حرفی  مو نسرینو عمو وحید میری  ریرهحمید جدی لفت: نه  شما همرا  زنع
 اتونو بخورینا نتاشه صتحانه 

ای رویا ساک قرمز رنگ و نوخ ی نه برای رها جمع نرر  بور رو روی متخ سرمه
خشج اشک  به رنگ لااشت  و  رفت  رشپزخانه  سمت  به  و  پاک نرر  رو  هاش 

رفت  رلش میخارخو  ت یه رار و از ررلا  به صورع مظلوم و بچرانه رها ز  زرا  
 هاش  اون رو یار مارر خدا بیامرزش مینداختابرای ربی خشج

اش رو از خارخو  لرفت و به سمت ریفون رفت  با فشررن  با صدای زنگ رر ت یه
ای ش خ رر رو باز نرر و خارر للدارش رو روی سرش لااشت ی رایر  تک رنمه 

 و رر وروری رو باز نرر و من ظر شدا 

هایی ررهج راخخ شدن و بعد از اونها شمیج با بغض وحید با صورعاو  سعید و  
اش ازش فاصله لرفت  جلو اومد و رویا رو رر رغوش لرفت و بعد از بوسیدن لونه 

و بعد نسرین راخخ شد  رویا نامحسوس خورش رو عاب نشید و اجاز  ندار 
 نرر از نسرین م نفر شد !نسرین بغلش ننه  رست خورش نتورااا حس می

نسرین با شرم سرش رو پایین انداخت و به سمت همسرش رفت و ننار وحید  
ها رفت و روی متخ  روی متخ رو نفر  نشستا رویا بعد از بس ن رر به سمت متخ 

 ای نشستا تک نفر  



 

 
45

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

حمید رو به وحید و نسرین نرر و لفت: اونجا خیلی مراقب خورتون باشین توی  
 ر نسرینو تنها نااریاممل ت غریب خطرنانه  وحید سعی نن زیا

 خوایج  تو رو خدا رست بررارا وحید مغموم لفت: راراش ما اص  بچه نمی

ختر ناارین  تک تک نارایی نه  توجه به حرف وحید ارامه رار: منو بیحمید بی
 ننیو به من برو  به هر نسی راحت اع مار ن نینامی

 سعید با حرص لفت: راراش  وحید با شما بورا

 هج توجهی ن رر و لفت: نسرین جان هوای رها رو هج راش ه باشیناحمید باز 

از  نسرین اخمی نرر و زیر لب لفت: راراش لطفا این نارو ن نین من رها رو 
 نار ررست نیستاجونمج بیش ر روست رارم  اما این

 مونیداحمید بلند شد و لفت: بلند شین تا برسیج فرورلا   و  می شه  جا می

و برر  بور تا حاضرش ننه از اتاق بیرون اومد و مغموم لب زر:  شمیج نه رها ر 
 خوام برما رها لج نرر  میره نمی

 رویا با حرص بلند شد و به سمت اتاق رفت نه با صدای حمید م وقف شدا

 رویا تو نرو  نسرین جان برو رها رو راضی ننا  - 

 نسرین با  وقی نه سعی رر پنهان نررنش راشت به سمت اتاق رفتا 

رویا روی زمین اف ار نه شمیج سریع به سم ش رفت و زیر بغلش رو لرفت و  
 بلندش نررا

 حمید با حرص لفت: جمع نن خورتو رویا  از این بچه بازیا خوشج نمیارا
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رحمی براررش شمیج لتش رو لاز لرفت و به سعید نرا  نرر  سعید از این حد بی
 به وجد اومد  بورا 

 اخ یار لفت: خیلی ظالمی راراش!وحید به حمید ز  زر  و بی 

های لرر شد  نراهش نرر و سعید لب لزید و با اس رس به حمید  حمید با خشج
 خیر  شدا

نرر زیار بلند نتاشه لفت: رفرین رقا وحید رفرین  حمید با صدایی نه سعی می
 خوای بری؟ ای نمیخیز ریره

و با تعجب به  سعید خواست خیزی بره نه با اومدن نسرین و رها سانت شد  
 لتخند رها خشج روختا 

 هاش رو بریر ا رویا هرخادر ت ش نرر ن ونست جلوی سیخ اشک

 هر رویا بورا ش ست صدای هرتنها صدایی نه س وع جمع رو می

نسرین به ریوار پش ش ت یه زر و روی زمین نشست و با بیچارلی به رویا ز   
 زرا

 من ظر برای پرواز به ماصد لندنا ساع ی بعد همری رر فرورلا  بورن و 

 *** 

 »حا « 

 »رها« 
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رف جا   فرورلا   به سمت خروجی  و  تحویخ لرف ج  ری  یج  بریج  از  رو  خمدونج 
رف ج  فرورلا  لندن سی ی  پوزخندی زرم و زیر لب زمزمه نررم: اون روزی نه می

 نررم جرأع برلش ن راش ه باشجاوقت ف ر نمیهیچ

های زرر رنگ رف ج؛ مرر میانسالی به  سمت ی ی از تانسیهای لرزون به  با قدم 
 تونج ب نج؟ سم ج اومد و به انرلیسی لفت: خیلی خوش اومدید  خه نم ی می

با زبونی نه ح ی از زبون مارری هج برام رشناتر بور لف ج: ممنون  به منطاه میفر 
 میرما

 انج  بفرماییدانمی با تعجب نراهج نرر و بعد خمدونج رو لرفت و لفت: ح ما خ

رس ج رو روی رس ریر  رر لااش ج و با تک فشاری به رس ریر  رر رو باز نررم و 
 نشس جا

از رینه جلو به شالج نراهی نررم و از سرم نشیدمش و لااش مش توی نیفج   
 رس ی به موهام نشیدم و به خیابون و مررم رر حا  ت اپو خیر  شدما 

 هاش رو خیدا ه صدای رانند  با نرر به لاش ه ن هنج راشت پرواز می

 شما اهخ لندن هس ید؟  - 

 ی جلو نراهش نررم و لف ج: خطور؟از رینه 

 های اقام ی میرنا با م ث لفت: رخه اصولا مسافرانی نه میان  به ه خ یا م ان

ی اعیان نشین تو لندن بور و هر خب حر راشت ننج او بشه  میفر یه منطاه
 نررانسی اونجا زندلی نمی

 ا صدای لرزونی لف ج: من اهخ لندن هس ج  فاط یه خند سالی نتورماب
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 ننید اونجا؟رانند  سرش رو ت ون رار و لفت: تنها زندلی می

 ننجا با بغض لف ج: نه  همرا  خانوارم زندلی می

 رانند  با لتخند مهربونی لفت: معلومه حسابی رل نگ و نت بوریا

ی منو لرفت   ج: و نجااا! جایی نه همه رر س وع به بیرون ز  زرم و زیر لب لف
 تونه و ن من باشها نمی

رقایای بعد من جلوی یک ساخ مون ایس ار  بورم و به نمای سلطن یش ز  زر  
های رو  رف وروری و به رر بزرگ و مش ی رنری نه تضار بورم  به اون س ون

 جالتی رو با نمای سفید رنگ ساخ ه بورا

ی توی رس ج سوق رارم و روبار  به رر نرا  زنگ زر  نراهج رو به نلید قدیمی و  
 ی منهااا اینجا ق لرا  منها نررم  زیر لب با بغض لف ج: اینجا خونه

 ی اشک! اولین قطر 

های لرزون به رر نزریک شدم و ی خمدونج نررم و با قدم رس ج رو بند رس ه
 نلید توی رس ج فشار رارما

 ی اشک! رومین قطر 

ای محو از رر   اشک جلوی ریدم رو لرف ه بور و فاط حاله   ی نازکاون پرر 
ریدم؛ نلید رو به سمت مش ی و ریفون تصویری نه رو تا رنمه روش بور رو می

 رر بررما

 ی اشک! سومین قطر 

 شد و باعث شد نلید روی زمین بیوف هاهام هر لحظه بیش ر میلرزش رست
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 ی اشک! خهارمین قطر 

قلتج لااش  روی  رو  نه؟  رس ج  بد   حالت  لب لف ج:  زیر  و  رارم  فشارش  و  ج 
بار و نج  بار و تحمخ نن  این رونج! ولی یه بار  فاط یه بار با من را  بیاااا این می

 بارو نمیرااابار نمیر! فاط این نیار  این

 ی اشک! پنجمین قطر  

 خج شدم و نلید رو از روی زمین برراش ج و بلند شدما 

ای رنری نه یه قلب ح انی شد  روش  نرا  نررم  نلید نار به نلید توی رس ج  
 بورا

 ی اشک! ششمین قطر 

 صداها تو سرم انو شدا

 این قلب من  واسه عشر باباا - 

 ی اشک! هف مین قطر 

 نلید رو راخخ جای قفخ نررما 

 ی اشک! هش مین قطر 

 های لرزونج رو جلو بررم و نلید رو خرخوندمارست

 ی اشک!نهمین قطر 

روبار  نلید خرخوندم و صدای تیک باز شدن رر ثتت شد توی لوشج و سوهان  
 روحج شدا 
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 ی اشک! رهمین قطر 

 هام و بس جارر رو هخ رارم و خشج

 ی اشک! یازرهمین قطر  

ها زیر پاهام باعث شد قلتج اولین قدم رو برراش ج نه صدای خورر شدن برگ
 فشرر  بشها 

هام  روم نرا  نررم و قلتج ح ج رار به خشجوبههام و باز نررم و به عمارع ر خشج
رزاری اشک هایی نه من ظر ح ج هام  خشجهای محصور شد  توی خشج ح ج 

با   فاط  من  و  باریدن  بارانی   ابر  مثخ  بهاری   ابر  مثخ  باریدنااا  بورند   قلب 
هایی اشک رلور نظار  لر مرگ خورم بورم و منااا مررم و هیچ س نتور  خشج

من رو جمع ننه  من مررم و ح ی ن ونس ج جلوی مرلج رو بریرم وااا    یتا جناز  
 من مررم!

خشجقدم  و  شد  فشرر   قلتج  و  شد  برراش ه  بعدی  خشجهای  هنوز  هام   هام 
قدر زیار بور نه  باریدااا فشاری نه توی این خهارسا  بهش اومد  بور اونمی

 ی خهار سا  بتار ا خواست به انداز الان می

ر بیهای خشک شد رخت تک تک  اون لخ ی  تک  تک  بار   و  با  برگ  هایی نه 
الان جز یک شاخهرست و  بورم  اون هارو ناش ه  ی خش ید  خیز  های خورم 
ای ازشون باقی نموند  بور  اون تا  فلزی و سفید رنری نه الان زنگ زر   ریره

 ااا ی بید مجنونی نه بالای تا  بورهای خش ید بور و روش پر بور از برگ

 بارید!هایی نه همچنان میو خشج
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های فلزی نه زنگ زر  بور و  های لرزون جلوتر رف ج و ننار میز و صندلیبا قدم 
های قرمز و مخملی نه پار  شد بور  ایس ارم و بهش خیر  شدم  یار تک تشک 

هایی نه مهمون این میز بوریج و اون خایی راغ و لب سوز مامان و  تک غرو 
 ای نابورم ننه! ابا برامون  تونست تو ثانیهحافظ خوندن ب

نررم با هر قدمی های مرمر  احساس میهای لرزون بعدی و لاش ن از پله قدم 
ننج  حس ررمی رو راش ج نه با پای  تر میرارم خورم رو به مرگ نزریک نه برمی 

 خورش به محخ ق خ میر !

 خیر  شدماروی رر بزرگ و سلطن ی سفید رنگ ایس ارم و به رر روبه

ام رو برام  های امنی ی  باز هج ن ونست خانوار رری نه با وجور تمام حفاظت
 حفظ ننها 

 هام جاری بورن! هایی نه همچنان مثخ روری روی لونه و اشک

هام رو بالا روررم و به لرزشش نرا  نررم  نفس عمیای نشیدم و زیر لب  رست
شه یا نه  مهج نیست خندبار  لف ج: برای نسی نه مرر  فرقی ندار  نه ررر ب 

سوزن  نوک  مثخ  ها  بعدی  اف ارااا  اتفاق  بور نه  او   مرگ  مهج  بمیر ؛  قرار  
 اهمی ه!قدر بیقدر نمو همونمونن  رررشون همون می

ای صتر نررم نه رر باز نشد  با تعجب انرش مو روی حسرر رر لااش ج و خند ثانیه
لار  و اینجا ن خهار سا  از اون موقع میبه رر نرا  نررم نه با یارروری این ه الا

برق ندار   لتخند تلخی زرم و قدمی به عاب برراش ج؛ پاهام و بلند نررم و با ته  
 ی توانج نوبوندم به رر نه ت ون مح می خورر و باز شداموند 
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هام رو بس ج  خندبار پی رر پی نفس  نفس زنان به رر نرا  نررم و با ترس خشج
ب پاک نررم و خشجا نف رست اشکعمیر نشیدم و  باز هام رو  هام رو رروم 

 نررم و به راهروی  ویخ و تاریک خیر  شدما

 *** 

 »رانای نخ« 

ای لفت: وحید رارم با تعجب رس ش رو روی رهنش لااشت و با صدای خفه
 بینج؟ اینجا برای ماست؟ررست می

هاش لفت: ارزشت  خشج هاش رو لرفت و خیر  به  وحید تک خندی زر و رست
 بیش ر از ایناستااا 

نرا    وروجک حسورشون  به  و  اومدن  به خورشون  رو  هر  رها  با صدای جیغ 
 نررنا 

نرا  حرص  با  نه  رها  شما  اص   لفت:  لوسی  و  بامز   لحن  با  و  نرر  شون 
 خواس ین منو ررم حسا  ننین برای خی منو روررین؟نمی

ننین یعنی خی؟ نی اینو به شما میوحید با خند  لفت: رها خانج ررم حسا  ن
 یار رار ؟ 

لفت منج رها سرش رو بامز  ت ون رار و لفت: خورم شنیدم هانیه راشت می
 ررم حسا  ننینا

نسرین با صدای بلند خندید و رو به رها لفت: عشر مامان مره ررم هر خیزیو 
 شنو  باید بره؟می
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 رها مظلوم سرش را پایین انداختا

 رونس ج حرف زش یهانمی بتخشید مانسی  - 

 اش و بغخ نرر و مح ج لپش و بوسیداوحید با لتخند رخ ر رررونه

 عشر بابا  بتین از خونه خوشت میار؟ - 

رها با ننج اوی به راهروی  ویخ و تاری ی نه پر بور از تابلو نرا  نرر و لفت:  
 بابایی خرا ایناد رراز ؟ مره ریخ قطار ؟

 به خند  اف ارنا وحید و نسرین از تشتیه رها

نه بابا جون ریخ قطار نیست  اینجا راهروئه راخخ نه بریج نلی اتاق خوشرخ    - 
 رار ا

 رها با لتخند به راهرو نرا  نرر و لفت: بابایی  قرار  اینجا زندلی ننیج؟

به رریای خشج و خیر   زر  لتخندی  باباجون  وحید  رر   نازش لفت:  های رخ ر 
 قرار  اینجا زندلی بسازیج! 

 *** 

 »رها« 

هام رو باز نررم و سعی نررم ف ر لاش ه رو از سرم بیرون بندازم  رس ه خشج
رور خونه خمدون رو لرف ج رنتا  خورم نشیدمش و وارر راهروی تاریک و خوف

 شدم و رر رو پش ج بس جا



 

 
54

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

ای رنگ تنها های لرون قیمت و قهو صدای نشید  شدن خمدون روی پارنت
 ش ستارور خونه رو میانصدایی بور نه س وع خفا

از راهرو لاش ج و نراهج رو به ها  بزرگ و رایر  مانندی نه پر بور از وسایخ  
 تزئینیه لرون قیم ی نه با تار عن توع محاصر  شد  بورن روخ جا

هام رو پس زرم و به سنگ فرش صدفی رنگ نف خونه خیر   با نف رست اشک
ن  هر خند سانت قطر  خون خشک  های خوشدم  سنگ فرشی نه پر بور از قطر  

 ها بوراای روی سنگ فرششد 

جون  ننه  تا جایی نه ریره بیقطر  قطر  این خون ها   ر   ر  از جونج نج می  - 
 میشج  نابور میشج  تموم میشجااا 

بالا لرف ج و نرا  لارایی به وسایلی نه تو ها  بورن و انثرا ش س ه  سرم رو 
 بورن انداخ جا 

رو بس ج و زیر لب زمزمه نررم: من اومدم  من برلش جااا من برای بار  هام  خشج
 روم به این خونه اومدم  اما اینتار تنها  تنهای تنهاااا 

 هام روونه بورنا هام روی لونههام رو باز نررم  اشکرروم لای پلک 

ام به قهاهه تتدیخ شد و نج خند هام رو روی سرم لااش ج و خندیدم  نجرست
 خندیدمااایک وار میهیس ر

ها پرع پاهام ریره جون نداشت نه وزنج رو تحمخ ننه  با زانو روی سنگ فرش 
هام رو روی سنگ فرش سرر لااش ج و با فریار لف ج: مانسیااا  شدم و نف رست

مانَااا نسی نجایی؟ نجایی مانسی من؟ باااا باااا بابا  نجایی؟ مره نرف ین جایی 
تنهام نمینمیرین بدون من؟ مره نر  ارین؟ مانسی جونج نرا  ف ین هیچوقت 
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تاری ه  من می ترسج مانسی  بیا بغلج نن  بیا برام لالایی بخون  بیا  نن خونه 
رخ ر   برلش ج   من  بتینین  بیاین!  توروخدا  بیاین   مانسی!  ب ش   رست  سرمو 

 معرف  ون برلش هااا خرا نمیاین؟ بی

هاج بور نه  نموند  بور و فاط صدای هراونادر لریه نررم نه ریره اش ی برام  
 ش ستا س وع خونه رو می

خورم رو نف زمین نشیدم و به س ون رینه ناری شد  ت یه رارم  پاهام رو توی  
 ش مج جمع نررم و از توی جیب مان وم لوشیج رو ررروررم و روشنش نررما

 ها به صفحه قفخ به صفحه لوشی خیر  شدم نه حجج عظیمی از نوتیفی یشن
 لوشی حجوم روررا 

ها شدم؛ پنجا  تا تماس از شها   شصت و هفت قفخ لوشی رو زرم و وارر تماس
 تا از هانیه  شصت تا از تارا  هف ار تا از رهام و رر رخر ر  تا از مامانا 

های ارسالی از ها شدم و بدون توجه به سیخ پیام پوزخندی زرم و وارر پیامک
 پیام رارم: من حالج خوبها  تارا و شها  و هانیه برای رهام 

ها خارج شدم و لوشی رو روی حالت هواپیما لااش ج  وارر فایخ  از صفحه پیامک 
 ها شدم و لالایی نه مانسی برام خوند  بور رو پخش نررماموسیای

هام رو رور پاهام لوشی رو ننارم لااش ج و سرم رو به س ون ت یه رارم  رست
نه باز روونه شد  بورن  به صدای نرم مانسی  هایی  توجه به اشکپیچیدم و بی
 لوش سپررما

 لای لای رئییج باتاسان
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 لو  غنچه یه باتاسان

 لو  غنچه لر ایچیند 

 شیرین یوخو تاپاسان

 لالای بئشیریج لای لای

 ائویج ائشیریج لای ی 

 سن یاع شیرین یوخو لؤو 

 خه نیج نئشیین لای لای

 لالای بالام جان بالام لای یئی

 ه قوربان من سن

 رغلییتان باغریمی 

 لخ ائله مه قان بالام بیا

 لای لای رئدیج بویونجا

 باش یاسدیغا قویونجا

 یاع سن لو  یاتاغیندا 

 باخیج سنه رویونجا 

 لای لای رئدیج یاتینجا

 لؤزله ر  م اویانینجا
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 زارا رمانا للدیج

 سن حاصی  خاتینجا

 لای لای امه ییج لای لای

 لایروزوم خؤر  ییج لای 

 تانری ران عهدیج بورور 

 لؤروم نومه یین لای لای

رو خیر  نشیدم و به روبه های فرضی می ام روی زانوهام  ر  با انرشت اشار  
 بورما

خواست توی این تاری ی غرق همه جا توی تاری ی مطلر فرو رف ه بور  رلج می
 بشج  محو بشج  جوری نه هیچ اثری ازم باقی نمونها 

تر شد  زیر لب زمزمه وار لف ج: من ظرم  من و رنیا برام تاریک  هام رو بس جخشج
نابوس  یه  خوابه   خیز  همه  برین  برلررینو  برلررین؛  من ظرم  ساله  خند 

 وحش نانهااا من هنوزم من ظرم!

 اجاز  از من شروع نررن به مرور لاش هاباز هج اف ارم بی

 *** 

 «1375»فلش بک_لندن_سا  

 »رانای نخ« 
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اش رو بوسید  وحید لتخندی زر  ند رها رو رر رغوش نشید و لونهنسرین با لتخ
 و رو به نسرین لفت: خب خانج از همه خی راضی هس ی؟

 نسرین نراهی به ا راف انداخت  به عمرش توی خنین ه لی نیومد  بورا 

 با لتخند لفت: راضی؟ اینا از سرمج زیار  وحید!

بورا  ارزش تو خیلی بیش ر از ایناستا  ای نرر و لفت: رفعه رخر  وحید اخج بامز 
ای به س وع لاشت نه نسرین لفت: وحید  حس می نج رویا نفرینج خند رقیاه

ننه  رویا رلش پانه  خدا روس ش رار ااا نفرین ننه  ر  ب شه زندلیج رتیش می
 لیر !می

رونج  وحید رهی نشید و با صدای ررومی لفت: ربجی رویا خیلی ا یت میشه می 
 ننه  مطمئنج! وقت نفرین نمیمطمئنج هیچ ولی

 این جمله رو لفت و از اتاق خارج شدا 

لاشت  تاری ی هوا نسرین رو به ترس انداخ ه خند ساع ی از رف ن وحید می
 بور  نراهش رو به رهای رر حا  بازی رار و زیر لب لفت: نجایی وحید؟ 

هاش رو وم رسترها تلو تلو خوران به سم ش اومد و روی پاهاش نشست  رر 
 ترسه؟ رور رها حلاه نرر و لفت: رخ ر مامان می

رونج بابایی زور  رها سرش رو ت ون رار و لفت: مانسی  نرران نتاشی  من می
 میارا



 

 
59

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

های نسرین شد  خند روزی بور نه یارش رار  از لفظ مانسی لتخندی مهمون لب 
اف ارااا  از رهنش نمی  بور به اون و وحید مامان و بابا بره؛ رهای سرتر هج مانسی

 لفت! رخ رک لجتاز مامان نسی رو خ صه نرر  بور به ماررش مانسی می

ای وارر شد و رها رو نه به  با صدای رر هر رو از جا پریدن  وحید با لتخند خس ه
  رفش روید  بور را بغخ نرر و رو به نسرین لفت: س م خانج!

 توجه به وحید به سمت اتاقک رفتا نسرین بی

خوبی ه لش این بور نه به انداز  نافی بزرگ بور  یک ها  تاریتا بزرگ نه یک  
 اتاقک و سرویس بهداش ی و رشپزخونه رو توی خورش جا رار  بورا

وحید با خند  به سمت راست نه اتاقک بور رفت و رروم رس ریر    یی رنگ 
 رو پایین نشید و رر سفید رنگ رو هخ رار و وارر اتاق شدا 

ت سفید رنگ رفت و ننار نسرین نشست  رها رو روی تخت لااشت  سمت تخ
حرف به نیج  و به سمت نسرین برلشت و رس ش رو به تاج تخت ت یه رار و بی

 رخ نسرین خیر  شدا

رو  اتاق  س وع  بور نه  صدایی  تنها  عروسک نوخولوش  با  رها  بازی  صدای 
رلشت و لفت:  حوصله به سمت وحید بش ست؛ بعد از خند رقیاه نسرین بیمی

 خیه وحید؟ نرا  رارم؟ 

نرا   باید  فاط  شمارو  اص   خانج   راری  نرا   معلومه نه  و لفت:  وحید خندید 
 نرر باید پرس ید شماروااا 

 نسرین لتش رو لزید تا از پیدا شدن لتخند روی لتش جلولیری ننها 
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 برو همونجایی نه تا الان بوری رقا وحیدا - 

 خوای برم پس بدما خانج  خونه خریدم براتا! نمیوحید با لتخند لفت: نسی 

میای میری خونه خریدم؟   تو  بورم   نرران خورع  با حرص لفت: من  نسرین 
 بخور  تو سرع خونه! 

وحید  ریره  ما  اونوقت  بابا نه  سر  تو  بخور   خونه  مانسی  تیزی لفت:  با  رها 
 نداریج!

ز فرصت سوءاس فار  وحید و نسرین هر رو با این حرفش به خند  اف ارن  وحید ا
 نرر و رو به نسرین لفت: حالا رش ی؟

 نسرین با غیض لفت: رش ی!

 »حا « 

 »رها« 

هام رو باز نررم و به با ت ون رارن سرم سعی نررم اف ارم رو رور ننج  خشج 
لرفت خیر  شدم  سرم رو بالا روررم و به ما  ی نوری نه از ما  نشأع میهاله 

 نرا  نررما

نتور  حا  بدم وصف شدنی نتورااا نه این ه من نخوام برج    حا  من وصف شدنی
خوار فریار بزنج و با تموم وجورم به همه بفهمونج از حالج  نه! اتفاقا من رلج می

خوار نه برج  اما قدر بد نه ریره جون ندارم  من رلج مینه منااا حالج بد ! اون
ننه  نه ب ونه شدع غج   ای پیدا ن ررم نه حا  بدم رو توصیفهیچ جمله و نلمه 
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ها  خیلی ام رو توصیف ننه! ته تهش به این ن یجه رسیدم نه نلمه توی سینه 
 عاجزندااا! 

ای نراشت لوشیج رو از روی زمین برراش ج و از حالت هواپیما رر روررمش  ثانیه
 نه لوشیج زنگ خوررا

خند  نرر خیر  شدم و بعد از  اش نه اسج هانیه روش خورنمایی میبه صفحه
 ثانیه م ث رایر  سفید رنگ رو به  رف راست نشیدم و تماس وصخ شدا 

 بله؟! - 

 هانیه با صدایی نه به شدع لرف ه بور لفت: رها جان خوبی عزیز رلج؟

 ای لب زرم: خوبجبا صدای لرف ه

 صدای شها  به لوشج رسیدا

 همه با هج صدای خر رربیارید مطمئن بشه خر شدیجا - 

 خیلی تاری هااا   با بغض لف ج: اینجا

هانیه با صدایی نه تاریتا شتیه رار بور لفت: رها  رها تو رو قررن برو نجایی  
 رها؟! 

س ون پشت  یارته؟  هانیه  بغض لف ج:  میبا  جا  خونه  بتینیج  های  خورریج نه 
 ننن یا نه؟پیدامون می

خ   ننی رها؟ تو قو  راری بری ه  هانیه با جیغ لفت: یا خدا  تو اونجا خی ار می
 قو  راری رهاااا! 
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 هایج شدا پوزخندی مهمون لب 

مانسی هج قو  رار همیشه تو تاری ی پیشج باشه  نو؟ نجاست؟ الان نه رارم   - 
 تو عمر تاری ی رست و پا میزنج نجاست؟

 صدای تارا نه پر بور از بغض به لوشج رسیدا

 رها جون تارا ن ن  جون تارا اینجوری ن ن با خورعا - 

تاری ی نمیمی  با خند  لف ج: از تنهایی و  این ه ریره  ترسج!  رونین خی جالته؟ 
انرار خو لرف ج باهاشونااا با این تنهایی نه شد  خور  جونج و همه جا همراهمه؛  
با   من  اینا خو لرف ج   با  من  بورن سرنوش جااا  سیا   با  زندلیج   تاری ی  این  با 

 سرنوشت سیاهج خو لرف ج! 

 نه صدای شها  باعث شد از ف ر رر بیاماای تو س وع لاشت  خند لحظه

رهاااا من خورم بهت لف ج بری  ولی به خدای احد و واحد بتینج راری خورتو    - 
می مینابور  بر  یه جوری  میام  لندن هج  ننی  اسج  از  ح ی  ریره  لررونمت نه 

 وحشت ننی! 

میرم! میبا بغض و خند  لف ج: بهت لف ه بورم شها   بهت لف ه بورم اله برم  
بهت لف ه بورم اله برم نابور میشج! بهت لف ه بورم اله برم  یه رو  مرر  با 

 یه جسج زند  میوف ه رو رس  ون! بهت لف ه بورمااا 

ام بدون م ث لوشی و قطع نررم  بعد از این ه روبار  بعد از تموم شدن جمله 
 لااش مش روی حالت هواپیما  انداخ مش روی زمینا

 شد لوش رارمان ت یه رارم و به موسیای نه از لوشی پخش میسرم رو به س و
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 زیر لب شروع به همخوانی با رهنگ نررما

نماند  رر رلج رلر توان روری روری  خه سور از این س وتو ر  از این صتوریا   - 
نفس عمیای نشیدم و زیر لب زمزمه نررم: تو ای غرو  ررزوی خف ه بر بار   

 ه از یارا بخوان مرا تو ای امید رف 

 هام رو بس ج با تمام وجور به رهنگ لوش رارماخشج

 *** 

ام رو از  هام رو باز نررم و رروم ت یهبا نوری نه به خشمام اثابت نرر لای پلک
خشج و  جون  س ون لرف ج  و  بور  شد   تنج خشک  همه  بس جا  ررر  با  رو  هام 

رم نه  نداشت  رروم رس ج رو روی لررنج لااش ج و به  رف راست خمش نر 
 صدای خرک خرنش باعث شد نفسی ب شجا 

 هام رو به نمرم لرف ج و رروم از جا بلند شدمارست

انداخ ج   تاریک  نیمه  راهرو  به  نراهی  رف ج   راهرو  به سمت  و  از ها  لاش ج 
سمت راست رو تا رر سفید رنگ بور و سمت خپ سه تا  نه ی ی از رر ها نه رر  

 رشپز خونه بور  ش س ه بورا 

تی ه های ش س ه رر پریدما  راهج   از روی  رو به سمت رشپزخونه نج نررم و 
 پاهام و روی زمین لااش ج نه یهو یه خیزی با سرعت از روی پاهام رر شدا

با وحشت رس مو روی قلتج لااش ج و یک قدم عاب رف ج نه نراهج به لوشه  
 ریوار خشک شدا 
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های ام ری اف ابینت یه موش بزرگ و خانس ری رنگ نه رر ت ش بور از لای ن
 رر بشه  ت ونی به خورم رارم و با ترس از رشپزخونه بیرون اومدما

لفت  توی این خونه  ضربان قلتج به خا ر وحش ج تند شد  بور  هانیه راست می
 شد زندلی نرر!نمی

به ها  برلش ج و به سمت خمدونج رف ج  روی زمین پر از لرر و خاک نشس ج و  
 ررمازیپ خمدونج رو باز ن

ها نررم و یه شلوار جا  مش ی و یه شومیز مش ی رنگ از  نرا  لارایی به لتاس
 توی خمدون بیرون نشیدما

لتاس از پوشیدن  باف ج و یه  رف شونه بعد  انداخ ج  لوشیج و ها  موهام و  ام 
خمدون رو برراش ج و با یه نرا  لارایی به خونه از رر بیرون رف ج  رر خونه رو  

 ت خیابون را  اف ارمابس ج و به سم

 ماصدم ه خ هیل ون بور  مسیر نوتاهی رو رف ج نه به ه خ رسیدما 

جلوی رر وروری ایس ارم و سرم رو بالا لرف ج و به عظمت ه خ خشج روخ ج   
 ی وروری بالا رف ج و راخخ شدمانفسی نشیدم و از خند پله 

های نگ فرش های زیار نمای خاصی به وروری رار  بور  نراهی به سهالوژن 
 ای نف سالن نررم و به سمت پایرش رف جا نرم و قهو 

به   بور   ایس ار   میز  پشت  فرم  لتاس  با  و سا  خورم  تاریتا هج سن  رخ ری 
 خواس جاانرلیسی لف ج: س م  خس ه نتاشید یه اتاق می

 با لتخند نراهی بهج انداختا
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 ح ما  برای خند نفر و خند وقت؟  - 

 رارما نفسی نشیدم و جوابش رو

 برای خورم تنها  مدتش معلوم نیستا  - 

ام رو ازم لرفت و لفت: پس برای الان رویست رلار پرراخت  با لتخند شناسنامه
 ننیدا

پیشخوان  روی  و  ررروررم  رو  رلار  رویست  رنرج  روشی مش ی  راخخ نیف  از 
 لااش جا

رخ ر  نارتی رو روی میز لااشت و لفت:  تاه رهج اتاق پونصد  سفر خوشی  
 رو براتون ررزو رارما

به لف ن یک مچ رم ان فا نررم و خمدونج رو رست لرف ج و به سمت رسانسور  
ایس ار  رروم وارر شدم و رنمه رف ج  رنمه از خندثانیه  بعد  اش رو فشررم و 

  تاه رهج رو فشررما

نراهی به نارع توی رس ج انداخ ج و اون رو روی قفخ رر مش ی رنگ لااش ج  
 اس ن نررن نارع رر باز شدا نه بعد از 

ای هام رو ررروررم و توی جانفشی قهو  م ث نوتاهی نررم و وارر شدما نفش
و   ررروررم  جانفشی  از  رو  رنری  مش ی  صند   لااش ج   راهرو  لوشه  رنگ 

 پوشیدمش  از راهروی نوتا  و پهن عتور نررم و وارر اتاق شدما
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نفر  زرش ی رف ج و خورم  خمدونج رو وسط اتاق و  نررم و به سمت تخت رو  
هام رو بس ج و زیر لب زمزمه نررم: باید زورتر نارهامو رو پرع نررم روش  خشج

 لیر ! انجام بدمو برلررمااا اینجا رار  جونمو می

نفس عمیای نشیدم و بعد از خند رقیاه از روی تخت بلند شدم  روتخ ی زرش ی  
سفید رنگ رو ننار زرم و به  رنگ رو مرتب نررم و به سمت پنجر  رف ج و پرر   

 مررم رر حا  ت اپو خشج روخ جا

رونه نه هرنسی پی زندلی خورشه  هر نسی رنتا  نارهای خورشه  نی می  - 
خند نفر توی لوشه لوشه این شهر رر حا  جون رارن هس ن یا خند تا جناز   

 !رونه  هیچ ساااتوی یک نالتد زند  رار  توی این شهر را  میر ؟ هیچ س نمی

ام رو از از پشت پنجر  ننار رف ج و راهج رو به سمت خمدونج نج نررم  حوله 
توی خمدون بیرون نشیدم و به سمت حمام اتاق نه رقیاا ننار راهرو بور رف جا 

به ناشی و  باز نررم  رو  حمام  مش ی رر  رریف ناشی  یه  رنری نه  سفید  های 
 بینشون زیتاترشون نرر  بورشون خشج روخ جا

رو از تنج ررروررم و زیر روش رف ج  شیر ر  رو باز نررم نه سرری ر     هام لتاس
 باعث شد لرزی ب نج  نفسی نشیدم و شیر ر  رو روی ر  راغ تنظیج نررما

های مخ لف  بعد از تموم  زیر روش ایس ارم و شروع نررم به زمزمه نررن رهنگ 
اومد بیرون  از حموم  و  پیچیدم  به سمت شدن نارهام  حوله رو رور خورم  م  

 شوفاژ رف ج و بهش ت یه رارما 

بعد از لرم شدن نستی به سمت خمدونج رف ج و از توش یه رست لتاس ررروررم  
 و سریع پوشیدم تا از سرما خوررنج جلولیری ننجا



 

 
67

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

بعد از خشک نررن موهام با سشوار  به سالن غااخوری ه خ رف ج تا یه وقت از  
 لشنری جون ندم!

 *** 

 « 1380»فلش بک_لندن_سا 

 »رانای نخ« 

ها پایین اومد و رر حالی نه سعی راشت پیراهن صورتی  رها با سر و صدا از پله 
و لخ للیش زیر پاهاش لیر ن نه به سمت عموش رفت و توی بغلش نشست   

 سعید با خند  لفت: خیه خوشرخ عمو؟ خیشد ؟ 

 رها موهاش رو پشت لوشش رارا 

ننه! رخه من تاز  رارم شهابت  منو ا یت میرقای عمو خان این پسرع  رقا    - 
 لیرم  هی به من میره بنویس! نوش ن یار می

اشون شمیج سعید و وحید با صدای بلند شروع به خندیدن نررن  با صدای خند 
 و نسرین از رشپزخونه بیرون اومدن و به جمع رقایون پیوس نا 

رش و  لت ار رو به رها ها پایین اومد و رس ش و زر به نمشها  با حرص از پله
 خوام زورتر یار بریری!لفت: خنره  من برا خورع بهت میرج بنویس  می

سعید خواست به خا ر نلمه خنره شها  رو رعوا ننه نه صدای زنگ ریفون مانع 
 شدا
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نسرین با لتخند از روی متخ بلند شد و به  رف ریفون تصویری سفید رنگ خونه  
هاش شد و رر رو باز  هانیه لتخندی مهمون لب   رفت  با ریدن صورع لرر و تپخ 

 نررا 

 شون اومدناوحید جان  رقا مج تی - 

 وحید و سعید بلند شدن و برای خوش رمد لویی رم رر رف نا 

بعد از خند رقیاه مج تی و مرضیه و هانیه راخخ شدن  بعد از روبوسی و خوش 
 های سلطن ی خونه نشس نا رمد لویی؛ همه روی متخ 

 غر غر ننار رها نشستا هانیه با 

 رها؟ - 

 رها نراهش نرر و لفت: بله؟ 

ننی ما الان باید بریج اتاق تو؟ خه رلیلی رار  تو هانیه با حرص لفت: ف ر نمی
 جمع بزرل رها باشیج؟!

 مون میارارها با حرص لفت: اونوقت این شها  رنتا  

 ریره! هانیه رو به وحید لفت: عمو وحید  نزار این شها  بیار 

 اش هج بیش ر ! ننین؟ تاز  مز وحید خندید و لفت: خب خرا سه تایی بازی نمی

 هانیه و رها همدیره رو نرا  نررن و با هج لف ن: باشه بیارا

 *** 

 »حا « 
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 »رها« 

ها  به لیست تو رس ج نرا  نررم و به مرر روبروم به انرلیسی لف ج: این رس را 
 رو رارین؟ 

 حوصلری لفت: بله راریجا ت و با بیمرر نراهی به لیست انداخ

 های ماابلج اشار  نررا و به رس را 

ها رو از شرنت  های خوبی هس ند  اما رر انتاری همین رس را ها از شرنت این  - 
 به ری راریج  اما قیم ش بالاتر هستا 

 خواین؟بعد از نمی م ث نراهش رو به من روخت و لفت: خب  ندومو می

 مت برام مهج نیست  مهج برام نیفیت محصو  هست! با ا مینان لف ج: قی

 فروشند  با رضایت سری ت ون رار و به سمت انتار رفتا 

 لوشیج رو از جیتج ررروررم و شمار  رهام رو لرف جا

 جانج رها جان؟ خوبی؟  - 

 رس ج رو توی جیب پال وم لااش ج و لف ج: س م خوبج  تو خوبی؟

  ؟رهام با م ث لفت: ش ر خوبج  خیزی شد 

ها نیاز سری ت ون رارم و لف ج: نه  خیزی نیست فاطااا بابا خون به رس را  
 لررمافرس ج  خورم ریرتر برمیرار  من اونارو می

خوای بمونی؟ قرار  رهام با عصتانیت لفت: یعنی خی رها؟ خی ار راری نه می
 شد زور برلرری!
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 مالرر با ررامش لف ج: یه مادار نارهای ناتموم رارم  بر می

 تونس ج قیافه حرصیش رو تشخیص بدما ندید  هج می

 ننی  باشه ولی مواظب خورع باشاتو نه من هر خی برج باز نار خورتو می - 

 لتخند تلخی زرما

 نرران نتاش  مواظتجا ناری نداری؟  - 

 با ناراح ی لفت: نه  فاط مواظب خورع باشا

 با صدای ررومی لف ج: خشج  خداحافظا 

 رف رهام نموندم و لوشی رو قطع نررمامن ظر جوابی از  

 پشت پیشخوان ایس ارم و رو به فروشند  لف ج: فان ور لطفاا 

تاپ خشج روخت  بعد از خند رقیاه  فروشند  سری ت ون رار و به مانی ور لپ
 لیس ی جلوم لااشتا 

به قیم ی نه رخر فان ور زر  بور نرا  نررم و نارتی رو نه پو  بابا توش بور رو  
 روی میز لااش جا 

 *** 

به لوشی نرا  نررم و با لتخند پر از بغضی رنمه تماس رو فشار رارم و لوشی  
 رو ننار لوشج نره راش جا

 رها خورتی؟ - 

 با بغض خندیدما
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 اع قویه! مثخ قدیج حافظه - 

فهمی خی میری؟ حافظه؟ ف ر نرری از  هنج میری  با رار لفت: رهاااا رها! می
 ننج؟موشت میرر ؟ ف ر نرری فرا

 روی نیم ت خوبی نشس جا 

 ها رو باید فراموش نرر! معرفتمعرفت بورم  بیرر ااا من بی  - 

 معرفت بورم نه فراموشج نرری؟ با لریه لفت: یعنی من بی

هام نشیدم و لف ج: الر فراموشت نرر  بورم الان با هج صحتت  رس ی به خشج
 نرریجانمی

 من ش س ه شدا لحظاتی به س وع لاشت نه با صدای 

 بالاخر  یار لرف ی نامخ فارسی حرف بزنی  رفرینا - 

 با خند  پر بغضی لفت: رر   مغزم نابور شد تا یار بریرم  لعن ی خیلی سخ ه!

 هام شدالتخندی مهمون لب 

 شایدااا مَری؟ - 

 صداش تو لوشج پیچیدا 

 جانج؟ رلج تنگ شد  بور لعن ی!- 

 م ثی نررم و لف ج: من اومدم لندنا

 ا صدای خند  بلندش  م عجب لف ج: مری  خوبی؟ ب
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 اش لوشج و نوازش نرراصدای خند 

 هنوزم مثخ قتخ شوخی رهاا  - 

 هام و بس ج و نفس عمیای نشیدماخشج

 جدی لف ج مری! - 

 با صدای فریارش لوشی رو از لوشج فاصله رارما

و ولش  ای رخ ر؟ از جونت سیر شدی؟ خا راع بد اینجا ر خی؟! تو مره ریوونه  - 
 رونی جاس ین هنوز رنتال ه؟نن اص   تو مره نمی

 با تعجب از جا پریدم و لف ج: خی؟ جاس ین هنوزم رنتالمه؟! 

 مری با حرص لفت: هیچی نرو رها  هیچی نرو! فاط لونیشن بفرست براما

رور نررما  از خورم  رو  با شوک لوشی  پیچید   تو لوشج  مم د نه  بوق  صدای 
 پخش میشداصدای مری تو سرم 

مره نمیدونی جاس ین هنوز رنتال ه؟ااا مره نمیدونی؟ااا جاس ینااا جاس ین    - 
 هنوز رنتال هااا 

 خرخها نررم همه خی رار  رور سرم میحس می

خورم رو روی نیم ت انداخ ج و از توی نیفج بس ه قرص ریازپام رو ررروررم و  
 بدون ر  خوررمشا

 رف جا  سریع از جام بلند شدم و به سمت ه خ 

 *** 
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 صدای نوبید  شدن رر باعث شد شونه رو تخت بشینجا 

 اولین خیزی نه به  هنج اومد یه اسج بور  جاس ین!

با ترس از روی تخت بلند شدم و به سمت رر رف ج  رس ج و روی رس ریر  لااش ج 
 و توی یه حرنت بازش نررما

غوش لرمی  با سیلی نه به صورتج خورر م عجب خواس ج حرفی بزنج نه توی ر 
 فرو رف ج؛ نفس عمیای نشیدم و بوی عطرش رو با تمام وجورم اس شمام نررما

 با انزجار ساخ ری من رو از خورش رور نررا 

 اینادر بو ن ن منو  اص  ر  خوشی ازع ندارما  - 

 با خند  لف ج: رر  از سیلی نه زری معلوم بورا

 با رل نری جزء به جزء صورتج رو از نظر لاروندا

 براع تنگ شد  بور رخ ر! رلج - 

 هام روونه صورتج نشن  اما نشداتمام ت شج رو نررم نه اشک 

حس من ولی یه خیزی بیش ر از رل نریه  یه خیزی مثخااا مثخ این ه یه خیزی   - 
ف ر ننه نه   ی ی  به  به سلولش  سلو   با  مغزع  بعد  بد    فشارش  بریر   قلت و 

 هج نابور بشنانیست! خیلی رررنانه نه قلتو مغز با 

 زنهااا هاع غج موج میهام نرر و لفت: توی رریای خشج نراهی به خشج

زنه  خشج نه ریره خیزی هام غج موج میبا خند  لف ج: من تو تک تک سلو  
 نیستا
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 با غصه نراهج نرر نه لف ج: بیخیا  من  بیا بشینا

روی ناناپه    با هج به سمت ناناپه رو نفر  زرش ی رنگ لوشه اتاق رف یج  هررو
 نشس یج نه رروم لف ج: من اینجا خیزی برای پایرایی ندارما

 لتخندی زر و لفت: الان مهج نیستا 

به سم ش برلش ج و ساعد رست خپج رو روی پش ی متخ لااش ج و لف ج: مری؟ 
 لف ی جاس ین هنوز رنتالمه؟

 با ن فری به پش ی متخ ت یه رارا

ی  جاس ین به هوش اومدا اولین خیزی نه تو نه همرا  شها  به ایران برلش   - 
 لفت اسج تو بور تا وق ی مرخص بشه نسی خیزی از رف نت بهش نرفتا

 با ننج اوی سری ت ون رارما

 خب؟ - 

 مری با غصه نراهی بهج انداختا

ر   وق ی از بیمارس ان مرخص شد رلیس اومد  وقت اون روزو یارم نمیهیچ  - 
رونج رلیس از عصتانیت از اتاق پرتش نرر بیرونا نمیم قاتش  ولی جاس ین با 

نجا ختررار شد  بور نه رف ی  ولی میدونست و به جاس ین لفت و رفتا بعد 
از رف نش جاس ین تمام خونه رو نابور نرر  همه خیزو ش ست و روبار  نارش  

 به بیمارس ان نشیدا

 های اش ی نراهش نررمابا خشج

 اش صحنه سازی بور! اشت  همهخرا؟ مره روس ج راشت؟ ند  - 



 

 
75

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 مری سری ت ون رار و خنری به موهای بلوند و نوتاهش نشیدا

 ی این موضوع نظری بدما تونج رربار وقت نمیهیچ - 

 لف یانفس عمیای نشیدم و لف ج: خب می

سری ت ون رار و لفت: به محض این ه از بیمارس ان مرخص شد  تموم نیروهاش  
 لت  رر عجتج نه خطور پیداع ن ررارو تو ایران فرس ار رنتا

 نرر نه ب ش ج؟!پوزخندی زرم و لف ج: به ر  پیدام می

 ی توام! مری سری ت ون رار و لفت: من همیشه به خا ر این شرمند 

وقت تو  با بغض لف ج: تو خرا؟ لناهه تو خیه این وسط؟ ی ی ریره نش ه  اون 
 ای؟ شرمند 

 خیزی نرفت و فاط سرش رو ت ون رارا

نتاش  ل نرران  نیست   لندن  فع   جاس ین  س وع لاشت نه لفت:  به  حظاتی 
 خوای بریج بیرون یه روری بزنیج؟ می

 با لتخند ساخ ری سرم رو ت ون رارم و لف ج: خرا نه نه! 

 *** 

 «1392»فلش بک_لندن_

 »رها« 

ش ست  های مرمر پایین اومدم  تنها صدایی نه س وع سالن رو میرروم از پله 
 های مش ی رنرج بورای نفشصدای پاشنه 
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نراهی به سالن انداخ ج و نیفج رو روی روشج لااش ج  به سمت رر خروجی رف ج 
 نه صدای بابا باعث شد ایست ننجا 

 نجا بری رها جانج؟  - 

ام نررم و لف ج: با جاس ین و مری و هانیه  های رژ خورر لتخند رو مهمون لب
 میریج تو شهر رور بزنیجا

لتخند   با  باریراررهای جاس ین بابا  باشه عزیزم  فاط  ت ون رار و لفت:  سری 
 هس ن ریره؟ 

 با ا مینان سری ت ون رارم و لف ج: هس نا

 بابا با لتخند سری ت ون رار و لفت: باشه  پس خیالج جمع باشه ریره؟ 

 با لتخند سری ت ون رارم و لف ج: جمع باشها 

پایین رف ج؛ نیف مش ی  ی وروری رو  از سالن خارج شدم و با سرعت خند پله 
رنگ خرمج رو از روشج برراش ج و نت سفید و نوتاهج رو روی پیراهن رنل ه و  

 بلندی نه تنج بور  پوشیدما 

های تند و سریع به سمت رر وروری رف ج  پشت رر م ث نررم و رینه با قدم 
جیتی نوخی ج رو از جیتج ررروررم؛ نراهی به خورم انداخ ج و رس ی به موهام  

 دمانشی

 نراهی به نرهتان انداخ ج و با ت ون رارن سرم براش از خونه خارج شدما

با ریدن جاس ین توی اون نت اسپرع مش ی و ژس ش نه به ماشین ت یه رار   
 ای ضعف نررمابور  حس نررم برای لحظه
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اش رو از لیموزین مش ی رنرش لرفت و با لتخند نامحسوسی جاس ین رروم ت یه
 اومدا به سم ج 

 بینج؟ واوااا الان خی می - 

 بینی؟!با لتخند ملیحی لف ج: خی می

 نرر لفت: یه فرش ه!  ور نه به سمت ماشین هدای ج میرس ج رو لرفت و همون 

 لتج رو لاز لرف ج و سعی نررم لتخندم رو مخفی ننجا

 اغراق ن ن جاس ینا  - 

 هام خیر  شدارس ج رو فشار رار و به خشج

 بینجابینین  مهج اینه نه من یه فرش ه میتو و بایه خی میمهج نیست  - 

 بعد هج رر نشویی لیموزین رو باز نرر و با هج سوار شدیجا 

 مری مش وک نراهش رو بین من و جاس ین لرروندا

 نررین اون بیرون؟خی ار می - 

می براش  راش ج  و لفت:  انداخت  من  به  نراهی  فرش ه جاس ین  خه  ای لف ج 
 بینجامی

 نیه و مری نراهی به هج نررن و همزمان لف ن: خندشا! ها

 جاس ین اخمی نرر و لفت: هزار رفعه لف ج مور  باشین رخ را!

 هانیه سری ت ون رار و سانت نشست سرجاشا
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 خوای بتریمون؟ مری به جاس ین خیر  شد و لفت: خب حالا نجا می

جاس ین نراهی به ما انداخت و لفت: جای خاصی مد نظرم نیست  خورتون 
 پیشنهار بدینا 

با تعجب لف ج: جاس ین تو اصولا روزهایی نه تعطیخ نیست  ام ان ندار  جز 
 محخ نار جایی بریااا یه  ر  عجیته اینجا بورنت!

 هانیه با هو  لفت: خیز   میدونیااا راس ش  نه بزار برجااا برجااا خیز ااا 

 با حرص لف ج: عه خ ه هانیه؟ هی خیز  خیز   خب قشنگ بروا 

 جاس ین رو به هانیه لفت: تو ن  سانت باشا

 بعد سرش و به  رف من خرخوند و لفت: خواس ج به خورم یه اس راح ی بدما

به مری خیر  شدم نه لفت: میرج رها خیلی باحاله   با شک سرم رو ت ون رارم و
 ا رافت همه مخ رع باشنا باباع  رفیر باباع  روس اعا 

 جاس ین با تعجب لفت: منظورع از روس اش نیه رقیاا؟ 

 مری با لتخند لفت: تو رو میرج ریرها 

 جاس ین نفسی نشید و سرش و ت ون رارا

اله  ولی بین اینهمه مخ رع هانیه به  رف مری برلشت و لفت: رر  خیلی باح
 مون زیاری بالا بور  رف یج سراغ موسیایامن و این رها روز خنری

اتفاقا  خشج غر   رف یج سراغ موسیای خنریج؟  و لف ج: خون  رف ج  به هانیه  ای 
 خیلی هج باهوشیج  فاط ع قمون به موسیای بور ا
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 با صدای جاس ین به بحثمون خاتمه راریجا

 ؟ با نلوپ موافاید  - 

 هاش و نوبید به هج و لفت: خه جورما مری با  وق رست

 *** 

 با خس ری سوار ماشین شدم و خورم رو انداخ ج روی صندلیا

 وای خدا! جونج رر رفت  خس ه شدما - 

 هام رر بیانات ونی به پاهام رارم تا نفش 

 اماجاس ین ننارم نشست و رس ش رو انداخت رور شونه

 ر وو  نخور؟خب رخ ر  خادر لف ج ایناد  - 

 با بی حوصلری لف ج: وای جاس ین  فاط من و بتر خونها

 هانیه با بدبخ ی لفت: وای خونه! 

 بعد هج نف رس ش رو نوبید به پیشونیشا

 مری با بی حا  لفت: من واقعا ریره حوصله ندارما

 با تعجب لف ج: مره خه ختر ؟ 

یار زر  به جاس ین سرش و ت ون رار و لفت: خیز خاصی نیست  از خس ری ز
 سرشونا 
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رار نه به مش وک بورن رف ارهاشون ف ر ررر پاشنه پاهام این اجاز  رو بهج نمی
 هام رو بس جا ننج  بی حا  سرم رو به پش ی صندلی ت یه رارم و خشج

 لفت: بالاخر  رسیدیجابعد از خند رقیاه با صدای هانیه نه می

هام رو پوشیدم و لنران لنران از ماشین  نفشبه خورم اومدم و از جا بلند شدم   
 به نمک جاس ین پیار  شدما 

 با تعجب لف ج: شما خرا اومدین خونه ما؟

 مون ننی؟خوای بیرونمری با خند  لفت: می

 با خند  و تعجب لف ج: نه بابا  فاط تعجب نررم همین! 

 هانیه با عصتانیت لفت: ا  بسه ریره  بریج راخخا

 با هج وارر خونه شدیجاسری ت ون رارم و 

های رنگ و وارنگ و سافی نه ازش با تعجب به خونه نه پر شد  بور از للترگ
نررم نه با صدای رست های مخ لف رویزون بور  نرا  میهای من تو مد ع س

 و جیغ به خورم اومدما

شناخ ج و شاید  های زیاری نه انثرشون رو نمیبا تعجب به رور و ا راف و ررم 
 ک بار رید  بورمشون  نرا  نررمافاط ی

 مانسی به  رفج اومد و با لتخند بغلج نرر و لفت: تولدع متارک عزیزرلجا

 با تعجب تاریخ و تو  هنج مرور نررم  امروز نه تولدم نتور! 

 ننج عزیزنجا با تعجب به مامان نرا  نررم نه لفت: من شمسی حسا  می



 

 
81

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 همیشه به ف رمیا با خند  بغلش نررم و لف ج: قربونت برم نه

بابا وحید جلو اومد و با حسارع رش اری مامان رو از بغلج بیرون نشید و لفت:  
 زن منه! 

 با حرص لف ج: خب بریرش  انرار من لف ج زن منها 

 هام رو لرفت و بغلج نررا بعد هج با قهر رومو برلرروندم نه بابا با خند  رست

 تولدع متارک وروجک باباا - 

 اش رو بوسیدمارو تو بغلج فشررم و لونهبا عشر بابا 

 بعد از س م و احوالپرسی با بایه به سمت اتاق رف جا 

 باز شما رو تا لش نررین رو تخت من؟ - 

هانیه با خس ری لفت: بتند حوصله ندارم  الان باید بیام تو تولد خانج قر بدم   
 نمرم جوا  نرر  بیشعورا 

 بدی نه به من فحش میدی؟   با خند  لف ج: مره من مجتورع نررم قر 

 حالی لفت: رر  بر  قر بد  بل ه ی ی خر بشه بیار بریرتشامری با بی

 هانیه با حرص نوبید به پهلوی مری و لفت: فع  اونی نه ترشید  توییا 

 با حرص و خند  لف ج: عه بسه ریره رعوا ن نینا 

 خوای بپوشی؟هانیه با خند  لفت: حالا خی می

 ا لفت: ر  اس ار  زر زیر خند  ومری 
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 بعد هج خورش و هانیه با هج شروع نررن به خندیدنا 

 زهر مار بی ارباا - 

خند  جلوی  راشت  سعی  حالی نه  رر  باشه   مری  باشه  بریر  لفت:  رو  اش 
 بتخشیدا 

 بعد هج با هانیه ریز ریز خندیدنا

ها رو بیرون نشیدم و به هام رف ج و ی ی از لتاس مجلسیبه سمت نمد لتاس
هانیه لفت:  راخخ نمد لااش مش نه  پشیمون  مش ی   نرا  نررمااا  رنرش 

 قشنگ بورا 

نررم لف ج: مش ی بور  لتاس باید رنری رنری  رر حالی نه نمد رو زیر و رو می
 باشها

 هاش و بست و لفت: باشه باواهانیه خشج

یه پیراهن مانسی فیلی رنگ از تو نمد رر روررم و سریع پوشیدم و بعد از یه 
 ررایش محو با رخ را رف یج پایینا 

 با ورورم به سالن صدای رست و جیغ بلند شدا

 با لتخند به سمت ی ی از میزها رف ج و رورش با رخ را ایس اریجا 

بعد از خند لحظه جاس ین به جمعمون اضافه شد و با خند  رو به من لفت:  
 سورپرایز شدی؟

 العار  بور!با شَعف لف ج: خیلی  فوق
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 رونس یج باید خی ار ننیجالتخند لفت: جاس ین نتور نمیمری با 

 با تعجب لف ج: خطور؟ 

تا خونه نتاشی  برنامه ریزی   این ه بتریمت بیرون  هانیه با خند  لفت: ناشه 
 ی اینا نار جاس ین بورا رنوراسیون  همه 

 ام بورابا قدر رانی نراهش نررم نه لفت: هر ناری نررم وظیفه

 لتخند زرما

 جاس ینا  مرسی - 

 با لتخند رلربایی لفت: قابلی نداشت رنجخا 

 با صدای مامان به خورمون اومدیجا

 خب نوب ه نی ها - 

ای نه نیک بزرگ صدای رست و جیغ و سوع بالا لرفت  با لتخند به رو خدمه
روررن نرا  نررما صدای لرم جاس ین زیر لوشج باعث رو رست لرف ه بورن و می

 بس ه بشها  هام ناخور رلا شد خشج

 هاع ننها خوار نسی یا خیزی جز من لتخند رو مهمون لب رونی  رلج نمیمی - 

هام نشیدم حس نررم با حرفش ضربان قلتج رو هزار رفت  رروم رس ی به لونه 
 و به نی ی نه حالا جلوی من و روی میز بور خیر  شدما

 مامان با لتخند به سم ج اومدا 

 تو نی نوزر  سالت شد وروجک؟  - 
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جاس ین با لتخند نراهمون نرر و لفت: واو  نسرین جون یارته اولین باری نه 
 ریدمش؟ 

 مانسی با  وق به جاس ین خیر  شدا

 موقع یه رخ ر بچه روازر  ساله تخس بورا عاااا رر   اون  - 

جاس ین شص ش رو به نشونه لایک به مانسی نشون رار نه لف ج: باشه ریره   
 حالا من تخس شدم؟

 تر ! جاس ین با لتخند لفت: اتفاقا تخس جاا 

با صدای بلند خندیدم نه مری لفت: اینادر نخند بچه  همه من ظرن شمعو فوع 
 ننیا 

هام رو بس ج شمع نوزر  سالری رو با نیشرون ریز هانیه به خورم اومدم و خشج
فوع نررم  یک سا  ریره از من لاشت و یک سا  ریره برام شروع شد  سالی 

 العار  استا مطمئن بورم مثخ سا  های قتلی فوقنه 

صدای جیغ و رست و سوع نر ننند  بور! با صورع جمع شد  به هانیه نرا   
 نررما

 زنن؟خرا اینادر جیغ می - 

 هانیه با حرص لفت: عاد  رارنا

 هامون خندید و لفت: بسه ریره اینادر غر غر ن نینا مری به قیافه

 ؟!با تعجب لف ج: جاس ین نجاست
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 جا بور!مری نراهی به ا راف انداخت و لفت: همین

 هانیه با تعجب لفت: فع  نه نیست  نجا رف ه یهو؟

 مری یهو با تعجب و صدای تاریتا بلندی لفت: رلیس! 

نرر لرروندم  رر نرا  او  خشمج به با تعجب سرم رو به سم ی نه مری نرا  می
 نرر روخ ه شدایموهای تاریتا سفیدش بیش ر از همه جلب توجه م

 هانیه با ل نت لفت: رااا رلیسااا رلیس قت  باااا با جاس ینااا

 مری نااشت حرفش و ارامه بد  و لفت: رر  رر   خورشه! 

تر از ربی بور؟ رلج  های  وسی رنرش خیر  شدما یعنی  وسی قشنگ به خشج 
رور  براش تنگ شد  بورا سری ت ون رارم و سعی نررم اف ار منفی و از خورم  

 مون اومدناننج؛ رلیس به همرا  جاس ین به سمت

 رها ااا رلیس روس جا - 

اش و نه با خند انرش ر زینت رار  بور تو های ظریف و نشید با لتخند رست
 رس ج لرف ج و فشررما

 خوشحالج نه میتینمت  روست قدیمی! - 

 رلیس لتخند جاابی زر و م ااب  رس ج رو فشررا

 متارک رخ ر! همچنین رها  تولدع - 

 رروم رس ج رو از رس ش جدا نررم و لف ج: ممنونج! 

 جاس ین نراهی بهج انداخت و سرش رو ت ون رار و لب زر: خوبی؟ 
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 با ررامش سرم رو ت ون رارم و لف ج: اوهوما

 با لتخند لفت: خوبها

 خرا نمیری تو پیست؟ ا حرص رو به رلیس لفت: رلیس؟مری ب

 پیشنهار خوبی بور! رلیس با لتخند لفت: او  مری 

بعد هج با ت ون رارن رس ش برای ما از ننارمون رفت  به محض رور شدنش  
 مری با خشج به جاس ین خیر  شدا

 ننه؟رلیس اینجا خی ار می - 

جاس ین با خند  لفت: مری  رلیس رخ ر هیروئه  هیرو هج رفیر عزیز وحید ؛  
 توقع راش ی نتاشه؟

 رارا مری با حرص سرش رو ت ون 

 لف ه؟وقت به تو خی میاون - 

 جاس ین با بیخیالی لفت: مسائخ ناریا

هانیه با پوزخند لفت: پس برو به مسائخ ناری روست رخ ر قتلیت برس  ما  
 هج خورمون خوشیج! 

رونج خی تو صورتج رید نه با تعجب سرش و  جاس ین نراهی به من نرر  نمی
 نیستا به معنی خ ه ت ون رار  رروم لف ج: خیزیج 

 *** 
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ای نه جاس ین نتور! معلوم نتور  لاشت  یک هف هیک هف ه از شب تولدم می
 نس ازش ختری نداشت  ح ی مری نه خواهرش بورانجاست  هیچ

یک هف ه بور نه تب و لرز نرر  بورم و مامان  هانیه و مری ح ی برای یک 
 لحظه تنهام نمیااش نا 

 ج و برای هزارمین بار به جاس ین لوشیج رو از روی پا تخ ی سفید رنگ برراش
 زنگ زرم و  تر معمو  این یک هف ه  خاموش بور!

 با حرص جیغی نشیدم نه مامان سراسیمه اومد تو اتاقا 

 شد  عزیزم؟ رها جانج  رهاااا خی - 

 با بغض لف ج: مامان من نرران جاسی نج  خرا نمیار مامان؟ 

مامان به سم ج اومد و روی تخت سفید بعد هج بغضج ش ست و به لریه اف ارما  
 رنرج نشست  رروم رو تخ ی قرمز رنگ رو از روم ننار زر و بغلج نررا 

خوشرخ مامان  ریدی نه باباع همه رو فرس ار  رنتالش  پیداش میشه عزیزم    - 
 غصه نخور!

 هر از رغوش مامان بیرون اومدم و رس ی به صورتج نشیدما با هر

 شه؟مانسی یعنی پیداش می - 

مامان با ا مینان سری ت ون رار و لفت: من مطمئنج پیداش میشه  حالا هج 
 ی ج اس راحت نن رنگ به رو نداریا 

 هام رو بس جاسرم رو ت ون رارم و رروم خشج
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پلک لای  صورتج  روی  رس ی  احساس  به با  خیزی نه  اولین  باز نررم   رو  هام 
 وزا عجیب رل نرش بورماای رنگ بورن نه این ر خشمج خورر رو تا تیله قهو  

 هام رو باز و بس ه نررم و زیر لب لف ج: جاس ین؟!با تعجب خشج 

 با لتخندی نه مثخ همیشه جاا  بور لفت: خورمج رنجخا 

 با حرص رس ش و پس زرما

 همین الان از اتاق من برو بیرون  سریع!  - 

 تاای نه سعی رر نن رلش راشت بلند شد و خند قدم عاب رفجاس ین با خند 

 ها عصتی هج میشن؟او   رنجخ  - 

 ها سیب زمینین؟با عصتانیت لف ج: نه پس  ن نه ف ر نرری رنجخ 

بینی عصتی شدم   پاهام رو روی پارنت سرر نف اتاق لااش ج و لف ج: الان نه می
 پس برو تا نزرمتا 

 خوام برم خونه  مواظب خورع باش خب؟ با خند  لفت: باشه رنجخ  من الان می

 شه!ننایه لف ج: رر  برو  روبار  یک هف ه بروااا اص  هج اینجا نسی نرران نمیبا  

ام رو برراش ج و موهام رو بعد هج به سمت میز ررایش سفید رنرج رف ج و شونه
 شونه زرما

جاس ین با لتخند از تو رینه نراهج نرر و لفت: بتخشید  الانج میرم ولی شب باز  
 میاما 

 ی خی میای؟ با ننج اوی لف ج: برا
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 جاس ین با حرص لفت: روست نداری برو نیاما

رهنج و نج نررم و لف ج: لوس بازی ررنیار جاس ین  اصولا تو الر بخوای بیای 
 اینجا یا با بابا نار راری یا این ه برای من میای؛ ندوم؟ 

 بار م فاوته و الت ه سورپرایز ا جاس ین با شیطنت لفت: این 

 خوای بیای؟ ی خرا میبا تخسی لف ج: یعنی نمیر

 جاس ین با شیطنت ابروهاش و بالا انداخت و لفت: نچا 

 با حرص برس رو پرع نررم سم ش نه روی هوا لرف شا

 برو بیرون جاس ین!  - 

 ام لااشت و با یه خشمک از رر بیرون رفتا با خند  برس رو روی میز مطالعه

 هام بشنابا رف نش به لتخندم اجاز  رارم نه مهمون لب 

 خدایا مرسی نه برش لرروندیا - 

 رس ج رو روی قلتج لااش ج و نفس عمیای نشیدما

خواست بیار؟  هنج ررلیر شد  بور به حرفش ف ر نررم  یعنی شب برای خی می
 تونس ج این رهای ننج او ررونج رو سانت ننجاجور  نمیهیچ

خ شاید  بورم  قیافج  عاشر  شدم   خیر   قیافج  به  و  برلش ج  رینه  سمت  یلی  به 
های رریا مانندم  خورشیف ری بور ولی من عاشر خورمج  لتخندی زرم و به خشج

 خیر  شدما 

 با صدای رر اتاق خشج از رینه برراش جا
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 بفرماییدا  - 

 رر باز شد و خهر  بابا نمایان شدا 

 وقت راری رخ ر ب ؟  - 

 با لوسی لف ج: مره میشه برا رقا وحید مخ رع وقت نداشت؟ 

 زبون باز وروجک  بیا بشین نارع رارما بابا با خند  لفت:

روی بابا روی ناناپه تک نفر  قرمز نشس ج  با ناخنج پارخه خرمش  با لتخند روبه
 رو به بازی لرف ج و رو به بابا لف ج: بفرما رقا وحید  بند  رر خدم جا 

بابا رس ی به موهاش نشید و لفت: رها جانج  قت  هج بارها لف ج این موضوع 
ه مخ رع هس ج و خیلی بدخوا  رارم  خیلیا هس ن نه همین الان رنتا   رو  من ی

 نش ن من هس نا 

 تونن ب نن بابا!با حرص لف ج: هیچ غلطی نمی

بابا با ررامش لفت: رها خانوم  منطای باش لخ رخ رم  اتفاقا الر بخوان خیلی  
 بدونیو مواظب باشیاتونن ب نن؛ اینا رو نرف ج نه عصتی بشی لف ج نه  نار ها می 

 جوری خیزی نمیری  یه خیزی شد  نه؟با سرررلمی لف ج: بابا تو همین 

 بابا ن فه لفت: میشه نرج؟

 با حرص و عصتانیت لف ج: نه اتفاقا باید بری بابا  باید بری!

 بابا ن فه لفت: باشه عزیزم  رروم باش بزار برجا

 نفس عمیای نشیدم و لف ج: ررومج  بروا
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 بابا به تابلوی ع س سه تاییمون نه بالای تخ ج بور  خیر  شدا

 یه نفو ی هست بینمون  بین من و مج تیا - 

 با بهت لف ج: منظورع عمو مج تی بابای هانیه است؟! 

رونیج نیه و خیه  هیچ نشونی ازش  بابا سرش و ت ون رار و لفت: رر ااا نمی
 رونیج بین ماستانداریج و فاط می

همه محافظ و نوفت اش ج رو رهنج و با بهت لف ج: خجوری؟ با اینرس ج رو لا 
 و زهر مار؛ خجوری رخه؟! 

 رونیجابابا سرش و ت ون رار و لفت: ما هج نمی

 رارم نه با تشر بابا به خورم اومدمازیر لب راش ج به زمین و زمان فحش می

 عه رها  مور  باش! این حرفا خیه؟ - 

 : بتخشیداسرم و پایین انداخ ج و لف ج

 بابا از جاش بلند شد و لفت: عیب ندار  ولی ریره نتینماا 

 زیر لب لف ج: خشجا 

 به سم ج اومد و پیشونیج و بوسیدا 

 حالا بغ ن ن رخ ر   خیزی نمیشه ال ی ن رسا - 

خوار بیار رونی جاس ین خرا میبا لتخند سرم و ت ون رارم و لف ج: بابا تو می
 اینجا؟

 رونجا ا اخج سرش و ت ون رار و با حرص لفت: بله  میرر نما  تعجب بابا ب
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 با تعجب لف ج: خب به منج بروا 

 بابا با همون لحن ارامه رار: لازم ن رر !

 با خند  لف ج: خیلی خب باباا

 لتخند حرصی زر و از اتاق بیرون رفتا 

 *** 

های لشار شد  به جاس ین توی اون نت و شلوار مش ی خیر  با رهن باز و خشج
 رمابو

 خی؟! - 

هانیه نیشرونی از پهلوم لرفت نه رهنج رو بس ج  جاس ین با لتخند لفت: رارم 
 ررخواست ازرواج میدم!

 ننی! شها  زیر لب و با صدای ررومی لفت: غلط می

هانیه ریز ریز خندید نه با حرص و رروم لب زرم: رو رقیاه سانت بمونید بتینج 
 خه خانی به سرم بریزم! 

 ننه به انرلیسی بله بد  یا به فارسیاخند  لفت: هیس  رها رار  ف ر میهانیه با  

با حرص نیشرونی از بازوش لرف ج نه با صدای رخ بلندش سر همه به سمت ما  
 ای زرم و لف ج: ای وای  خیزی شد  هانیه جانج؟ خرخید؛ لتخند مسخر 

 هانیه با حرص لفت: نه رها جانج! 

 لرزیداهاش از خند  میه شها  رف ه بور رو ویتر  و شون
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 خ ه شها ؟ رو رقیاه رروم بریر بچها - 

 مری نراهی به ما انداخت و لفت: خب رها نظرع خیه؟

 با حرص لف ج: تاز  میرید نظر من خیه؟!

عمو سعید نراهی به صورع حرصیج انداخت و لفت: قطعا جوا  همونیه نه  
 رها بره  ررس ه وحید؟ 

 و لفت: صد الت ه!  بابا با ا مینان سری ت ون رار

جاس ین نراهی بهج انداخت و لفت: اله اجاز  بدین یه خند رقیاه با رها صحتت  
 ننجا 

 عمو مج تی نراهی به ما انداخت و لفت: وحید جان؟

 بابا سرش و ت ون رار نه عمو مج تی لفت: فاط زیار  و  ن شها 

خارج شدیج و  رروم از روی متخ بلند شدم و به سمت حیاط رف ج  با هج از خونه 
 بعد از خند قدم به رلاخیر رسیدیجا

روی هج نشس یج  بعد از خند ثانیه رروم لف ج: میشه علت نار امشتو توضیح روبه
 بدی جاس ین؟

 با همون لتخند جاابش لفت: عشر! 

 با تعجب لف ج: ها؟ 

 پرسج فاطا جاس ین نراهی بهج انداخت و لفت: رها یه سوا  می

 لف ج: بپرساعصتی و م عجب  
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 جاس ین رس ی به صورتش نشیدا 

 منو روست راری؟  - 

ای نزر  با تعجب نراهش نررم   با شنیدن سؤالش حس نررم قلتج برای لحظه
پرسیدمااا سوالی نه  ها بور از خورم میجوا  سؤالش خی بور؟ سوالی نه ما  

 خورمج تو جوابش موند  بورم!

 ر نررن رو نداش ج  انرار قلتج بور نه  مغزم انراری قفخ نرر  بور  انرار قدرع ف
 نررالرفت و نلماع رو روی زبونج جاری میراشت تصمیج می

 منااا منااا  - 

 جاس ین با ن فری لفت: تو خی رها؟ 

 وجه سمت رلیس نرو!هام و بس ج و با م ث لف ج: ریره به هیچخشج

خند  بور خیر   هام رو باز نررم و به جاس ین نه صورتش پر از  رروم لای پلک 
 شدما 

 بریج راخخ؟  - 

 جاس ین با همون لتخند لفت: بریجا 

 *** 

 پوشج! با حرص لف ج: من اینو نمی 

 هانیه با ن فری لفت: از بس خریا 

 با عصتانیت لف ج: مری شما رو تا خورتونو ب شین من حاضر نمیشج سیا  بپوشجا 
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این خوشرلیو خو به  لتاس  ریره   از بس خری  با حرص لفت:  سیاهه  مری  ن 
 پوشی؟نمی

 با ن فری لف ج: رقیااا

 صدای جاس ین از پشت رر اومدا

 شد ؟ خرا نمیاین بیرون؟خی - 

 مری با حرص لفت: جاسی بیا توا 

 جاس ین اومد راخخ و نراهی به وضعمون انداختا

 خه ختر ؟ باز اف ارین به جون هج؟  - 

 پوشجاهانیه با عصتانیت لفت: میره خون لتاس سیاهه نمی

 اس ین رو به هانیه و مری لفت: مره من نرف ج براش سیا  نریرین؟ ج

 تر بورا مری ن فه لفت: به خدا این از همه خوشرخ 

 پوشما! رونج از نجا اومد  بور لف ج: جاس ین  من اینو نمی با بغضی نه نمی

 ننی ریوونه؟هانیه با تعجب لفت: غلط نررم من  نپوش! خرا بغض می

 الان من تو مراسج نامزریج خی بپوشج؟ با حرص و بغض لف ج:

 ننج!جاس ین با ا مینان لفت: نرران نتاش ررس ش می

 های مح می از اتاق رفت بیرونابعد هج با قدم 
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خوار خی ار ننه؟ من لتاسای مزخرف  نراهی به هانیه انداخ ج و لف ج: یعنی می
 پوشماا بیرونو نمی

ی تو رو به ر از  جاس ین سلیاهمری نراهی بهج انداخت و لفت: نرران نتاش   
 شناسها هرنسی می

 با اس رس نراهی بهشون انداخ ج و لف ج: امیدوارما

ای رنگ روی ریوار نراهی انداخت لفت: هانیه با اس رس به ساعت لرر و قهو 
 رسناریر شد  الان مهمونا می

 ننی؟بینی اس رس رار ؟ خرا بدترش میمری با تشر لفت: نمی

 شجات ون رار و لفت: باشه  باشه من سانت می هانیه سری 

لاشت و ما همچنان من ظر بوریج نه یهو رر اتاق باز ها توی س وع میرقیاه
 ی بزرلی وارر شد و لفت: بدو رها  ریر شد!شد و جاس ین همرا  با بس ه

با سرعت به سمت بس ه حجوم بررم و با نمک هانیه و مری لتاس رو از توش 
 رر روررما 

 ی من! ریدن لتاس رهنج وا موند  یه لتاس صدفی رنگ نام  مطابر سلیاهبا 

ش رس ین بلند راشت  اون یه  رف لتاس نام  بدون رس ین بور و سمت ریره 
 ترین پیراهن رو ازش ساخ ه بوراهای روی رامنش انرار جاا نرین

 خواس جاوای خدا! این رقیاا همونیه نه می  - 

 : خیلی خب  بلند شو بپوشش زورتر ریر شد!مری با  وق و هیجان لفت
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 با هیجان بلند شدم و نراهی به جاس ین نه هنوز رم رر ایس ار  بور انداخ جا

 خوای بری بیرون؟ شما نمی - 

 جاس ین با لتخند لفت: خرا میرما

 بعد هج از اتاق بیرون رفتا 

با اس رس لف ج: مری   لتاس رو پوشیدم   ام  قیافهسریع به نمک مری و هانیه 
 خوبه؟

 مری با هیجان لفت: خو ؟ این عالیه رخ ر!

های ربی رنرج به با هیجان نراهی توی رینه قدی اتاق به خورم انداخ ج  خشج
 تر شد  بوراتر و ررشتلطف ررایش  جاا 

 به خورم توی رینه خیر  بورم نه با جیغ هانیه به خورم اومدما 

 به خورع خیر  بشیا جوریرها ریر شد! بعدا وقت راری این - 

سرم رو ت ون رارم و از رینه ر  نندم  از اتاق بیرون رف ج و خند قدم فاصله بین  
 اتاق تا را  پله رو لاروندما

پله از  بند  رروم  رو  رس ج  اف ارن   از  جلولیری  برای  و  اومدم  پایین  مرمر  های 
 های سنری خونه نررمانرر 

 هامون بورا ی نفشی پاشنه ش ست صداتنها صدایی نه س وع سالن رو می

 ننن؟هانیه خرا همشون به من نرا  می - 

 مری رروم لفت: هی رخ رااا ن نه یارع رف ه مراسج نامزری توئه! 
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 نشج خبا با خجالت لف ج: نه! یارم نرف ه  ولی خجالت می

 هانیه با پررویی لفت: ن شا 

س ش رو به سم ج ها ایس ار  بور  به رخرین پله نه رسیدیج ر جاس ین پایین پله 
جمع  سمت  به  همراهش  و  رس ش لااش ج  توی  رو  راس ج  رست  رراز نرر  

 ها رف یجامهمون

 *** 

 ام!با جیغ لف ج: من خس ه

 بابا نراهی به من انداخت و لفت: رها خانج جیغ نزن عزیزما 

 امابا حرص لف ج: بابا من خس ه 

 ه ک شدما نرر لفت: منج  ور نه نراواتش رو شخ میجاس ین همون 

 مری و هانیه نه عین جناز  روی هج ولو بورن لف ن: ما مرریج! 

اله رهنرو قطع نمی لعن یا  انداخت و لفت:  به جمع  نراهی  نرریج لابد شها  
 خواس ن تا فررا شب اینجا بساط راش ه باشنامی

 ننید؟ عمو مج تی خندید و لفت: خرا اینادر غرغر می

 ننه!با لریه لف ج: نف پاهام ررر می

 جاس ین رروم لفت: نفش و رر بیارا

اونبا حرص نفش پام شوع نررم  از  و  بهمون هام  نراهی  زنعمو شمیج   رف  
 انداخت و لفت: نمرم رار  نصف میشها 
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با خند  لفت: خب شما   بابا  مانسی و خاله مرضیه حرفش رو تایید نررن نه 
 خانما از او  رر حا  ت اپو بورین ریرها 

 زرن زیر خند ا بعد خورش و پسرا

 رسیج رقا وحید!مامان با حرص لفت: ما بهج می

 بابا با ترس ساخ ری و خند  لفت: او  او   لاوم زاییدا

با حرص از روی تخت بلند شدم و به سمت سرویس بهداش ی توی اتاق رف ج؛ یه 
ی بنفش رنری نه ننار رینه رویزون بور صورتج مشت ر  به صورتج زرم و با حوله

 نررما  رو خشک

 فهمج خرا باید به این زوری بیدار بشج واقعا؟!نمی - 

 با صدای مامان ننار لوشج پریدم هواا 

 خون نلی نار راریج!  - 

به ابروهای ررهمش خیر  شدم و لف ج: مامان یه ما  تا عروسی موند   خه ناری 
 راریج رخه؟ 

وقت   رونی بچه  تاز  خیلی هجمامان رس اش و زر به نمرش و لفت: تو نمی
 نج راریجا

با تعجب نراهی بهش نررم نه با رار لفت: عه خ ه ز  زری به من؟ بیا بیرون 
 ریرها 

 با خند  نراهی بهش انداخ ج و لف ج: نسرین خانج شما عصتی هج میشی؟
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 با حرص لفت: بیا برو مز  نریز بچها 

ق  با خند  اومدم بیرون و به سمت میز ررایش رف ج  مامان همونجوری نه از اتا
 رفت بیرون لفت: بیا زورتر  من ظرم!می

سرم رو ت ون رارم و برسج رو برراش ج و موهای بلندم رو شونه نررم  با نش  
لتاس تعویض  از  بعد  و  بس مش  مح ج  رنگ  قرمز  رو  موی  پشمیج  صند   هام 

 پوشیدم و از اتاق بیرون رف جا

ب و  بورن نررم  خونه  تمیز نررن  حا   رر  به نارلرهایی نه  سمت  س می  ه 
 رشپزخونه رف جا

 به لخ رخ ر بابا  صتحت بخیر!به - 

 اش رو بوسیدما به سمت بابا رف ج و لونه 

 س م بابایی  صتح شما هج بخیرا  - 

 رو به مامان نررم و لف ج: مامان  جاس ین نجاست؟

 مامان با لتخند لفت: رف ه به یه سری از نارهای شرن ش برسه  زور میارا 

 ت ون رارم و شروع نررم به خوررنابا ررامش سرم رو 

 بابا ما باید با هج صحتت ننیجا  - 

 ی؟بابا نراهی بهج انداخت و لفت: رربار 

 با ن فری لف ج: رربار  همون جاسوسو ایناا 

 بابا سرش و ت ون رار و لفت: باشه عزیزما
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از پشت میز بلند شدم و به سمت اتاق نار بابا رف ج  پشت رر من ظر موندم تا 
 ارا بی

هاش رو روی قسم ی از رر ها بالا اومد و نف رستبعد از خند رقیاه بابا از پله 
 لااشت نه رر با صدای تی ی باز شدا پشت سر بابا وارر اتاق شدم و رر رو بس جا

 شنوما خب رها خانج  می - 

 ای رنگ نشس جا روی متخ خرم و قهو 

 بزاریا  بابا  من نظرم اینه نه با جاس ین موضوع و ررمیون - 

 وجه!بابا سریع لفت: به هیچ

 با تعجب لف ج: خرا؟! 

به صندلی خرخ هیچبابا  موضوعو  این  و لفت: خون  رار  ت یه  جز رارش  نس 
 خورمون نتاید بدونه! 

 با ناراح ی لف ج: جاس ین از خورمون نیست؟

 بابا با ررامش لفت: خرا عزیزم هست  ولی ما باید همه اح مالاتو رر نظر بریریجا

 ی نررم ناراح یج رو بروز ندماسع

 بابا  مراقب خورع هس ی؟ - 

خوای ختر ازرواج و به رویا بابا با لتخند لفت: هس ج    خانجااا راس ی تو نمی
 و حمید بدی؟ 

 ی بابا  اخج ناخوررلا  مهمون صورتج شدا با شنیدن جمله
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 بینج باباا رلیلی نمی - 

 رها جانااا  نلمه بابا رو تشدید وار لف ج نه بابا لفت:

 اش رو برهانااش ج ارامه جمله

بابا  پدر و مارر من تو مامان نسرین هس ین! رویا و حمید هج فاط ح ج عمو    - 
 و زنعمو رارن نه برام مهج نیست! 

شون رو ان ار  تونی حر پدر و مارریبابا با عصتانیت لفت: رها  هرناری ب نی نمی
 ننیا 

از  مانسی  و  تو  خون  پوزخند لف ج:  من  فرش ه  با  نمیشه  رلیخ  به رین   هج  ها 
از من قصی اونا رو فراموش ننج  حواست هست نه خادر راحت  الالب بورن 

هاشون نررن؟ من تو سن رو سالری لاش ن؟ خادر راحت منو فدای خواس ه
برای اولین بار توسط پدر و مارر خورم نش ه شدم! اونا پدر و مارر نیس ن  قاتخ 

 رو  منن! 

تاق بیرون زرم و به مامان نه رم اتاقج ایس ار  بور نراهی نررم و با  با اشک از ا
 ی تو و حمیدم  خب؟لریه لف ج: من فاط بچه

هام رو لرفت و لفت: معلومه نه همینه  تو رهای من و وحیدی   مامان رست
 فاط من و وحید!

با سرعت وارر اتاقج شدم و خورم رو پرع نررم روی تخت  لوشیج رو برراش ج 
 برای جاس ین پیام رارم: نی میای خونه؟و 

 های رویزون ضمیمه پیامج نررم و براش ارسا  نررماو یه اس ی ر با لب



 

 
103

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

های موسیای یه رهنگ پلی نررم و به باند نوخیک تو اتاقج وصلش نررما  از فایخ 
 با شنیدن رهنگ لتخندی رو لتج اومدا شروع نررم باهاش خوندنا

 رزرید برو نی تورو ازم  - 

 زبون نراهت و فهمید 

 واسه من یه لحظه نی تو میشه 

 خواست اینطوری شه من رلج نمی

 اص  مره میشه روست نداشت

 حالا هی پیشج نتاش 

 تو نه همونی نه یواش یواش

 هاشمن و نش ه خند 

 برو تو خجوری تنهایی

 میریج لب رریایی

 نه من و تو رو باهج رید 

 اص  برا خی تو اونجایی

 *** 

با صدای رر به خورم اومدم و به جاس ین نه وارر شد  بور نرا  نررم  سریع  
 رویدم سم ش و بغلش نررما
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 نجا بوری نامرر؟   - 

 با خند  پیشونیج رو بوسید و لفت: من نار ن نج باید بریج لوشه خیابون بخوابیما!

 با خند  لف ج: خیابون و قصر  خه فرقی رارن؟ هررو برای خوا  جا رارنا

از تموم شدن حرفج رو تایی زریج زیر خند   جاس ین به سمت ناناپه رفت و    بعد 
 خورش انداخت روشا

 اوف  خس ه شدم! - 

 خوای بخوابی؟ روش نشس ج و لف ج: میروبه

 با م ث لفت: لشنمها 

 سری ت ون رارم و از جام بلند شدما 

 ؟خوری یا برج بیارن بالامیرم برج براع غاا رمار  ننن  تو سالن می - 

 هاش رو بست و لفت: نه میام سالنا خشج

 لتخندی زرم و لف ج: هرجور راح ی عزیزما

های رهس ه از اتاق بیرون رف ج؛ وارر رشپزخونه شدم و به مامان بعد هج با قدم 
 نه سرش رو توی ریگ غاا نرر  بور نررم و لف ج: مامان جان؟

 عزیزم؟ مامان سرش رو بالا رورر و با لتخند لفت: جانج 

عروسی   برای نارهای  بریج  بیدار نرری نه  منو  زور  صتح  تو  تعجب لف ج:  با 
 شد پس؟!خی

 مامان با خند  لفت: این یه روش بور برای زور بیدار شدنتا 
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 با تعجب نراهش نررم و رهنج باز و بس ه نررم  اما صدایی ازم خارج نشد!

 از رست تو مامانا  - 

 حالا؟  مامان با خند  لفت: خی ار راش ی

اس  برو غاا حاضر  یه  ر  ف ر نررم و یهو لف ج: رها یارم اومد! جاس ین لشنه
 ننن بخور ا 

 مامان سرش و ت ون رار و لفت: باشه  غاای تو رو هج حاضر ننن؟

 سرم و ت ون رارم و لف ج: رر  ریره  رس ت ررر ن نها

 مامان سرش و ت ون رار و من از رشپزخونه خارج شدما

ها    و  به سمت  رف ج  به سم ش  نشس ها  تلویزیون  جلوی  بابا  ریدم  رف ج نه 
 ننارش نشس جا 

 بابایی؟ قهری؟  - 

بابا بدون این ه خشج از تلویزیون خاموش بریر   لفت: قهر نیس ج ولی ناراح ج  
 یارم نمیار از این حرفا یارع رار  باشج!

 با شرمندلی لف ج: بتخشیدا

بهت لف ج ناریو انجام بد  نه بعدش   بابا نراهی بهج انداخت و لفت: از بچری
 ریره نیاز به عار خواهی نتاشه  الانج بخشیدما

 اش و بوسیدم و لف ج: مرسی بابایی!با  وق پریدم و لونه

 ی ی از خدم  ارها به سم مون اومد و لفت: خانج  میز رمار  استا 
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 نابا لتخند سری براش ت ون رارم و به سمت اتاق رف ج برای صدا زرن جاس ی

ها بالا رف ج و خواس ج وارر اتاق بشج نه صدای جاس ین نه از توی اتاق  از پله 
 اومد  وارار به ایس ارنج نررامی

ننج؛ الانج تا من لف ج نه الان وق ش نیست  روز عروسی خورم نار رو تموم می  - 
 زنگ نزرم برام زنگ نزنا

خند رقیاه با لیجی   نررم  بعد از ای نه شنید  بورم ف ر میبا تعجب به جمله
 سرم رو ت ون رارم و وارر اتاق شدما 

 جاس ین  غاا حاضر  عزیزما  - 

 جاس ین با لتخند نراهی بهج انداخت و لفت: خوبی رها؟ رنرت پرید  انرارا

 با لیجی سرم و ت ون رارم و لف ج: نه خوبج؛ بریجا

 ها پایین رف یجا هام رو لرفت و با هج از پله جاس ین رست

 روی جاس ین نشس ج و به غاا خوررنش نرا  نررما غاا خوری روبه پشت میز 

ننه؟  ها خی بور؟ رار  یه خیزی رو از من پنهون می یعنی منظورش از اون حرف 
 روز عروسی خورمون منظورش بور؟

 با صدای جاس ین به خورم اومدما 

 زنجانجایی رخ ر؟ یه ساع ه رارم صداع می  - 

 نررماجا  راش ج ف ر میهیچبا حواس پرتی لف ج: 

 با لتخند لفت: به من؟! 
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 تک خندی زرم و لف ج: رر   به توا 

 قاشر توی رس ش رو تو بشاا  رها نررا

 نرری؟اوم! جالب شد  خب به خی من ف ر می - 

سعی نررم اف ار منفی رو از خورم رور ننج  لتخندی زرم و لف ج: به این هااا خه  
 خوش شانسج نه رارمت!

هاش لرفت و نمی به سم ج م مایخ  جاس ین لتخندی زر و رس ج رو توی رست
 شدا

 ای مثخ تو رو رارم!رر اصخ من خیلی خوش شانسج نه فرش ه - 

 هاش لب زرم: روس ت رارم!لتخندی زرم و خیر  به خشج

 شد نه خی شنید ابا تعجب نراهج نرر  انرار خورش هج باورش نمی

 برو! چااا خی؟ روباااا روبار - 

 با لتخند لف ج: روس ت رارم!

هاش رو بست و لفت: اله همین الان بمیرم هج مش لی جاس ین با خند  خشج
 ندارما

 اخمی روی صورتج نشوندم و لف ج: خیلی خوشت میار منو حرص بدی؟ 

 هام لب زر: عاشا ج!جاس ین خیر  به خشج

همین جم ع نابش   های ف ری خند رقیاه پیشج با با  وق خندیدم  انرار ررلیری
 از بین رف ه بور!
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های بعد از خوررن غاا با هج رف یج توی اتاقا از توی نشوم یه رست از لتاس 
 راح ی نه جاس ین رورر  بور برای خورش رو ررروررم و بهش رارما 

از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق مامان و بابا رف ج  رروم رو تاه به رر زرم و  
 وارر شدما

 بافت نرا  نررما نه پشت میز ررایشش نشس ه بور و موهاش رو میبه مامان  

 خوای بخوابی؟ مامان  می - 

 مامان با لتخند لفت: رر   نیاز به اس راحت رارما

 با لتخند وارر اتاق شدم و رر پشت سرم بس جا

 خوام تو بغلت بخوابجامی - 

 یا بیا!مامان با خند  لفت: شوهر نرری  ولی هنوزم همون رهای لوس خورم

اش رو بوسیدم با  وق به سم ش رف ج و رست انداخ ج رور لررنش  مح ج لونه 
 هاش لف ج: رخ خادر خوبه تو مامان منیا و خیر  به خشج

 مامان برسش رو روی میز لااشت و موهای بلوندش رو پشت لوش زرا 

 ولی نه خو  تر از این ه تو رخ ر منی! - 

 تخت بررما با خند  رس ش رو نشیدم و به سمت 

هام رو روی تخت رراز نشیدیج و من به رغوش مامان خزیدم و با ررامش خشج
 بس ج و خوابیدما 

 *** 
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 رفتا ور میور به اوننرر و هی از این بابا با حرص ها  رو م ر می

 مامان ن فه لفت: وحید جان! سرلیجه لرف ی عزیزم  بشین ی جا 

 له ب یی سر شماها بیار خی؟ بابا با ررموندلی لفت: اص  من به ررک  ا

 با حرص لف ج: بابا توی اون تلفن خی لف ن بهت نه اینجوری شدی؟!

اش لااشت و با صدای بلندی لفت:  هاش و بست  رس ش و روی معد بابا خشج
 رخ! 

 من و مامان با سرعت خورمون رو به بابا رسوندیج و ننارش زانو زریجا 

 شدی؟! باباااابابا؟ بابا خی - 

 با ترس لفت: زنگ بزن اورژانس رها  بدو! مامان

با لریه به سمت تلفن رف ج و با اورژانس تماس لرف ج  با ل نت رررس خونه رو 
 رارم و روبار  ننار بابا برلش جا

 شنوی بابا؟!بابا تو رو خدا  صدامو می - 

 بابا رروم و زیر لب لفت: خوبج! 

 ن یه ناری ب نا با جیغ و لریه رو به مامان لف ج: مامانااا ماما

لتاس بالا رفت و  با سرعت به  تاه  با مامان  هایش رو پوشید  خدم  ار خونه 
 مون اومد و لفت: خانج  اورژانس رسیداعجله به سمت 
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رو تا مرر با سرعت به راخخ خونه حجوم روررن و ننار بابا زانو زرن  با نمک  
به  رف رر خروجی هج بابا رو بلند نررن و روی بران ارر لااش ن و با سرعت  

 رف نا مامان باهاشون همرا  شد و از خونه خارج شدا

 مررم!شد قطعا مینررم قلتج رار  وایمیس ه  اله بابا خیزیش میحس می

رو تا از خدم  ارها به سم ج اومدن زیر بغلج رو لرف ن و به سمت مت  بررنج   
 رای یشون سریع برام یه لیوان ر  رورر و به زور به خوررم را

با شوک به ریوار خیر  بورم نه یهو صدای رر باعث شد از جا بپرم  با ریدن مری 
 هر شداو هانیه بغضج تتدیخ به هر

 هانیه با اشک جلو اومد و لفت: الهی برررم عزیزم  لریه ن ن رها! 

 با هر هر و برید  لف ج: هاااا هانیه  بابامااا بابام خیزیش بشه  من میااا میرم! 

اخج و بغض لفت: عه این خه حرفیه؟ نرران نتاشااا عمو وحید خیزیش هانیه با  
 نمیشه! 

هام رو تو رس ش لرفت و لفت: با  مری به سم ج اومد و ننارم نشست  رست
 رسونها جاس ین تماس لرف ج  لفت خورشو می

 نرریابا لیجی لب زرم: ناش نررانش نمی

 مری با حرص لفت: نرران؟ پدر زنشهااا باید باشه!

 ا صدایی نه مخلو ی از بغض و حرص بور لف ج: مامانج بدون من رفت! ب

 ریج حالاا هانیه با ن فری لفت: می
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 با لجتازی نراهش نررما

 خوام برمامن همین الان می - 

مری با حرص لفت: الان وقت لجتازی نیست رها! حالت خو  نیست  به ر شدی 
 میریجا

 میرم!با لجتازی بلند شدم و لف ج: من 

می زمین  پخش  راش ج  و  رفت  و یهو سرم لیج  اف ارنج  جلوی  رس ی  شدم نه 
رو ای رنگ جاس ین روبههای قهو  لرفت  با تعجب خشج باز نررم نه با خشج

 شدما 

 لجتاز! - 

 پاشید نف خونه! مری با حرص لفت: الان جاس ین نتور مخت می

 جاس ین با حرص نراهش نرر و لفت: حرف نزن مری!

 تعجب لفت: به من خه؟!  مری با

 جوری قرار بور مراقتش باشی تا بیام؟! جاس ین بدون نرا  نررن بهش لفت: این 

 مری تلت ار لفت: خورش لجتاز   به من خه؟

 جاس ین با حرص لفت: خون از لجتازیش ختر راش ج لف ج مراقتش باشی!

 مری ن فه سرش رو ت ون رارا 

 خیلی خب  بتخشیدا - 
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وقت تو غض لفت: جاس ین رها رو بتین رار  جون مید   اونهانیه با حرص و ب
 ننی؟! راری با مری بحث می

رف ج اف ار و لفت: با حرف هانیه توجه جاس ین به من نه راش ج از هوش می
 ای وای!

 هام بس ه شد و سیاهی مطلر!با صدای جیغ مری نه تو لوشج پیچید  خشج

 *** 

از همه خشمج به مامان نه نرران بالای سرم    هام رو باز نررم و او رروم لای پلک 
 ایس ار  بور اف ارا

 ماااا ماماااا مامانا  - 

 مامان با اشک لب زر: جانج؟ جان مامان؟!

 با زور لف ج: باباااا 

 مامان با لتخند بغض رلوری لفت: بابا خوبه قربونت برما

رنج به های سرم خیر  شدم  با صدای رر لر با رسورلی نفسی نشیدم و به قطر 
 سمت رر برلشت نه با جاس ین خشج تو خشج شدما

 ننج؟!ننی با خورع من رق میجوری مینمیری این - 

 با خجالت لتج و لزیدما

 فشارم اف ار  بورا  - 

 جاس ین با حرص لفت: بله مشخص بور  از لجتازی فشارع اف ار  بور!
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 مامان با حرص لفت: نرف ج مراقب خورع باش رها؟ 

 ناراح ی م فه رو نشیدم روی صورتج و لف ج: بتخشید خبا با 

 م فه توسط رس ی از صورتج نشید  شد و با جاس ین خشج تو خشج شدما

 اشا نثیفه م فه  - 

 با لتخند و تعجب نراهش نررم و سرم رو ت ون رارما

 مامان با خیا  جمع لفت: من میرم به باباع سر بزنجا

 باشا با رسورلی لف ج: باشه  مراقتش

 مامان با ا مینان سری ت ون رار و لفت: هس جا 

بعد از خارج شدن مامان از اتاق  جاس ین به سمت تخت اومد و نشست  نراهی  
 ننی با خورع!ام انداخت و لفت: بتین خی ار میبه صورع رنگ پرید 

 با لتخند لف ج: خوبجا

 با اخج مصنوعی لفت: اص  جرأع راری خو  نتاشی؟

 زرم و لف ج: نه! تک خندی 

 ام نشید و لفت: خیلی روست رارما!وار روی لونهاش رو نوازشانرشت اشار 

 با  وق لتج رو لزیدم و لف ج: احساساتمون م اابله جنا ! 

 هام خیر  شداهاش به خند  باز شد و به خشجلب

 با ررامش لب زرم: جاس ین سرم تموم شد  میری بری بیان مرخصج ننن؟ 
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 خند بلند شد و لفت: باشه عزیزماجاس ین با لت

مری و هانیه اومدن راخخ و جاس ین از اتاق خارج شد  هانیه به سم ج اومد و 
 لفت: به ری رها؟

 با ررامش لف ج: رر  خوبجا

 هانیه با بغض لفت: مررم از نررانی رخ ر!

 نارا رها  نصفه جون شدما مری با حرص لفت: ن ن از این 

 با لتخند لف ج: بتخشیدا

* ** 

 لیوان ر  رو به رس ج لرف ج و به سمت بابا رف جا 

 بابا جون قرص راریا - 

ای تاپ بیرون رورر و لیوان رو از رس ج لرفت و روی میز شیشهبابا سرش رو از لپ
 جلوش لااشتا 

 رها جان برای عروسی حاضری؟! - 

 با خجالت لف ج: من مش لی ندارما 

 جاس ین و حمید صحتت ننجا بابا سرش و ت ون رار و لفت: پس باید با 

 با حرص لف ج: خرا باید با عمو حمید صحتت ننید؟!

 بابا با تعجب نراهج نرر و لفت: رها! 



 

 
115

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 با حرص لف ج: لطفا باباا

 ننجااش ف ر میبابا با ن فری لفت: خیلی خب  رربار 

 ها رف ج و وارر اتاق شدمااش رو بوسیدم و به سمت پله با لتخند لونه

 روی تخت برراش ج و خورم رو پرع نررم روی تختا  لوشیج رو از 

 شمار  شها  و لرف ج و لوشی و ننار لوشج لااش جا

 به رها خانجابه - 

 به رقا شها   ختر نریری از ما یه وقت؟! با لتخند لف ج: به

 اش تو لوشج پیچیداصدای خند 

 رست پیش میریری پس نیوف ی رخ ر؟ - 

 نامررا با خند  لف ج: رلج براع تنگ شد 

 با خند  لفت: برای عروسیت میام وروجکا 

 قدر به من نرو وروجک! با حرص لف ج: این

 اش بلند شداروبار  صدای خند 

 رارم میام راراش رهام و هج میارما - 

 با  وق از جام پریدما

 برو جون رها!  - 

 با خند  لفت: جون شها ا



 

 
116

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 با  وق و بغض لف ج: مرسی شها !

 س رها خانجاابا خند  لفت: وظیفه

 بینمت ریره؟! با خند  لف ج: پس می

 شها  مطمئن لفت: صد رر صدا 

 نفس عمیای نشیدما

 خب ناری نداری پسر عمو؟ - 

 صداش تو لوشج پیچیدا 

 نه رخ ر عموا  - 

 لتخندی زرما 

 فع ا - 

 بعد هج لوشی رو قطع نررم و با  وق به ع س روی میز تحریر خیر  شدما 

 رهام!ع س بچری خورم و 

 های پشت وی رین نراهی انداخ ج و سرم رو ت ون رارمابه لتاس عروس

 نه خو  نیس نا - 

 اس رها!مری جیغی زر و لفت: رقیاا بیس مین مغاز 

هانیه با نف رست نوبید رو پیشونیش و لفت: رها خرا اینادر سخت ان خا   
 ننی؟می
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 ننج نه صد بارا با حرص لف ج: هانیه یه بار عروسی می

 مری با خند  لفت: شاید یه بار ریره هج ازرواج نرریا

 جاس ین نه تا الان سانت بور رو به مری توپید: مری بفهج خی میری!

ی بعدی یه خیز خوبی  با هیجان از غیرتی شدنش را  اف ارم و لف ج: شاید مغاز 
 پیدا نرریجا 

 ام رو بالا انداخ جابعدم شونه

 ی بعدی رف یجابه سمت مغاز  قدم شد و با هججاس ین باهام هج

 های   یی جلو  پیدا نرر  بورن ایس اریجا ای نه با رله های شیشه جلوی رر 

 رر باز شد و وارر شدیج  ی ی از نارننان با لتاس فرم نزریک اومدا

 تونج ب نج؟!خیلی خوش اومدید  خه نم ی می - 

 خوایجا مری با  وق لفت: یه لتاس عروس خاص برای ایشون می

 و با رس ش به من اشار  نرر؛ فروشند  نراهی به من انداخت و لتخندی زرا

 خه خوش هی لی شماا - 

 جاس ین با اخج رس ش و انداخت رور نمرم و من رو به خورش نزریک نررا

 رارین لتاس خو  یا نه؟!  - 

 تر شد و لفت: معلومه نه راریج  همراهج بیاینا فروشند  لتخندش عمیر

 ها رو رونه رونه نشون راراها رفت و لتاس رلا  و به سمت ی ی از 
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 ننی؟هانیه ن فه لفت: رها خرا ان خا  نمی

رو  راشت  توری  رس ین  اونی نه  زرم:  لب  رروم  و  زرم  پشت لوشج  و  موهام 
 میدین؟

 خانمه لتخندی زر و لتاس مد نظرم و از رلا  بیرون نشیدا 

 با لتخند نراهی به لتاس نررم و لف ج: همینه! 

 جاس ین با لتخند نراهج نرر و لفت: برو بپوششا

با  وق سری ت ون رارم و به سمت اتاق پرو رف ج  اتاق پروش بسی بزرگ بورا  
 ریوارهای سفید با  راحی مش ی و   یی اولین خیزی بور نه خشمج رو لرفتا 

به سمت صندلی وسط اتاق رف ج و وسایلج رو لااش ج روش  لتاس رو با زحمت 
روم نراهی انداخ ج و با  وق رس ج و روی رهنج  بهبه رینه قدی رو  پوشیدم و
 لااش جا

 اساالعار اینااا این لتاس فوق - 

رس ین انداخ ج   نراهی  لتاسج  بیش ری به  جلو   نرین  تا  خند  با  توری نه  های 
 راش ن و رامن تاریتا پفی نه از خند لایه تور بور و سفیدا

 با تعجب بهج نرا  نررنامری و هانیه اومدن وارر شدن و  

 رها این فوق العار  است!  - 

نراهی به مری نه این جمله رو لف ه بور نررم و لف ج: نرف ج اینجا خیز خو   
 رار ؟!
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 هانیه با مسخرلی لفت: نخیر  لف ی شاید خیزای خو  راش ه باشها 

 با خند  لف ج: همون خبا 

 با صدای جاس ین هر سه تامون جا خورریجا 

 ننید؟ نپوشیدی رها؟ خی ار می - 

هانیه و مری سریع جلوی من ایس ارن تا جاس ین ریدی به من نداش ه باشها 
 هانیه از مری پیش رس ی نررا

 لیریجا خرا پوشید   همینو می - 

 جاس ین با حرص لفت: خب الان برید ننار من بتینمش! 

 ا بینی  حالا هج برو بیرون  بدومری با شیطنت لفت: نوچ! روز عروسی می

 با خند  لف ج: برو خبا 

 ها! جاس ین با مظلومیت لفت: ظالج

 بعد هج از اتاق رفت بیرون  هر سه تا با خند  بهج نرا  نرریجا

 رخ! خه خوبه همه خیا - 

 هاا مری با لتخند لفت: روی خوش زندلی هج قشنره 

تا تهش هج روی  از اولش روی خوش ریدیج   هانیه با خند  لفت: من و رها 
 بینیج!میخوش 

 مری با لتخندش لفت: امیدوارما 
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 با خند  لف ج: من ولی مطمئنج!

 *** 

 هام رو باز نررمابا صدای مری خشج

 خوبی رها؟ - 

 با عصتانیت لف ج: عالیج  عالی! معلوم نیست؟! 

 هانیه با ناراح ی لفت: رها رروم باشا

جاس ین تو روز  با جیغ لف ج: رروم باشج؟ خی میری هانیه؟ خجوری رروم باشج؟  
مون غیتش زر   از صتح جوا  تلفن نمید   من با مری اومدم ررایشرا ؛ عروسی

نه مامان و بابای من جوا  تلفن میدن  نه مامان و بابای تو! بعد تو میری رروم  
 باشج؟ 

پریدا از حرص و عصتانیت قرمز شد  بورم  با ف ر صتح برق سه فاز از سرم می
بیدار شدم و من ظر جاس ین نه بیار بترتج ررایشرا     وق ی با هزار  وق و شوق

 اما یهو مری اومد لفت از ریشب غیتش زر !

نلی باهاش تماس لرف ج ولی جوا  ندارااا خاموش بور! همرا  مری و هانیه 
 اومدم ررایشرا  و حالا مامان و بابا جوا  نمیدارنا

ر لب لفت: ریشب اومد نرر زیهاش م ر میمری همونجور نه ررایشرا  رو با قدم 
لرزید  لعن ی ب یی سرش نیومد   خونه  حالش خیلی بد بورااا تب راشت  می

 باشه؟!

 با نررانی خنری به لتاسج زرم و لف ج: خدایا خورع نم ج نن! 
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روبار  لوشیج و رست لرف ج و شمار  بابا رو لرف ج و صدای اون زن مثخ ناقوس 
 مرگ تو سرم پیچیدا

 باشد!خاموش می  مش رک مورر نظر  - 

تونس ج لریه ننج  فاط به هو  و وَلای هانیه اینادر اس رس راش ج نه ح ی نمی
 نررماو مری نرا  می

هانیه نه انرار ریره ناامید شد  بور روی صندلی ننار من نشست و سرش رو  
 هاش لرفتا بین رست

لرف ه   مری اما همچنان رر حا  تماس لرف ن بور  با صدای زنگ لوشیج مثخ برق
ها از جا پریدم؛ به صفحه لوشی نرا  نررم و با ریدن اسج شها  سریع تماس  

 رو وصخ نررما 

 الو شها   نجایی؟  - 

همه ررم شها  با تن صدای عصتی لفت: اینو من باید ازع بپرسج  نجایین؟ این 
 معطخ شمان!

 با صدای لرزون لف ج: میایجااا میایج شها ا

 بعد هج لوشی رو قطع نررما

 ایای تو س وع لاشت نه صدای ررایشرر س وع رو ش ستا رق

 رامار اومد  رها جان!  - 
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اس واری  همون  با  جاس ین  روخ ج   خشج  وروری  رر  به  و  پریدم  هیجان  با 
ای از غج همیشری وارر شد؛ او  از همه نراهج به خشماش اف ار نه انرار حاله

 هاش رو احا ه نرر  بوراای خشجاون قهو 

هام خیر  خ از سرم  تاز  نراهش به صورتج اف ار  خند لحظه به خشجبا اف ارن شن
بور و بعد از خند لحظه با ررر خشماش رو بست و رس ش رو روی قلتش فشار  

 رارا

می میحس  حس  رو  رررش  حس نررمااا  رو  وحش ناک  اتفاق  یه  نررم  
 نررم!می

 *** 

 ؟ به صفحه لوشیج خیر  شدم و با تعجب لف ج: خرا اینجوری شد 

 هانیه از پشت سرم لفت: خجوری؟

به جاس ین نه انرار اص  تو این رنیا نتور نراهی انداخ ج و لف ج: بابا لفت قتخ 
 از تالار بریج خونه  بعدش همه با هج بریج تالارا 

 مری با تعجب از رینه نراهج نررا 

 واااا خرا خب؟!  - 

 رونجا با سرررلمی لف ج: نمی

 لب زرم: جاس ین اینجایی؟  رارنش ت ونبازوی جاس ین رو لرف ج و با 

جاس ین نه انرار با ت ون من به خورش اومد  بور نراهی بهج انداخت و لفت: 
 رااا رر  خیشد ؟
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 ن فه نراهش نررم و لف ج: بابا زنگ زر  لفت او  بریج خونه بعد بریج تالارا 

 های قرمزش نشید و رروم لفت: باشها رس ی به خشج

خونه و تک بوق جاس ین رر باز شد و جاس ین با سرعت راخخ حیاط به    با رسیدن
 رفت؛ مری و هانیه پیار  شدن بهج نمک نررن تا پیار  بشجا 

خیر    به مری   های س ار  بارونرو بو نشیدم و با خشج   قرمزم   رس ه لخ رزهای
 شدم و لف ج: رز خیلی خوبه! 

 مری با خند  نراهی بهج انداختا

 ها از نظرع خیلی خوبنا همه لخ توام نه  - 

شدم    ی باغ ررفرش شد   سنگ   از قسمت  های نوتاهیتک خندی زرم و با قدم 
 و با م ث نوتاهی وارر خونه شدما 

 بیام  و قتخ از این ه به خورم  ای بهت زر  به بابا خیر  شدم رر شیشه با باز نررن 
به    اف ارم؛ خنری  د و روی زمینخالی ش  بند ننج  زیر پام   رو به رس ریر   و رس ج

 فاید  بورا ب شج  اما انرار بی نفس نشیدم و سعی نررم   للوم 

لر فاط نظار   نه   و شونه به جاس ینی  نررم   له  ام شد   رو توی رست مشت  لتاسج
 بور  خیر  شدما

 هام لوله و اشک   ش ست  بغضج  صدابابا بالاخر  بی  غرق رر خون   بدن  با ریدن
 هوشبی  نرر و تن می  رو بدتر   حالج  هانیه  خوررن؛ جیغلیز می  ام روی لونه  لوله 
 رفتا رژ  می های خیسججلوی خشج  مامان
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 هایانسیژن   نشیدم  نخ   بلندی نه   با هین  و همرا   اومدم   به خورم   مری  با سیلی
 نررما  هام رو وارر ریه ا راف

سم ی  لخ   رست به  قدم   نررم   پرع  رو  با  سمتو  نام عارلی  رف ج  های  و   بابا 
بی  ننارش ررایش  توجه نشس ج؛  خشج  به  به  رس ی  تا صورتج   نشیدم  هام 
 تر بابا رو بتینجاو واضح بشن پاک  هام اشک

هر صداش نررم نه  نشیدم و با هر  وار روی صورتشرست لرزونج رو نوازش
 یست بابا!نرر: چااا خیزی ن  زمزمه زنون نفس

ننار متخ اف ار    هوشنه بی  مامان  سمت  و خواس ج  جیغی نشیدم   لریه   میون
 نوبیدا  رو به زمین پاهام  و جدی جاس ین بور برم نه صدای خشک 

 وایسا سر جاع رها!  - 

نررم   نراهش  خ ید  به سم ش برلش ج و شونه  از خشمج   زر  قطر  اش ی  بهت
اش  شد   قفخ   قرمز و فک   هایخشج   رو بالا رورر و با  رس ش  ی توی نه اسلحه 

 خیر  شدا  بهج

 بریدا با رار عمو مج تی رنیا رو سرم روار شد و انرار برای خند لحظه نفسج

تونی رو زنت اسلحه  شرف تو نون نمک ما رو خورری! خجوری میی بیمرتی ه  - 
 ب شی؟ 

تا رور خونه خرخ  نراهش  زر   هانیه بهت با تک   وند رو رور  ی عصتی  خند   و 
 ننی ریره؟لفت: راری شوخی می

 لفت:  ااا برو لعن یااا برو خوابه!   هاشهر و میون نشید   مری جیغ بلندی
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ای نه های خونیج  به عروسی؛ خیر  به رستبست  ناش  لتخند تلخی روی لتج
نشید و     ش  ن فه خنری به موهای لخخندیدم   صداشد  بور  بی  تتدیخ به عزا 

 لوشه وایسا!   راری لفت: برو اون با صدای خش

خوار سر ما بیار  ولیااا ولی  ای نرر و لفت: هر ب یی رلت میبا ررر سرفه  بابا
 به رها و هانیه ناری نداش ه باش لعن ی!

 نررا  تی ه رو تی ه  پوزخند روی لتش قلتج

 قرار نتور اینجوری بشه ولی رها جون منه!  - 

 ی عوضی! ربد  زر: بتند رهن نثیف و مرتی ه بابا ع

خواست تو همین لحظه قلتج  خرخهااا رلج می نررم رنیا رور سرم میحس می
انرار مررن نم ر ترس راشت؛ تو نخ  نررم مرگ ف ر می  عمرم   وایسه و بمیرم! 

ررم   ترین ترسناک  یه  برای  بی  میف ه  اتفاقیه نه  زندلی  حالاااا  و رحجولی  تر 
خند   تو  رنری رنریج  نه رنیای  مم نه! برای منااا برای منی  اتفاق  ترین ترسناک 

 اتفاق مم ن   ترین قسنگ   و ترسناک  مرگ  رحجرقیاه تتدیخ شد به یه رنیای بی
 بورا

انرار ریره زانوهام تحمخ این حجج از غج وجورم رو نداشت نه با زانو روی زمین 
 اف ارما 

خند تا مرر و رو تا زن وارر خونه شدن؛ جاس ین با  رر خونه به شدع باز شد و  
 ننید!ناری نمی  ای لفت: تا نرف جسرفه تک 

 به زور و صدایی نه از ته للوم میومد  لب زرم: خرا؟
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لفت: نار    رحمی تمام نشید  با بیرو به رتیش می  پوزخندی نه جونج  با همون 
 منه اینه! جاسوسی  ترور  نش ن  نابور نررن! 

 رو روی قلتج لااش ج و با بغض زیر لب نالیدم: بمیر  همین الان بمیر! رس ج

 از هیچ دوممون صدایی نمیومد  انرار هر نسی تو اف ار خورش غرق بورا

 رهاااا از پدر و ماررع خداحافظی ننا - 

و با حا    نشیدم   هام خیر  شدم  رس ی به خشج  به جاس ین  های خیسج با خشج
ا جاس ین منو ب ش ولی با اونا ناری نداش ه باش  به خا ر  زاری نالیدم: ن ناا

این مدع  این مدع نه ننار هج بوریج ناری بهشون نداش ه باش! جاس ین جون  
 منو بریر ولی ناری به مامان و بابام نداش ه باش!

جاس ین نراهی به صورع غرق رر اش ج انداخت و لب زر: تو ما  منی! حسا  
 پدر و ماررع جداستا 

 ی جیغی زر و لفت: جاس ین نی اینادر پست فطرع شدی؟مر

زن  اون  از  ی ی  جاس ین  اشار   پشت  با  با  ی دفعه  و  رفت  مری  سمت  به  ها 
 ای  مری به زمین اف اراای به لررن مری زر و رر عرض ثانیهاش ضربهاسلحه

و   مری خیر  شدم   جون بی  شد  به تن   با بهت به جاس ین نرا  نررم و شونه 
 لب زرم : پست فطرعااا پست فطرع  پست فطرع!  سر هج رار  پشتابی

  لخ   به رست   نراهجنشیدم می اخ یار جیغام تتدیخ به فریار شد  بور؛ بیزمزمه
 ها پژمرر  شدنااا مررن! ی اتاق پرع شد؛ انرار لخ لوشه 
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  راش نی  وحشت زر  به جاس ین خیر  شدم؛ انرار جای اون مرر مهربون و روست
 بور! رلج و به رلش بند زر  بورم  یه شیطان جلوم  نه 

 با صدای وحش ناک ی ی از مررها به خورم اومدما

 رقا وقت نداریج! - 

جاس ین سری ت ون رار و لفت: ناری بهت ندارم مج تی  خون اونادرام مهج  
 ننج!   تلف  ح ی برای نش نت نیس ی نه وق مو

 سرر و خشک!  نرا  شد  همون بابا نشید  سمت نراهش

 نرری!وق ی با سازمان هم اری ن رری  باید ف ر اینجاشج می - 

 اا نها فرس ارم و لب زرم: نه جاس ینا رو بیرون با وحشت نفسج

 : خفه شو! نرر و لفت  خنثی نراهج

 با جیغ لف ج: خیلی رشغالی عوضی! 

 جاس ین با لتخند مزخرفی لفت: عزیزم  سانت باشا

اش رو تا بشج نه با اشار    بلند شدم و خواس ج به سم ش برم و مانعشاز جام  
 لرف نجا  ها به سم ج اومدن و مح جاز زن

م و جیغ نشیدم: ولج ننید نثاف ا  رار  های زن هاام رو به رست لیج و ترسید    نرا 
 بابا؟ باباااا بابا یه ناری ب نا

روم ایمان رورر  بور نه با ناامیدی روبه  رحمی مرربابا انرار برع س من به بی
 باباا رهای مهربونی زر: مواظب خورع باش لتخند 
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 با جیغ لف ج: نه! بابای من قویه! باباااا 

جاس ین نراهی به ا راف نرر و با سر اشار  به مررها نرر و اونا سریع از خونه 
بابا نزریک شد و لفت: به خا رع خخارج شدن؛ با قدم  یلی های خوفناک به 

 سخ ی نشیدم  ولی وقت سخ ی نشیدنه توئه! 

ها به جاس ین  با بهت به هانیه نرا  نررم تا بلند بشه ناری ب نه  اما عین مجسمه 
 خیر  شد  بور و ح یااا ح ی پل ج نمیزرا

تا    نشیدم جیغ می  توانج  با تمام   هام لریه   و میون  خیر  شدم   به جاس ین  ناباور 
 ب شها نارش منصرف بشه و رست از  

رس ش رو روی ماشه نل ش لااشت و لفت: بزرل رین ش نجه برای تو  ا یت 
 شدن رخ رته! 

 نخوررنا   اما ح ی ت ونجننن   تا ولج رارم  رو مح ج ت ون هام با جیغ رست

 خیز! همهخیلی نثاف ی بی خیلی نثاف ی - 

 رونج!با لتخند وحش نانی لفت: می 

 ای صدای تیر توی خونه پژواک شد! م نه رر عرض ثانیهبا ترس به بابا خیر  بور

 بابا و زمینی  جونبی  نررم؛ به تن لریه میو نه  نشیدم شدم  نه جیغ می  سانت 
 نه غرق رر خون بور  خیر  شدما 

نررم رو  از تنج جدا شد   انرار ریره جون نداش ج؛ انرار با برخورر اون حس می
 !تیر به قلب بابا  قلب منج مرر
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ها تو صورتش ریخ ه بور تاز  مامان نه به خا ر لیوان ربی نه ی ی از اون زن
بهوش اومد  بور  با بهت به جناز  غرق رر خون بابا خیر  شد  بور نه جاس ین 

 به سم ش برلشتا 

توام   -  بالاخر  هر ناری نه نرر   باشی   تو  و  نتاشه  نیست نه شوهرع   خو  
 نرریا  همراهیش

 ام به عاب پریدا ی شونهبا رار عمو مج ت

 صفت!  ی حیوونمرتی ه - 

ام سر بر  یه تیرم تو سر جاس ین ن فه لفت: زیاری راری حرف میزنی  حوصله 
 ننجاخورع خالی می

 نرر و خنثی لفت: حرفی نداری؟!  رو به مامان

 مامان با بغض نراهی به من انداختا

 ی زندلی منیارهای من  مواظب خورع باش! تو همه - 

هاش رو بست؛ زیر لب نالیدم: تو نرو  بهش خیر  شدم  خشج  ی لرزونیبا خونه
 مامان  تو منو و  نکااا 

 اما صدام با صدای للوله خفه شدا 

 هانیه جیغی زر و به سمت جاس ین حمله ور شدا 

 با ریدن صورع غرق خون مامان  رس ج رو به قلتج لرف ج و با زانو به زمین اف ارما
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 اشت نفس ج بالا نمیار  انرار یه خیزی روی للوم بور و نمینررم نفسحس می
هام لشارتر و فشار رس ج روی  ب شج؛ صورتج رف ه رف ه  نتورتر میشد و خشج

 للوم  بیش ر!

هانیه جیغ بلندی نشید و به سم ج روید؛ صداهای ا راف برام متهج بور  همه 
ی راشت یه خیزی رو بهج  ریدم نه سعی تار هانیه رو میخی تار شد  بور  قیافه

 فهمیدما بفهمونه  اما هیچی نمی

ام رها شد و ام نفس حتس شد  تو سینه با ضر  رست مح ج یه نفر روی لونه
 بدنج از اناتاض رر اومدا

به عمو مج تی نراهی نررم نه با جاس ین ررلیر بور  بی توجه به اونا به سمت  
 جناز  مامان و بابا رف جا

از  تمام تنج لرزید و زانوهام شخ شد  اما قتخ از ساوط نررنج ای از لفظ جنلحظه
 های هانیه و خاله مرضیه از ساو ج جلولیری نررنا به زمین رست

با بهت رس شون رو پس زرم و به سمت بابا رف جا رس ج ور روی قلتش لااش ج  
 هامه! نررم جای اون تیر مثخ تیغی توی خشجحس می

 تمام لتاس سفیدم خونی شد  بورا سر بابا رو به رغوش نشیدم 

بابا خشماع رو بازنن  وقت خوا  نیستا پاشو بابا  پاشو! بابا میدونی بدم    - 
میار نسی به حرفج لوش ند   تو اینجوری منو لوس نرری حالا پاشوا بابا رارم 

 عصتی میشج پاشو! 

ریره بی  ریره هیچ خیزی رست خورم نتور با صدای بلند فریار زرم: پاشو یه بار  
 پدرم ن ن  پاشو مثخ حمید نامرر نتاش! پاشو منو بی بابا ن نا
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هانیه به زور رس ج و لرفت و از بابا رورم نرر  اما رس ش رو پس زرم و سریع  
 برراش جا  به سمت مامان قدم 

های مامان رو لرف ج و بوسیدمش  با لریه لف ج: تو ریره نمیری  میدونج!  رست
تنها نمی   قو  راری  قو  راری مامان نسیااا خورع لف ی هیچ    اری تو منو 

ننی  الان راری نجا میری بی من؟ منو تنها لااش ین! نامرر  وقت منو و  نمی
 نتورین نه  بدون من نجا میرین؟ مامان پاشو! مامان جون رها پاشوااا 

 رس ج توسط هانیه نشید  شد و از جا بلندم نررا

 ار ننیج! پاشو رها وقت نداریج  باید فر  - 

نرر و با رست و پای با بهت به جاس ین نه جای تیر روی رس اش خورنمایی می
بس ه اف ار  بور یه لوشه نرا  نررم نه عمو مج تی لفت: من میمونج! شماها 

 برین سریع؛ برین فرورلا  یه جوری بلیت جور ننین برلررین ایرانا 

 خاله مرضیه با لریه لفت: تو خی مج تی؟

با لریه نمی  عمو  به ون   میرسونج  خورمو  جناز لفت:  بزارم  زمین  تونج  رو  ها 
 بمونها

 با یارروری شها  لف ج: شها ااا به شها  برین بیار!

 هانیه سریع لوشیش رو از جیتش رر رورر و با شها  تماس لرفتا 

 الو شها   فاط بیا خونه!  - 

به  راشت خیزی می بهت  با  از رس ش نشید  شد؛  رلیس نه لفت نه لوشی 
 اش رو به سم ج لرفتا لوشی رو از هانیه لرف ه بور نرا  نررم نه اسلحه 
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 رونی خادر روست رارم ب شمت!نمی - 

 هانیه جیغ زر و ننار من وایس ارا

 لمشو قاتخ عوضی!   - 

 رلیس لتخند مضح ی رو لتش نشوندا

 هه! جون هم ون الان تو رست منه  منج نه عاشر نش نااا  - 

نرر نه با حرص به سم ش رف ج و خواس ج ت راشت نراهش میعمو مج تی با به
هام اسلحه رو از رس ش بریرم  اما با سوزشی نه توی بازوم حس نررم خشج

 ای سیاهی رفت و صدای جیغ هانیه تو مغزم پیچیدا برای لحظه

 شنوی؟رهاااا رها صدامو می - 

 هام رو بس ج و فشارش رارمابا ررر خشج

 نیستا خوبج هانیه  خیزی  - 

 هام رو باز نررما با صدای فریار جاس ین لای پلک 

رلیس  حر تیر زرن نداری  تا خورم بهت رس ور بدم حر نداری! رس ام رو باز   - 
 ننا 

 ی نش ن این فساله رو لرف جا رلیس لتخند شیطانی زر و لفت: از سازمان اجاز 

 صدای فریار جاس ین روبار  خونه رو فرا لرفتا 

 ی! ننتو غلط می - 
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های جاس ین رو تحلیخ ننها هانیه  ررر رس ج اونادر زیار بور نه مغزم ن ونه رف ار 
 نررارس ج و لرف ه بور و با صدای بلند لریه می

 خفه شو هانیه!  - 

با حرنت یهویی عمو مج تی بهت هج به صورع پر از رررم اضافه شد  به جسج 
 انداخ جا هوش رلیس نه روی زمین اف ار  بور نراهی بی

خاله مرضیه با سرعت به سم ج اومد و بلندم نرر  با نمک هانیه و خاله مرضیه 
 به سمت رشپز خونه رف یجا

 عموااا این رر قفله!  - 

عمو مج تی با سرعت به سمت رر اومد و با خند بار نوبیدن پاهاش به رر  رر رو 
 ش وندا

خورر  ی پشت خونه میبا عجله وارر رشپزخونه شدیج و از رر پش ی نه به نوخه 
 رف یجا

عمو مج تیااا تو رو جون هر نی روست راری ناار جناز  مامان و بابام بیوف ه   - 
 رست ایناا 

  ارما عمو مج تی با بغض نراهج نرر و لفت: نمی

نرا  پر رررم رو به خونه انداخ ج نه رس ج توسط هانیه نشید  شد و به سمت 
 خیابون اصلی رف یجا

با   تماس لرفت  ررر رس ج  خاله مرضیه  با شها   و  عجله لوشیش رو رررورر 
 رسیدا اونادر زیار بور نه فاط صدای محوی از م الماتشون و به لوشج می
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ی هام رار  بس ه میشه و جون رار  از تنج میر   تصویر جناز  نررم خشجحس می
 رفتاخونی مامان و بابا از  هنج نمی

 نررنا ها با ترحج نراهج میها با بهت و بعضیتو خیابون بعضی 

رر  ترحج راشت  یه عروس با لتاسی نه با عشر و ع قه خرید  بورش و حالا با 
خون پدر و ماررش رنری شد  بور  یه عروس سیا  بخت نه زخمی بور  روحش  

رونی  ی زندلیش بورااا میو جسمش زخمی بور! اونج از سمت نسی نه همه 
ی زندلیت رو به پاش ریخ ی و اونی نه همه زخج خوررن خیلی بد  ولی اله از  

با جون و ر  روس ش راری زخج بخوری؛ ریره بد نیست  سخت نیست  اونادر  
فهمه خادر سنرینه نه ررجا تموم میشیااا تو همون لحظه میمیری و نسی نمی

 شینه تو وجورعااا ررر می

 با شنیدن صدای فریار شها   سیاهی تمام رنیا رو لرفتا

 *** 

 »حا « 

 »رها« 

 رر وروری اتاق رو باز نررم نه مری لفت: خب من برم ریرها 

 با لتخند لف ج: بیا راخخ خبا

 لتخندی تلخی زر و لفت: نمیشه  جاس ین مش وک میشها 

 پوزخندی رو لتج جا خوش نررا
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من ریره اون رهای قدیج نیس ج! ح ی اله منو پیدا ننه  ریره نه من اون رهای   - 
 ام مرر رویاهاماعاشاج  نه جاس ین بر 

سری ت ون رار و لفت: حر با توئه! ناری راش ی برام زنگ بزن خب؟ فررا روبار  
 میام پیشتا

 سرم و ت ون رارم و لب زرم: ح ما  ممنونا 

سری ت ون رار و به سمت رسانسور رفتا رر رو بس ج و وارر اتاق شدم  مان وم 
هام ی تخت پرع نررم و خشجرو از تنج ررروررم و روی ناناپه انداخ ج؛ خورمو رو

 رو بس جا

 هام رو باز نررم و به ساعت نرا  نررم  ر  شب بورابا نوف ری خشج

از روی تخت بلند شدم و به سمت یخچا  نوخیک لوشه اتاق رف ج  هیچ اش هایی 
به غاا نداش ج برای همین قید رف ن به رس وران ه خ رو زرم و بطری ر  رو  

 فش رو خوررمانشیدم بیرون و یه نفس نص

مان وم  توی جیب  از  رف ج   به سمت ناناپه  و  یخچا  لااش ج  راخخ  رو  بطری 
 لوشیمو ررروررما 

پاسخ رف ج تو فایخ موسیای و ی ی از رهنرام رو پلی های بیبی توجه به تماس 
 نررما

به سمت خمدونج رف ج و شنخ مش ی رنرج رو ررروررم و روی روشج انداخ ج و  
 تراس رو باز نررم و وارر تراس شدمارر نشویی رو به 
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صندلی به  روی  خنثی  لااش ج   میز  روی  لوشیمو  و  نشس ج  فلزی  های 
هایی نه پر بور از جنب و جوش مررم خیر  شدم و لب زرم: ناش میشد خیابون

 مرر!

 رهی نشیدم و لوشیمو از روی میز برراش ج و وارر اینس الرام شدما

نه همیشه فعا  بورن الان هیچ ختری تو  جای تعجب راشت  هانیه و تارایی  
 اینس ا نتور ازشونا 

با بی حوصلری اس وری شها  و خک نررم  با ریدن ناور رهنرش و اون نلمه 
 هام نشستا نامینگ سون لتخند بی جونی روی لب

به ساعت نرا  نررم  الان ایران ساعت خند بور؟ با ی ج ف ر نررن یارم اومد لندن 
 و نیج اخ  ف ساعت رارناو ایران خهار ساعت  

 به ساعت لوشیج نرا  نررم نه ر  و نیج و نشون میدارا 

 پس الان ایران ساعت سه صتحها  - 

خواس ج برای هانیه  سری ت ون رارم و لف ج: حیف شد  الان حوصله راش ج می
 زنگ بزنجا

 ها شدم و براش نوش ج: بیداری؟ هاش وارر پیامکبا یارروری شب بیداری

 لمه ارسا  رو لمس نررمابا شص ج ن

 ای لاشت نه جوا  راراخند لحظه

 رر   زنگ بزنج؟  - 
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 بیخیا  نوش ج: بزنا

خند ثانیه لاشت نه صدای زنگ لوشی بلند شد  تماسو وصخ نررم و لوشی رو  
 ها لب زرم: تو خوا  نداری رخ ر؟ ننار لوشج لااش ج  خیر  به خیابون

 حالش تو لوشج پیچیدای بیصدای خند 

 من ظر زنرت بورما  - 

 نفس عمیای نشیدم و لف ج: هانیه  مریو ریدما

 رهی نشید و لفت: حدس میزرم بری سراغش  جاس ین پیداع ن نه؟

 لفت هنوز رنتالمها با انرش ام بند شنلمو به بازی لرف ج و لف ج: می

 ی هانیه تو لوشج پیچیدا صدای هین نشید 

 رها جون هر نسی نه روسش راری برلرر!  - 

رونی  رونج نه خیزی به نسی نمیری  میهام رو روی هج فشررم و لف ج: میک پل
 تونج از خون پدر و ماررم برارم؟ نه نمی

 خوای ان اام بریریاهانیه ناباور لفت: نرو نه می 

 اشونو برای اجرا بزارما سریع لف ج: نه! میخوام به پلیس معرفیش ننج و پروند 

خوای ب نی رر برابر  خ ر تنهایی اونجا! خی ار میهانیه با حرص لفت: رها  تو یه ر
 جاس ین؟!

خوار پای رهام یا شها  به راس ان  رونج  ولی اص  رلج نمیبا ن فری لف ج: نمی
 باز بشه خون جاس ین ان اام میریر   مطمئنج! خورم باید رست به نار بشجا 
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 جوری نمیشه  من میام!هانیه جدی لفت: این

 ن ن هانیه  نمیای!با حرص لف ج: لج 

 با لجتازی لفت: بشینو نرا  ننا 

 با عصتانیت لف ج: هر غلطی روست راری ب ن! ناری نداری؟

 ننج! نه  مواظب خورع باشا با پیروزی لفت: می

 سری ت ون رارما

  ور  فع ااونی تو هج همین  - 

بعدم لوشی رو قطع نررم و حرصی از لجتازی هانیه لوشی رو روی میز پرع  
 انررم 

نراهی به لوشی نررم و روبار  برش راش جا وارر فایخ موسیای شدم و رهنرو 
 روبار  پلی نررما

حس شد   نررم  نه غج  نه غصه  نه ناراح ی  هیچیااا انرار بیهیچیو حس نمی
 احساسااا بورم! سست  بی

خیابون به  و  راش ن خلوع میها نه نج رهی نشیدم  الر نج  نرا  نررما  شدن 
تر از اونی بور نه ف رشو نرر خی میشد؟ سرنوشت من سیا دام میجاس ین پی

 نررم نه جاس ین ن ونست پیدام ننها نررم  اما واقعا باید خداروش ر میمی

 شنخ رو بیش ر رور خورم پیچیدم و موهام رو از روی صورتج ننار زرما 

 روزااخادر حالج بد  این - 
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 هام بس ه شدالتخندی روی لتج نشست و خشج 

 تر استااا لتخند تلخ من  از لریه غج انریز  - 

ننج؛ به مامان  ها خیر  شدم و فاط ف ر میرونس ج خند ساع ه نه به خیابون نمی
 به بابا  به رهام و هانیه بهااا به جاس ین! 

 با نرخ ی بلند شدم و به اتاق رف جا

بخوام ناری   تر از اونی بورم نهحوصله شنلو ررروررم و ننار مان وم انداخ ج؛ بی
 انجام بدما

 رهی نشیدم  خورمو روی انداخ ج روی تخت و سعی نررم بخوابجا

 *** 

 »ایران_تهران« 

 »هانیه« 

 با سرررلمی لوشی رو قطع نررم و روی تخت رراز نشیدما

شد و ریره خیزی لف ج  رف ار رها باهام سرر میقطعا اله به شها  و رهام می
 لفتارو بهج نمی

از   شایاهخس ه  مخ لف   سعی نررم  اف ار  و  رارم  فشار  رس ج  با نف  رو  هام 
 اف ارمو جمع و جور ننجا 

 تونه نمک ننه! نفس عمیای نشیدم و ی دفعه لف ج: تارا! خورشه  می
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ی پیامک تارا رو باز نررم و  ها شدم  صفحهپریدم سمت لوشیج و وارر پیامک
 تی؟ سریع براش تایپ نررم: بیداری تی

 ه صفحه لوشی ز  زرم و من ظر جوابی از  رف تارا شدما با اس رس ب

رقیاه صدای  خند  بخوابج نه  خواس ج  تارا  رارن  جوا   از  ناامید  و  ای لاش ه 
 ی لوشیج بلند شداویتر  

 حس لوشیو خک نررم نه با ریدن اسج تارا از جا پریدم و لوشیو برراش جابی

 الو تارا؟ - 

 لوشیت خوا  بوری رخ ر؟ تارا با خند  جوا  رار: رو  

 با اس رس لف ج: باهاع نار واجب رارما

 تارا با شک لفت: خی؟ خیزی شد ؟ 

خوار با قانون بر  سراغ جاس ین   با ن فری لف ج: تارا  رها رف ه پیش مریااا می
 اما ح ی حاضر نمیشه به شها  و رهام خیزی برها

 ی رها تو لوشج پیچیداصدای هین بلند و نشید 

 جور نارها رو ن نه؟ ی خی؟ مره قو  ندار  بور ف ر اینیعن - 

ها نیست تارا؛ الان من  شناسی؟ الان وقت این حرف ن فه لف ج: تو رها رو نمی
نمیمی لندن   برم  رف ن من هیچی عوض  خوام  با  اما خب  بزارم   تنهاش  تونج 

 نمیشها

 تارا با تعجب لفت: پس خی ار ننیج؟ 
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 ننها م یا شها  برج  رها ریره نراهمج نمیبا عجز لف ج: مطمئنج به رها

 تارا نمی م ث نرر و بعد لفت: یعنی باید یه مرر همراهمون باشه؟

 بش نی زرم و لف ج: رقیاا!

 ای تو س وع لاشت نه صدای بلند تارا از جا پروندما خند لحظه

 امروز خندمه؟  - 

 با تعجب لف ج: خمیدونج!

 ومهاتارا با حرص لفت: خاک تو سرع  بیس و ر

 حوصله لف ج: خب نه خی؟ بی

 ی ریره تارخ تو لندن ننسرع رار ا تارا با  وق لفت: هف ه

 سوالی لف ج: تارخ؟! راراشت؟ 

 زر  لفت: رر  رر   خورشه! هیجان

 *** 

 از ماشین پیار  شدم و تارا بعد از پارک نررن ماشین به سم ج اومدا 

 تو مطمئنی تارا؟  - 

 شید لفت: رر   تو هج نرران نتاشا نهمونجور نه شالش رو جلوتر می

 نراهی به تابلوی وروری نررم  " برزخ اس وریو"

 با تعجب به رها نرا  نررم نه لفت: ان خا   اهائها 
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 با تعجب رهانی لف ج و پشت سر تارا راخخ شدما

 ی خوبی بالا رف یج و به یه رر سفید رنگ رسیدیجااز خند تا پله 

 لااشت و خند لحظه بعد رر باز شداتارا رس شو روی زنگ ننار رر  

 پشت تارا راخخ شدم و به حرفای تارا لوش رارما 

 س م  نسی اینجا نیست؟ - 

ای به های راخخ سالن باز شد و صدای مررونهبا صدای بلند تارا رر ی ی از اتاق 
 لوشج رسیدا

 باز تو صداتو انداخ ی پَس سرع تارا؟ - 

 ا  عاتج ایشون تارخ نتور  رر ن یجه  اها بور! نراهی به پسر  نررم   تر 

 با لتخند لف ج: س ما

 نراهش به سمت من برلشت و مثخ خورم لتخندی زرا

س م  خیلی خوش اومدین  بفرمایید بشینین  من یه پایرایی فوق العار  باید   - 
ننج تحمخ تارا خادر براتون سخ ه ولی خب بازم ب نج امروز از شما خون ررک می

ننین خون این رخ ر مون میرین باهاش ننار میاین  واقعا لطف بزرلی رر حررا
 ایه رومی ندااااننها یه عجوبهتو خونه بمونه ررمو ریوونه می

جمله  خورر   به نمرش  تارخ  توسط  و صدای با مش ی نه  موند  نیمه نار   اش 
 رارش بلند شدا

 زنی راراش؟ رخااا ری  وای! خرا می - 
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 فت: ترسیدم نفس نج بیاری بمیری!تارخ با جدیت ل

  اش ی بمیر  راراشاتارا با حرص لفت: می

 تارخ با همون جدیت لفت: مررنش مهج نیست  نت و شلوارش لرونه حیفها

 با تعجب لف ج: خه ربطی رار ؟ 

با جدیت لفت: وق ی بمیر   میوف ه زمین؛ وق ی هج بیوف ه زمین نت و شلوار  
 نابور میشها

اتمام جمله تارا زریج زیر خند  و  اها با حرص لفت: خیلی ررم با  اش من و 
 فروشی تارخ! 

 ی من و تارا شدع لرفتا اش خند با جمله

بیاین  راری   مهج  یه نار  تارا لف ی  و لفت: خب  انداخت  بهمون  نراهی  تارخ 
 شد ابشینین بتینج خی

س یجا های مش ی رنگ سالن رف یج و روی متخ رو نفر  نشبا تارا به سمت متخ 
 شنومارومون نشست و لفت: خب  میتارخ روبه

جا تارا م ثی نرر و نراهشو به من روختا سری ت ون رارم و نمی روی متخ جابه
 شدما 

 رقا تارخ  ما به نمک شما اح یاج راریجا - 

 تارخ با نراهی ننج او لفت: خه نم ی از رس ج بر میار؟ 

 بار تارا پیش قدم شدااین 
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   حوصله راری؟راس انش  ولانیه - 

تارخ سری ت ون رار و تارا با م ث لب زیرینش رو به رندون نشید و شروع نرر  
 به تعریف نررنا 

 *** 

 تارا لیوان ر  روی میز رو برراشت و یک نفس خوررشا

 تارخ م ف ر و غمرین لفت: خه سرنوشت تلخی! 

 ننی؟تارا با بغض لتخندی زر و لفت: حالا نمک می

 ا مینان لفت: صد رر صد! تارخ با 

 رونج خجوری ازتون تش ر ننجا با لتخند به تارخ نرا  نررم و لف ج: واقعا نمی

تارخ با لتخند لفت: نیازی به تش ر نیستا من برای فررا بلیت میریرم  مش لی  
 ندارین؟

 با ا مینان لف ج: نه  هر خه زورتر به ر!

 تارخ با لتخند سرشو ت ون رارا 

یک نفر سرمو برلرروندم نه با ریدن  اها نه رو زانو روی زمین    یبا صدای لریه
 نرر پای زرم زیر خند انشس ه بور و ال ی لریه می

 تارا با عجز لفت: باز این رر رارا

 تارخ با حرص لفت: خ ه  اها؟
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احساسی تارخ؛ با راس ان   اها با بغض ساخ ری سرشو بالا رورر و لفت: خیلی بی
ه فیلج ساخت نه از شدع غمش نش ه بد   بعد تو میری  زندلی رخ ر  میشه ی

 خ ه؟

اش روبار  رس ش و لااشت رو صورتش و ارای لریه نررن  بعد از اتمام جمله 
 ررروررا

 تارخ با ناراح ی لفت: خرا اون شمار  لعن یو انداخ ج؟ 

 تارا با تعجب لفت: ندوم شمار ؟ 

 تارخ جدی و ناراحت لفت: تیمارس ان! 

 هامون بالا لرفتا خند با حرفش صدای 

* ** 

 صورع بابا رو بوسیدم و لف ج: نرران نتاش بابا  باشه؟ 

 بابا با ناراح ی لفت: مواظب رها باش هانیها

 سرمو ت ون رارم و لف ج: خشج  حواسج بهش هستا 

 بابا سرشو ت ون رار و به سمت تارخ رفتا 

 سپارماها رو به شما میرقا تارخ  بچه - 

 ا مینان سری ت ون رار و لفت: خیال ون جمع رقا مج تی  نرران نتاشیدا تارخ با  

 بابا سری ت ون رار نه تارخ لفت: بریج تا از پرواز جا نمونیجا 
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سری ت ون رارم و ننار تارا را  اف ارم؛ به رها ختر ندارم نه راریج میریج پیشش  
 ترسیدم قتو  ن نهااا خون می

 یخ رارما سرمو ت ون رارم و خمدونج رو تحو

* ** 

 »رها« 

 از رسانسور خارج شدم و با نارتی نه رس ج بور رر اتاقو باز نررم و وارر شدما

 نررمابعد از خوررن اون مادار غاای نج  ریره احساس لرسنری نمی

به سمت متخ رف ج و روش نشس جا لوشیج و برراش ج و وارر لالری شدم  فضای 
 ها شدماپوشه پنهان لالری باز نررم و وارر 

روی اولین ع س ضربه زرم و به مامان و بابا نه توی بغخ هج بورن و با لتخند 
 نررن  خیر  شدمابه روربین نرا  می

 هام شدابغض للومو فشار رار و حاصلش لتخند تلخی لوشه لب 

انرش ج رو روی صفحه لوشی نشیدم و به ع س بعدی ز  زرم  یه رخ ر بچه با 
وی بارااا خادر اون روران شار بورم  خادر همه خی خو  موهای لخت و باز ت 

 بور!

نررم و بغض تو ها رو تک به تک رر میهام خارج شد  ع سرهی از بین لب
 شداتر میللوم هر لحظه بزرگ
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هام رس مو روی للوم لااش ج و فشارش رارم و سعی نررم نفس ب شجا خشج
رم بخوابج  اما انرار خوا  از  و با ررر بس ج و روی متخ رراز نشیدما سعی نر 

 هام فراری شد  بور  رو سه شتی بور نه ن ونس ه بورم بخوابجاخشج

 رهی نشیدم و صاعد رس مو روی پیشونیج لااش جا

پا میشد نه خشجای میخند رقیاه زرم نه هام بس ه بور توی خ ء رست و 
 صدای لوشیج منو به خورم روررا 

 سج هانیه تماسو وصخ نررما لوشی رو برراش ج و با ریدن ا

 جانج هانیه؟  - 

 صدای پر بغضش به لوشج رسیدا

 نجایی رها؟  - 

 با ترس لف ج: هانیه خیزی شد ؟ خرا بغض نرری رخ ر؟ 

 فین فینی نرر و لفت: نه خیزی نیست  ندوم ه لی؟ 

 با عجز لف ج: نرو اومدی لندن!

 صداش جدی شد و لفت: اومدم! ندوم ه خ؟ 

 م فرس ارم و رروم لب زرم: ه خ هیل ونا زیر لب لعن ی به خور

 صدای ررومش لوشمو نوازش نررا 

 باشه  ما راریج میاما - 
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بدون این ه خداحافظی ننه و اجاز  زرن حرفی بهج بد  تماسو قطع نررا با تعجب 
 به لوشی خیر  شدم؛ لفت ما؟ مره خند نفر بورن؟ ن نه رهام و شهابو رورر ؟ 

 شج!رونه خادر عصتی می نه! ام ان ندار   می سرمو ت ون رارم و لب زرم: نه

 با حرص و عصتانیت با صدای بلندی لف ج: لعنت بهت هانیه! 

 از روی متخ بلند شدم  اس رس وجورمو لرف ه بورا 

رف ج و زیر لب به هانیه و  رونس ج باید خی ار ننج  سرررلج توی اتاق را  مینمی
 رارماهاش فحش میلجتازی

 با سرعت به سم ش رف ج و لوشی برراش جا با صدای تلفن ه خ 

 بفرماییدا  - 

 صدای نازک زنی به لوشج رسیدا

 خانج نامدار  مهمان رارینا  - 

 سریع لف ج: بله  بله! لطفا بهشون اجاز  بدید بیانا

 صدای نازنش لوشمو خراشیدا

 بله ح ماا - 

پوشیدمش؛ قطعا سریع تلفنو سر جاش لااش ج و به سمت مان و و شالج رف ج و  
 یه مرر همراهش بور!

خورر سریع به سمت رر رف ج و بازش نررم نه هایی نه به رر میبا صدای تاه
 ای رنگ شداهام قفخ رو جفت خشج قهو  خشج
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 س م - 

 هام قفخ خشماش بور نه با صداش  به خورم اومدما خشج

 س م  خوش اومدیدا - 

نررن  نرا   زر  بهج نرا  میوحشت  با عصتانیت و سرررلمی به تارا و هانیه نه
 نررم نه هانیه زورتر به خورش اومدا

 خیز ااا نیایج تو؟  - 

 از جلوی رر ننار رف ج و رست به سینه به تارخ نرا  نررما 

 خرا نه نه  بفرمایید تو!  - 

 بعد هج نرا  خطرنانی به رخ را انداخ جا 

 ها رفتا متخ تارخ بدون توجه به رخ را وارر اتاق شد و به سمت 

 رسیج!با صدای ررومی سمت رخ را غریدم: به هج می

بعد هج بدون توجه بهشون به سمت متخ رف ج و لف ج: شرمند  من اینجا وسیله  
 پایرایی ندارما

 تارا با صدای ررومی لفت: نه بابا پایرایی خیها

 با لتخندی نه پش ش هزاران فحش بور لب زرم: با شما رو تا نتورم بورما

 این حرفج صدای خند  اون پسر ناشناس به لوشج رسیدابا 

 رخ را  یعنی اص  حساب ون ن ررا - 
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با همون لتخندم خیر  به رخ را لف ج: خرا اتفاقا  من با این رو لخ رخ ر نارها 
 رارم!

 هانیه زیر لب لفت: زایید  اونج ر  قلوا

 ! تون هس جزیر لب فحشی نثارش نررم و لف ج: خب من من ظر توضیح

 تارخ با اح رام لفت: رها خانج الر اجاز  بدید من با شما صحتت ننجا 

 قدر مح رمانه خواهش نرر نه ن ونس ج مخالفت ننجا اون

 بله ح ماا - 

 رروم لفت: به ر  تنها باشیجا

 با رست به تراس اشار  نررم و لف ج: الر مش لی ندارینااا 

 بفرماییداسری ت ون رار و لفت: نه نه! خه مش لی؟! 

غر  و خشج  بلند شدم  جا  رر از  رف ج؛  تراس  به سمت  و  نثار رخ رها نررم  ای 
 ها نشس جا وروری رو باز نررم و روی ی ی از صندلی

 هاشو تو هج قفخ نرراروم نشست و رستروبه

 شناخ ین من رو؟خب خورم و معرفی ن ررم  می - 

 شناستا اتون ر به صندلی ت یه رارم و لف ج: خیر  اما قیافه

ننج وق ی  سری ت ون رار و لفت: ررس ه  من تارخ برارر تارا هس ج و ف ر می
 اومدم رنتالش منو رید  باشید؛ عجیته نه از وجور من ختر نداش یدا 
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رربار   خشج بشینیج  رار   رلیلی  خه  نه!  عجیب؟  زرم:  لب  و  ریز نررم  هامو 
 رن راریج؟براررهامون با هج حرف بزنیج وق ی نلی موضوع برای حرف ز 

 با تعجب ابروهاشو بالا انداخت و لفت: ررس ه! خب حالا برج نه خرا اینجاما

هاع خیلی نررانت بورن  او  از سرم رو ت ون رارم نه ارامه رار: خب  روست
همه قدرشون رو بدون خون خنین روس ایی نج پیدا میشه؛ رومااا روس اع از 

می برن  اقوامت  به  باین ه  نیاز  ولی  اینجا  ترسیدن  ب ونه  راش ن نه  مرر  یه  ه 
 نم شون ننه رر ن یجه  به من لف نا 

 با حرص لف ج: نه خیلی اش تا  نررن! 

تارخ سرش و ت ون رار و لفت: اتفاقا به نظرم نار ررس و انجام رارن خون تک  
 جور ررما بر بیایاتونس ی از پس این و تنها نمی

 شدنامیسرمو ت ون رارم و لف ج: ولی نتاید مزاحج شما 

 با ا مینان لب زر: مزاحج نشدن  خورم خواس ج نه نمک ننج! 

 با ناراح ی لف ج: ممنونجا

 سرشو ت ون رار و لتخندی زرا

 ای نه راری برام بروا نیازی به تش ر نیست  حالا از برنامه  - 

سرم ت ون رارم و نمی به سمت میز م مایخ شدم و لف ج: خب اولین خیزی نه 
   خب راس ش رو بخوای من هنوز بهش ا مینان ندارم! مهمه وجور مری هست

با ا مینان لب زر: نار ررست همینه  خون بالاخر  جاس ین براررشه و مم نه به 
 خا ر اون نارهایی انجام بد  نه رور از ان ظار باشها 
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 حس لب زرم: ررس ه ولی خب من ف رایی رارم نه اله بشه  عالی میشه! بی

 شنوم! ه عالی  میتارخ با لتخند لب زر: خ

 نفس عمیای نشیدم و لتج رو با زبونج تر نررما

 *** 

 همینا - 

حرنت نراهش نررم نه لفت:  ای بیتارخ م ف ر به میز ز  زر  بور؛ خند لحظه
 خطرنانه! 

 خوای بتریمون؟ مری به جاس ین خیر  شد و لفت: خب حالا نجا می

جاس ین نراهی به ما انداخت و لفت: جای خاصی مد نظرم نیست  خورتون 
 پیشنهار بدینا 

با تعجب لف ج: جاس ین تو اصولا روزهایی نه تعطیخ نیست  ام ان ندار  جز 
 محخ نار جایی بریااا یه  ر  عجیته اینجا بورنت!

 هانیه با هو  لفت: خیز   میدونیااا راس ش  نه بزار برجااا برجااا خیز ااا 

 با حرص لف ج: عه خ ه هانیه؟ هی خیز  خیز   خب قشنگ بروا 

 جاس ین رو به هانیه لفت: تو ن  سانت باشا

 بعد سرش و به  رف من خرخوند و لفت: خواس ج به خورم یه اس راح ی بدما

به مری خیر  شدم نه لفت: میرج رها خیلی باحاله   با شک سرم رو ت ون رارم و
 ا رافت همه مخ رع باشنا باباع  رفیر باباع  روس اعا 
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 جاس ین با تعجب لفت: منظورع از روس اش نیه رقیاا؟ 

 مری با لتخند لفت: تو رو میرج ریرها 

 جاس ین نفسی نشید و سرش و ت ون رارا

اله  ولی بین اینهمه مخ رع هانیه به  رف مری برلشت و لفت: رر  خیلی باح
 مون زیاری بالا بور  رف یج سراغ موسیایامن و این رها روز خنری

اتفاقا  خشج غر   رف یج سراغ موسیای خنریج؟  و لف ج: خون  رف ج  به هانیه  ای 
 خیلی هج باهوشیج  فاط ع قمون به موسیای بور ا

 با صدای جاس ین به بحثمون خاتمه راریجا

 ؟ با نلوپ موافاید  - 

 هاش و نوبید به هج و لفت: خه جورما مری با  وق رست

 *** 

 با خس ری سوار ماشین شدم و خورم رو انداخ ج روی صندلیا

 وای خدا! جونج رر رفت  خس ه شدما - 

 هام رر بیانات ونی به پاهام رارم تا نفش 

 اماجاس ین ننارم نشست و رس ش رو انداخت رور شونه

 ر وو  نخور؟خب رخ ر  خادر لف ج ایناد  - 

 با بی حوصلری لف ج: وای جاس ین  فاط من و بتر خونها
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 هانیه با بدبخ ی لفت: وای خونه! 

 بعد هج نف رس ش رو نوبید به پیشونیشا

 مری با بی حا  لفت: من واقعا ریره حوصله ندارما

 با تعجب لف ج: مره خه ختر ؟ 

یار زر  به جاس ین سرش و ت ون رار و لفت: خیز خاصی نیست  از خس ری ز
 سرشونا 

رار نه به مش وک بورن رف ارهاشون ف ر ررر پاشنه پاهام این اجاز  رو بهج نمی
 هام رو بس جا ننج  بی حا  سرم رو به پش ی صندلی ت یه رارم و خشج

 لفت: بالاخر  رسیدیجابعد از خند رقیاه با صدای هانیه نه می

هام رو پوشیدم و لنران لنران از ماشین  نفشبه خورم اومدم و از جا بلند شدم   
 به نمک جاس ین پیار  شدما 

 با تعجب لف ج: شما خرا اومدین خونه ما؟

 مون ننی؟خوای بیرونمری با خند  لفت: می

 با خند  و تعجب لف ج: نه بابا  فاط تعجب نررم همین! 

 هانیه با عصتانیت لفت: ا  بسه ریره  بریج راخخا

 با هج وارر خونه شدیجاسری ت ون رارم و 
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های رنگ و وارنگ و سافی نه ازش با تعجب به خونه نه پر شد  بور از للترگ
نررم نه با صدای رست های مخ لف رویزون بور  نرا  میهای من تو مد ع س

 و جیغ به خورم اومدما

شناخ ج و شاید  های زیاری نه انثرشون رو نمیبا تعجب به رور و ا راف و ررم 
 ک بار رید  بورمشون  نرا  نررمافاط ی

 مانسی به  رفج اومد و با لتخند بغلج نرر و لفت: تولدع متارک عزیزرلجا

 با تعجب تاریخ و تو  هنج مرور نررم  امروز نه تولدم نتور! 

 ننج عزیزنجا با تعجب به مامان نرا  نررم نه لفت: من شمسی حسا  می

 همیشه به ف رمیا با خند  بغلش نررم و لف ج: قربونت برم نه

بابا وحید جلو اومد و با حسارع رش اری مامان رو از بغلج بیرون نشید و لفت:  
 زن منه! 

 با حرص لف ج: خب بریرش  انرار من لف ج زن منها 

 هام رو لرفت و بغلج نررا بعد هج با قهر رومو برلرروندم نه بابا با خند  رست

 تولدع متارک وروجک باباا - 

 اش رو بوسیدمارو تو بغلج فشررم و لونهبا عشر بابا 

 بعد از س م و احوالپرسی با بایه به سمت اتاق رف جا 

 باز شما رو تا لش نررین رو تخت من؟ - 



 

 
156

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

هانیه با خس ری لفت: بتند حوصله ندارم  الان باید بیام تو تولد خانج قر بدم   
 نمرم جوا  نرر  بیشعورا 

 بدی نه به من فحش میدی؟   با خند  لف ج: مره من مجتورع نررم قر 

 حالی لفت: رر  بر  قر بد  بل ه ی ی خر بشه بیار بریرتشامری با بی

 هانیه با حرص نوبید به پهلوی مری و لفت: فع  اونی نه ترشید  توییا 

 با حرص و خند  لف ج: عه بسه ریره رعوا ن نینا 

 خوای بپوشی؟هانیه با خند  لفت: حالا خی می

 ا لفت: ر  اس ار  زر زیر خند  ومری 

 بعد هج خورش و هانیه با هج شروع نررن به خندیدنا 

 زهر مار بی ارباا - 

خند  جلوی  راشت  سعی  حالی نه  رر  باشه   مری  باشه  بریر  لفت:  رو  اش 
 بتخشیدا 

 بعد هج با هانیه ریز ریز خندیدنا

ها رو بیرون نشیدم و به هام رف ج و ی ی از لتاس مجلسیبه سمت نمد لتاس
هانیه لفت:  راخخ نمد لااش مش نه  پشیمون  مش ی   نرا  نررمااا  رنرش 

 قشنگ بورا 

نررم لف ج: مش ی بور  لتاس باید رنری رنری  رر حالی نه نمد رو زیر و رو می
 باشها
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 هاش و بست و لفت: باشه باواهانیه خشج

یه پیراهن مانسی فیلی رنگ از تو نمد رر روررم و سریع پوشیدم و بعد از یه 
 ررایش محو با رخ را رف یج پایینا 

 با ورورم به سالن صدای رست و جیغ بلند شدا

 با لتخند به سمت ی ی از میزها رف ج و رورش با رخ را ایس اریجا 

بعد از خند لحظه جاس ین به جمعمون اضافه شد و با خند  رو به من لفت:  
 سورپرایز شدی؟

 العار  بور!با شَعف لف ج: خیلی  فوق

 رونس یج باید خی ار ننیجالتخند لفت: جاس ین نتور نمیمری با 

 با تعجب لف ج: خطور؟ 

تا خونه نتاشی  برنامه ریزی   این ه بتریمت بیرون  هانیه با خند  لفت: ناشه 
 ی اینا نار جاس ین بورا رنوراسیون  همه 

 ام بورابا قدر رانی نراهش نررم نه لفت: هر ناری نررم وظیفه

 لتخند زرما

 جاس ینا  مرسی - 

 با لتخند رلربایی لفت: قابلی نداشت رنجخا 

 با صدای مامان به خورمون اومدیجا

 خب نوب ه نی ها - 
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ای نه نیک بزرگ صدای رست و جیغ و سوع بالا لرفت  با لتخند به رو خدمه
روررن نرا  نررما صدای لرم جاس ین زیر لوشج باعث رو رست لرف ه بورن و می

 بس ه بشها  هام ناخور رلا شد خشج

 هاع ننها خوار نسی یا خیزی جز من لتخند رو مهمون لب رونی  رلج نمیمی - 

هام نشیدم حس نررم با حرفش ضربان قلتج رو هزار رفت  رروم رس ی به لونه 
 و به نی ی نه حالا جلوی من و روی میز بور خیر  شدما

 مامان با لتخند به سم ج اومدا 

 تو نی نوزر  سالت شد وروجک؟  - 

جاس ین با لتخند نراهمون نرر و لفت: واو  نسرین جون یارته اولین باری نه 
 ریدمش؟ 

 مانسی با  وق به جاس ین خیر  شدا

 موقع یه رخ ر بچه روازر  ساله تخس بورا عاااا رر   اون  - 

جاس ین شص ش رو به نشونه لایک به مانسی نشون رار نه لف ج: باشه ریره   
 حالا من تخس شدم؟

 تر ! جاس ین با لتخند لفت: اتفاقا تخس جاا 

با صدای بلند خندیدم نه مری لفت: اینادر نخند بچه  همه من ظرن شمعو فوع 
 ننیا 
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هام رو بس ج شمع نوزر  سالری رو با نیشرون ریز هانیه به خورم اومدم و خشج
فوع نررم  یک سا  ریره از من لاشت و یک سا  ریره برام شروع شد  سالی 

 العار  استا مطمئن بورم مثخ سا  های قتلی فوقنه 

صدای جیغ و رست و سوع نر ننند  بور! با صورع جمع شد  به هانیه نرا   
 نررما

 زنن؟خرا اینادر جیغ می - 

 هانیه با حرص لفت: عاد  رارنا

 هامون خندید و لفت: بسه ریره اینادر غر غر ن نینا مری به قیافه

 ؟!با تعجب لف ج: جاس ین نجاست

 جا بور!مری نراهی به ا راف انداخت و لفت: همین

 هانیه با تعجب لفت: فع  نه نیست  نجا رف ه یهو؟

 مری یهو با تعجب و صدای تاریتا بلندی لفت: رلیس! 

نرر لرروندم  رر نرا  او  خشمج به با تعجب سرم رو به سم ی نه مری نرا  می
 نرر روخ ه شدایموهای تاریتا سفیدش بیش ر از همه جلب توجه م

 هانیه با ل نت لفت: رااا رلیسااا رلیس قت  باااا با جاس ینااا

 مری نااشت حرفش و ارامه بد  و لفت: رر  رر   خورشه! 
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تر از ربی بور؟ رلج  های  وسی رنرش خیر  شدما یعنی  وسی قشنگ به خشج 
رور  براش تنگ شد  بورا سری ت ون رارم و سعی نررم اف ار منفی و از خورم  

 مون اومدناننج؛ رلیس به همرا  جاس ین به سمت

 رها ااا رلیس روس جا - 

اش و نه با خند انرش ر زینت رار  بور تو های ظریف و نشید با لتخند رست
 رس ج لرف ج و فشررما

 خوشحالج نه میتینمت  روست قدیمی! - 

 رلیس لتخند جاابی زر و م ااب  رس ج رو فشررا

 متارک رخ ر! همچنین رها  تولدع - 

 رروم رس ج رو از رس ش جدا نررم و لف ج: ممنونج! 

 جاس ین نراهی بهج انداخت و سرش رو ت ون رار و لب زر: خوبی؟ 

 با ررامش سرم رو ت ون رارم و لف ج: اوهوما

 با لتخند لفت: خوبها

 خرا نمیری تو پیست؟ ا حرص رو به رلیس لفت: رلیس؟مری ب

 پیشنهار خوبی بور! رلیس با لتخند لفت: او  مری 

بعد هج با ت ون رارن رس ش برای ما از ننارمون رفت  به محض رور شدنش  
 مری با خشج به جاس ین خیر  شدا

 ننه؟رلیس اینجا خی ار می - 
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جاس ین با خند  لفت: مری  رلیس رخ ر هیروئه  هیرو هج رفیر عزیز وحید ؛  
 توقع راش ی نتاشه؟

 رارا مری با حرص سرش رو ت ون 

 لف ه؟وقت به تو خی میاون - 

 جاس ین با بیخیالی لفت: مسائخ ناریا

هانیه با پوزخند لفت: پس برو به مسائخ ناری روست رخ ر قتلیت برس  ما  
 هج خورمون خوشیج! 

رونج خی تو صورتج رید نه با تعجب سرش و  جاس ین نراهی به من نرر  نمی
 نیستا به معنی خ ه ت ون رار  رروم لف ج: خیزیج 

 *** 

ای نه جاس ین نتور! معلوم نتور  لاشت  یک هف هیک هف ه از شب تولدم می
 نس ازش ختری نداشت  ح ی مری نه خواهرش بورانجاست  هیچ

یک هف ه بور نه تب و لرز نرر  بورم و مامان  هانیه و مری ح ی برای یک 
 لحظه تنهام نمیااش نا 

 ج و برای هزارمین بار به جاس ین لوشیج رو از روی پا تخ ی سفید رنگ برراش
 زنگ زرم و  تر معمو  این یک هف ه  خاموش بور!

 با حرص جیغی نشیدم نه مامان سراسیمه اومد تو اتاقا 

 شد  عزیزم؟ رها جانج  رهاااا خی - 
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 با بغض لف ج: مامان من نرران جاسی نج  خرا نمیار مامان؟ 

مامان به سم ج اومد و روی تخت سفید بعد هج بغضج ش ست و به لریه اف ارما  
 رنرج نشست  رروم رو تخ ی قرمز رنگ رو از روم ننار زر و بغلج نررا 

خوشرخ مامان  ریدی نه باباع همه رو فرس ار  رنتالش  پیداش میشه عزیزم    - 
 غصه نخور!

 هر از رغوش مامان بیرون اومدم و رس ی به صورتج نشیدما با هر

 شه؟مانسی یعنی پیداش می - 

مامان با ا مینان سری ت ون رار و لفت: من مطمئنج پیداش میشه  حالا هج 
 ی ج اس راحت نن رنگ به رو نداریا 

 هام رو بس جاسرم رو ت ون رارم و رروم خشج

پلک لای  صورتج  روی  رس ی  احساس  به با  خیزی نه  اولین  باز نررم   رو  هام 
 وزا عجیب رل نرش بورماای رنگ بورن نه این ر خشمج خورر رو تا تیله قهو  

 هام رو باز و بس ه نررم و زیر لب لف ج: جاس ین؟!با تعجب خشج 

 با لتخندی نه مثخ همیشه جاا  بور لفت: خورمج رنجخا 

 با حرص رس ش و پس زرما

 همین الان از اتاق من برو بیرون  سریع!  - 

 تاای نه سعی رر نن رلش راشت بلند شد و خند قدم عاب رفجاس ین با خند 

 ها عصتی هج میشن؟او   رنجخ  - 
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 ها سیب زمینین؟با عصتانیت لف ج: نه پس  ن نه ف ر نرری رنجخ 

بینی عصتی شدم   پاهام رو روی پارنت سرر نف اتاق لااش ج و لف ج: الان نه می
 پس برو تا نزرمتا 

 خوام برم خونه  مواظب خورع باش خب؟ با خند  لفت: باشه رنجخ  من الان می

 شه!ننایه لف ج: رر  برو  روبار  یک هف ه بروااا اص  هج اینجا نسی نرران نمیبا  

ام رو برراش ج و موهام رو بعد هج به سمت میز ررایش سفید رنرج رف ج و شونه
 شونه زرما

جاس ین با لتخند از تو رینه نراهج نرر و لفت: بتخشید  الانج میرم ولی شب باز  
 میاما 

 ی خی میای؟ با ننج اوی لف ج: برا

 جاس ین با حرص لفت: روست نداری برو نیاما

رهنج و نج نررم و لف ج: لوس بازی ررنیار جاس ین  اصولا تو الر بخوای بیای 
 اینجا یا با بابا نار راری یا این ه برای من میای؛ ندوم؟ 

 بار م فاوته و الت ه سورپرایز ا جاس ین با شیطنت لفت: این 

 خوای بیای؟ ی خرا میبا تخسی لف ج: یعنی نمیر

 جاس ین با شیطنت ابروهاش و بالا انداخت و لفت: نچا 

 با حرص برس رو پرع نررم سم ش نه روی هوا لرف شا

 برو بیرون جاس ین!  - 
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 ام لااشت و با یه خشمک از رر بیرون رفتا با خند  برس رو روی میز مطالعه

 هام بشنابا رف نش به لتخندم اجاز  رارم نه مهمون لب 

 خدایا مرسی نه برش لرروندیا - 

 رس ج رو روی قلتج لااش ج و نفس عمیای نشیدما

خواست بیار؟  هنج ررلیر شد  بور به حرفش ف ر نررم  یعنی شب برای خی می
 تونس ج این رهای ننج او ررونج رو سانت ننجاجور  نمیهیچ

خ شاید  بورم  قیافج  عاشر  شدم   خیر   قیافج  به  و  برلش ج  رینه  سمت  یلی  به 
های رریا مانندم  خورشیف ری بور ولی من عاشر خورمج  لتخندی زرم و به خشج

 خیر  شدما 

 با صدای رر اتاق خشج از رینه برراش جا

 بفرماییدا  - 

 رر باز شد و خهر  بابا نمایان شدا 

 وقت راری رخ ر ب ؟  - 

 با لوسی لف ج: مره میشه برا رقا وحید مخ رع وقت نداشت؟ 

 زبون باز وروجک  بیا بشین نارع رارما بابا با خند  لفت:

روی بابا روی ناناپه تک نفر  قرمز نشس ج  با ناخنج پارخه خرمش  با لتخند روبه
 رو به بازی لرف ج و رو به بابا لف ج: بفرما رقا وحید  بند  رر خدم جا 
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بابا رس ی به موهاش نشید و لفت: رها جانج  قت  هج بارها لف ج این موضوع 
ه مخ رع هس ج و خیلی بدخوا  رارم  خیلیا هس ن نه همین الان رنتا   رو  من ی

 نش ن من هس نا 

 تونن ب نن بابا!با حرص لف ج: هیچ غلطی نمی

بابا با ررامش لفت: رها خانوم  منطای باش لخ رخ رم  اتفاقا الر بخوان خیلی  
 بدونیو مواظب باشیاتونن ب نن؛ اینا رو نرف ج نه عصتی بشی لف ج نه  نار ها می 

 جوری خیزی نمیری  یه خیزی شد  نه؟با سرررلمی لف ج: بابا تو همین 

 بابا ن فه لفت: میشه نرج؟

 با حرص و عصتانیت لف ج: نه اتفاقا باید بری بابا  باید بری!

 بابا ن فه لفت: باشه عزیزم  رروم باش بزار برجا

 نفس عمیای نشیدم و لف ج: ررومج  بروا

 بابا به تابلوی ع س سه تاییمون نه بالای تخ ج بور  خیر  شدا

 یه نفو ی هست بینمون  بین من و مج تیا - 

 با بهت لف ج: منظورع عمو مج تی بابای هانیه است؟! 

رونیج نیه و خیه  هیچ نشونی ازش  بابا سرش و ت ون رار و لفت: رر ااا نمی
 رونیج بین ماستانداریج و فاط می

همه محافظ و نوفت اش ج رو رهنج و با بهت لف ج: خجوری؟ با اینرس ج رو لا 
 و زهر مار؛ خجوری رخه؟! 
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 رونیجابابا سرش و ت ون رار و لفت: ما هج نمی

 رارم نه با تشر بابا به خورم اومدمازیر لب راش ج به زمین و زمان فحش می

 عه رها  مور  باش! این حرفا خیه؟ - 

 : بتخشیداسرم و پایین انداخ ج و لف ج

 بابا از جاش بلند شد و لفت: عیب ندار  ولی ریره نتینماا 

 زیر لب لف ج: خشجا 

 به سم ج اومد و پیشونیج و بوسیدا 

 حالا بغ ن ن رخ ر   خیزی نمیشه ال ی ن رسا - 

خوار بیار رونی جاس ین خرا میبا لتخند سرم و ت ون رارم و لف ج: بابا تو می
 اینجا؟

 رونجا ا اخج سرش و ت ون رار و با حرص لفت: بله  میرر نما  تعجب بابا ب

 با تعجب لف ج: خب به منج بروا 

 بابا با همون لحن ارامه رار: لازم ن رر !

 با خند  لف ج: خیلی خب باباا

 لتخند حرصی زر و از اتاق بیرون رفتا 

 *** 



 

 
167

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

های لشار شد  به جاس ین توی اون نت و شلوار مش ی خیر  با رهن باز و خشج
 رمابو

 خی؟! - 

هانیه نیشرونی از پهلوم لرفت نه رهنج رو بس ج  جاس ین با لتخند لفت: رارم 
 ررخواست ازرواج میدم!

 ننی! شها  زیر لب و با صدای ررومی لفت: غلط می

هانیه ریز ریز خندید نه با حرص و رروم لب زرم: رو رقیاه سانت بمونید بتینج 
 خه خانی به سرم بریزم! 

 ننه به انرلیسی بله بد  یا به فارسیاخند  لفت: هیس  رها رار  ف ر میهانیه با  

با حرص نیشرونی از بازوش لرف ج نه با صدای رخ بلندش سر همه به سمت ما  
 ای زرم و لف ج: ای وای  خیزی شد  هانیه جانج؟ خرخید؛ لتخند مسخر 

 هانیه با حرص لفت: نه رها جانج! 

 لرزیداهاش از خند  میه شها  رف ه بور رو ویتر  و شون

 خ ه شها ؟ رو رقیاه رروم بریر بچها - 

 مری نراهی به ما انداخت و لفت: خب رها نظرع خیه؟

 با حرص لف ج: تاز  میرید نظر من خیه؟!

عمو سعید نراهی به صورع حرصیج انداخت و لفت: قطعا جوا  همونیه نه  
 رها بره  ررس ه وحید؟ 
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 و لفت: صد الت ه!  بابا با ا مینان سری ت ون رار

جاس ین نراهی بهج انداخت و لفت: اله اجاز  بدین یه خند رقیاه با رها صحتت  
 ننجا 

 عمو مج تی نراهی به ما انداخت و لفت: وحید جان؟

 بابا سرش و ت ون رار نه عمو مج تی لفت: فاط زیار  و  ن شها 

خارج شدیج و  رروم از روی متخ بلند شدم و به سمت حیاط رف ج  با هج از خونه 
 بعد از خند قدم به رلاخیر رسیدیجا

روی هج نشس یج  بعد از خند ثانیه رروم لف ج: میشه علت نار امشتو توضیح روبه
 بدی جاس ین؟

 با همون لتخند جاابش لفت: عشر! 

 با تعجب لف ج: ها؟ 

 پرسج فاطا جاس ین نراهی بهج انداخت و لفت: رها یه سوا  می

 لف ج: بپرساعصتی و م عجب  

 جاس ین رس ی به صورتش نشیدا 

 منو روست راری؟  - 

ای نزر  با تعجب نراهش نررم   با شنیدن سؤالش حس نررم قلتج برای لحظه
پرسیدمااا سوالی نه  ها بور از خورم میجوا  سؤالش خی بور؟ سوالی نه ما  

 خورمج تو جوابش موند  بورم!
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 ر نررن رو نداش ج  انرار قلتج بور نه  مغزم انراری قفخ نرر  بور  انرار قدرع ف
 نررالرفت و نلماع رو روی زبونج جاری میراشت تصمیج می

 منااا منااا  - 

 جاس ین با ن فری لفت: تو خی رها؟ 

 وجه سمت رلیس نرو!هام و بس ج و با م ث لف ج: ریره به هیچخشج

خند  بور خیر   هام رو باز نررم و به جاس ین نه صورتش پر از  رروم لای پلک 
 شدما 

 بریج راخخ؟  - 

 جاس ین با همون لتخند لفت: بریجا 

 *** 

 پوشج! با حرص لف ج: من اینو نمی 

 هانیه با ن فری لفت: از بس خریا 

 با عصتانیت لف ج: مری شما رو تا خورتونو ب شین من حاضر نمیشج سیا  بپوشجا 

خو این خوشرلیو  به  لتاس  ریره   از بس خری  با حرص لفت:  سیاهه  مری  ن 
 پوشی؟نمی

 با ن فری لف ج: رقیااا

 صدای جاس ین از پشت رر اومدا

 شد ؟ خرا نمیاین بیرون؟خی - 
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 مری با حرص لفت: جاسی بیا توا 

 جاس ین اومد راخخ و نراهی به وضعمون انداختا

 خه ختر ؟ باز اف ارین به جون هج؟  - 

 پوشجاهانیه با عصتانیت لفت: میره خون لتاس سیاهه نمی

 اس ین رو به هانیه و مری لفت: مره من نرف ج براش سیا  نریرین؟ ج

 تر بورا مری ن فه لفت: به خدا این از همه خوشرخ 

 پوشما! رونج از نجا اومد  بور لف ج: جاس ین  من اینو نمی با بغضی نه نمی

 ننی ریوونه؟هانیه با تعجب لفت: غلط نررم من  نپوش! خرا بغض می

 الان من تو مراسج نامزریج خی بپوشج؟ با حرص و بغض لف ج:

 ننج!جاس ین با ا مینان لفت: نرران نتاش ررس ش می

 های مح می از اتاق رفت بیرونابعد هج با قدم 

خوار خی ار ننه؟ من لتاسای مزخرف  نراهی به هانیه انداخ ج و لف ج: یعنی می
 پوشماا بیرونو نمی

ی تو رو به ر از  جاس ین سلیاهمری نراهی بهج انداخت و لفت: نرران نتاش   
 شناسها هرنسی می

 با اس رس نراهی بهشون انداخ ج و لف ج: امیدوارما

ای رنگ روی ریوار نراهی انداخت لفت: هانیه با اس رس به ساعت لرر و قهو 
 رسناریر شد  الان مهمونا می



 

 
171

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 ننی؟بینی اس رس رار ؟ خرا بدترش میمری با تشر لفت: نمی

 شجات ون رار و لفت: باشه  باشه من سانت می هانیه سری 

لاشت و ما همچنان من ظر بوریج نه یهو رر اتاق باز ها توی س وع میرقیاه
 ی بزرلی وارر شد و لفت: بدو رها  ریر شد!شد و جاس ین همرا  با بس ه

با سرعت به سمت بس ه حجوم بررم و با نمک هانیه و مری لتاس رو از توش 
 رر روررما 

 ی من! ریدن لتاس رهنج وا موند  یه لتاس صدفی رنگ نام  مطابر سلیاهبا 

ش رس ین بلند راشت  اون یه  رف لتاس نام  بدون رس ین بور و سمت ریره 
 ترین پیراهن رو ازش ساخ ه بوراهای روی رامنش انرار جاا نرین

 خواس جاوای خدا! این رقیاا همونیه نه می  - 

 : خیلی خب  بلند شو بپوشش زورتر ریر شد!مری با  وق و هیجان لفت

 با هیجان بلند شدم و نراهی به جاس ین نه هنوز رم رر ایس ار  بور انداخ جا

 خوای بری بیرون؟ شما نمی - 

 جاس ین با لتخند لفت: خرا میرما

 بعد هج از اتاق بیرون رفتا 

با اس رس لف ج: مری   لتاس رو پوشیدم   ام  قیافهسریع به نمک مری و هانیه 
 خوبه؟

 مری با هیجان لفت: خو ؟ این عالیه رخ ر!
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های ربی رنرج به با هیجان نراهی توی رینه قدی اتاق به خورم انداخ ج  خشج
 تر شد  بوراتر و ررشتلطف ررایش  جاا 

 به خورم توی رینه خیر  بورم نه با جیغ هانیه به خورم اومدما 

 به خورع خیر  بشیا جوریرها ریر شد! بعدا وقت راری این - 

سرم رو ت ون رارم و از رینه ر  نندم  از اتاق بیرون رف ج و خند قدم فاصله بین  
 اتاق تا را  پله رو لاروندما

پله از  بند  رروم  رو  رس ج  اف ارن   از  جلولیری  برای  و  اومدم  پایین  مرمر  های 
 های سنری خونه نررمانرر 

 هامون بورا ی نفشی پاشنه ش ست صداتنها صدایی نه س وع سالن رو می

 ننن؟هانیه خرا همشون به من نرا  می - 

 مری رروم لفت: هی رخ رااا ن نه یارع رف ه مراسج نامزری توئه! 

 نشج خبا با خجالت لف ج: نه! یارم نرف ه  ولی خجالت می

 هانیه با پررویی لفت: ن شا 

س ش رو به سم ج ها ایس ار  بور  به رخرین پله نه رسیدیج ر جاس ین پایین پله 
جمع  سمت  به  همراهش  و  رس ش لااش ج  توی  رو  راس ج  رست  رراز نرر  

 ها رف یجامهمون

 *** 

 ام!با جیغ لف ج: من خس ه
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 بابا نراهی به من انداخت و لفت: رها خانج جیغ نزن عزیزما 

 امابا حرص لف ج: بابا من خس ه 

 ه ک شدما نرر لفت: منج  ور نه نراواتش رو شخ میجاس ین همون 

 مری و هانیه نه عین جناز  روی هج ولو بورن لف ن: ما مرریج! 

اله رهنرو قطع نمی لعن یا  انداخت و لفت:  به جمع  نراهی  نرریج لابد شها  
 خواس ن تا فررا شب اینجا بساط راش ه باشنامی

 ننید؟ عمو مج تی خندید و لفت: خرا اینادر غرغر می

 ننه!با لریه لف ج: نف پاهام ررر می

 جاس ین رروم لفت: نفش و رر بیارا

اونبا حرص نفش پام شوع نررم  از  و  بهمون هام  نراهی  زنعمو شمیج   رف  
 انداخت و لفت: نمرم رار  نصف میشها 

با خند  لفت: خب شما   بابا  مانسی و خاله مرضیه حرفش رو تایید نررن نه 
 خانما از او  رر حا  ت اپو بورین ریرها 

 زرن زیر خند ا بعد خورش و پسرا

 رسیج رقا وحید!مامان با حرص لفت: ما بهج می

 بابا با ترس ساخ ری و خند  لفت: او  او   لاوم زاییدا
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با حرص از روی تخت بلند شدم و به سمت سرویس بهداش ی توی اتاق رف ج؛ یه 
ی بنفش رنری نه ننار رینه رویزون بور صورتج مشت ر  به صورتج زرم و با حوله

 نررما  رو خشک

 فهمج خرا باید به این زوری بیدار بشج واقعا؟!نمی - 

 با صدای مامان ننار لوشج پریدم هواا 

 خون نلی نار راریج!  - 

به ابروهای ررهمش خیر  شدم و لف ج: مامان یه ما  تا عروسی موند   خه ناری 
 راریج رخه؟ 

وقت   رونی بچه  تاز  خیلی هجمامان رس اش و زر به نمرش و لفت: تو نمی
 نج راریجا

با تعجب نراهی بهش نررم نه با رار لفت: عه خ ه ز  زری به من؟ بیا بیرون 
 ریرها 

 با خند  نراهی بهش انداخ ج و لف ج: نسرین خانج شما عصتی هج میشی؟

 با حرص لفت: بیا برو مز  نریز بچها 

ق  با خند  اومدم بیرون و به سمت میز ررایش رف ج  مامان همونجوری نه از اتا
 رفت بیرون لفت: بیا زورتر  من ظرم!می

سرم رو ت ون رارم و برسج رو برراش ج و موهای بلندم رو شونه نررم  با نش  
لتاس تعویض  از  بعد  و  بس مش  مح ج  رنگ  قرمز  رو  موی  پشمیج  صند   هام 

 پوشیدم و از اتاق بیرون رف جا
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ب و  بورن نررم  خونه  تمیز نررن  حا   رر  به نارلرهایی نه  سمت  س می  ه 
 رشپزخونه رف جا

 به لخ رخ ر بابا  صتحت بخیر!به - 

 اش رو بوسیدما به سمت بابا رف ج و لونه 

 س م بابایی  صتح شما هج بخیرا  - 

 رو به مامان نررم و لف ج: مامان  جاس ین نجاست؟

 مامان با لتخند لفت: رف ه به یه سری از نارهای شرن ش برسه  زور میارا 

 ت ون رارم و شروع نررم به خوررنابا ررامش سرم رو 

 بابا ما باید با هج صحتت ننیجا  - 

 ی؟بابا نراهی بهج انداخت و لفت: رربار 

 با ن فری لف ج: رربار  همون جاسوسو ایناا 

 بابا سرش و ت ون رار و لفت: باشه عزیزما

از پشت میز بلند شدم و به سمت اتاق نار بابا رف ج  پشت رر من ظر موندم تا 
 ارا بی

هاش رو روی قسم ی از رر ها بالا اومد و نف رستبعد از خند رقیاه بابا از پله 
 لااشت نه رر با صدای تی ی باز شدا پشت سر بابا وارر اتاق شدم و رر رو بس جا

 شنوما خب رها خانج  می - 

 ای رنگ نشس جا روی متخ خرم و قهو 



 

 
176

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 بزاریا  بابا  من نظرم اینه نه با جاس ین موضوع و ررمیون - 

 وجه!بابا سریع لفت: به هیچ

 با تعجب لف ج: خرا؟! 

به صندلی خرخ هیچبابا  موضوعو  این  و لفت: خون  رار  ت یه  جز رارش  نس 
 خورمون نتاید بدونه! 

 با ناراح ی لف ج: جاس ین از خورمون نیست؟

 بابا با ررامش لفت: خرا عزیزم هست  ولی ما باید همه اح مالاتو رر نظر بریریجا

 ی نررم ناراح یج رو بروز ندماسع

 بابا  مراقب خورع هس ی؟ - 

خوای ختر ازرواج و به رویا بابا با لتخند لفت: هس ج    خانجااا راس ی تو نمی
 و حمید بدی؟ 

 ی بابا  اخج ناخوررلا  مهمون صورتج شدا با شنیدن جمله

 بینج باباا رلیلی نمی - 

 رها جانااا  نلمه بابا رو تشدید وار لف ج نه بابا لفت:

 اش رو برهانااش ج ارامه جمله

بابا  پدر و مارر من تو مامان نسرین هس ین! رویا و حمید هج فاط ح ج عمو    - 
 و زنعمو رارن نه برام مهج نیست! 
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شون رو ان ار  تونی حر پدر و مارریبابا با عصتانیت لفت: رها  هرناری ب نی نمی
 ننیا 

از  مانسی  و  تو  خون  پوزخند لف ج:  من  فرش ه  با  نمیشه  رلیخ  به رین   هج  ها 
از من قصی اونا رو فراموش ننج  حواست هست نه خادر راحت  الالب بورن 

هاشون نررن؟ من تو سن رو سالری لاش ن؟ خادر راحت منو فدای خواس ه
برای اولین بار توسط پدر و مارر خورم نش ه شدم! اونا پدر و مارر نیس ن  قاتخ 

 رو  منن! 

تاق بیرون زرم و به مامان نه رم اتاقج ایس ار  بور نراهی نررم و با  با اشک از ا
 ی تو و حمیدم  خب؟لریه لف ج: من فاط بچه

هام رو لرفت و لفت: معلومه نه همینه  تو رهای من و وحیدی   مامان رست
 فاط من و وحید!

با سرعت وارر اتاقج شدم و خورم رو پرع نررم روی تخت  لوشیج رو برراش ج 
 برای جاس ین پیام رارم: نی میای خونه؟و 

 های رویزون ضمیمه پیامج نررم و براش ارسا  نررماو یه اس ی ر با لب

های موسیای یه رهنگ پلی نررم و به باند نوخیک تو اتاقج وصلش نررما  از فایخ 
 با شنیدن رهنگ لتخندی رو لتج اومدا شروع نررم باهاش خوندنا

 رزرید برو نی تورو ازم  - 

 زبون نراهت و فهمید 

 واسه من یه لحظه نی تو میشه 
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 خواست اینطوری شه من رلج نمی

 اص  مره میشه روست نداشت

 حالا هی پیشج نتاش 

 تو نه همونی نه یواش یواش

 هاشمن و نش ه خند 

 برو تو خجوری تنهایی

 میریج لب رریایی

 نه من و تو رو باهج رید 

 اص  برا خی تو اونجایی

 *** 

با صدای رر به خورم اومدم و به جاس ین نه وارر شد  بور نرا  نررم  سریع  
 رویدم سم ش و بغلش نررما

 نجا بوری نامرر؟   - 

 با خند  پیشونیج رو بوسید و لفت: من نار ن نج باید بریج لوشه خیابون بخوابیما!

 با خند  لف ج: خیابون و قصر  خه فرقی رارن؟ هررو برای خوا  جا رارنا

از تموم شدن حرفج رو تایی زریج زیر خند   جاس ین به سمت ناناپه رفت و    بعد 
 خورش انداخت روشا
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 اوف  خس ه شدم! - 

 خوای بخوابی؟ روش نشس ج و لف ج: میروبه

 با م ث لفت: لشنمها 

 سری ت ون رارم و از جام بلند شدما 

 ؟خوری یا برج بیارن بالامیرم برج براع غاا رمار  ننن  تو سالن می - 

 هاش رو بست و لفت: نه میام سالنا خشج

 لتخندی زرم و لف ج: هرجور راح ی عزیزما

های رهس ه از اتاق بیرون رف ج؛ وارر رشپزخونه شدم و به مامان بعد هج با قدم 
 نه سرش رو توی ریگ غاا نرر  بور نررم و لف ج: مامان جان؟

 عزیزم؟ مامان سرش رو بالا رورر و با لتخند لفت: جانج 

عروسی   برای نارهای  بریج  بیدار نرری نه  منو  زور  صتح  تو  تعجب لف ج:  با 
 شد پس؟!خی

 مامان با خند  لفت: این یه روش بور برای زور بیدار شدنتا 

 با تعجب نراهش نررم و رهنج باز و بس ه نررم  اما صدایی ازم خارج نشد!

 از رست تو مامانا  - 

 حالا؟  مامان با خند  لفت: خی ار راش ی

اس  برو غاا حاضر  یه  ر  ف ر نررم و یهو لف ج: رها یارم اومد! جاس ین لشنه
 ننن بخور ا 
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 مامان سرش و ت ون رار و لفت: باشه  غاای تو رو هج حاضر ننن؟

 سرم و ت ون رارم و لف ج: رر  ریره  رس ت ررر ن نها

 مامان سرش و ت ون رار و من از رشپزخونه خارج شدما

ها    و  به سمت  رف ج  به سم ش  نشس ها  تلویزیون  جلوی  بابا  ریدم  رف ج نه 
 ننارش نشس جا 

 بابایی؟ قهری؟  - 

بابا بدون این ه خشج از تلویزیون خاموش بریر   لفت: قهر نیس ج ولی ناراح ج  
 یارم نمیار از این حرفا یارع رار  باشج!

 با شرمندلی لف ج: بتخشیدا

بهت لف ج ناریو انجام بد  نه بعدش   بابا نراهی بهج انداخت و لفت: از بچری
 ریره نیاز به عار خواهی نتاشه  الانج بخشیدما

 اش و بوسیدم و لف ج: مرسی بابایی!با  وق پریدم و لونه

 ی ی از خدم  ارها به سم مون اومد و لفت: خانج  میز رمار  استا 

 نابا لتخند سری براش ت ون رارم و به سمت اتاق رف ج برای صدا زرن جاس ی

ها بالا رف ج و خواس ج وارر اتاق بشج نه صدای جاس ین نه از توی اتاق  از پله 
 اومد  وارار به ایس ارنج نررامی

ننج؛ الانج تا من لف ج نه الان وق ش نیست  روز عروسی خورم نار رو تموم می  - 
 زنگ نزرم برام زنگ نزنا
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خند رقیاه با لیجی   نررم  بعد از ای نه شنید  بورم ف ر میبا تعجب به جمله
 سرم رو ت ون رارم و وارر اتاق شدما 

 جاس ین  غاا حاضر  عزیزما  - 

 جاس ین با لتخند نراهی بهج انداخت و لفت: خوبی رها؟ رنرت پرید  انرارا

 با لیجی سرم و ت ون رارم و لف ج: نه خوبج؛ بریجا

 ها پایین رف یجا هام رو لرفت و با هج از پله جاس ین رست

 روی جاس ین نشس ج و به غاا خوررنش نرا  نررما غاا خوری روبه پشت میز 

ننه؟  ها خی بور؟ رار  یه خیزی رو از من پنهون می یعنی منظورش از اون حرف 
 روز عروسی خورمون منظورش بور؟

 با صدای جاس ین به خورم اومدما 

 زنجانجایی رخ ر؟ یه ساع ه رارم صداع می  - 

 نررماجا  راش ج ف ر میهیچبا حواس پرتی لف ج: 

 با لتخند لفت: به من؟! 

 تک خندی زرم و لف ج: رر   به توا 

 قاشر توی رس ش رو تو بشاا  رها نررا

 نرری؟اوم! جالب شد  خب به خی من ف ر می - 

سعی نررم اف ار منفی رو از خورم رور ننج  لتخندی زرم و لف ج: به این هااا خه  
 خوش شانسج نه رارمت!
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هاش لرفت و نمی به سم ج م مایخ  جاس ین لتخندی زر و رس ج رو توی رست
 شدا

 ای مثخ تو رو رارم!رر اصخ من خیلی خوش شانسج نه فرش ه - 

 هاش لب زرم: روس ت رارم!لتخندی زرم و خیر  به خشج

 شد نه خی شنید ابا تعجب نراهج نرر  انرار خورش هج باورش نمی

 برو! چااا خی؟ روباااا روبار - 

 با لتخند لف ج: روس ت رارم!

هاش رو بست و لفت: اله همین الان بمیرم هج مش لی جاس ین با خند  خشج
 ندارما

 اخمی روی صورتج نشوندم و لف ج: خیلی خوشت میار منو حرص بدی؟ 

 هام لب زر: عاشا ج!جاس ین خیر  به خشج

همین جم ع نابش   های ف ری خند رقیاه پیشج با با  وق خندیدم  انرار ررلیری
 از بین رف ه بور!

های بعد از خوررن غاا با هج رف یج توی اتاقا از توی نشوم یه رست از لتاس 
 راح ی نه جاس ین رورر  بور برای خورش رو ررروررم و بهش رارما 

از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق مامان و بابا رف ج  رروم رو تاه به رر زرم و  
 وارر شدما

 بافت نرا  نررما نه پشت میز ررایشش نشس ه بور و موهاش رو میبه مامان  
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 خوای بخوابی؟ مامان  می - 

 مامان با لتخند لفت: رر   نیاز به اس راحت رارما

 با لتخند وارر اتاق شدم و رر پشت سرم بس جا

 خوام تو بغلت بخوابجامی - 

 یا بیا!مامان با خند  لفت: شوهر نرری  ولی هنوزم همون رهای لوس خورم

اش رو بوسیدم با  وق به سم ش رف ج و رست انداخ ج رور لررنش  مح ج لونه 
 هاش لف ج: رخ خادر خوبه تو مامان منیا و خیر  به خشج

 مامان برسش رو روی میز لااشت و موهای بلوندش رو پشت لوش زرا 

 ولی نه خو  تر از این ه تو رخ ر منی! - 

 تخت بررما با خند  رس ش رو نشیدم و به سمت 

هام رو روی تخت رراز نشیدیج و من به رغوش مامان خزیدم و با ررامش خشج
 بس ج و خوابیدما 

 *** 

 رفتا ور میور به اوننرر و هی از این بابا با حرص ها  رو م ر می

 مامان ن فه لفت: وحید جان! سرلیجه لرف ی عزیزم  بشین ی جا 

 له ب یی سر شماها بیار خی؟ بابا با ررموندلی لفت: اص  من به ررک  ا

 با حرص لف ج: بابا توی اون تلفن خی لف ن بهت نه اینجوری شدی؟!
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اش لااشت و با صدای بلندی لفت:  هاش و بست  رس ش و روی معد بابا خشج
 رخ! 

 من و مامان با سرعت خورمون رو به بابا رسوندیج و ننارش زانو زریجا 

 شدی؟! باباااابابا؟ بابا خی - 

 با ترس لفت: زنگ بزن اورژانس رها  بدو! مامان

با لریه به سمت تلفن رف ج و با اورژانس تماس لرف ج  با ل نت رررس خونه رو 
 رارم و روبار  ننار بابا برلش جا

 شنوی بابا؟!بابا تو رو خدا  صدامو می - 

 بابا رروم و زیر لب لفت: خوبج! 

 ن یه ناری ب نا با جیغ و لریه رو به مامان لف ج: مامانااا ماما

لتاس بالا رفت و  با سرعت به  تاه  با مامان  هایش رو پوشید  خدم  ار خونه 
 مون اومد و لفت: خانج  اورژانس رسیداعجله به سمت 

رو تا مرر با سرعت به راخخ خونه حجوم روررن و ننار بابا زانو زرن  با نمک  
به  رف رر خروجی هج بابا رو بلند نررن و روی بران ارر لااش ن و با سرعت  

 رف نا مامان باهاشون همرا  شد و از خونه خارج شدا

 مررم!شد قطعا مینررم قلتج رار  وایمیس ه  اله بابا خیزیش میحس می

رو تا از خدم  ارها به سم ج اومدن زیر بغلج رو لرف ن و به سمت مت  بررنج   
 رای یشون سریع برام یه لیوان ر  رورر و به زور به خوررم را
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با شوک به ریوار خیر  بورم نه یهو صدای رر باعث شد از جا بپرم  با ریدن مری 
 هر شداو هانیه بغضج تتدیخ به هر

 هانیه با اشک جلو اومد و لفت: الهی برررم عزیزم  لریه ن ن رها! 

 با هر هر و برید  لف ج: هاااا هانیه  بابامااا بابام خیزیش بشه  من میااا میرم! 

اخج و بغض لفت: عه این خه حرفیه؟ نرران نتاشااا عمو وحید خیزیش هانیه با  
 نمیشه! 

هام رو تو رس ش لرفت و لفت: با  مری به سم ج اومد و ننارم نشست  رست
 رسونها جاس ین تماس لرف ج  لفت خورشو می

 نرریابا لیجی لب زرم: ناش نررانش نمی

 مری با حرص لفت: نرران؟ پدر زنشهااا باید باشه!

 ا صدایی نه مخلو ی از بغض و حرص بور لف ج: مامانج بدون من رفت! ب

 ریج حالاا هانیه با ن فری لفت: می

 با لجتازی نراهش نررما

 خوام برمامن همین الان می - 

مری با حرص لفت: الان وقت لجتازی نیست رها! حالت خو  نیست  به ر شدی 
 میریجا

 میرم!با لجتازی بلند شدم و لف ج: من 
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زمین می پخش  راش ج  و  رفت  و یهو سرم لیج  اف ارنج  جلوی  رس ی  شدم نه 
رو ای رنگ جاس ین روبههای قهو  لرفت  با تعجب خشج باز نررم نه با خشج

 شدما 

 لجتاز! - 

 پاشید نف خونه! مری با حرص لفت: الان جاس ین نتور مخت می

 جاس ین با حرص نراهش نرر و لفت: حرف نزن مری!

 تعجب لفت: به من خه؟!  مری با

 جوری قرار بور مراقتش باشی تا بیام؟! جاس ین بدون نرا  نررن بهش لفت: این 

 مری تلت ار لفت: خورش لجتاز   به من خه؟

 جاس ین با حرص لفت: خون از لجتازیش ختر راش ج لف ج مراقتش باشی!

 مری ن فه سرش رو ت ون رارا 

 خیلی خب  بتخشیدا - 

وقت تو غض لفت: جاس ین رها رو بتین رار  جون مید   اونهانیه با حرص و ب
 ننی؟! راری با مری بحث می

رف ج اف ار و لفت: با حرف هانیه توجه جاس ین به من نه راش ج از هوش می
 ای وای!

 هام بس ه شد و سیاهی مطلر!با صدای جیغ مری نه تو لوشج پیچید  خشج

 *** 
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از همه خشمج به مامان نه نرران بالای سرم    هام رو باز نررم و او رروم لای پلک 
 ایس ار  بور اف ارا

 ماااا ماماااا مامانا  - 

 مامان با اشک لب زر: جانج؟ جان مامان؟!

 با زور لف ج: باباااا 

 مامان با لتخند بغض رلوری لفت: بابا خوبه قربونت برما

رنج به های سرم خیر  شدم  با صدای رر لر با رسورلی نفسی نشیدم و به قطر 
 سمت رر برلشت نه با جاس ین خشج تو خشج شدما

 ننج؟!ننی با خورع من رق میجوری مینمیری این - 

 با خجالت لتج و لزیدما

 فشارم اف ار  بورا  - 

 جاس ین با حرص لفت: بله مشخص بور  از لجتازی فشارع اف ار  بور!

 مامان با حرص لفت: نرف ج مراقب خورع باش رها؟ 

 ناراح ی م فه رو نشیدم روی صورتج و لف ج: بتخشید خبا با 

 م فه توسط رس ی از صورتج نشید  شد و با جاس ین خشج تو خشج شدما

 اشا نثیفه م فه  - 

 با لتخند و تعجب نراهش نررم و سرم رو ت ون رارما
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 مامان با خیا  جمع لفت: من میرم به باباع سر بزنجا

 باشا با رسورلی لف ج: باشه  مراقتش

 مامان با ا مینان سری ت ون رار و لفت: هس جا 

بعد از خارج شدن مامان از اتاق  جاس ین به سمت تخت اومد و نشست  نراهی  
 ننی با خورع!ام انداخت و لفت: بتین خی ار میبه صورع رنگ پرید 

 با لتخند لف ج: خوبجا

 با اخج مصنوعی لفت: اص  جرأع راری خو  نتاشی؟

 زرم و لف ج: نه! تک خندی 

 ام نشید و لفت: خیلی روست رارما!وار روی لونهاش رو نوازشانرشت اشار 

 با  وق لتج رو لزیدم و لف ج: احساساتمون م اابله جنا ! 

 هام خیر  شداهاش به خند  باز شد و به خشجلب

 با ررامش لب زرم: جاس ین سرم تموم شد  میری بری بیان مرخصج ننن؟ 

 خند بلند شد و لفت: باشه عزیزماجاس ین با لت

مری و هانیه اومدن راخخ و جاس ین از اتاق خارج شد  هانیه به سم ج اومد و 
 لفت: به ری رها؟

 با ررامش لف ج: رر  خوبجا

 هانیه با بغض لفت: مررم از نررانی رخ ر!
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 نارا رها  نصفه جون شدما مری با حرص لفت: ن ن از این 

 با لتخند لف ج: بتخشیدا

* ** 

 لیوان ر  رو به رس ج لرف ج و به سمت بابا رف جا 

 بابا جون قرص راریا - 

ای تاپ بیرون رورر و لیوان رو از رس ج لرفت و روی میز شیشهبابا سرش رو از لپ
 جلوش لااشتا 

 رها جان برای عروسی حاضری؟! - 

 با خجالت لف ج: من مش لی ندارما 

 جاس ین و حمید صحتت ننجا بابا سرش و ت ون رار و لفت: پس باید با 

 با حرص لف ج: خرا باید با عمو حمید صحتت ننید؟!

 بابا با تعجب نراهج نرر و لفت: رها! 

 با حرص لف ج: لطفا باباا

 ننجااش ف ر میبابا با ن فری لفت: خیلی خب  رربار 

 ها رف ج و وارر اتاق شدمااش رو بوسیدم و به سمت پله با لتخند لونه

 روی تخت برراش ج و خورم رو پرع نررم روی تختا  لوشیج رو از 

 شمار  شها  و لرف ج و لوشی و ننار لوشج لااش جا
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 به رها خانجابه - 

 به رقا شها   ختر نریری از ما یه وقت؟! با لتخند لف ج: به

 اش تو لوشج پیچیداصدای خند 

 رست پیش میریری پس نیوف ی رخ ر؟ - 

 نامررا با خند  لف ج: رلج براع تنگ شد 

 با خند  لفت: برای عروسیت میام وروجکا 

 قدر به من نرو وروجک! با حرص لف ج: این

 اش بلند شداروبار  صدای خند 

 رارم میام راراش رهام و هج میارما - 

 با  وق از جام پریدما

 برو جون رها!  - 

 با خند  لفت: جون شها ا

 با  وق و بغض لف ج: مرسی شها !

 س رها خانجاابا خند  لفت: وظیفه

 بینمت ریره؟! با خند  لف ج: پس می

 شها  مطمئن لفت: صد رر صدا 

 نفس عمیای نشیدما
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 خب ناری نداری پسر عمو؟ - 

 صداش تو لوشج پیچیدا 

 نه رخ ر عموا  - 

 لتخندی زرما 

 فع ا - 

 بعد هج لوشی رو قطع نررم و با  وق به ع س روی میز تحریر خیر  شدما 

 رهام!ع س بچری خورم و 

 های پشت وی رین نراهی انداخ ج و سرم رو ت ون رارمابه لتاس عروس

 نه خو  نیس نا - 

 اس رها!مری جیغی زر و لفت: رقیاا بیس مین مغاز 

هانیه با نف رست نوبید رو پیشونیش و لفت: رها خرا اینادر سخت ان خا   
 ننی؟می

 ننج نه صد بارا با حرص لف ج: هانیه یه بار عروسی می

 مری با خند  لفت: شاید یه بار ریره هج ازرواج نرریا

 جاس ین نه تا الان سانت بور رو به مری توپید: مری بفهج خی میری!

ی بعدی یه خیز خوبی  با هیجان از غیرتی شدنش را  اف ارم و لف ج: شاید مغاز 
 پیدا نرریجا 
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 ام رو بالا انداخ جابعدم شونه

 ی بعدی رف یجابه سمت مغاز  قدم شد و با هججاس ین باهام هج

 های   یی جلو  پیدا نرر  بورن ایس اریجا ای نه با رله های شیشه جلوی رر 

 رر باز شد و وارر شدیج  ی ی از نارننان با لتاس فرم نزریک اومدا

 تونج ب نج؟!خیلی خوش اومدید  خه نم ی می - 

 خوایجا مری با  وق لفت: یه لتاس عروس خاص برای ایشون می

 و با رس ش به من اشار  نرر؛ فروشند  نراهی به من انداخت و لتخندی زرا

 خه خوش هی لی شماا - 

 جاس ین با اخج رس ش و انداخت رور نمرم و من رو به خورش نزریک نررا

 رارین لتاس خو  یا نه؟!  - 

 تر شد و لفت: معلومه نه راریج  همراهج بیاینا فروشند  لتخندش عمیر

 ها رو رونه رونه نشون راراها رفت و لتاس رلا  و به سمت ی ی از 

 ننی؟هانیه ن فه لفت: رها خرا ان خا  نمی

رو  راشت  توری  رس ین  اونی نه  زرم:  لب  رروم  و  زرم  پشت لوشج  و  موهام 
 میدین؟

 خانمه لتخندی زر و لتاس مد نظرم و از رلا  بیرون نشیدا 

 با لتخند نراهی به لتاس نررم و لف ج: همینه! 
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 جاس ین با لتخند نراهج نرر و لفت: برو بپوششا

با  وق سری ت ون رارم و به سمت اتاق پرو رف ج  اتاق پروش بسی بزرگ بورا  
 ریوارهای سفید با  راحی مش ی و   یی اولین خیزی بور نه خشمج رو لرفتا 

به سمت صندلی وسط اتاق رف ج و وسایلج رو لااش ج روش  لتاس رو با زحمت 
روم نراهی انداخ ج و با  وق رس ج و روی رهنج  بهبه رینه قدی رو  پوشیدم و
 لااش جا

 اساالعار اینااا این لتاس فوق - 

رس ین انداخ ج   نراهی  لتاسج  بیش ری به  جلو   نرین  تا  خند  با  توری نه  های 
 راش ن و رامن تاریتا پفی نه از خند لایه تور بور و سفیدا

 با تعجب بهج نرا  نررنامری و هانیه اومدن وارر شدن و  

 رها این فوق العار  است!  - 

نراهی به مری نه این جمله رو لف ه بور نررم و لف ج: نرف ج اینجا خیز خو   
 رار ؟!

 هانیه با مسخرلی لفت: نخیر  لف ی شاید خیزای خو  راش ه باشها 

 با خند  لف ج: همون خبا 

 با صدای جاس ین هر سه تامون جا خورریجا 

 ننید؟ نپوشیدی رها؟ خی ار می - 
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هانیه و مری سریع جلوی من ایس ارن تا جاس ین ریدی به من نداش ه باشها 
 هانیه از مری پیش رس ی نررا

 لیریجا خرا پوشید   همینو می - 

 جاس ین با حرص لفت: خب الان برید ننار من بتینمش! 

 ا بینی  حالا هج برو بیرون  بدومری با شیطنت لفت: نوچ! روز عروسی می

 با خند  لف ج: برو خبا 

 ها! جاس ین با مظلومیت لفت: ظالج

 بعد هج از اتاق رفت بیرون  هر سه تا با خند  بهج نرا  نرریجا

 رخ! خه خوبه همه خیا - 

 هاا مری با لتخند لفت: روی خوش زندلی هج قشنره 

تا تهش هج روی  از اولش روی خوش ریدیج   هانیه با خند  لفت: من و رها 
 بینیج!میخوش 

 مری با لتخندش لفت: امیدوارما 

 با خند  لف ج: من ولی مطمئنج!

 *** 

 هام رو باز نررمابا صدای مری خشج

 خوبی رها؟ - 
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 با عصتانیت لف ج: عالیج  عالی! معلوم نیست؟! 

 هانیه با ناراح ی لفت: رها رروم باشا

جاس ین تو روز  با جیغ لف ج: رروم باشج؟ خی میری هانیه؟ خجوری رروم باشج؟  
مون غیتش زر   از صتح جوا  تلفن نمید   من با مری اومدم ررایشرا ؛ عروسی

نه مامان و بابای من جوا  تلفن میدن  نه مامان و بابای تو! بعد تو میری رروم  
 باشج؟ 

پریدا از حرص و عصتانیت قرمز شد  بورم  با ف ر صتح برق سه فاز از سرم می
بیدار شدم و من ظر جاس ین نه بیار بترتج ررایشرا     وق ی با هزار  وق و شوق

 اما یهو مری اومد لفت از ریشب غیتش زر !

نلی باهاش تماس لرف ج ولی جوا  ندارااا خاموش بور! همرا  مری و هانیه 
 اومدم ررایشرا  و حالا مامان و بابا جوا  نمیدارنا

ر لب لفت: ریشب اومد نرر زیهاش م ر میمری همونجور نه ررایشرا  رو با قدم 
لرزید  لعن ی ب یی سرش نیومد   خونه  حالش خیلی بد بورااا تب راشت  می

 باشه؟!

 با نررانی خنری به لتاسج زرم و لف ج: خدایا خورع نم ج نن! 

روبار  لوشیج و رست لرف ج و شمار  بابا رو لرف ج و صدای اون زن مثخ ناقوس 
 مرگ تو سرم پیچیدا

 باشد!خاموش می  مش رک مورر نظر  - 
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تونس ج لریه ننج  فاط به هو  و وَلای هانیه اینادر اس رس راش ج نه ح ی نمی
 نررماو مری نرا  می

هانیه نه انرار ریره ناامید شد  بور روی صندلی ننار من نشست و سرش رو  
 هاش لرفتا بین رست

لرف ه   مری اما همچنان رر حا  تماس لرف ن بور  با صدای زنگ لوشیج مثخ برق
ها از جا پریدم؛ به صفحه لوشی نرا  نررم و با ریدن اسج شها  سریع تماس  

 رو وصخ نررما 

 الو شها   نجایی؟  - 

همه ررم شها  با تن صدای عصتی لفت: اینو من باید ازع بپرسج  نجایین؟ این 
 معطخ شمان!

 با صدای لرزون لف ج: میایجااا میایج شها ا

 بعد هج لوشی رو قطع نررما

 ایای تو س وع لاشت نه صدای ررایشرر س وع رو ش ستا رق

 رامار اومد  رها جان!  - 

اس واری  همون  با  جاس ین  روخ ج   خشج  وروری  رر  به  و  پریدم  هیجان  با 
ای از غج همیشری وارر شد؛ او  از همه نراهج به خشماش اف ار نه انرار حاله

 هاش رو احا ه نرر  بوراای خشجاون قهو 



 

 
197

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

هام خیر  خ از سرم  تاز  نراهش به صورتج اف ار  خند لحظه به خشجبا اف ارن شن
بور و بعد از خند لحظه با ررر خشماش رو بست و رس ش رو روی قلتش فشار  

 رارا

می میحس  حس  رو  رررش  حس نررمااا  رو  وحش ناک  اتفاق  یه  نررم  
 نررم!می

 *** 

 ؟ به صفحه لوشیج خیر  شدم و با تعجب لف ج: خرا اینجوری شد 

 هانیه از پشت سرم لفت: خجوری؟

به جاس ین نه انرار اص  تو این رنیا نتور نراهی انداخ ج و لف ج: بابا لفت قتخ 
 از تالار بریج خونه  بعدش همه با هج بریج تالارا 

 مری با تعجب از رینه نراهج نررا 

 واااا خرا خب؟!  - 

 رونجا با سرررلمی لف ج: نمی

 لب زرم: جاس ین اینجایی؟  رارنش ت ونبازوی جاس ین رو لرف ج و با 

جاس ین نه انرار با ت ون من به خورش اومد  بور نراهی بهج انداخت و لفت: 
 رااا رر  خیشد ؟

 ن فه نراهش نررم و لف ج: بابا زنگ زر  لفت او  بریج خونه بعد بریج تالارا 

 های قرمزش نشید و رروم لفت: باشها رس ی به خشج



 

 
198

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

خونه و تک بوق جاس ین رر باز شد و جاس ین با سرعت راخخ حیاط به    با رسیدن
 رفت؛ مری و هانیه پیار  شدن بهج نمک نررن تا پیار  بشجا 

خیر    به مری   های س ار  بارونرو بو نشیدم و با خشج   قرمزم   رس ه لخ رزهای
 شدم و لف ج: رز خیلی خوبه! 

 مری با خند  نراهی بهج انداختا

 ها از نظرع خیلی خوبنا همه لخ توام نه  - 

شدم    ی باغ ررفرش شد   سنگ   از قسمت  های نوتاهیتک خندی زرم و با قدم 
 و با م ث نوتاهی وارر خونه شدما 

 بیام  و قتخ از این ه به خورم  ای بهت زر  به بابا خیر  شدم رر شیشه با باز نررن 
به    اف ارم؛ خنری  د و روی زمینخالی ش  بند ننج  زیر پام   رو به رس ریر   و رس ج

 فاید  بورا ب شج  اما انرار بی نفس نشیدم و سعی نررم   للوم 

لر فاط نظار   نه   و شونه به جاس ینی  نررم   له  ام شد   رو توی رست مشت  لتاسج
 بور  خیر  شدما

 هام لوله و اشک   ش ست  بغضج  صدابابا بالاخر  بی  غرق رر خون   بدن  با ریدن
 هوشبی  نرر و تن می  رو بدتر   حالج  هانیه  خوررن؛ جیغلیز می  ام روی لونه  لوله 
 رفتا رژ  می های خیسججلوی خشج  مامان

 هایانسیژن   نشیدم  نخ   بلندی نه   با هین  و همرا   اومدم   به خورم   مری  با سیلی
 نررما  هام رو وارر ریه ا راف
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سم ی  لخ   رست به  قدم   نررم   پرع  رو  با  سمتو  نام عارلی  رف ج  های  و   بابا 
بی  ننارش ررایش  توجه نشس ج؛  خشج  به  به  رس ی  تا صورتج   نشیدم  هام 
 تر بابا رو بتینجاو واضح بشن پاک  هام اشک

هر صداش نررم نه  نشیدم و با هر  وار روی صورتشرست لرزونج رو نوازش
 یست بابا!نرر: چااا خیزی ن  زمزمه زنون نفس

ننار متخ اف ار    هوشنه بی  مامان  سمت  و خواس ج  جیغی نشیدم   لریه   میون
 نوبیدا  رو به زمین پاهام  و جدی جاس ین بور برم نه صدای خشک 

 وایسا سر جاع رها!  - 

نررم   نراهش  خ ید  به سم ش برلش ج و شونه  از خشمج   زر  قطر  اش ی  بهت
اش  شد   قفخ   قرمز و فک   هایخشج   رو بالا رورر و با  رس ش  ی توی نه اسلحه 

 خیر  شدا  بهج

 بریدا با رار عمو مج تی رنیا رو سرم روار شد و انرار برای خند لحظه نفسج

تونی رو زنت اسلحه  شرف تو نون نمک ما رو خورری! خجوری میی بیمرتی ه  - 
 ب شی؟ 

تا رور خونه خرخ  نراهش  زر   هانیه بهت با تک   وند رو رور  ی عصتی  خند   و 
 ننی ریره؟لفت: راری شوخی می

 لفت:  ااا برو لعن یااا برو خوابه!   هاشهر و میون نشید   مری جیغ بلندی
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ای نه های خونیج  به عروسی؛ خیر  به رستبست  ناش  لتخند تلخی روی لتج
نشید و     ش  ن فه خنری به موهای لخخندیدم   صداشد  بور  بی  تتدیخ به عزا 

 لوشه وایسا!   راری لفت: برو اون با صدای خش

خوار سر ما بیار  ولیااا ولی  ای نرر و لفت: هر ب یی رلت میبا ررر سرفه  بابا
 به رها و هانیه ناری نداش ه باش لعن ی!

 نررا  تی ه رو تی ه  پوزخند روی لتش قلتج

 قرار نتور اینجوری بشه ولی رها جون منه!  - 

 ی عوضی! ربد  زر: بتند رهن نثیف و مرتی ه بابا ع

خواست تو همین لحظه قلتج  خرخهااا رلج می نررم رنیا رور سرم میحس می
انرار مررن نم ر ترس راشت؛ تو نخ  نررم مرگ ف ر می  عمرم   وایسه و بمیرم! 

ررم   ترین ترسناک  یه  برای  بی  میف ه  اتفاقیه نه  زندلی  حالاااا  و رحجولی  تر 
خند   تو  رنری رنریج  نه رنیای  مم نه! برای منااا برای منی  اتفاق  ترین ترسناک 

 اتفاق مم ن   ترین قسنگ   و ترسناک  مرگ  رحجرقیاه تتدیخ شد به یه رنیای بی
 بورا

انرار ریره زانوهام تحمخ این حجج از غج وجورم رو نداشت نه با زانو روی زمین 
 اف ارما 

خند تا مرر و رو تا زن وارر خونه شدن؛ جاس ین با  رر خونه به شدع باز شد و  
 ننید!ناری نمی  ای لفت: تا نرف جسرفه تک 

 به زور و صدایی نه از ته للوم میومد  لب زرم: خرا؟
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لفت: نار    رحمی تمام نشید  با بیرو به رتیش می  پوزخندی نه جونج  با همون 
 منه اینه! جاسوسی  ترور  نش ن  نابور نررن! 

 رو روی قلتج لااش ج و با بغض زیر لب نالیدم: بمیر  همین الان بمیر! رس ج

 از هیچ دوممون صدایی نمیومد  انرار هر نسی تو اف ار خورش غرق بورا

 رهاااا از پدر و ماررع خداحافظی ننا - 

و با حا    نشیدم   هام خیر  شدم  رس ی به خشج  به جاس ین  های خیسج با خشج
ا جاس ین منو ب ش ولی با اونا ناری نداش ه باش  به خا ر  زاری نالیدم: ن ناا

این مدع  این مدع نه ننار هج بوریج ناری بهشون نداش ه باش! جاس ین جون  
 منو بریر ولی ناری به مامان و بابام نداش ه باش!

جاس ین نراهی به صورع غرق رر اش ج انداخت و لب زر: تو ما  منی! حسا  
 پدر و ماررع جداستا 

 ی جیغی زر و لفت: جاس ین نی اینادر پست فطرع شدی؟مر

زن  اون  از  ی ی  جاس ین  اشار   پشت  با  با  ی دفعه  و  رفت  مری  سمت  به  ها 
 ای  مری به زمین اف اراای به لررن مری زر و رر عرض ثانیهاش ضربهاسلحه

و   مری خیر  شدم   جون بی  شد  به تن   با بهت به جاس ین نرا  نررم و شونه 
 لب زرم : پست فطرعااا پست فطرع  پست فطرع!  سر هج رار  پشتابی

  لخ   به رست   نراهجنشیدم می اخ یار جیغام تتدیخ به فریار شد  بور؛ بیزمزمه
 ها پژمرر  شدنااا مررن! ی اتاق پرع شد؛ انرار لخ لوشه 
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  راش نی  وحشت زر  به جاس ین خیر  شدم؛ انرار جای اون مرر مهربون و روست
 بور! رلج و به رلش بند زر  بورم  یه شیطان جلوم  نه 

 با صدای وحش ناک ی ی از مررها به خورم اومدما

 رقا وقت نداریج! - 

جاس ین سری ت ون رار و لفت: ناری بهت ندارم مج تی  خون اونادرام مهج  
 ننج!   تلف  ح ی برای نش نت نیس ی نه وق مو

 سرر و خشک!  نرا  شد  همون بابا نشید  سمت نراهش

 نرری!وق ی با سازمان هم اری ن رری  باید ف ر اینجاشج می - 

 اا نها فرس ارم و لب زرم: نه جاس ینا رو بیرون با وحشت نفسج

 : خفه شو! نرر و لفت  خنثی نراهج

 با جیغ لف ج: خیلی رشغالی عوضی! 

 جاس ین با لتخند مزخرفی لفت: عزیزم  سانت باشا

اش رو تا بشج نه با اشار    بلند شدم و خواس ج به سم ش برم و مانعشاز جام  
 لرف نجا  ها به سم ج اومدن و مح جاز زن

م و جیغ نشیدم: ولج ننید نثاف ا  رار  های زن هاام رو به رست لیج و ترسید    نرا 
 بابا؟ باباااا بابا یه ناری ب نا

روم ایمان رورر  بور نه با ناامیدی روبه  رحمی مرربابا انرار برع س من به بی
 باباا رهای مهربونی زر: مواظب خورع باش لتخند 
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 با جیغ لف ج: نه! بابای من قویه! باباااا 

جاس ین نراهی به ا راف نرر و با سر اشار  به مررها نرر و اونا سریع از خونه 
بابا نزریک شد و لفت: به خا رع خخارج شدن؛ با قدم  یلی های خوفناک به 

 سخ ی نشیدم  ولی وقت سخ ی نشیدنه توئه! 

ها به جاس ین  با بهت به هانیه نرا  نررم تا بلند بشه ناری ب نه  اما عین مجسمه 
 خیر  شد  بور و ح یااا ح ی پل ج نمیزرا

تا    نشیدم جیغ می  توانج  با تمام   هام لریه   و میون  خیر  شدم   به جاس ین  ناباور 
 ب شها نارش منصرف بشه و رست از  

رس ش رو روی ماشه نل ش لااشت و لفت: بزرل رین ش نجه برای تو  ا یت 
 شدن رخ رته! 

 نخوررنا   اما ح ی ت ونجننن   تا ولج رارم  رو مح ج ت ون هام با جیغ رست

 خیز! همهخیلی نثاف ی بی خیلی نثاف ی - 

 رونج!با لتخند وحش نانی لفت: می 

 ای صدای تیر توی خونه پژواک شد! م نه رر عرض ثانیهبا ترس به بابا خیر  بور

 بابا و زمینی  جونبی  نررم؛ به تن لریه میو نه  نشیدم شدم  نه جیغ می  سانت 
 نه غرق رر خون بور  خیر  شدما 

نررم رو  از تنج جدا شد   انرار ریره جون نداش ج؛ انرار با برخورر اون حس می
 !تیر به قلب بابا  قلب منج مرر
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ها تو صورتش ریخ ه بور تاز  مامان نه به خا ر لیوان ربی نه ی ی از اون زن
بهوش اومد  بور  با بهت به جناز  غرق رر خون بابا خیر  شد  بور نه جاس ین 

 به سم ش برلشتا 

توام   -  بالاخر  هر ناری نه نرر   باشی   تو  و  نتاشه  نیست نه شوهرع   خو  
 نرریا  همراهیش

 ام به عاب پریدا ی شونهبا رار عمو مج ت

 صفت!  ی حیوونمرتی ه - 

ام سر بر  یه تیرم تو سر جاس ین ن فه لفت: زیاری راری حرف میزنی  حوصله 
 ننجاخورع خالی می

 نرر و خنثی لفت: حرفی نداری؟!  رو به مامان

 مامان با بغض نراهی به من انداختا

 ی زندلی منیارهای من  مواظب خورع باش! تو همه - 

هاش رو بست؛ زیر لب نالیدم: تو نرو  بهش خیر  شدم  خشج  ی لرزونیبا خونه
 مامان  تو منو و  نکااا 

 اما صدام با صدای للوله خفه شدا 

 هانیه جیغی زر و به سمت جاس ین حمله ور شدا 

 با ریدن صورع غرق خون مامان  رس ج رو به قلتج لرف ج و با زانو به زمین اف ارما
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 اشت نفس ج بالا نمیار  انرار یه خیزی روی للوم بور و نمینررم نفسحس می
هام لشارتر و فشار رس ج روی  ب شج؛ صورتج رف ه رف ه  نتورتر میشد و خشج

 للوم  بیش ر!

هانیه جیغ بلندی نشید و به سم ج روید؛ صداهای ا راف برام متهج بور  همه 
ی راشت یه خیزی رو بهج  ریدم نه سعی تار هانیه رو میخی تار شد  بور  قیافه

 فهمیدما بفهمونه  اما هیچی نمی

ام رها شد و ام نفس حتس شد  تو سینه با ضر  رست مح ج یه نفر روی لونه
 بدنج از اناتاض رر اومدا

به عمو مج تی نراهی نررم نه با جاس ین ررلیر بور  بی توجه به اونا به سمت  
 جناز  مامان و بابا رف جا

از  تمام تنج لرزید و زانوهام شخ شد  اما قتخ از ساوط نررنج ای از لفظ جنلحظه
 های هانیه و خاله مرضیه از ساو ج جلولیری نررنا به زمین رست

با بهت رس شون رو پس زرم و به سمت بابا رف جا رس ج ور روی قلتش لااش ج  
 هامه! نررم جای اون تیر مثخ تیغی توی خشجحس می

 تمام لتاس سفیدم خونی شد  بورا سر بابا رو به رغوش نشیدم 

بابا خشماع رو بازنن  وقت خوا  نیستا پاشو بابا  پاشو! بابا میدونی بدم    - 
میار نسی به حرفج لوش ند   تو اینجوری منو لوس نرری حالا پاشوا بابا رارم 

 عصتی میشج پاشو! 

ریره بی  ریره هیچ خیزی رست خورم نتور با صدای بلند فریار زرم: پاشو یه بار  
 پدرم ن ن  پاشو مثخ حمید نامرر نتاش! پاشو منو بی بابا ن نا
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هانیه به زور رس ج و لرفت و از بابا رورم نرر  اما رس ش رو پس زرم و سریع  
 برراش جا  به سمت مامان قدم 

های مامان رو لرف ج و بوسیدمش  با لریه لف ج: تو ریره نمیری  میدونج!  رست
تنها نمی   قو  راری  قو  راری مامان نسیااا خورع لف ی هیچ    اری تو منو 

ننی  الان راری نجا میری بی من؟ منو تنها لااش ین! نامرر  وقت منو و  نمی
 نتورین نه  بدون من نجا میرین؟ مامان پاشو! مامان جون رها پاشوااا 

 رس ج توسط هانیه نشید  شد و از جا بلندم نررا

 ار ننیج! پاشو رها وقت نداریج  باید فر  - 

نرر و با رست و پای با بهت به جاس ین نه جای تیر روی رس اش خورنمایی می
بس ه اف ار  بور یه لوشه نرا  نررم نه عمو مج تی لفت: من میمونج! شماها 

 برین سریع؛ برین فرورلا  یه جوری بلیت جور ننین برلررین ایرانا 

 خاله مرضیه با لریه لفت: تو خی مج تی؟

با لریه نمی  عمو  به ون   میرسونج  خورمو  جناز لفت:  بزارم  زمین  تونج  رو  ها 
 بمونها

 با یارروری شها  لف ج: شها ااا به شها  برین بیار!

 هانیه سریع لوشیش رو از جیتش رر رورر و با شها  تماس لرفتا 

 الو شها   فاط بیا خونه!  - 

به  راشت خیزی می بهت  با  از رس ش نشید  شد؛  رلیس نه لفت نه لوشی 
 اش رو به سم ج لرفتا لوشی رو از هانیه لرف ه بور نرا  نررم نه اسلحه 
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 رونی خادر روست رارم ب شمت!نمی - 

 هانیه جیغ زر و ننار من وایس ارا

 لمشو قاتخ عوضی!   - 

 رلیس لتخند مضح ی رو لتش نشوندا

 هه! جون هم ون الان تو رست منه  منج نه عاشر نش نااا  - 

نرر نه با حرص به سم ش رف ج و خواس ج ت راشت نراهش میعمو مج تی با به
هام اسلحه رو از رس ش بریرم  اما با سوزشی نه توی بازوم حس نررم خشج

 ای سیاهی رفت و صدای جیغ هانیه تو مغزم پیچیدا برای لحظه

 شنوی؟رهاااا رها صدامو می - 

 هام رو بس ج و فشارش رارمابا ررر خشج

 نیستا خوبج هانیه  خیزی  - 

 هام رو باز نررما با صدای فریار جاس ین لای پلک 

رلیس  حر تیر زرن نداری  تا خورم بهت رس ور بدم حر نداری! رس ام رو باز   - 
 ننا 

 ی نش ن این فساله رو لرف جا رلیس لتخند شیطانی زر و لفت: از سازمان اجاز 

 صدای فریار جاس ین روبار  خونه رو فرا لرفتا 

 ی! ننتو غلط می - 
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های جاس ین رو تحلیخ ننها هانیه  ررر رس ج اونادر زیار بور نه مغزم ن ونه رف ار 
 نررارس ج و لرف ه بور و با صدای بلند لریه می

 خفه شو هانیه!  - 

با حرنت یهویی عمو مج تی بهت هج به صورع پر از رررم اضافه شد  به جسج 
 انداخ جا هوش رلیس نه روی زمین اف ار  بور نراهی بی

خاله مرضیه با سرعت به سم ج اومد و بلندم نرر  با نمک هانیه و خاله مرضیه 
 به سمت رشپز خونه رف یجا

 عموااا این رر قفله!  - 

عمو مج تی با سرعت به سمت رر اومد و با خند بار نوبیدن پاهاش به رر  رر رو 
 ش وندا

خورر  ی پشت خونه میبا عجله وارر رشپزخونه شدیج و از رر پش ی نه به نوخه 
 رف یجا

عمو مج تیااا تو رو جون هر نی روست راری ناار جناز  مامان و بابام بیوف ه   - 
 رست ایناا 

  ارما عمو مج تی با بغض نراهج نرر و لفت: نمی

نرا  پر رررم رو به خونه انداخ ج نه رس ج توسط هانیه نشید  شد و به سمت 
 خیابون اصلی رف یجا

با   تماس لرفت  ررر رس ج  خاله مرضیه  با شها   و  عجله لوشیش رو رررورر 
 رسیدا اونادر زیار بور نه فاط صدای محوی از م الماتشون و به لوشج می
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ی هام رار  بس ه میشه و جون رار  از تنج میر   تصویر جناز  نررم خشجحس می
 رفتاخونی مامان و بابا از  هنج نمی

 نررنا ها با ترحج نراهج میها با بهت و بعضیتو خیابون بعضی 

رر  ترحج راشت  یه عروس با لتاسی نه با عشر و ع قه خرید  بورش و حالا با 
خون پدر و ماررش رنری شد  بور  یه عروس سیا  بخت نه زخمی بور  روحش  

رونی  ی زندلیش بورااا میو جسمش زخمی بور! اونج از سمت نسی نه همه 
ی زندلیت رو به پاش ریخ ی و اونی نه همه زخج خوررن خیلی بد  ولی اله از  

با جون و ر  روس ش راری زخج بخوری؛ ریره بد نیست  سخت نیست  اونادر  
فهمه خادر سنرینه نه ررجا تموم میشیااا تو همون لحظه میمیری و نسی نمی

 شینه تو وجورعااا ررر می

 با شنیدن صدای فریار شها   سیاهی تمام رنیا رو لرفتا

 *** 

 »حا « 

 »رها« 

 رر وروری اتاق رو باز نررم نه مری لفت: خب من برم ریرها 

 با لتخند لف ج: بیا راخخ خبا

 لتخندی تلخی زر و لفت: نمیشه  جاس ین مش وک میشها 

 پوزخندی رو لتج جا خوش نررا
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من ریره اون رهای قدیج نیس ج! ح ی اله منو پیدا ننه  ریره نه من اون رهای   - 
 ام مرر رویاهاماعاشاج  نه جاس ین بر 

سری ت ون رار و لفت: حر با توئه! ناری راش ی برام زنگ بزن خب؟ فررا روبار  
 میام پیشتا

 سرم و ت ون رارم و لب زرم: ح ما  ممنونا 

سری ت ون رار و به سمت رسانسور رفتا رر رو بس ج و وارر اتاق شدم  مان وم 
هام ی تخت پرع نررم و خشجرو از تنج ررروررم و روی ناناپه انداخ ج؛ خورمو رو

 رو بس جا

 هام رو باز نررم و به ساعت نرا  نررم  ر  شب بورابا نوف ری خشج

از روی تخت بلند شدم و به سمت یخچا  نوخیک لوشه اتاق رف ج  هیچ اش هایی 
به غاا نداش ج برای همین قید رف ن به رس وران ه خ رو زرم و بطری ر  رو  

 فش رو خوررمانشیدم بیرون و یه نفس نص

مان وم  توی جیب  از  رف ج   به سمت ناناپه  و  یخچا  لااش ج  راخخ  رو  بطری 
 لوشیمو ررروررما 

پاسخ رف ج تو فایخ موسیای و ی ی از رهنرام رو پلی های بیبی توجه به تماس 
 نررما

به سمت خمدونج رف ج و شنخ مش ی رنرج رو ررروررم و روی روشج انداخ ج و  
 تراس رو باز نررم و وارر تراس شدمارر نشویی رو به 
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صندلی به  روی  خنثی  لااش ج   میز  روی  لوشیمو  و  نشس ج  فلزی  های 
هایی نه پر بور از جنب و جوش مررم خیر  شدم و لب زرم: ناش میشد خیابون

 مرر!

 رهی نشیدم و لوشیمو از روی میز برراش ج و وارر اینس الرام شدما

نه همیشه فعا  بورن الان هیچ ختری تو  جای تعجب راشت  هانیه و تارایی  
 اینس ا نتور ازشونا 

با بی حوصلری اس وری شها  و خک نررم  با ریدن ناور رهنرش و اون نلمه 
 هام نشستا نامینگ سون لتخند بی جونی روی لب

به ساعت نرا  نررم  الان ایران ساعت خند بور؟ با ی ج ف ر نررن یارم اومد لندن 
 و نیج اخ  ف ساعت رارناو ایران خهار ساعت  

 به ساعت لوشیج نرا  نررم نه ر  و نیج و نشون میدارا 

 پس الان ایران ساعت سه صتحها  - 

خواس ج برای هانیه  سری ت ون رارم و لف ج: حیف شد  الان حوصله راش ج می
 زنگ بزنجا

 ها شدم و براش نوش ج: بیداری؟ هاش وارر پیامکبا یارروری شب بیداری

 لمه ارسا  رو لمس نررمابا شص ج ن

 ای لاشت نه جوا  راراخند لحظه

 رر   زنگ بزنج؟  - 
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 بیخیا  نوش ج: بزنا

خند ثانیه لاشت نه صدای زنگ لوشی بلند شد  تماسو وصخ نررم و لوشی رو  
 ها لب زرم: تو خوا  نداری رخ ر؟ ننار لوشج لااش ج  خیر  به خیابون

 حالش تو لوشج پیچیدای بیصدای خند 

 من ظر زنرت بورما  - 

 نفس عمیای نشیدم و لف ج: هانیه  مریو ریدما

 رهی نشید و لفت: حدس میزرم بری سراغش  جاس ین پیداع ن نه؟

 لفت هنوز رنتالمها با انرش ام بند شنلمو به بازی لرف ج و لف ج: می

 ی هانیه تو لوشج پیچیدا صدای هین نشید 

 رها جون هر نسی نه روسش راری برلرر!  - 

رونی  رونج نه خیزی به نسی نمیری  میهام رو روی هج فشررم و لف ج: میک پل
 تونج از خون پدر و ماررم برارم؟ نه نمی

 خوای ان اام بریریاهانیه ناباور لفت: نرو نه می 

 اشونو برای اجرا بزارما سریع لف ج: نه! میخوام به پلیس معرفیش ننج و پروند 

خوای ب نی رر برابر  خ ر تنهایی اونجا! خی ار میهانیه با حرص لفت: رها  تو یه ر
 جاس ین؟!

خوار پای رهام یا شها  به راس ان  رونج  ولی اص  رلج نمیبا ن فری لف ج: نمی
 باز بشه خون جاس ین ان اام میریر   مطمئنج! خورم باید رست به نار بشجا 
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 جوری نمیشه  من میام!هانیه جدی لفت: این

 ن ن هانیه  نمیای!با حرص لف ج: لج 

 با لجتازی لفت: بشینو نرا  ننا 

 با عصتانیت لف ج: هر غلطی روست راری ب ن! ناری نداری؟

 ننج! نه  مواظب خورع باشا با پیروزی لفت: می

 سری ت ون رارما

  ور  فع ااونی تو هج همین  - 

بعدم لوشی رو قطع نررم و حرصی از لجتازی هانیه لوشی رو روی میز پرع  
 انررم 

نراهی به لوشی نررم و روبار  برش راش جا وارر فایخ موسیای شدم و رهنرو 
 روبار  پلی نررما

حس شد   نررم  نه غج  نه غصه  نه ناراح ی  هیچیااا انرار بیهیچیو حس نمی
 احساسااا بورم! سست  بی

خیابون به  و  راش ن خلوع میها نه نج رهی نشیدم  الر نج  نرا  نررما  شدن 
تر از اونی بور نه ف رشو نرر خی میشد؟ سرنوشت من سیا دام میجاس ین پی

 نررم نه جاس ین ن ونست پیدام ننها نررم  اما واقعا باید خداروش ر میمی

 شنخ رو بیش ر رور خورم پیچیدم و موهام رو از روی صورتج ننار زرما 

 روزااخادر حالج بد  این - 
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 هام بس ه شدالتخندی روی لتج نشست و خشج 

 تر استااا لتخند تلخ من  از لریه غج انریز  - 

ننج؛ به مامان  ها خیر  شدم و فاط ف ر میرونس ج خند ساع ه نه به خیابون نمی
 به بابا  به رهام و هانیه بهااا به جاس ین! 

 با نرخ ی بلند شدم و به اتاق رف جا

بخوام ناری   تر از اونی بورم نهحوصله شنلو ررروررم و ننار مان وم انداخ ج؛ بی
 انجام بدما

 رهی نشیدم  خورمو روی انداخ ج روی تخت و سعی نررم بخوابجا

 *** 

 »ایران_تهران« 

 »هانیه« 

 با سرررلمی لوشی رو قطع نررم و روی تخت رراز نشیدما

شد و ریره خیزی لف ج  رف ار رها باهام سرر میقطعا اله به شها  و رهام می
 لفتارو بهج نمی

از   شایاهخس ه  مخ لف   سعی نررم  اف ار  و  رارم  فشار  رس ج  با نف  رو  هام 
 اف ارمو جمع و جور ننجا 

 تونه نمک ننه! نفس عمیای نشیدم و ی دفعه لف ج: تارا! خورشه  می
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ی پیامک تارا رو باز نررم و  ها شدم  صفحهپریدم سمت لوشیج و وارر پیامک
 تی؟ سریع براش تایپ نررم: بیداری تی

 ه صفحه لوشی ز  زرم و من ظر جوابی از  رف تارا شدما با اس رس ب

رقیاه صدای  خند  بخوابج نه  خواس ج  تارا  رارن  جوا   از  ناامید  و  ای لاش ه 
 ی لوشیج بلند شداویتر  

 حس لوشیو خک نررم نه با ریدن اسج تارا از جا پریدم و لوشیو برراش جابی

 الو تارا؟ - 

 لوشیت خوا  بوری رخ ر؟ تارا با خند  جوا  رار: رو  

 با اس رس لف ج: باهاع نار واجب رارما

 تارا با شک لفت: خی؟ خیزی شد ؟ 

خوار با قانون بر  سراغ جاس ین   با ن فری لف ج: تارا  رها رف ه پیش مریااا می
 اما ح ی حاضر نمیشه به شها  و رهام خیزی برها

 ی رها تو لوشج پیچیداصدای هین بلند و نشید 

 جور نارها رو ن نه؟ ی خی؟ مره قو  ندار  بور ف ر اینیعن - 

ها نیست تارا؛ الان من  شناسی؟ الان وقت این حرف ن فه لف ج: تو رها رو نمی
نمیمی لندن   برم  رف ن من هیچی عوض  خوام  با  اما خب  بزارم   تنهاش  تونج 

 نمیشها

 تارا با تعجب لفت: پس خی ار ننیج؟ 
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 ننها م یا شها  برج  رها ریره نراهمج نمیبا عجز لف ج: مطمئنج به رها

 تارا نمی م ث نرر و بعد لفت: یعنی باید یه مرر همراهمون باشه؟

 بش نی زرم و لف ج: رقیاا!

 ای تو س وع لاشت نه صدای بلند تارا از جا پروندما خند لحظه

 امروز خندمه؟  - 

 با تعجب لف ج: خمیدونج!

 ومهاتارا با حرص لفت: خاک تو سرع  بیس و ر

 حوصله لف ج: خب نه خی؟ بی

 ی ریره تارخ تو لندن ننسرع رار ا تارا با  وق لفت: هف ه

 سوالی لف ج: تارخ؟! راراشت؟ 

 زر  لفت: رر  رر   خورشه! هیجان

 *** 

 از ماشین پیار  شدم و تارا بعد از پارک نررن ماشین به سم ج اومدا 

 تو مطمئنی تارا؟  - 

 شید لفت: رر   تو هج نرران نتاشا نهمونجور نه شالش رو جلوتر می

 نراهی به تابلوی وروری نررم  " برزخ اس وریو"

 با تعجب به رها نرا  نررم نه لفت: ان خا   اهائها 
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 با تعجب رهانی لف ج و پشت سر تارا راخخ شدما

 ی خوبی بالا رف یج و به یه رر سفید رنگ رسیدیجااز خند تا پله 

 لااشت و خند لحظه بعد رر باز شداتارا رس شو روی زنگ ننار رر  

 پشت تارا راخخ شدم و به حرفای تارا لوش رارما 

 س م  نسی اینجا نیست؟ - 

ای به های راخخ سالن باز شد و صدای مررونهبا صدای بلند تارا رر ی ی از اتاق 
 لوشج رسیدا

 باز تو صداتو انداخ ی پَس سرع تارا؟ - 

 ا  عاتج ایشون تارخ نتور  رر ن یجه  اها بور! نراهی به پسر  نررم   تر 

 با لتخند لف ج: س ما

 نراهش به سمت من برلشت و مثخ خورم لتخندی زرا

س م  خیلی خوش اومدین  بفرمایید بشینین  من یه پایرایی فوق العار  باید   - 
ننج تحمخ تارا خادر براتون سخ ه ولی خب بازم ب نج امروز از شما خون ررک می

ننین خون این رخ ر مون میرین باهاش ننار میاین  واقعا لطف بزرلی رر حررا
 ایه رومی ندااااننها یه عجوبهتو خونه بمونه ررمو ریوونه می

جمله  خورر   به نمرش  تارخ  توسط  و صدای با مش ی نه  موند  نیمه نار   اش 
 رارش بلند شدا

 زنی راراش؟ رخااا ری  وای! خرا می - 
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 فت: ترسیدم نفس نج بیاری بمیری!تارخ با جدیت ل

  اش ی بمیر  راراشاتارا با حرص لفت: می

 تارخ با همون جدیت لفت: مررنش مهج نیست  نت و شلوارش لرونه حیفها

 با تعجب لف ج: خه ربطی رار ؟ 

با جدیت لفت: وق ی بمیر   میوف ه زمین؛ وق ی هج بیوف ه زمین نت و شلوار  
 نابور میشها

اتمام جمله تارا زریج زیر خند  و  اها با حرص لفت: خیلی ررم با  اش من و 
 فروشی تارخ! 

 ی من و تارا شدع لرفتا اش خند با جمله

بیاین  راری   مهج  یه نار  تارا لف ی  و لفت: خب  انداخت  بهمون  نراهی  تارخ 
 شد ابشینین بتینج خی

س یجا های مش ی رنگ سالن رف یج و روی متخ رو نفر  نشبا تارا به سمت متخ 
 شنومارومون نشست و لفت: خب  میتارخ روبه

جا تارا م ثی نرر و نراهشو به من روختا سری ت ون رارم و نمی روی متخ جابه
 شدما 

 رقا تارخ  ما به نمک شما اح یاج راریجا - 

 تارخ با نراهی ننج او لفت: خه نم ی از رس ج بر میار؟ 

 بار تارا پیش قدم شدااین 
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   حوصله راری؟راس انش  ولانیه - 

تارخ سری ت ون رار و تارا با م ث لب زیرینش رو به رندون نشید و شروع نرر  
 به تعریف نررنا 

 *** 

 تارا لیوان ر  روی میز رو برراشت و یک نفس خوررشا

 تارخ م ف ر و غمرین لفت: خه سرنوشت تلخی! 

 ننی؟تارا با بغض لتخندی زر و لفت: حالا نمک می

 ا مینان لفت: صد رر صد! تارخ با 

 رونج خجوری ازتون تش ر ننجا با لتخند به تارخ نرا  نررم و لف ج: واقعا نمی

تارخ با لتخند لفت: نیازی به تش ر نیستا من برای فررا بلیت میریرم  مش لی  
 ندارین؟

 با ا مینان لف ج: نه  هر خه زورتر به ر!

 تارخ با لتخند سرشو ت ون رارا 

یک نفر سرمو برلرروندم نه با ریدن  اها نه رو زانو روی زمین    یبا صدای لریه
 نرر پای زرم زیر خند انشس ه بور و ال ی لریه می

 تارا با عجز لفت: باز این رر رارا

 تارخ با حرص لفت: خ ه  اها؟
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احساسی تارخ؛ با راس ان   اها با بغض ساخ ری سرشو بالا رورر و لفت: خیلی بی
ه فیلج ساخت نه از شدع غمش نش ه بد   بعد تو میری  زندلی رخ ر  میشه ی

 خ ه؟

اش روبار  رس ش و لااشت رو صورتش و ارای لریه نررن  بعد از اتمام جمله 
 ررروررا

 تارخ با ناراح ی لفت: خرا اون شمار  لعن یو انداخ ج؟ 

 تارا با تعجب لفت: ندوم شمار ؟ 

 تارخ جدی و ناراحت لفت: تیمارس ان! 

 هامون بالا لرفتا خند با حرفش صدای 

* ** 

 صورع بابا رو بوسیدم و لف ج: نرران نتاش بابا  باشه؟ 

 بابا با ناراح ی لفت: مواظب رها باش هانیها

 سرمو ت ون رارم و لف ج: خشج  حواسج بهش هستا 

 بابا سرشو ت ون رار و به سمت تارخ رفتا 

 سپارماها رو به شما میرقا تارخ  بچه - 

 ا مینان سری ت ون رار و لفت: خیال ون جمع رقا مج تی  نرران نتاشیدا تارخ با  

 بابا سری ت ون رار نه تارخ لفت: بریج تا از پرواز جا نمونیجا 
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سری ت ون رارم و ننار تارا را  اف ارم؛ به رها ختر ندارم نه راریج میریج پیشش  
 ترسیدم قتو  ن نهااا خون می

 یخ رارما سرمو ت ون رارم و خمدونج رو تحو

* ** 

 »رها« 

 از رسانسور خارج شدم و با نارتی نه رس ج بور رر اتاقو باز نررم و وارر شدما

 نررمابعد از خوررن اون مادار غاای نج  ریره احساس لرسنری نمی

به سمت متخ رف ج و روش نشس جا لوشیج و برراش ج و وارر لالری شدم  فضای 
 ها شدماپوشه پنهان لالری باز نررم و وارر 

روی اولین ع س ضربه زرم و به مامان و بابا نه توی بغخ هج بورن و با لتخند 
 نررن  خیر  شدمابه روربین نرا  می

 هام شدابغض للومو فشار رار و حاصلش لتخند تلخی لوشه لب 

انرش ج رو روی صفحه لوشی نشیدم و به ع س بعدی ز  زرم  یه رخ ر بچه با 
وی بارااا خادر اون روران شار بورم  خادر همه خی خو  موهای لخت و باز ت 

 بور!

نررم و بغض تو ها رو تک به تک رر میهام خارج شد  ع سرهی از بین لب
 شداتر میللوم هر لحظه بزرگ
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هام رس مو روی للوم لااش ج و فشارش رارم و سعی نررم نفس ب شجا خشج
رم بخوابج  اما انرار خوا  از  و با ررر بس ج و روی متخ رراز نشیدما سعی نر 

 هام فراری شد  بور  رو سه شتی بور نه ن ونس ه بورم بخوابجاخشج

 رهی نشیدم و صاعد رس مو روی پیشونیج لااش جا

پا میشد نه خشجای میخند رقیاه زرم نه هام بس ه بور توی خ ء رست و 
 صدای لوشیج منو به خورم روررا 

 سج هانیه تماسو وصخ نررما لوشی رو برراش ج و با ریدن ا

 جانج هانیه؟  - 

 صدای پر بغضش به لوشج رسیدا

 نجایی رها؟  - 

 با ترس لف ج: هانیه خیزی شد ؟ خرا بغض نرری رخ ر؟ 

 فین فینی نرر و لفت: نه خیزی نیست  ندوم ه لی؟ 

 با عجز لف ج: نرو اومدی لندن!

 صداش جدی شد و لفت: اومدم! ندوم ه خ؟ 

 م فرس ارم و رروم لب زرم: ه خ هیل ونا زیر لب لعن ی به خور

 صدای ررومش لوشمو نوازش نررا 

 باشه  ما راریج میاما - 
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بدون این ه خداحافظی ننه و اجاز  زرن حرفی بهج بد  تماسو قطع نررا با تعجب 
 به لوشی خیر  شدم؛ لفت ما؟ مره خند نفر بورن؟ ن نه رهام و شهابو رورر ؟ 

 شج!رونه خادر عصتی می نه! ام ان ندار   می سرمو ت ون رارم و لب زرم: نه

 با حرص و عصتانیت با صدای بلندی لف ج: لعنت بهت هانیه! 

 از روی متخ بلند شدم  اس رس وجورمو لرف ه بورا 

رف ج و زیر لب به هانیه و  رونس ج باید خی ار ننج  سرررلج توی اتاق را  مینمی
 رارماهاش فحش میلجتازی

 با سرعت به سم ش رف ج و لوشی برراش جا با صدای تلفن ه خ 

 بفرماییدا  - 

 صدای نازک زنی به لوشج رسیدا

 خانج نامدار  مهمان رارینا  - 

 سریع لف ج: بله  بله! لطفا بهشون اجاز  بدید بیانا

 صدای نازنش لوشمو خراشیدا

 بله ح ماا - 

پوشیدمش؛ قطعا سریع تلفنو سر جاش لااش ج و به سمت مان و و شالج رف ج و  
 یه مرر همراهش بور!

خورر سریع به سمت رر رف ج و بازش نررم نه هایی نه به رر میبا صدای تاه
 ای رنگ شداهام قفخ رو جفت خشج قهو  خشج
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 س م - 

 هام قفخ خشماش بور نه با صداش  به خورم اومدما خشج

 س م  خوش اومدیدا - 

نررن  نرا   زر  بهج نرا  میوحشت  با عصتانیت و سرررلمی به تارا و هانیه نه
 نررم نه هانیه زورتر به خورش اومدا

 خیز ااا نیایج تو؟  - 

 از جلوی رر ننار رف ج و رست به سینه به تارخ نرا  نررما 

 خرا نه نه  بفرمایید تو!  - 

 بعد هج نرا  خطرنانی به رخ را انداخ جا 

 ها رفتا متخ تارخ بدون توجه به رخ را وارر اتاق شد و به سمت 

 رسیج!با صدای ررومی سمت رخ را غریدم: به هج می

بعد هج بدون توجه بهشون به سمت متخ رف ج و لف ج: شرمند  من اینجا وسیله  
 پایرایی ندارما

 تارا با صدای ررومی لفت: نه بابا پایرایی خیها

 با لتخندی نه پش ش هزاران فحش بور لب زرم: با شما رو تا نتورم بورما

 این حرفج صدای خند  اون پسر ناشناس به لوشج رسیدابا 

 رخ را  یعنی اص  حساب ون ن ررا - 
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با همون لتخندم خیر  به رخ را لف ج: خرا اتفاقا  من با این رو لخ رخ ر نارها 
 رارم!

 هانیه زیر لب لفت: زایید  اونج ر  قلوا

 ! تون هس جزیر لب فحشی نثارش نررم و لف ج: خب من من ظر توضیح

 تارخ با اح رام لفت: رها خانج الر اجاز  بدید من با شما صحتت ننجا 

 قدر مح رمانه خواهش نرر نه ن ونس ج مخالفت ننجا اون

 بله ح ماا - 

 رروم لفت: به ر  تنها باشیجا

 با رست به تراس اشار  نررم و لف ج: الر مش لی ندارینااا 

 بفرماییداسری ت ون رار و لفت: نه نه! خه مش لی؟! 

غر  و خشج  بلند شدم  جا  رر از  رف ج؛  تراس  به سمت  و  نثار رخ رها نررم  ای 
 ها نشس جا وروری رو باز نررم و روی ی ی از صندلی

 هاشو تو هج قفخ نرراروم نشست و رستروبه

 شناخ ین من رو؟خب خورم و معرفی ن ررم  می - 

 شناستا اتون ر به صندلی ت یه رارم و لف ج: خیر  اما قیافه

ننج وق ی  سری ت ون رار و لفت: ررس ه  من تارخ برارر تارا هس ج و ف ر می
 اومدم رنتالش منو رید  باشید؛ عجیته نه از وجور من ختر نداش یدا 
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رربار   خشج بشینیج  رار   رلیلی  خه  نه!  عجیب؟  زرم:  لب  و  ریز نررم  هامو 
 رن راریج؟براررهامون با هج حرف بزنیج وق ی نلی موضوع برای حرف ز 

 با تعجب ابروهاشو بالا انداخت و لفت: ررس ه! خب حالا برج نه خرا اینجاما

هاع خیلی نررانت بورن  او  از سرم رو ت ون رارم نه ارامه رار: خب  روست
همه قدرشون رو بدون خون خنین روس ایی نج پیدا میشه؛ رومااا روس اع از 

می برن  اقوامت  به  باین ه  نیاز  ولی  اینجا  ترسیدن  ب ونه  راش ن نه  مرر  یه  ه 
 نم شون ننه رر ن یجه  به من لف نا 

 با حرص لف ج: نه خیلی اش تا  نررن! 

تارخ سرش و ت ون رار و لفت: اتفاقا به نظرم نار ررس و انجام رارن خون تک  
 جور ررما بر بیایاتونس ی از پس این و تنها نمی

 شدنامیسرمو ت ون رارم و لف ج: ولی نتاید مزاحج شما 

 با ا مینان لب زر: مزاحج نشدن  خورم خواس ج نه نمک ننج! 

 با ناراح ی لف ج: ممنونجا

 سرشو ت ون رار و لتخندی زرا

 ای نه راری برام بروا نیازی به تش ر نیست  حالا از برنامه  - 

سرم ت ون رارم و نمی به سمت میز م مایخ شدم و لف ج: خب اولین خیزی نه 
   خب راس ش رو بخوای من هنوز بهش ا مینان ندارم! مهمه وجور مری هست

با ا مینان لب زر: نار ررست همینه  خون بالاخر  جاس ین براررشه و مم نه به 
 خا ر اون نارهایی انجام بد  نه رور از ان ظار باشها 
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 حس لب زرم: ررس ه ولی خب من ف رایی رارم نه اله بشه  عالی میشه! بی

 شنوم! ه عالی  میتارخ با لتخند لب زر: خ

 نفس عمیای نشیدم و لتج رو با زبونج تر نررما

 *** 

 همینا - 

حرنت نراهش نررم نه لفت:  ای بیتارخ م ف ر به میز ز  زر  بور؛ خند لحظه
 خطرنانه! 

تارخ شما  ای روی لتج نشوندم و لف ج: تنها را  همینه  رر ضمن رقا  لتخند مسخر 
ننی مم نه براع مش لی پیش  ننی  ولی الر ف ر میراری رر حر من لطف می

 بیار هیچ اجتاری نیست نه به من نمک ننیا 

تارخ لتخند نج رنری زر و لفت: اش تا  ن ن رها خانج؛ منظورم این بور نه برای  
 شما خطرنانهااا نه من! 

 یعنی خی؟ ای نه از تعجب و پرسش جمع شد  بور لف ج:با قیافه

تارخ با همون لتخند ارامه رار: یعنی این ه شما قرار نیست ناری ننی و فاط رر 
 مواقع نیاز ا  عاتی نه نیاز  رو بهج میدی  همین! 

ای زرم و لف ج: یعنی خی؟ مره قرار  منو بخورن؟ ام ان ندار  ننار  لتخند مسخر 
 ب شجا

  ون راراتارخ نیج نراهی به راخخ اتاق انداخت و سرش رو ت
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بزارین رک    -  نیس ن؛ حیوونن!  ازش حرف زری ررم  اینایی نه شما  رها خانج  
اینجاست نه   قضیه  اتفاق  بدترین  و  بیارن  رار  سرتون  ام ان  ب یی  هر  باشج  

 جاس ین هنوزم رنتال ونه و الر پیداتون ننه بعدشااا 

 رس ج رو روررم بالا و لف ج: لطفا ارامه ندینا 

 هام رو روی صورتج لااش جاقورع رارم و رستر  رهنج رو به زور 

های تارخ همشون حایات بور و سعی نررم اف ارم رو جمع و جور ننج؛ حرف
 برای من سنرین!

از روی صورتج برراش ج و به صفحه لوشی نرا   با صدای زنگ لوشیج رس مو 
هام ش خ لرفت و تماسو وصخ نررم؛ با ریدن اسج شها  لتخند نج رنری روی لب

 ررمان

 به رقای خوانند ابه - 

 اش به لوشج رسیداصدای لرف ه

 شما میزاری میری  نمیری ی ی اینجا رلش تنگ میشه؟  - 

 با خند  لف ج: نه والا  مره شما رل نگ نسی هج میشی؟

 لجوجانه لفت: بس ری رار   رف ماابلج نی باشها 

 با صدای رروم و نرمی لف ج: واو  یعنی من فرق رارم با بایه؟! 

 از پشت لوشی لتخندشو حس نررما
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اش و نداریج جایی نه اص  نمیشه  رر   رها یدونه است  اص  خاصهااا نمونه  - 
 خواهر شها  باشیو لنره راش ه باشی!

 رهی نشیدم و لب زرم: خورشیف ه  خوبجا

 رارااش عاابج میصدای خس ه

 ناش واقعا خو  باشیا  - 

 نیومدما  لتخند تلخی زرم و لف ج: نرران نشو الر 

 اش اومداصدای خند 

 رونس ج  مطمئن بورم نمیای!می - 

 ای نررم و لف ج: باید بمونجاخند 

 شها  رهی نشید و لفت: مواظب خورع باشا

 سرمو ت ون رارم و لف ج: هس جا 

 صدای خداحافظی ررومش تو لوشج پیچید و بعد صدای بوق مم دا 

رهی نشیدم و لوشی رو روی میز پرع نررم و به تارخ نه تمام مدع بهج نرا  
 نرر ز  زرم و لف ج: منااا من باید ف ر ننجا می

تارخ با ررامش سری ت ون رار و لفت: مش لی نیست  فاط حواست باشه نه  
 ریر نشه! 

 ه از جا بلند شد و با خند قدم نوتا  از تراس خارج شداسری ت ون رارم ن
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رقیاه به خند  و  شدم  خارج  تراس  از  تارا  رست  اشار   با  موندم   تراس  تو  ای 
 های نررانشون خشج روخ جاشون رف ج؛ روی تخت نشس ج و به صورع سمت

 خب رخ راااا  - 

 تارا سریع لفت: پیشنهار من بورا

 هانیه خرخوندمارروم پلک زرم و نراهمو به سمت 

 خوای خیزی بری؟!شما نمی - 

خوای قهر نن  رار بزن  جیغ بزن  ولی  ای نشید و لفت: لازم بور؛ میپوفی ن فه
 مون باشه! لازم بور نه یه مرر همراهتااا همرا  

 هام رو روی هج فشار رارماهامو بس ج و پلکخشج

 لازم نتورا - 

 ن ن  لازم بوراهانیه مان وشو رررورر و لفت: با من بحث 

هاش رو بست و لب زر: بحث ن ین  مهج نیست تارا روی متخ رراز نشید و خشج
 لازم بور یا نه! مهج اینه نه الان تارخ اینجاست تا نمک ننها 

رروم  با  و  رراز نشیدم  تخت  خس ه روی  من  زرم:  لب  مم ن  صدای  ام   ترین 
 بخوابیجا 

 *** 

رو خیر  بورم نه با  بهای به رولحظه  با صدای نوبید  شدن رر از جا پریدم؛ خند 
 صدای روبار  رر به خورم اومدم و بلند شدما 
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های سریع به شا  هانیه رو از روی متخ برراش ج و روی سرم انداخ ج و با قدم 
 سمت رر رف ج و از خشمی به بیرون نرا  نررما

 با ریدن تارخ رروم لای رر و باز نررم و با صدای ررومی لب زرم: س ما 

 زنین؟ اتفاقی اف ار ؟ تارخ با تعجب سرشو ت ون رار و لفت: خرا رروم حرف می

 خوام بیدار بشنا سرمو ت ون رارم و لب زرم: رخ را خوابن  نمی

 زیر لب رهایی لفت و با شرمندلی لفت: بتخشید خوا  بوری بیدارع نررما 

 با لتخند لف ج: نه این خه حرفیها 

لفت: اتاق بغلی ما  منه  ناری بور یا مش لی   تر اومد وتارخ خند قدمی نزریک
 بور سریع بهج ا  ع بدین  رر ضمنااا بدون ختر رارن به من جایی نریدا 

 سرمو ت ون رارم و لف ج: خشج  ممنونا 

 های رهس ه به سمت اتاقش رفتا سری ت ون رار و با قدم 

 رر اتاقو بس ج و به ساعت نرا  نررم  تاریتا نزریک صتح بورا

خشج روبار  رراز نشیدمو  تخت  روی  ولی    بخوابج  سعی نررم  بس ج؛  رو  هام 
 شدا نمی

های بس ه روی تخت رراز نشید  رونج خند ساعت لاش ه بور نه با خشج نمی
 ای بخوابجا بورم بدون این ه ح ی لحظه

 هام و باز نررمابا صدای هانیه رروم لای خشج 

 رها بیداری؟  - 
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 با حرص لف ج: رر  ختر مرلجا

 ای نشید و لفت: ررم باش رهاا تارا خمیاز 

م فه رو روی صورتج نشیدم و لف ج: ررم شدن هج به نوب ه  فع  نه تو او   
 صفیا 

 رلور لفت: خفه میشین یا نه؟هانیه خوا 

 من و تارا همزمان لف یج: یا نها 

 اهانیه با حرص لب زر: مرگ! اف ارم لیر رو تا نفهج

 تارا با حرص لفت: باشه تو فهمید ا

 با رار لف ج: ا ! سانت  خب؟ سانت! 

ای تو س وع لاشت نه صدای رر  هام رو بس ج  خند رقیاهبعدم با حرص خشج
 س وع اتاقو ش ستا

  ارن من بخوابج خدا!هانیه با حرص رار زر: ای نوفت  خرا نمی

 ننجا با حرص رو به تارا لف ج: من حا  ندارم رر رو باز  

 تارا بلند شد و بالش ش و نوبید تو صورتجا

 تو نی حا  راری؟ - 

 وقتا رروم لب زرم: هیچ

 تارا به سمت رر رفت و بعد از خند رقیاه سینی به رست اومد راخخ اتاقا
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 تارخ بور  برامون صتحانه لرفتا  - 

 هانیه خفه لفت: رس ش ررر ن نه  ولی الان خوا  رارما

 تخ پرع نرر و لفت: منجا تارا روبار  خورشو روی م

ختری س وع خونه و خس ری  باعث شد خوابج بتر  و خند ساع ی رو توی عالج بی
 برارونجا 

ای صتر نررم تا ویندوزم بالا بیارا هام رو باز نررم  خند رقیاهبا نرخ ی خشج
رار انداخ ج و رروم از جا بلند  نراهی به ساعت نه سه بعد از ظهر رو نشون می 

 شدما 

روشویی رف ج و شیر ربو باز نررم و مش ج رو پر از ر  نررم و به صورتج    سمت
 پاشیدما

 هام ریره مثخ قتخ نتور  انرار ربیش ندر شد  بور!خشج

رهی نشیدم و از روشویی خارج شدم  با صدای نست ا بلندی لف ج: رخ را بلند  
 ننیداشید الان از لشنری ضعف می

شد و تلو تلو خوران به سمت روشویی رفتا روبار   های نیمه باز بلند  تارا با خشج 
 با صدای بلند رار زرم: هانیه پاشوا 

 به سمت یخچا  رف مو سینی صتحانه رو ررروررما 

 سینی رو روی میز لااش ج و لردی به هانیه زرما 

 پاشو هانیها  - 
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به سمت یخچا  رف مو بطری ربو بیرون روررم  توی لیوان ر  ریخ ج و تا نصفش  
 رو خوررم؛ نراهی به مح ویاع لیوان نررم و باز رار زرم: هانیه بلند نمیشی؟ 

بازم صدایی ازش نیومد؛ تارا از رس شویی بیرون اومد و خورشو روی متخ پرع  
 خوابه این بشرا نرر و لفت: شتیه اصحا  نهف می

شه لتج رو لاز لرف ج و به سم ش رف ج  توی یک حرنت سریع تمام مح ویاع  لو
 زر  بلند شدالیوان و روی سرش خالی نررم نه وحشت

بی برراشتا  اتاقو  تارا نخ  قهاهه  قیافهصدای  به  تارا  توجه  تو شونش  ننار  ی 
 نشس ج و لف ج: بیاین یه خیزی بخورین تا ضعف ن ررینا 

رع نرر سم ج نه رو هوا لرف مش و لف ج: حرص هانیه حرصی نوسن متلو پ
 نخور موهاع سفید میشه  بیا غاا بخورا 

 حرصی لفت: خیلی بیشعوریا

 رونجاخوررم لف ج: میی تو رس ج و میسرمو ت ون رارم و همونجوری نه لامه

 تارا با خند  لفت: بسه ریرها 

 سری ت ون رارم و به غاام مشغو  شدما

 رفت تا به تارخ سر بزنها بعد از خوررن غاا  تارا

 روی تخت ولو شد  بورم نه صدای تارا به لوشج رسید: رخ را تارخ رار  میارا

 های لخ ج انداخ ج و لف ج: بفرماییداسریع شنخ مش ی رنرمو برراش ج روی شونه

 تارا به همرا  تارخ اومدن راخخا 
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 س م بفرماییدا  - 

 س م  ممنونا  ی تخت با فاصله از من نشست و لفت:تارخ لته 

ای تو س وع لاشت نه تارخ لفت: من شیش روز فرصت رارم تا قتخ  خند رقیاه
این   تو  یا  باید  ما  تا خهار روز ررلیر نارهای ننسرع میشج   از ننسرع؛ بعدش 

 شیش روز نار رو تموم ننیج یا باید برای بعد از ننسرع بزاریجا 

 و لیر بیارین؟ ام ان ندار !ای از تعجب نررم و لف ج: تو شیش روز جاس ینخند 

تارخ سری ت ون رار و لفت: منج نظرم همینه  به نظرم توی این شیش روز رنتا  
ا  عاع باشیج و ی مج شهر رو بررریجا بعد از ننسرع من ریره نررانی هج ندارم 

 تونج به نارها برسجا و با خیا  راحت می

 رخ و تایید نررنا به هانیه و تارا نرا  نررم نه هر رو با سر حرف تا

 نفس عمیای نشیدم و لف ج: مش لی نیستا 

 تارخ با لتخند سری ت ون رار و لفت: خب حالا نظرتون با شهر لرری خیه؟ 

 تارا و هانیه همزمان لف ن: هس یجا 

 تارخ سری ت ون رار و لفت: خب پس سریع رمار  بشید نه بریجا

اتاق بیرون رفت  به سمت خمدونج رف ج و ش از  لوار لی ربی نف یج رو بعد هج 
پوشیدم و از ته سانج بلوز بافت سفید رنرج رو پیدا نررم و سریع با تیشرع تنج  

 عوضش نررما 

انداخ ج و نیف  پال و نوتا  ربی رنرج رو روی رس ج  موهامو رم استی بس ج و 
 رس ی و لوشیمو برراش ج و رو به رخ را لف ج: من حاضرما 
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 ها  بشین ی ج سر و صورت و ررست ننا تارا با عصتانیت لفت: میزنم ا ر 

 ننجا هام و بس ج و لف ج:رخر از رس  ون س  ه میبا حرص خشج

هام نشیدم و رژ نمرنرج رو روی سریع نشس ج و خط خشج نازنی توی خشج
 هام نشیدمالب

 عطرمو به لررن و مچ رس ج زرم و لف ج: ریره واقعا بریجا 

 هانیه نراهی به سر تا پام انداخت و لفت: من نمیام!

 تارا با تعجب لفت: باز زر  به سرع؟

خوام بیام مخ بزنج  تا این همرا  ما باشه نسی به هانیه با حرص لفت: من می
 ننه؟من نرا  می

 خند  لفت: پاشو بریج هانیها اش تارا پای زر زیر با اتمام جمله 

 هانیه با حرص از جاش بلند شد و لفت: خیلی بیشعوریا

 با حرص لتخندی زرم و زیر لب لف ج: باز رر رار!

 هانیه پشت خشمی نازک نرر و لفت: همینه نه هستا 

 تک خندی زرم و از اتاق خارج شدیجا 

ای لاشت نه تارخ  ای به رر زر؛ خند لحظه تارا به سمت رر اتاق تارخ رفت و تاه 
هاش نه منو یار از اتاق اومد بیرون  لتمو لاز لرف ج و سعی نررم به رنگ خشج

هام رو مح ج روی هج فشار رارم و نداخت نرا  ن نج؛ خشجهای بابام میخشج
 لف ج: بریج؟
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اف ار  همونجور نه قدم  ها همرام هام رو با بچهتارا سرش رو ت ون رار و را  
 تونیج با تانسی بریج  پیار  هج میشه  اما مسیر خیلی  ولانیه! ینررم لف ج: ممی

 تارخ سری ت ون رار و لفت: الر رور  تانسی بریریج نه وق مون هدر نر ا 

 هانیه سری ت ون رار و لفت: موافاجا 

 سری ت ون رارم و از وروری ه خ خارج شدیجا

 ها انداخ ج و لف ج: خب  بریجانراهی به تانسی 

های زرر رنگ رف یج؛ سری برای رانند  ت ون راریج  ت ی ی از تانسی با هج به سم
 نه ررها رو برامون باز نرر و سوار شدیجا 

 خوایج بریج؟تارا رو به من لفت: خب حالا نجا می

 هام و بس ج و لف ج: مرنز خرید یا تفریحی؟خشج

 تارخ رروم لفت: تفریحیا

انرلیسی رو بهخند لحظه به  بعد  برید هاید   ای ف ر نررم و  لطفا  رانند  لف ج: 
 پارکا 

 رانند  سری ت ون رار و حرنت نررا 

 خوای خورتو راغون ننی؟!هانیه با نیج نراهی بهج لفت: خرا می

 تر از اینج مره میشه؟رروم لب زرم: راغون

هاش رو بست و زیر لب فحشی رار نه منو تارا رو به خند  هانیه با حرص خشج
 انداختا 
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اعت بور نه تو پارک بوریج و من تاریتا نصف این زمان رو غرق رونج خند سنمی
ساعت و  اینجا  میومدم  بابا  همرا   رورانی نه  همون  بورم؛  بازی لاش ه  ها 

 بررا نررم و رخر شب هج از فرط خس ری توی بغخ بابا خوابج میمی

ترس لج شدن  خواست شتیه بچریرلج می از  ولی  بدوام  پارک  تو  با جیغ  هام 
به سمت بابا برلررم و با ترس خورمو توی بغلش جا بدم و با همون لحن  روبار   

 بچرونه برج: بابا لمج ن نی؟!

بابا مثخ همیشه رست ب شه به سرم و مح ج لپمو بتوسه بره: رخه مره  بعد 
 امو لج ننج؟میشه فرش ه

 بعد منج با خیا  راحت به بازیج ارامه بدما

لاشت و ح ی م وجه هام میلحظه به لحظه اون روزها  مثخ فیلج از جلوی خشج
هاشون  شدم؛ فاط ت ون خوررن لبیک نلمه از حرفای تارخ و هانیه و تارا نمی

 ریدما می

 با ریدن رس ی جلوی صورتج به خورم اومدم و لتخند مضح ی رو لتج نشوندم و 
 لف ج: خیشد ؟

 تارا با لتخند لفت: نیس ی!

 سرم و ت ون رارم و رروم لب زرم: اومااا رر   نیس جا

 ننهااشو مز  نرر و لفت: رار  تو خا راع سِیر میهانیه قهو 

 لتخند تلخی زرم و رس مو رور لیوان قهو  پیچیدم نه صدای تارخ به لوشج رسیدا 
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ها مرورش شنره  اماااا بعضی وقتها قررس ه نه مرور خا راع بعضی وقت  - 
 نشه! حواست باشه یه وقت لا به لای این مرور خا راع  نمیریا می

 رروم لب زرم: من خیلی وق ه مررما 

 سرشو ت ون رار و لفت: هنوز جا راری! 

قهو   مز لیوان  و  روررم  بالا  رو  انزجار ام  با  بورنش  شیرین  با حس  اش نررم  
 ار  روی میز برلرروندماهام رو بس ج و لیوان روبخشج

 هانیه با لتخند لفت: خیشد؟ 

 به زور لتخندی زرم و لف ج: هیچیا

 اتو نخورری؟تارا با خند  لفت: خرا قهو 

 هام براشون خط و نشون نشیدم و لف ج: میخ ندارم اص ابا خشج

قهو   لیوان  نمیتارخ  و لفت:  خورش نشید  سمت  رو  روست ام  تلخ  رونس ج 
 راریا 

 رونج  ممنونا م و لف ج: میلتخندی زر

 خوایج بریج؟تارخ سری ت ون رار نه تارا لفت: می 

 خرخوندم لف ج: هر خی شما برینا ور نه خشج میهمون 

 هانیه رروم لفت: مریااا 

 با ناخونام روی میز ضر  لرف ج و لب زرم: فرراا

 اش خشج روخ جابا صدای زنگ لوشیج خشج از ا راف لرف ج و به صفحه
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 ا حمید رو مخج بور؛ من ح ی ن ونس ه بورم اسمشو بابا سیو ننج! اسج رق

 بله؟ - 

 اش به لوشج رسیداصدای مررونه

 س م بابا جان  ممنونج بابت وسایخا - 

 ننجا سرمو ت ون رارم و لف ج: خواهش می

 ام تموم بشه و لفت: مواظب خورع باش  خداحافظامجا  ندار ح ی جمله

 راراو بوق مم د نه نشون از قطع شدن تماس می

 تک خندی زرم و به صفحه لوشی نرا  نررم و با صدای بلند و نشید  لف ج: واو!

هامو  لوشیو انداخ ج روی میز و رس ام رو رو  رف سرم لااش ج  مح ج شایاه
 ا بل ه رروم بریرما فشار رارم ت

لرزید؛ سرمو بالا روررم هام راشت از خند  میجالب بور نه تو این وضعیت شونه 
 رو شدمانه با نرا  م عجب تارا و هانیه روبه

 خیه ز  زرین به من؟ - 

 هانیه رروم و با تررید لفت: خوبی؟

 با خند  لف ج: به نظرع شتیه ررمایی هس ج نه حالشون بد ؟

 سرشو ت ون رار و لفت: اص ! زر تارا وحشت 

ام پایان رارم و لب زرم: خدایا ایندفعه هام رو روی هج فشار رارم و به خند پلک 
 خواماجون سالج به رر بترم  ریره خیزی نمی
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نرر  سرمو پایین انداخ ج و رس مو روی صورتج لااش ج  تارخ با اخج بهج نرا  می
 خوار!و زیر لب لف ج: خادر رلج لریه می 

 صدای تارخ باعث شد سرمو بالا بریرما 

 خوار برسی!همیشه سعی نن به خیزی نه رلت می - 

 سرمو ت ون رارم نه لفت: برلرریج؟ 

 بی حرف از جا بلند شدیج و به  رف خروجی پارک حرنت نرریجا 

 *** 

خس ه خورمو روی تخت انداخ ج و زیر لب لف ج: همیشه سعی نن به خواس ه  
 رلت برسیا

هام فرور  هاش روی لونهو به بغضج اجاز  رارم ب رنه و ترنش پوفی نشیدم  
 بیارا 

هانیه و تارا با ریدن حالج بدون این ه حرفی بزنن رراز نشیدن و مشغو  ور رف ن  
 شون شدنا با لوشی

 اونادر اشک ریخ ج نه حس نررم ریره اش ی توی ناسه خشمج نموند ا

 ق رر خوا  بورن نرا  نررمارروم سرمو برلرروندم و به تارا و هانیه نه غر

 هام انداخ ج و رهس ه و رروم توی تراس رف جا از جا بلند شدم و شنلمو رور شونه

ام و پلی نررم و مثخ  ن م مورر ع قههای بیلوشیمو برراش ج و ی ی از رهنگ 
 هر شب به خیابون خشج روخ جا
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خواست  یرار؛ عجیب رلج مبه ساعت نرا  نررم نه روازر  شب رو نشون می
 بررابخوابج  ولی خوابج نمی

های ریازپام نه همراهج بور توی اف ارم رست و پا میزرم نه با یارروری بس ه
 وق زر  از جام بلند شدم و به سمت خمدونج رف ج  رو تا از قرص ها رو برراش ج 

 و با یه لیوان ر  خوررمشونا 

 ت رراز نشیدماشنلمو از تنج ررروررم و روی زمین پرتش نررم و روی تخ 

 هام رو بس ج و بعد از خند رقیاه خوابج برراخشج

هام رو باز نررم و نراهی به ا راف اومد رروم لای پلک با صدای تر و توقی نه می
 انداخ جا

هام با ریدن تارخ نه پشت به من نشس ه بور سریع پ و رو بالاتر نشیدم و خشج
 رو بس ج تا م وجه بیدار بورنج نشها

ای توی همون حالت بورم نه هانیه لفت: عجیته! رها خادر خوابید  خند رقیاه
 امروزا 

 تارا رروم لفت: ریازپاما

 هانیه عصتی لفت: خندتا؟! 

 رو تاا تارا با همون تن صدا لب زر: 

 تارخ م عجب لفت: خب بیدارش ننینا

نمی  پ و  زیر  از  شد   نزریک  تخت  به  ی ی  پای  بتینجا  صدای  ررست  تونس ج 
 هام رو مح ج بس ج و سعی نررم نفسامو منظج ننجا خشج
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رست ی ی روی بازوهام نشست و رروم ت ونج رار و بعد صدای هانیه به لوشج 
 رسید: رها جان؟ رها بیدار نمیشی عزیزم؟

 هام رو باز نررم و لیج و منگ به هانیه نرا  نررمارروم لای پلک 

 ساعت خند ؟ - 

 هانیه نراهی به ساعت مچی   یی و براقش انداخت و لفت: روازر ا

 سرمو ت ون رارم و نراهمو به سمت تارا و تارخ سوق رارم و لب زرم: س ما

اونایی نه خند تا خند  تارا لتخندی زر و سرش رو ت ون رار  تارخ با اخج لب زر:  
 تا میخوری ش  ع نیست خانج نامدار!

بعد هج روشو برلرروند؛ با تعجب به هانیه و تارا نرا  نررم نه هررو م عجب 
 شونه بالا انداخ نا

با سر به هانیه فهموندم شنلمو بد   سری ت ون رار و خج شد و شنلمو رار رس ج؛ 
 سریع پوشیدمش و از زیر پ و بیرون اومدما

 بر ا نخورم خوابج نمی - 

 بدون این ه نراهج ننه لفت: راهش این نیستا

 ای هج هست؟روتخ ی رو ررست نررم و لب زرم: را  ریره 

 از جا بلند شد و به سمت یخچا  رفتا 

 لف جااله نتور نه نمی - 
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های توی بشاا  رو برراش ج و  حرف به سمت میز رف ج و ی ی از بيس وئيت بی
 ننها تارخ اومد: خشک نخورش للوتو پار  می لازش زرم نه صدای

 و بعد لیوان شیر نانائو سررش رو به  رفج لرفتا 

 ابرومو بالا انداخ ج و لف ج: ممنونا 

 ننجا زیر لب لفت: خواهش می

 روبار  به  رف متخ رفت و روش نشست و لب زر: مریااا 

 هانیه سریع لفت: بتینیمش؟

 ش؟تارخ رروم لفت: خرا ریره ختری نشد از 

 ش نشس جاروروی متخ روبه

لفت جاس ین نه برلرر  ریره نمی ونه باهام ارتتاط راش ه باشه خون تحت    - 
 نن رلها 

 تارخ سری ت ون رار و رو به تارا لفت: از  اها ختر راری؟ 

 تارا با خند  لفت: رر  زنگ زر براما

 تارخ سرشو با خند  ت ون رار و لفت: این پسر ررست بشو نیستا 

 تارا نراهی به تارخ انداخت و لفت: زن بریر براش  هر خند نه خورع تو اولوی یا 

 خواین من سراغ رارما با خند  لف ج: رخ ر خو  می

ای نرر و لفت: جان هر نی روست رارین تو این یه مورر بحث تارخ اخج بامز 
 ننجا ن قا ی مین نین نه م
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 تک خندی زرم و لوشیمو از روی میز برراش ج و وارر اینس الرام شدما 

 واو! - 

 هانیه سرشو بالا رورر و لفت: خیشد ؟

 همونجور نه ز  زر  بورم به صفحه لوشی لف ج: شها  ترنوند !

 هانیه لیج لفت: ها؟

 رس ج و به نشونه صتر نن بالا بررم و شمار  شها  و لرف جا

 رلجاجان  - 

 با خند  لف ج: جانت بی ب   تو نتاید یه ختر بدی؟ 

 زارن جوا  ما رو نمیدناتک خندی زر و لفت: والا خانج نامدار ن س می

 لتخندی زرم و لف ج: خانج نامدار جوا  شما رو مید ا 

 جون بلندی لفت نه باعث شد به خند  بیوف جا

 یهو هانیه با صدای بلند لفت: خی میره؟ 

 هانیه خشج روخ ج نه جلوی رهنش رو لرفت و زر تو سرشا  با وحشت به

 صدای خشمرین شها  تو لوشج پیچیدا

 رها  صدای هانیه بور؟ - 

 سعی نررم بدون مِن مِن جوابش و بدما

 ها صدای ی ی از اونا بورانه بابا  اینجا یه م انی هست مخصوص ایرانی - 
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 پیچونی؟عصتی فریار زر: رها راری نیو می

 رو مح ج رو هج فشار رارم نه بلند تر از قتخ رار زر: با توام رها! هام خشج

 ترین صدای مم ن لف ج: شها  رروم باشا با رروم 

 خند تا نفس عمیر نشید و لفت: ررومج ررومج  حرف بزنا

 با همون تن صدا لف ج: ن ونست تنهام بزار   اومد  پیشجا

 جدی و عصتی پرسید: فاط هانیه؟

 سرمو ت ون رارم و لف ج: هانیه و تاراا 

 ن فه با صدایی نه سعی راشت نن رلش ننه لفت: خرا نرف ی بهج؟ 

 رونس ج همراهشون میایا رروم لب زرم: خون می

 نشج! بشه لندنو به رتیش می نرران لفت: به خدا یه تار مو از سرع نج 

 ی لتج جا لرفتا لتخند محوی لوشه

 نرران نتاش  حواسج هست به خورما  - 

 حس نررم لتاش به خند  باز شدا

 قو ؟ - 

 لتخندی زرم و لف ج: قو ! 

 *** 
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حا  رو ناناپه لج رار  بورم و به صفحه خاموش تلویزیون ز  زر  بورم نه بی
 نا تارخ لفت: تارا برای  اها زنگ بز

 تارا رس شو انداخت رو ش مج و لفت: خی برج بهش؟ 

 مح ج رس شو پرع نررم اونور نه صداش بلند شدا

 باز وحشی شدی؟  - 

 هام رو بس ج و مح ج لف ج: هیس!خشج

 هانیه رروم لفت: رها؟

 تند لف ج: الان نه هانیه  عصتیجااا خیلی  الان نه! 

رم   ه  از الان رارم بهت اخطار مینیج خیز شدم و با تهدید رو به هانیه لف ج: هانی
میمی خت  رهام  با  صتح  سه  تا  جلوشااا  شینی  راری  سوتی  بفهمج  ننی 
 نشمت! می

هام رو بس ج نه هانیه با مِن مِن لفت: نی؟ من؟ روبار  رراز نشیدم و خشج
 ننجا نهااا من نه با رهام خت نمی

 ی نداش  و خر نن بچهاخیا  لف ج: برو عمهبی

 لزید و سرشو انداخت پایین نه تارا پونر لفت: با رهام؟  هانیه لتشو

 هانیه عصتی لفت: هویااا مره رهام خشه؟ 

 با خند  لف ج: خیزیش نیست فاط مثخ خورع یه نمه نج عالها 

 هانیه با غیض لفت: رل ون هج بخوارا
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 تارا با خند  لفت: اوها! 

 هانیه نوسن رو پرع نرر سم ش و لفت: زهرمارا 

 صاعدمو لااش ج رو پیشونیج و لف ج: باشه بابا  شما رو تا به رین ناپخ سا ! 

 های بس ه زر زیر خند  و لفت: شما سه تا واقعاااا تارخ با خشج 

 اش رو قطع نررم و لف ج: خنگ یا اس خ؟ جمله 

 با خند  لفت: خنرینا 

 رونیجاحالی لفت: میتارا با بی

 *** 

 اش ننینا ه با صدای زنگ لوشی حرصی لف ج: خف

خشج با  نشد   قطع  صداش  ی دفعه اما  میز نه  سمت  بررم  رس مو  بس ه  های 
 تعارلمو از رست رارم و از روی متخ اف ارم پایینا

 رخ! - 

 ای؟رلور لفت: زند هانیه خوا 

 با قیافه جمع شد  لف ج: لمشوا 

 لوشیمو از روی میز برراش ج و بدون نرا  نررن به صفحه جوا  رارما

 بله؟! - 

 اش تو لوشج پیچیداصدای زنونه
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 لف ی جانجاقدیما می - 

 بهت زر  خواس ج از جام پاشج نه پام پیچ خورر و روبار  روی زمین اف ارما 

اشار  انرشت  اومد نه  به سم ج  نرران  و لف ج: تارخ  بینیج لااش ج  روی  رو  ام 
 اسم و ندیدم  خوبی؟

 رروم و سریع لفت: رها وقت ندارما 

 ی شد  مری؟ نرران لف ج: خیز

هانیه با شنیدن اسج مری هو  شد و خواست به سم ج بیار نه از روی تخت  
 اف ار پایینا

 نه رها  لوش نن خی میرج زیار فرصت ندارما امروز بیرون نرو نه بیام بتینمتا  - 

 سریع لف ج: هس ج  بیا ح ماا

 بدون م ث لفت: میام  باید برم خداحافظا 

 خداحافظا - 

 وشی با ررر لف ج: از هج پاشیدمابه محض قطع نررن ل

 ننه؟تارخ لفت: خوبی؟ پاهاع ررر نمی

 رروم لف ج: خوبج خیزی نیستا

 لفت؟هانیه با قیافه جمع شد  لفت: خی می

 مچ پاهامو ماساژ رارم و لف ج: لفت بیرون نرم امروز میار ریدنجا
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 تارخ رروم لفت: خوبها

 هانیه با ناله رار زر: من نابور شدم  رخ خداا

تونج بپرسج شما رو نفر رقیاا نجا رو  تارا با خند  نشست روی متخ و لفت: می
 ننین؟نرا  می

 هانیه با غیض لفت: به صورع ما  تو خشج روخ ه بوریج  مشخص نیست؟

  نررم مچج هام رو بس ج؛ حس میشدع خند  تارا بیش ر شد و من با ررر خشج
 از پاهام جدا شد ا

 به جون هج نیوف ینا  - 

هانیه با حرص از جا بلند شد و با پاهایی نه لنگ میزر  رس شو به نمرش لرفت  
 بینی رار  خرع میره؟و لفت: نمی

 عصتی لف ج: تو به ری؟

 هانیه با ررر خندید و لفت: رها به خدا ما خوررنی نیس یج!

 بعد هج وارر سرویس بهداش ی شدا 

 م لفت: رها مطمئنی خوبی؟ خرا از جاع بلند نمیشی؟ تارا ررو

با این حرفش تارخ نه تا اون لحظه سرش تو لوشیش بور  نرران سرش رو بالا  
 رورر و لفت: خوبی؟ 
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خواس ج از جام پاشج نه از ررر اف ارم زمین  تارا با سرعت به  رفج اومد و زیر 
ام زانو زر و رروم مچ بغلمو لرفت و نم ج نرر رو متخ بشینج؛ تارخ جلوی پاه

 پاهامو لرفت و با رقت بهش خیر  شد و بعد از خند رقیاه م ث لفت: رر رف ه! 

هانیه نه تاز  از سرویس بیرون اومد  بور  نرران رو به تارخ لفت: باید رن ر 
 بر ؟

 تونج جا بندازم  الر ب ونه رررشو تحمخ ننها تارخ با ناراح ی مشهوری لفت: می

 تونج! ج: میسریع و مح ج لف 

 تارخ نامطمئن لفت: مطمئنی رها؟ ررر رار !

 هام رو بس ج و لف ج: مطمئنجا خشج

 تارخ رروم لب زر: خیلی خبا 

هام رو بس ج نه ی دفعه با ررری نه تو  رس ین لتاسمو لااش ج تو رهنج و خشج 
 وجورم پیچید جیغ بلندی نشیدما

لرف ج و رو به هانیه لف ج: نیف حالی ربو  تارا سریع یه لیوان ر  رار رس ج  با بی
 منو بد ا

جون از راخلش مس ن قویی نه راش ج رو ررروررم  هانیه سریع نیفمو رورر؛ بی
 نداز  رخ ر! ها فیلو از پا مینه تارخ م عجب لفت: این مس ن 

 با لتخند تلخ و مزخرفی لب زرم: ولی منو همینا زند  نره راش ها

ج و با لیوان ربی نه تارا رار  بور بهج خوررمشا ها رو تو رهنج انداخ ی ی از قرص 
 جون روی متخ رراز نشیدم و م فه رو نشیدم روی صورتجابی
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از لوشی ی ی  ررومی لفت:  صدا  با  نتاشه  تارخ  مشخص  جوری نه  یه  هاتونو 
بزارین فیلج بریر   ی ی ریره رو هج بزارین نزریک این رخ ر  تا صداش رو واضح 

 ضتط ننها 

ف ن هانیه و تارا و خند ثانیه بعد صدای بس ه شدن رر  بهج فهموند  صدای خشج ل
 تارخ رف ها 

 خوای حرف بزنی؟صدای رروم هانیه به لوشج رسید: رها می

بوریج؟ من بدون این ه تغییری تو حال ج بدم لف ج: یارته یه روز خادر خوشتخت  
 نررم واقعا جاس ینو روسش رارم!ف ر می

ها فرق رار   ی قتلی تارا با ناراح ی لفت: ولی یه روز ی ی میار  ی ی نه با همه 
خوار  ی ی نه همه زندلیشو مید  واسه  ی ی نه سلو  به سلولت فاط اونو می

 ننی! ها رو فراموش مییه لتخندع  ی ی نه تموم قتلی 

ج به این اع اار ندارم  ولی اونی نه میار باید خیلی قوی باشه  لرروم لف ج: نمی
 اش ننه! خون قرار  نسی رو نه مرر ؛ زند 

 هانیه با بغض لفت: میار اون یه نفرااا 

با پیچیدن صدای هر هاج تو فضای نوخیک اتاق  هانیه و تارا به سم ج اومدن 
 و م فه رو از روم برراش ن و بغلج نررنا

د تنها خیزی نه راش ج و خدا ازم نررف ه بور همین رو نفر بورن!  توی اون حا  ب
 من ررم ناش ری نتورما

 خدایا مرسی نه همین رو نفر و برام نره راش یا - 
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 تارا فین فینی نرر نه هانیه لفت: ا  خندش بازی رر نیار تارا! 

های احساسی  تارا با خند  و لریه لفت: یعنی تو فاط رفرید  شدی نه به صحنه
 تر بزنیا

 با خند  لف ج: خی ف ر نرری پس؟

 تارا سری ت ون رار و لفت: هیچی والا  ن  تصورم همین بور!

هانیه زیر لب فحشی نثارمون نرر و از جا بلند شد و لفت: بیا یه سر و سامونی 
 به اینجا بدیج بعدم روربینو بزاریجا

 تونجا نمیتارا سرشو ت ون رار و از جا بلند شد نه با ررر لف ج: من 

 هانیه لفت: قرار هج نتور ب ونی  با تارا بورم!

 زیرلب با خند  لف ج: لیاقت نداریا 

 *** 

تاریتا یک ساع ی لاشت نه بالاخر  یه جای مناسب برای روربین پیدا نرریجا  
 هانیه و تارا به سمت متخ اومدن تا بشینن نه صدای رر اومدا

 اومدااز اولشج به موقع می - 

هانیه زر زیر خند  نه لف ج: یه رقیاه سانت! هانیه ضتط لوشی و    تارا با حرف
ننی و الان از الان روشن نن  تارا تو رفیر هانیه هس ی و تو لندن زندلی می

 برای تنها نتورن من و هانیه اومدی پیشمون؛ حله؟ 

 رو تاشون با هج لف ن: حله! 
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 نررما  لنگ زنان و با ررر سمت رر رف ج و بعد از نفس عمیای بازش

مری با هو  خورشو پرع نرر راخخ اتاق و با سرعت رر رو بست؛ شا  لررن  
ترسیدم  مش ی رنرش رو از رور صورتش باز نرر و نفس زنون لفت: همش می

 رنتالج باشن  جاس ین برلش ه! 

اش پاهام شخ شد نه سریع رست انداخت زیر بغلج و از اف ارنج  با شنیدن جمله
 جلولیری نررا

 تونه ب نه! ر؟ ن رس ناری نمیخ ه رخ  - 

ننه  هر ناری از رس ش  با صدای لرزون لف ج: ررمی نه به تاز  عروسش رحج نمی
 بر میار!

مری تو س وع و با شرمندلی نراهج نرر نه خورمو جمع نررم و لف ج: بیا راخخ  
 ها خیزی ررست نمیشها حالا  با زرن این حرف

 سر مری به سمت اتاق رف جا  رس مو به ریوار لرف ج و لی لی ننان پست

 نررامری با تعجب و رهن باز وسط اتاق ایس ار  بور و به هانیه نرا  می

 باااا باورمااا باورم نمیشه! - 

 معرفتا هانیه با بغض و خند  لفت: رلج براع تنگ شد  بور بی

ای تو بغخ هج بورن و به سمت مری رفت و مح ج بغلش نررا تاریتا رو رقیاه
 نه با ررر لب زرم: بسه ریره! ما رو هج ررم حسا  ننینا

 مری از هانیه جدا شد و رس ی به صورع خیسش نشیدا
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 خیلی رل نگ بورما  - 

 های خیس خندید و لفت: منجا هانیه با خشج

 اس نه تو لندن زندلی های هانیه: تارا از رفیربا رست به تارا اشار  نررم و لف ج

 ننه و پیش ما اومد  نه تنها نتاشیجا می

 تارا با خوشرویی با مری رست رار و لفت: خوشوق جا 

 مری سری ت ون رار و با لتخند لفت: همچنینااا تارا! 

 لتخندی زرم و لف ج: خب بشینینا 

 رنتال ها نشست لفت: رها جاس ین همچنان  ور نه میمری همون

 رار ؟ هام رو بس ج و لب زرم: خرا رست از سرم بر نمیبا ررر خشج

مری هو  زر  لفت: الان اینا مهج نیست  برلرر ایران رها  لندن برای تو امنیت 
 ندار !

 هانیه با نررانی لب زر: جاس یااا 

 خوار!مری حرفشو قطع نرر و لفت: رها رو می

 هام فشررمابس ج و سرمو تو رست هام رو توجه به بایه حرفاش خشجبی

 *** 

مون اومد و روی متخ نشست و لفت: رها از خر شیطون بیا پایین  هانیه به سمت
 بیا برلرریج ایرانا 
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 حوصله لب زرم: نمیام!بی

 تارا خواست خیزی بره نه زنگ رر این اجاز  رو بهش ندارا 

 اح مالا تارخها  - 

 بعد هج به سمت رر رفت تا بازش ننها 

روی من نشست و لفت: خب پشت سر تارا وارر اتاق شد و روی متخ روبه تارخ
 ن یجه؟!

 خوارااا جدی نشس ج و لتمو با زبونج تر نررم و لف ج: جاس ین منو می

 م ثی نررم و ارامه رارم: پس من خورمو بهش میدم!

صدای جیغ هانیه تنمو لرزوند  با عصتانیت نراهش نررم نه رار زر: تو عاخ تو  
 اع نیست؟ ررم نمیشی؟نله 

 تونج رار بزنج!با حرص رار زرم: صداتو نتر بالا هانیه  بریر بشین من بلندتر می

 تارا ررنج هانیه رو لرفت و مجتورش نرر بشینها 

نوبن تو سرم  با ررر از جا بلند شدم و لنگ زنون  نررم رارن با پ ک میحس می
 به سمت نیفج رف ج  رو تا ندئینو با یه لیوان ر  خوررما

تنها را  همینه  جاس ین ررم رم به تله رارن نیست! سه سا  تموم بابای من   - 
لیش رونست رنتالش و تو زند خوان ب شنش  سه سا  تموم میرونست میمی

نفو  نررن  ولی ح ی یک بار هج به  هنش خطور ن رر شاید اون فرر جاس ین  
 باشه!
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ناشه  با  رارم:  ارامه  بیچارلی  با  و  نررم  لیر م ثی  جاس ین  ما  رب ی  های 
 اف هااا تنها را  همینه! نمی

 ندازن! هانیه با حرص لفت: نیست  عین ررم میریج پیش پلیسا قطعا لیرش می

 لف ج: از تو بعید  هانیهااا از تو بعید !  پوزخند تلخی زرم و

بدون این ه نن رلی روی حرناتج راش ه باشج  مشت مح می به یخچا  ننارم زرم  
با   رو  به صحنه  و صحنه  زندلی نرری  جاس ین  با  تویی نه  از  رار نشیدم:  و 

 هاع ریدی بعید !خشج

یوار ت یه  زانوهام ریره تحمخ ایس ارن نداشت  روی زمین نشس ج و سرمو به ر
 هام رو بس جارارم  زانوهامو بغخ نررم و خشج

 من تا قصاص شدن جاس ینو نتینج  زندلیج جهنمه!  - 

 تارا با بغض لفت: از ما توقع راری رس ی رس ی بفرس یمت تو رهن شیر؟ 

 خواین  رر ! با صدای لرف ه لب زرم: اله ررامشمو می

 ما اسرمو روی پاهام لااش ج و لف ج: من خیلی خس ه 

رونج  اما اون لحظه صدای رهنری نه به لوشج رسید نار هانیه بور یا تارا نمی
 به رین خیز بور!

 هایی نه توش خفه نرر  بورماسوخت از بغضللوم می

های نش س ه  های نالف ه و بغضللوی من یه قترس ون بور  قترس ونی نه حرف 
 توش رفن شد  بور!
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ببی نراهج  نه  روررم  بالا  سرمو  بیحا   خورر؛  لر   تارخ  نرا   خیر  ا  حرف 
 حرف فاط نراهج نررا هاش شدم و اونج بیخشج

 ننی؟ جوری نراهج میای لاشت نه سرمو ت ون رارم و لف ج: خرا این خند رقیاه

 هاع ورم نرر اهاش رو ازم بریر  لفت: رنرت پرید   خشجبدون این ه خشج

 با خند  تلخی لف ج: تاز  للومج میسوز ا 

 یت لفت: پاشوابا جد 

 با تعجب لف ج: خی ار ننج؟ 

 با همون لحن لفت: پاشو حاضر شوا 

 لتخندی زرم و لف ج: برای خی حاضر بشج؟

 از جاش بلند شد و جدی لفت: ر  ریاه ریره رم رسانسوریا

 تارا با لتخند لفت: ما نیایج؟

بریرین سر رفیا ون رار  یار  بمونید خونه    تارخ اخمی نرر و لفت: نخیر  شما 
 نزنین!

 بعد هج با اخج رفت بیرونا

 جوری بور؟هانیه با تعجب نراهی به تارا نرر و لب زر: این خرا این 

 رونج والااتارا نراهی به من نرر و زیر لب لفت: نمی

خوای حاضر بشی؟ ای به من زر و با خند  لفت: هوی مارماز   نمیهانیه اشار 
 خورتمونا الان رقا لرله میار می
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 بعدم خورش و تارا زرن زیر خند ا

 ارباااخمی نررم و زیر لب غریدم: زهر مار  جمع ننین خورتونو بی

 ج و حوصله سمت خمدونج رفشون ارامه رارن  بیتوجه به من به خندیدنبی
 هام رو عوض نررماسریع لتاس

 ررم باشین تا بیاما  - 

شون رو ت ون رارن  با حرص از اتاق خارج شدم هرروشون با مسخر  بازی رست
 های رروم جلو رف جانه با ریدن تارخ نه معلوم بور من ظر  با قدم 

 ریر نررم؟  - 

ی  رر  ریر  اش رو از ریوار لرفت و لفت: اله نستت به تایمی نه لف ج میرت یه
 نرریا

بشج  و    حاضر  تا  بتخشید   مظلومانه لف ج:  و  پایین  انداخ ج  سرمو  شرمند  
 نشیدا

 لتخندی زر و لفت: نیاز به عارخواهی نتورا

 م ااب  لتخند ساخ ری به روش زرم و به سمت رسانسور رف یجا

دیج  اینادر ف رم ررلیر اتفاقاع اخیر بور نه اص  م وجه نشدم نِی سوار تانسی ش
 و نِی به ماصد رسیدیجا 

 اینجا نجاست تارخ؟ - 



 

 
260

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

نررم؛ صدا  لف ج و مس ایما صداش میاولین بار بور نه اسمشو بدون پسوند می
زرنش حس خوبی رو بهج من اخ نرر و انرار این حس رو  رفه بور نه با لتخند 

 لفت: اولین بار  به اسج صدام زری!

انداخ ج نه خندید  خجالت پایین  اینجا میزر  سرمو  تونه  و لفت: حس نررم 
 بهت ررامش بد ا

ننج او همراهش را  اف ارم  یه رر با نمای خو  رو با نلید باز نرر و وارر شد؛  
 ای نه اونجا بور بالا رف یجاپشت سرش راخخ شدم و از خند پله

روم ای رو هخ رار و وارر شد  پشت سرش رف ج نه با ریدن فضای روبهرر شیشه
 نج باز موندااز تعجب ره

 واوااا اینجا ما  نیه؟ - 

به تکهمون  نرا  میجور نه  اینجا فوق تک وسایخ موسیای  العار  نررم لف ج: 
 است تارخ! 

هاش رو تو جیب شلوارش فرو نرر و با غرور لب زر: من همیشه جاهای  رست
 ننج! العار  رو ان خا  میفوق

 با رهن باز لف ج: نرو نه ما  توئه! 

 : ما  من نه نیست  ما  راراشمهااا با خند  لفت

 اشو بریدم و بش نی تو هوا زرم و لف ج:  اهاا جمله 

 خندید لفت: خورشه  یه ریوونه به تمام معناا 

 لفت خیلی شیطونهاخندیدم و لف ج: رر   تارا می
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 تارخ سری ت ون رار و لفت:  اها یه  ر  از شیطنت لاش ها 

 اینا اس فار  ننی؟خوای از  خندیدم نه لفت: خب حالا نمی

های راح ی رف ج و نیفمو روش انداخ ج   نراهی بهش انداخ ج و به سمت متخ 
 مان ومو ررروررم و رس ی به بلوز باف ج نشیدما

 موهاع خیلی خوشرلها  - 

 م عجب به سمت تارخ برلش ج نه لفت: حال ش قشنرهااا خیلی!

 لتخندی زرم و م عجب لف ج: ممنونج! 

 های رهس ه به سمت لی اری نه روی میز بور رف ج و رروم لرف مشابا قدم 

سیج به  رس ی  و  نشس ج  متخ  اتاق  روی  توی  صداش  نازنش نشیدم نه  های 
 منع س شدا

 فرض نن من اینجا نیس ج  راحت باشا  - 

از بچری عاش ر خوندن و نواخ ن سری ت ون رارم و نراهی به لی ار انداخ ج  
نررم ررامش رار   لج شدن تو نت به نت یه رهنگ نه خوانند  بورم؛ حس می

 اون و از عمر وجورش فریار میزنهااا 

های رهنگ  ررامش لج های لی ار نشیدم و سعی نررم لای نترس مو روی سیج
 ام رو پیدا ننجاشد 

 مدمارونج خند رقیاه لاشت ولی با صدای تارخ به خورم اونمی

 اس رها! العار صداع فوق - 
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 امالتخندی زرم و با بغض لف ج: خس ه 

رس ش همون  ور نه  جا لرفت   متخ  روی  و ننارم  اومد  سم ج  به  رو   رروم 
 نشید لفت: از خی؟می وار روی موهام نوازش

شنوا   تا لوش  رو  رنتا   فاط  بور نه  پر  همه نس  و  خیز  همه  از  رلج  اونادر 
هام از ترس این ه یه رلمو بزنج؛ رو تا لوش نه وسط حرف   هایلش ج تا حرف می

 بزنه  لا  نشجا  تو سرم  روزی یه جایی

 از همه خی! زندلیج همش شد  بدبخ ی  یه روز خوش ندیدمااا - 

نتاید   اما  خیلی سخ ی نشیدی ررست!  رها   ن ن  ناش ری  و لفت:  اخمی نرر 
 های خو  زندلی و فراموش ننیا قسمت

هام رو مح ج روی هج فشار رارم  خیر  به خطوط نشیدم و پلک  رس ی به صورتج
پارنت زمزمه بور نه لابه   رر هج  اینادر نج  لای نررم: روزای خو  زندلی من 

 هام لمشون نررم  مثخ یه سوزن تو انتار نا ! سخ ی

موندنی   بد  روزای  و لفت:  عمیای نشید  نفس  ررامش  با  و  بهج نرر  نراهی 
 بمونه؟ بالاخر  میار  نی رید  غمو بدبخ یو ن تتنیس نااا یه روز خو  

هام توی جیتج لف ج: امیدوارم زورتر بیار  خون لتخندی زرم و با فرو نررن رست
 من رارم تموم میشجا

 بالا انداخ ج و ارامه رارم: نظری نداری؟  روش خیر  شد  ابروییحرف به روبهبی

ترین نار و  ف ن پیش جاس ین اش تا  غرید: ر   تر نرر و جدیرو تنگ  ابروهاش  لر  
 ترینه! محا 
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 خرا محا ؟  - 

 نشست و رست   هاشروی لب  محوی  لتخند   نجبا ررامش و جدیت نراهج نرر  نج 
 ننج!به سینه لفت: خون من محالش می

رو از نظر لاروندم و لف ج: عا    سر تا پاش   حرصی خندیدم و با لتخند رو مخی
ف ه تارخ خان؟ من بخوام یه ناری رو ب نج نسی جلورارم یارع نر   عاااا یه خیزیو 

 نیست!

 رو حفظ نرر و لفت: من هر نسی نیس ج  حالا بتین خطوری جلوتو   لتخندش
 الیرم می

اش نرر   یخ   ام رو به بازوهایمشت شد   نثارش نررم و حرصی رست  نفهمی
مامانج و بابام    نوبیدم و غریدم: الان میری خه غلطی ننج؟ توقع راری از خون

 برارم؟ 

ی تاسف ت ون رار   هام خیر  شد و سرش رو به نشونهزرن  به حرص   با خند 
مایخ شد و لفت:   ام خیر  بور  به سم جهای لر  خورر   ور نه به مشتهمون 

حالا نه به من    نخیر  توقع ندارم ازش براری  توقع رارم مثخ یه انسان م مدن
 م پیش برما سپرری بزاری با روش خور

 خوای ب ناشد  لف ج: خیلی خب  هر ناری می ای نشیدم و تسلیج پوف ن فه

 *** 

خس ه  جویدم غر زرم:  می  رهنج فرو نررم و همون  ور نه با ولع  نون رو توی
 ررر لرفتا  زنید؟ به خدا من سرم جای شماهانمیشید انادر ور ور حرف می
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 تارا نراهی بهج انداخت و تخس لفت: خیر بانو  سوا  بعدیا 

هانیه با انرش ش ع مت لای و رو به تارا نشون رار و حرفش رو تایید نرر  با  
لامه  میحرص  رل ون  غلطی  هر  و لف ج:  رارم  قورع  رو  ب نام  اص  خوار  ین 

 لیاق ا!بی

از اشون  نوشابه مث  خوشمز   هایتوجه به خرع و پرعبی ام رو سر نشیدم و 
 پشت میز بلند شدما

 بهشون انداخ ج و لب زرم: من میرم پیش تارخا  نیج نراهی

 رو بالا انداختا تارا با خند  به رر اتاق اشار  نرر و با شیطنت ابروهاش

 خ  ختریه؟ جدیدا زیار میری پیش تار - 

سرش نوبید    با حرص لیر  موی مش ی رنگ رو به سم ش پرع نررم نه توی 
ننی؟ از زرم و لف ج: یه لطفی به خورمو خورع می  لوشج  رو پشت  شد  موهام 

 این به بعد نج خرع برو  خب؟

 با صورع جمع شد  سرش رو مالید و لفت: رها خیلی وحشی شدیا

 نتور یعنی؟ - 

 با تارخه عشاجا ر و لفت: اثراع همنشینیبه هانیه ز  خشم ی

اشون با تاسف سری ت ون رارم و از اتاق خارج شدم؛ زنگ اتاق  با شلیک خند  
 تارخ رو فشررم نه بعد از خند ثانیه رر باز شدا

 من اومدما  - 
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 با لتخند لفت: خوش اومدیا

  جاهام رو بسهای مش ی رنگ نشس ج و با ررامش خشجوارر اتاق شدم و رو متخ 

 ولی من بازم میرج مش ی رنگ خیلی خوبیها - 

 صداش از پشت سرم اومدا 

 ولی من هنوزم میرج مش ی خو  نیستا  - 

 هست!  - 

 نیست! - 

و غد   هام لب تانید رو قنچه نررم  و  یعنی تر  وار لف ج: وق ی من میرج هست  
 نفهمیدی؟  هست؛ هنوز اینو 

 نشست  تو للو خندید و لفت: خیر نیست!  روم روبه

 ای نررم و با پام روی زمین ضر  لرف جاحرصی رندون قورخه

 نج رورریا   - 

به سینه بهش اشار   رست  انرشت  با  و  به خورم خیر  شدم  و   ام  اشار  نررم 
  ور نیستا   لف ج: نج؟ نی؟ منو میری؟ هه اص  این

 با لتخند نراهی بهج نرر و لفت: نام  مشخصها 

 نارم راش ی؟   اینارو  خیبا همون حالت لف ج: اص  ولش نن 

صفحه به  و  صورتش نشید  به  روبهرس ی  میز  مِن ی  مِن  از  شد   خیر   روش 
 رسون نیستا  نررنش میشد فهمید یا اتفاق بدی اف ار  یا حرف زرن براش
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 رو پایین فرس ارم و زمزمه نررم: تارخ؟ خیزی شد ؟ ر  رهنج

 نفسی عمیای نشید و با م ث نوتاهی لفت: نه  الان میرجا 

هاش خیر  شدم تا بل ه ت ون  نررم و با ننج اوی به لب   سرم رو بالا و پایین 
 پایان بد ا  بخور  و به اضطرا  مرلتارم 

 برجااارونج خطور بهت رها راس شااا راس ش نمی - 

رو بالا انداخ ج و لب زرم: خیلی   پای راس مو روی پای خپج انداخ ج  یه تا از ابروم 
 راحتا

 خوان تو رو بتیننا نراهی بهج انداخت و یک رفعه لفت: پلیسا می

 شونه نراهش نررم و لف ج: خیااا خی لف ی؟

 سعی نرر با ررامش جوابج رو بد ا 

 ا رروم رها  براع توضیح میدم عزیزم  - 

عصتی نیشخندی زرم و غریدم: تارخ تو بدون این ه به من بری خی ار نرری؟  
خوای ب نی قتلش به من قرارمون این نتور  نتور لعن ی! قرار بور هر ناری می

 بری  ررس ه؟ 

رو به لررنش نشید   روم ایس ار  رس شبلند شد و با خند قدم نوتا  روبه  ن فه
لرف ی رر صورتی  لف ج جلومو میله بهت میو لفت: رر  قرار همین بور  ولی ا

 ترین بورا نه این نار ررست 

شناسجا  حرصی خندیدم و با جیغ لف ج: نتور  نتور لعن ی  اون جاس ینو من می
 تونه تارخ! تونه لیر بنداز   نمیاون عوضی رو پلیس نمی
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هاشو روی نوبید و رندون  اش رو به ریوار ننارم های مشت شد با حرص رست
 هام بالا پریدا رس ش شونه شدن هج سابید؛ از صدای نوبید 

بس نن! وق ی پای پلیس    خنری به موهاش نشید و غرید: رها؟ رها توروخدا
 تونه فرار ننه  اینجا رخر خطه!بین الملخ بیار وسط نمی

الملخ؟ خدایا  خدایا منو  با جیغ لف ج: خی ار نرری تو تارخ؟ رف ی پیش پلیس بین 
 ب ش!

 ای نزر!ای نه نشید قلتج برای لحظه ا عربد ب

 بار رخرع بور این جمله رو از رهنت شنیدم رها! - 

 نشی؟! ترسید  لب زرم: خیلی خب خرا عربد  می

 ن فه رس ی به صورتش نشید و لفت: بتخشید  نن رلمو از رست رارمااا

جمله  خون  رار:  ارامه  تح ج  بشنوم لفبا  بعدی  رفعه  و  بور  بد  خیلی   ی اع 
 ننج!رونج خه برخورری مینمی

 سرمو ت ون رارم و لف ج: الان اله ررومی بیا رربار  ناری نه نرری حرف بزنیجا 

 سری ت ون رار و ننارم روی متخ نشست و سم ج خرخیدا 

من رف ج پیش پلیس لندن  اونا  تر تحایااتی نه نررن م وجه شدن به غیر از    - 
افرار سرشناس و معروف  قاخاق   ننه  قاخاق موارااا تو بدن  موار هج میترور 

 انسان! 

 لیج و منگ لب زرم: یعنی خی؟ 



 

 
268

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

های خ ف ار برای قاخاق موار تارخ م ثی نرر و روبار  ارامه رار: یه سری لرو 
ننن نه خطر لیر اف ارنشون خیلی نمه؛ اونا موار رو توی از یه راهی اس فار  می
 نشورهای ریره میفرس نا ننن و اونا رو به  بدن انسان جاسازی می

الملخ با رهن باز به تارخ خیر  بورم نه لفت: همین باعث شد پای پلیس بین 
 بیار وسط و بیوف ن رنتالشا

 ی اینا نار جاس ینه؟های اش ی لف ج: همه با خشج

 ابروهاش رو بالا انداخت لفت: نه  رلیسااا 

 حرفشو قطع نررم و لف ج: نار اون بور؟ 

 روبار  ابروهاشو بالا انداخت و لفت: پدر رلیس  هیرو!

 با شوک لب زرم: هیروااا هیرو رفیر بابا!

هاش رو بست و لفت: رر  م اسفانه  اما پلیس فاط ا  عاع رار  ازشون خشج
 رونهاو ح ی جای اونا رو هج نمی

شک ن ررم ح یااا ح ی وق ی رلیس روم  با بغض لف ج: من هیچوقت به هیرو  
 اسلحه نشید!

رونس ی رو لف ی ریره  ی خیزهایی نه میخیزی نرفت نه لف ج: تارخ الان همه 
 نه؟

 جدی لفت: نه! 

 با تعجب لف ج: برو تارخا 
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م ثی نرر و با صدای ررومی لفت: مری هیچ ناشی تو این اتفاقاع ندار  و ح ی  
 و این هااا  از هویت اصلی هیرو با ختر نیست

 هام رو ریز نررم و لف ج: و این ه خی؟خشج

 هام روختا رس ی به صورتش نشید و نراهش رو به خشج 

 جاس ین و رلیس ازرواج نررن!  - 

اینادر شونه شد  بورم نه ح ی توان حرف زرن نداش ج  رهنج مثخ ماهی نه از 
دااا سعی نررم  اومشد  ولی صدایی ازم نمیر  بیرون اف ار  بور باز و بس ه می

 حرف تارخ رو تجزیه ننج و رروم باشجا

نررم یه خاقوی زهررلور رو فرو نررن تو قلتج و  رلیس و جاس ینااا حس می
لیر    های قویی رار  لررنج رو فشار مید  و جلوی نفس نشیدنج رو میرست
 شد!تونس ج نفس ب شج و صورتج رف ه رف ه نتورتر مینمی

ه صورتج خورر نفسج بالا اومد و بهت زر  به تارخ خیر  ی ی هویی نه ببا ضربه
شدم نه بدون هیچ حرفی  سرمو نشید تو بغلش و نفس زنون لفت: رروم رخ ر   

 رروم! خیشد یهو؟ 

 نفس عمیای نشیدم و همونجور نه سرم تو بغلش بور  معا  لف ج: خیز ااا 

 جدی لفت: نخیر خیز نیست  بزار ی ج نفست بالا بیار!

ای بدون این ه ت ون بخورم تو بغلش بورم نه حس نررم رارم خفه  رو رقیاه
 میشجا

 ننی؟تارخ  ولج می - 
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 شدی بچهابا خند  ولج نرر و لفت: راش ی خفه می

نمی خفه  نفس  تنری  از  اله  حرص لف ج:  خفه با  رس اع  فشار  از  قطعا  شدم 
 شدمامی

 خندید و لفت: حالا خرا اینادر شونه شدی؟

 شدایهو صدام غمرین 

 نرر عاشر منه  رلیس زنش بور ؟!یعنی تمام مدتی نه ارعا می - 

 !تارخ عصتی لفت: رقیاا

 به متخ ت یه رارم و نوتا  خندیدما

 خادر من احمر بورم  خادر سار  بورم!  - 

 تارخ لیوان ربی رس ج رار و لفت: رروم باش رها  رار  تموم میشه ریرهااا 

 *** 

رنرج   پیراهن مش ی  روی  لی نوتاهمو  و نت  بس ج  بالای سرم  موهامو مح ج 
 پوشیدما

 هانیه  جایی نرید تا ما برلرریجا  - 

هانیه نیف مش ی رنرج رو رس ج رار و لفت: باشهااا رها مواظب خورع باش  
 باشه؟

 براش ت ون رارم و از اتاق خارج شدماسرمو 

 نراهی به تارخ نه به ریوار ت یه رار  بور نررم و لف ج: بتخشید ریر شدا 
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 اش رو از ریوار لرفت و با لتخند لفت: ریر ن رری  بریج؟ت یه

 سرمو ت ون رارم و لف ج: بریجا 

و سوار رسانسور شدم و به خورم تو رینه نرا  نررم  رس ی به موهام نشیدم  
 لف ج: اس رس رارما 

 تارخ خیر  نراهج نرر و لفت: نداش ه باش  من هس ج!

 اش انرار ته رلج لرم شد و رروم شدما با جمله

 تونن لیرش بیارن؟ به نظرع می - 

الملخ هج وارر ماجرا شدن  لیر نیوف ارنش یه امر  های بینمطمئن لفت: پلیس 
 غیر مم نها

 زیر لب لف ج: امیدوارما

روشو برلرروند  بعد از ایس ارن رسانسور بیرون زریج و به سمت   لتخندی زر و
 خروجی ه خ رف یجا

 تارخ ماس ی به رس ج رار و لفت: محض اح یاط! 

سری ت ون رارم و ماس و ازش لرف ج و روی صورتج تنظیمش نررم  به سمت  
 ها رف یج و سوار شدیجا تانسی 

 تارخ خیلی سریع رررس رو رار و رانند  حرنت نررا 

نندم نه یهو رس ی مح ج  رس ج رو از روی رهنج از اس رس زیار پوست لتمو می
 نشیدا
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بهت زر  نراهی به رس ج نه توی مشت تارخ بور نراهی نررم و رروم نراهج رو  
 رو خیر  بور  خیر  شدمابهخیالش نه به روبالاتر بررم و به صورع بی

 اینجوری نراهج ن ن  نابور نرری اون لتا روا  - 

ل ی زرم و رومو برلرروندم  از شیشه ماشین به بیرون نرا  نررم و سعی نررم پ
 به خیزای مثتت ف ر ننجا 

رونج خادر لاشت نه با صدای ترمز رانند  به خورم اومدم  به تارخ نراهی نمی
 انداخ ج نه مطمئن سری ت ون رار و با هج پیار  شدیجا 

 ها رف یجااز رر اصلی وارر شدیج و به سمت ی ی از راهرو

تارخ رم اتاقی ایس ار و به رر زر نه سربازی بیرون اومد  تارخ رروم خیزی رو 
بهش لفت نه سرباز سری ت ون رار و را  اف ار  تارخ رس ج رو نشید و پشت  

 سر سرباز رفتا

 ها بوراوارر اتاقی شدیج نه به نظر اتاق سیس ج

این تارخ لفت:  به  جا من ظر بمونید  الان سرباز رر رو بست و قفلش نرر و رو 
 میرسنا

 ها نشونداتارخ سری ت ون رار و منو روی ی ی از صندلی

 هاشون رو بد  تا رخار اش تا  نشن  خب؟رها تمرنز نن و مو به مو جوا  سوا    - 

رروم سرمو ت ون رارم و لف ج: تارخ هر خیزی نه شد  او  از همه به شها  و  
 هانیه ختر بد  باشه؟ 
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حرصی لب زر: با ریوار سخن میرج؟ هزارمین بار  قرار نیست خیزی بشه فاط  
 اس!یه سوا  و جوا  سار 

 با لتخندش سعی نرر ررومج ننها

اط یه هم اری با پلیسه  رروم باش رها  یه نفس عمیر ب ش و به خورع برو ف  - 
 همینا 

 هایی نه لفت رو نررم و نراهی به سرباز انداخ جا نار 

 نشه؟خیلی  و  می - 

 ی نه ت ون راراتارخ رروم سری به نشونه 

 ای به رر خورر نه باعث شد از جا بپرم و نرران به تارخ نرا  ننجا تاه 

های نظامی نه سرباز به سمت رر رفت و قفخ رر رو خرخوند نه مرری با لتاس
های عاری راخخ ی بالایی رار  و پشت سرش یه مرر با لتاسمعلوم بور ررجه

 شدنا

سرباز سری ت ون رار و از اتاق خارج شدا مرری نه لتاس عاری تنش بور  به 
 فارسی لفت: س م سرهنگ جاوید هس ج  خوش اومدیدا 

 خیلی ممنونا  شناخ شون سری ت ون رار و من لف ج:تارخ نه انرار از قتخ می

مرری نه لتاس نظامی تنش بور با لهجه غلیظ انرلیسی لفت: خوشتخ ج خانج 
 نامدار  لیلترع هس ج و مسئو  این پروند  به همرا  رقای جاویدا

 سری ت ون رارم و با لتخند لف ج: خوشتخ ج رقای لیلترعا
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م ها نشس یج نه تارخ لفت: من برای رها همه خیز رو توضیح رارروی صندلی
 اس نه به سوالات ون جوا  بد او حالا رمار 

از  ریاه  نامدار  خانج  من لفت: خب  به  رو  و  رار  ت ون  سری  جاوید  ی رقای 
 رشنایی ون با جاس ین برام برید  نامخ و بدون ناص!

 *** 

 _لندن«»فلش بک

 »رها« 

شج لفت مواظب باتوجه به تانر مامان نه میها پایین اومدم و بیبا خند  از پله 
پله  و از رو  بابا زرم  پرنسسی جدیدم خرخی جلوی  پیراهن  با  و  پریدم  ی رخر 

 لف ج: بابا؟ خطور شدم؟ 

 بابا با لتخند نراهش رو روخت بهج و لفت: عین پرنسسا شدی عشاجا 

 ای نررم نه لفت: بابایی رفیاج قرار  بیار اینجا  شیطنت ن نیا!خند 

فهمج نه ننج  روازر  سالج شد  و میبا غرور لف ج: رقای نامدار من شیطنت نمی
 نتاید شیطون بشج وق ی مهمان راریج!

 خوام پرنسس! ابروهاش رو بالا انداخت و با لتخند لفت: او   من معارع می

 لتخندی زرم و لف ج: ایراری ندار  رقای نامدار  فاط ت رار نشه! 

های  ج و با قدم به سمت اتاقج رف ج و بعد از نوش ن ت الیفج  از اتاق بیرون رف 
 ها پایین اومدما ررومی از پله 
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 نراهی به مامان انداخ ج و بعد با لتخند به سمت بابا و مهمانش رف جا

 س م جنا  خوش اومدید  رها هس جا  - 

مرر ماابلج م ااب  لتخندی زر و با ابروهای بالا رف ه لفت: واو پرنسس خه اف خار  
 بزرلیه رشنایی با شما  من هیرو سالواتور هس ج رفیر پدرع!

سری ت ون رارم و ننار مامان نشس ج نه لفت: پرنسس  منج یه رخ ر همسن 
 خوای بدونی اسمش خیه؟ تو رارم می

 با ننج اوی لب زرم: خیه؟

 ندی زر و لفت: رلیس!لتخ

با ناز موهامو پشت لوشج رارم و لف ج: حیف شد نه اف خار رشنایی با ایشون  
 نصیتج نشد!

 لتخندی زر و لفت: به زوری رشنا با هج میشیدا 

م ااب  لتخندی زرم و با رقت به حرفاشون لوش رارما فضو  نتورم  اما رلج 
 خواست سر از همه خیز رر بیارما می

لتخندی می  بابا  جاس ین  رربار   خب  و لفت:  زر  هیرو  اینبه  جور نه لف ی  
 معلومه زرنره! 

ساله با این هوش  زرنگ نیستااا نخته    18هیرو لتخندی زر و لفت: یه پسر  
 است! 

بابا با شعف سری ت ون رار و خیر  به لیوان خای رس ش لفت: ح ما باید یه  
 ریدار باهاش راش ه باشجا
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یز برراشت و بو نشید  رو به بابا لفت: خرا نه نه  هیرو خاییش رو از روی م
 ننج! رریفش می

بعد هج سرشو م مایخ نرر به سمت مامان و لفت: خای ون خیلی خوش عطر  
 لیدی!

 مامان لتخند نمرنری زر و لفت: نوش جان ون! 

با  هن مشغو  به سمت  تاه بالا را  اف ارم و وارر اتاقج شدم  سرلررون وسط 
 و زیرلب لف ج: جاس ین ریره نیه؟ اتاق ایس ارم 

عصتی از ندونس نج پوفی نشیدم و خورمو روی تخت انداخ ج  تتل مو از روی پا  
 تخ ی برراش ج و به هانیه پیام رارم نه بعد از خند رقیاه جوابش به رس ج رسیدا 

 شناسج  نیه؟جاس ین؟ نه نمی - 

 پرسیدم؟ می رونس ج نیه از توحوصله تایپ نررم: به نظرع اله میبی

از خند رقیاه تماس لرفت  تماسو وصخ نررم نه   ارسالو زرم نه بعد  و رنمه 
 بدون این ه بهج مهلت حرف زرن بد  لفت: جاس ین نیه؟ 

میخشج اله  هانیه؟  خری  و لف ج:  رو لرر نررم  میهام  تو رونس ج  از  اومدم 
 بپرسج؟ 

 تری لفت: منظورم اینه اسمشو نجا شنیدی؟با لحن رروم 

 شناسی؟م لف ج: هیرو سالواتور میررو

 لف ی؟ ای نه لفت  حرصی لف ج: نتاید به من میبا یس بلند و نشید 
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 با پشیمونی لفت: خب یارم رفتا 

میره  رف  شنیدم   جاس ینو  اسج  هیرو  همین  از  من  نوفت   لف ج:  عصتی 
 اسانخته

 هانیه بهت زر  لفت: نخته؟ یعنی شتیه باباهای ما؟

 ی خدا  هانیه عمو مج تی هزار رفعه نرفت به ما نرید نخته؟ وار لف ج: اناله

 رونیج هس ن!حرصی لفت: بابام میره نرید  ما نه می

 با  هن مشغو  لف ج: من باید بفهمج این جاس ین نیها 

 خیا  لفت: از بس ننج او و نله خری!بی

 رونجاابروهامو بالا انداخ ج و لب زرم: می

پله از  بابا تهاجمی  با صدای مامان  ها پایین رف ج و پشت میز نشس ج و رو به 
 لف ج: جاس ین نیه؟

 بابا بهت زر  قاشاش رو توی بشاا  انداخت و لفت: رها؟

 سرمو پایین انداخ ج و لف ج: ننج او شدم خبا

 اخمی نرر و به بشاابش خیر  شدا

 یره ت رار نشه رها! ر - 

 قاشامو برراش ج و با سر پایین انداخ ه لف ج: خشجا 

 صدا مشغو  غاا خوررن شدمابعد هج بی
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 *** 

هام رو باز نررم و لیج نراهی به ا راف اومد خشجبا سر و صدایی نه از بیرون می
 نررما

رار خیر  شدم و با نرخ ی از جا  حرصی به ساعت نه یازر  صتح رو نشون می
 ند شدما بل

 به سمت سرویس توی اتاق رف ج و بعد از شس ن رست و صورتج بیرون اومدما

بس ج به سمت پایین رف ج و با صدای  همونجور نه با نش موهامو مح ج می
 بلندی رار زرم: مامان؟ خه ختر  اینجا؟ 

رخرین پله رو هج پایین اومدم نه با ستز شدن یهویی نسی جلوم ترسید  یک  
 قدم عاب رف جا 

 س ما  - 

 با اخج لب زرم: س م  شما؟ 

ایش براندازم نرر و لفت: جاس ین  های قهو ابروهاش رو بالا انداخت و با خشج 
 هس ج! 

 *** 

 »حا « 

 »رها« 
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خشج به  جاس ین رس ی  با  رشناییمون  زرم:  لب  احمدی  به  رو  و  هام نشیدم 
 بور! ریزی شد جوری بور  یعنی از  ریر هیرو نه انرارااا همش برنامه این 

نرا  م ف ری بهج انداخت و لفت: شما مطمئنی نه اون زمان جاس ین از همه 
 خیز ختر راش ه؟

 رونج!رو ر  سری ت ون رارم و لف ج: نه  واقعا نمی

رس ج به موهاش نشید و رو به هم ارش لفت: ام ان رار  اون روران جاس ین 
 ختر بور  باشه؟از همه خیز بی

و لفت: یعنی وارر نار شد  باشه و زمانی فهمید   رقای لیلترع نمی م ث نرر  
 باشه نه راهه برلش ی نتاشه؟

 احمدی بش نی زر و لفت: رقیااا 

تارخ نراهی بهج نرر و لفت: رها ی ج ف ر نن  نار یا حرف مش ونی از جاس ین  
 نشنیدی تو اون روران؟

 هام رو بس ج و سعی نررم به مغزم فشار بیارماخشج

من فاط یه خیز نلی از اون روران یارمه  من اون موقع فاط روازر  سالج بور!    - 
 رونج ولیااانمی

 نرا  هر سه تاشون بهج روخ ه شد نه ارامه رارم: رلیس!

احمدی ننج او نراهج نرر نه لف ج: رلیس از همون موقع هج رر جریان تک تک  
رلیس  ن به  او   باید  و جاس ین  هیرو  به  رسیدن  برای  بور  شما  پدرش  ارهای 

 برسید!
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 ی این قف ست! م ثی نررم و ارامه رارم: رلیس نلید همه

 *** 

های خس ه و ن فه از رسانسور خارج شدم و سمت اتاقمون را  اف ارما صدای قدم 
 هست! اومد و همین خیالج رو جمع نرر  بور نه تارخ از پشت سرم می

رو  بزنج  رر  این ه  انرژی  ح ی  رارم   ت یه  رر  ریوار ننار  به  و  رسیدم  رر  جلوی 
ای به رر زر و بعد اش تاهنداش ج  انرار تارخ هج اینو فهمید نه با انرشت اشار 

 رست انداخت رور بازوم تا ب ونج وایس جا

و روی  بعد از خند ثانیه رر توسط تارا باز شد  با نمک تارخ رف ج راخخ و خورم
ی متخ پرع نررما هانیه و تارا با اس رس به من نراهی انداخ ن و بعد هج خیر  

 تارخ شدن تا توضیح بد  خیشدا 

 ننین؟ بزارین بدبخت از را  برسها جوری نراهش میخرا این - 

ای نشید و ننار تارخ روی متخ نشست  هانیه نراهی بهج انداخت تارا پوف ن فه
سمت یخچا  رفت و بطری ربو رررورر لیوانی نه از   و با ت ون رارن سرش  به

 روی میز برراش ه بور و پر نرر و به رس ج رارا

 مرسیا - 

لتخندی زر و سری ت ون رار و بعد از لااش ن لیوان خالی روی میز  ننارم جا  
 لرفتا 

رلیس  رنتا   باید  یه خیز    و لفت: نخ قضیه  تر نرر  زبونش  با  رو  لتش  تارخ 
 برررنا
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صی مش ی به رس ه متخ زر و هانیه رو به تارخ سوالی پرسید نه صداش تارا حر 
 محو به لوشج رسید و نج نج خشمام بس ه شدا

 *** 

هام رو باز نررم و نراهی به ا راف انداخ ج  هانیه روی با حس للوررر خشج
 متخ نشس ه بور و تارا روی پاهاش رراز نشید  بور و ختری از تارخ نتورا 

 مو صاف نررم و لف ج: ساعت خند ؟ای للوبا سرفه

 هانیه نراهی بهج انداخت و لفت: خو  خوابیدی؟ 

 از جا بلند شدم و رس ی به لررنج نشیدما

 ها رو فان ور بریری  رر ا ساعت خند ؟نابوس  - 

 تارا سرشو از لوشیش رررورر لفت: ر  شبا 

 به پش ی متخ ت یه رارم و لف ج: تارخ نجاست؟

 ف ن: رف ه شام بریر اهانیه و تارا با هج ل 

سری ت ون رارم نه تارا با سرعت نور بلند شد و قتخ این ه رست هانیه بهش  
ای از جلوی موهای هانیه رو نشید و با اف خار لفت: من زورتر شوهر برسه  تی ه

 ننج! می

 هانیه با حرص لفت: خیلی مفصدیا

 رونجا تارا با  وق ابرویی بالا انداخت و لفت: می

 م اسف سری براشون ت ون رارم و از جا بلند شدم نه صدای رر اومدا 
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 زر به سمت رر رف ج و بازش نررمابا پاهایی نه هنوزم ی می لنگ می 

 های پی زا و یه لتخند بزرگ لفت: خوش اومدم  بفرمایج؟تارخ با جعته 

 ای نررم و لف ج: بله بفرماا خند 

 لتخند مهربونی زر و راخخ شدا

 ما؟ به ری ش - 

 رونجاای بالا انداخ ج و لف ج: نمیشونه

 خوای حرف بزنی؟لتخندش نج رنگ شد و لفت: می

 سری ت ون رارم و لف ج: شاید رر   ولی الان نها 

 با ا مینان لفت: هر وقت خواس ی من هس ج! 

 لتخندی زرم و به سمت سرویس رف ج  ربی به صورتج زرم و بیرون اومدما 

 س ج و نراهی بهشون انداخ جا ها نشروی زمین ننار بچه

 ها رو باز ننین پهنش ننیج رو زمینالااقخ این نایلون  - 

 تارا بیخیا  جعته پی زاش رو لااشت تو بغلش و لفت: خانی باش عشاجا

 هانیه هج با رهن پر لفت: یه حرف ررست زر  باشه همینها 

 تارا حرصی برو بابایی نثار هانیه نرر نه عصتی لف ج: بمیرین! 

 تفاوع لفت: با هج انشاللها ا بیتار 

 ی ریز تارخ به لوشج رسیدا هام رو بس ج نه صدای خند با عصتانیت خشج
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 نخندا  عصا  ندارم میزنمتا - 

 رس ش و بالا لرفت و با خند  لفت: خیلی خب رروم باشا 

 اخمی نررم و تی ه پی زایی نه رس ج بور رو لااش ج تو رهنجا

 از؟ فررا باید بریج ن ن ری ب - 

 تونیااا تارخ نراهی بهج نرر ولفت: رر   ولی اله نمی

 حرفشو قطع نررم و لف ج: نه میاما

 سری ت ون رار و مشغو  غااش شدا

 هانیه نراهی بهمون نرر و لفت: فررا منج بیام؟ 

 ننج بشها تارخ نراهش رو بالا نشید و رو به هانیه لفت: ف ر نمی

خب اون روران منج بورم  لف ج شاید  اش رو بالا انداخت و لفت:  هانیه شونه
 ب ونج نم ی ب نجا 

 تارخ م ف ر سری ت ون رار و لفت: باید بهشون برج  اح مالا قتو  نننا 

 *** 

 »فلش بک_لندن«

 »رها« 

بابا رر رو بست و به سمت مامان برلشت و ابروهاش رو بالا انداخت  رس اش  
 العار  بور!و باز نرر و لفت: فوق
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زر نراهی به بابا نرر و لفت: خیلی خیلی خو  هایی نه برق میمامان با خشج
 اومدا به نظر می

با ننج اوی به بابا خشج روخ ج نه لفت: هیرو خیلی ازش تعریف نرر   اله  
 قعا هوشش هج  وری باشه نه هیرو لف ه  عالی میشه! وا

مامان لتخندی زر نه بابا ارامه رار: باید با مج تی صحتت ننج  زنگ بزنج امشب  
 بیان؟

مامان با خوشحالی سری ت ون رار و لفت: رر  خرا نه نه! رلج برای مرضیه یه  
  ر  شد !

از جیتش رررورر و مشغو  با عمو    بابا سری ت ون رار و لوشیش رو  صحتت 
 مج تی شدا 

 ننه؟! حرصی رو به مامان لف ج: خرا نسی منو تو این خونه ررم حسا  نمی

 مامان لتشو لاز لرفت و لفت: عه عه این خه حرفیه رها؟ 

عصتی لف ج: یعنی من نتاید بدونج تو این خونه خه ختر ؟ اینایی نه هر روز میان  
 ان؟تو این خونه و میرن نی

لفت: رها حرفت قشنگ نتور مامان جان  باباع هر وقت   مامان اخمی نرر و
 ص   بدونه براع میره! 

ها بالا رف ج و وارر اتاقج شدم   حرصی پاهامو نوبیدم روی زمین و عصتی از پله 
 رر رو مح ج نوبیدم نه صدای مهیتی ایجار نررا
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ه  هام رو خرخوندم و خورم و روی تخت انداخ ج  به رین را  تا اومدن هانیخشج
 خوابیدن بورا 

 *** 

پلک با ت ون  بازوم لای  با هانیه خشج تو  های رس ی روی  باز نررم نه  هام رو 
 خشج شدما

 شعورالرزونیج؟ رف ج رو ویتر  بیام اینجوری میخ ه هانیه مره ژله - 

 ای نرر و لفت: پاشو نه عشات اومد اخند 

 ؟! م عجب نراهی به ا راف نررم و لف ج: نو؟ نجاست؟ اص  نیه

 با اع مار به نفس نراهی به خورش انداخت و لفت: جلوی خشماعا

 ارای عر زرن ررروررم و هولش رارم اون  رف تخت و روبار  رراز نشیدما

 فرهنری نثارم نرر و ننارم رراز نشیدا حرصی نراهی بهج انداخت و زیر لب بی

 به نظرع جاس ین نیه؟ - 

قضا بی ارم هست و از اون بچه   به ساف نرا  نررم و لف ج: یه خرخون نه از 
 شینه! ی مامان و باباها میهاییه نه به ر  همه مثتت

 خشماش رو خرخوند و لفت: جاابه؟

 ن فه لف ج: سر جمع یه رقیاه ریدمش  بتخشید وقت ن ررم بفهمج جاابه یا نها

 تک خندی زر و لفت: از بس خریا 

 زیر لب لف ج: بمیر باباا
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 یهو از جاش پرید نه ترسید  نراهش نررما

 مونیج!خوان رربارش حرف بزنن  نریج پایین از بحث جا میف ر ننج می - 

توجه به هانیه از اتاق زرم ها از جا پریدم و بیاش عین جن زر  با اتمام جمله 
 بیرون نه یهو رس ی مح ج زر پس لررنجا

 رخ  خ ه وحشی؟ قطع نخاع شدما  - 

 لفت: ن رس بارمجون بج رفت ندار ا   نیشخندی زر و

 رروم لف ج: بارمجون عم ها 

 ای رفت و لفت: اف خار میدی بریج؟خشج غر 

مش ی به نمرش زرم و لف ج: را  بیوفتا پشت خشمی نازک نرر و از ننارم رر  
 ها پایین رف یجاشدا پشت سرش را  اف ارم و خانومانه از پله 

  ش رویدم و خورمو انداخ ج تو بغلشا با ریدن خاله مرضیه   وق زر  به سم

 رخ خاله جونج! رلج نلی تنگ شد  بور براع قربونت برما  - 

 ام ور بوسید و لفت: خدا ن نه خوشرلج  منج رلج تنگ شد  بور براعامح ج لونه

 صدای بلند عمو مج تی هممون و به خند  انداختا

 رها جان ی ج عموتج تحویخ بریر عزیزما - 

 رف ج و مح ج بوسیدمشا با خند  به سم ش

 شما سروری رقا مج تیا - 
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ی بابا و عمو بلند شد و هانیه با لورلی زر رو شونج و لفت: رلا ی صدای خند 
 هس ی برا خورتاا 

خفه لب  با  زیر  هانیه  نشس جا  سلطن ی  نفر   رو  متخ  روی  و  نثارش نررم  ای 
تر رورر و های خند  رارش به سم ج اومد و ننارم نشست  سرش و نزریکعشو  

 رروم لب زر: حواست به حرفاشون باشها 

 ی تایید ت ون رارم و خهار خشمی ز  زرم به عمو و باباا رروم سرمو به نشونه

لفت  رف یه نخته واقعیه  بابا روی متخ لج رار و لفت: مج تی هیرو راست می
 این ی ج روش نار بشه یه خیز باور ن ررنی میشها

 فت: تحایر نرری؟عمو به بابا نرا  نرر و ل

هاش و بست و لفت: رر  مش لی ندارن  یعنی ن  اهخ رفت و بابا ن فه خشج
 رمد با نسی نیس نا 

 هاش رو ریز نرر و به بابا خیر  شداعمو خشج 

 اونوقت خجوری اینادر زور باهامون صمیمی شد ؟  - 

 رونجا بابا صاف نشست و لفت: عجیته  ولی نمی

 جاس ین خی؟ از اون بروا  عمو حرصی نراهش نرر و لفت:

ها پیش  لیرن و بچهبابا روبار  روی متخ لج رار و لفت: پدر و ماررش   ق می
موننا بعد از رو سا  پدرش رر اثر ایست قلتی میمیر  و ماررش هج نه  پدر  می

هاش ننه با یه مرر رمری ایی و ن  میر  از لندن  بعدم ختری از بچه ازرواج می
 لیر انمی
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 سالشها  17م ثی نرر و روبار  ارامه رار: یه خواهر رار  ازش نوخی  ر   

 هاش رو ریز نرر و لفت: اسمش؟عمو خشج 

 ی سیب توی رس شو خورر و لفت: مریابابا رخرین تی ه

عمو سری ت ون رار و رو به خاله مرضیه لفت: جاس ین همونیه نه ع سشو  
 نشونت رارما 

 خوام! ج و لفت: ع س؟ من میهانیه سرش و به ضر  خرخوند سم

 با لتخند نراهی به جمع نررم و خفه لف ج: هانیه خفه شو! 

 بعد هج رو به مامان لف ج: ما میریج تو اتاقا 

 مامان سری ت ون رار و لفت: برید عزیزما

 »حا « 

 »رها« 

نراهی به رقای احمدی انداخ ج و ارامه رارم: بعد اون جاس ین راهش باز شد 
یعنی رر واقع ما را  رو براش باز نرریجا شب و روز نداشت  هر  به خانوارمون   

رفت؛ نج نج با رفت و رمد ما خواست میاومد هر وق ج میخواست میوقت می
 به خونش با مری رشنا شدیجا 

 *** 

 »فلش بک_لندن«

 »رها« 
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اش بریجا توصیفی برای حالج نداش ج   خواس یج به خونهبرای اولین بار بور نه می
 ؟ نج بور براش!هیجان

 ای به رر زر و راخخ شدالش ج نه مامان تاه هام میسرلررون بین لتاس

 رها خرا حاضر نمیشی؟ - 

 رونج خی بپوشج!ن فه لف ج: خب نمی

هام اومد  بعد از نمی لش ن مامان با تاسف سری ت ون رار و به سمت نمد لتاس
 ای به رس ج راراپیراهن ربی رنگ و سار 

 ها این مناست - 

 ابروم رو بالا انداخ ج و لف ج: زیاری سار  نیست؟

 ننه! هاع همخونی رار  عزیزم  خاصش مینراهی بهج نرر و لفت: با خشج 

 سری ت ون رارم و بعد از بیرون رف ن مامان مشغو  پوشیدن لتاس شدما

تو رینه قدی ننار نمد نراهی به خورم نررم و با هیجان زیر لب لف ج: عجب  
 ر  مامانج! ای راسلیاه

لتخندی زرم و به سمت میز ررایشج حجوم بررم و رس ی به سر و صورتج نشیدم  
هام از هام و بعد از پوشیدن نفشموهامو شونه نررم و رزار لااش مش رو شونه

 اتاق خارج شدما

 خوای بیای بابا جان؟رها نمی - 

 هام سرعت رارم و لف ج: اومدم اومدمابه قدم 
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 ش انداخت و لفت: علت؟ بابا نراهی به ساع  

 ای زرم و لف ج: مش خ همیشریالتخند مسخر 

 بابا سری ت ون رار و حرصی لفت: ان خا  لتاس! 

 پوفی نشیدم و لف ج: رقیااا

 مامان نراهی به بابا نرر و لفت: با رانند ااا 

 بابا حرفشو قطع نرر و لفت: نه خورما 

 سری ت ون رارم و پشت سرشون را  اف ارما

رر پشت ماشین و باز نررم و نشس ج  از توی نیفج لوشیمو ررروررم و پیام هانیه 
 رو باز نررما

 نجایین؟  - 

 سریع تایپ نررم: تو راهیجا

بعد از ارسالش لوشی رو توی نیفج لااش ج و به مسیر خشج روخ ج نه بابا جلوی 
ایس ار و باز شد و راخخ    یه خونه فوق مجلخ  اتوماع  تک بوقی زر نه ررواز  

 شدیجا

بابا ماشینو پشت ماشین عمو مج تی پارک نرر و همه با هج پیار  شدیجا مسیر 
نج نمای وی  مشخص شد وااا توی یک جمله   تاریتا  ولانی رو  ی نرریج نه نج 

 فوق العار  بور!
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د و به سمت بابا اومد و  های سنری بالا رف یج نه قامت جاس ین نمایان شاز پله 
 مح ج بغلش نررا

 خوش اومدید  خوشحا  شدم واقعا! - 

 بابا سری ت ون رار و با لتخند لفت: باعث اف خار  جاس ین!

 مامان با لتخند سری ت ون رار و حرف بابا رو تایید نررا

 با لتخند نراهی به مامان نرر و لفت: خیلی خوش اومدیدا

 و لفت: ممنون جاس ینا مامان نرا  تش ر رمیزی نرر 

 سری ت ون رار و نراهش  یه لحظه  فاط یه لحظه  قفخ نراهج شد!

 پل ی زر و سریع خشج ازم برراشتا

 خیلی خوش اومدی رها  بفرماییدا  - 

 لتخندی زرم و لف ج: ممنونا 

بعد هج پشت سر بابا را  اف ارم و وارر شدم  بعد از س م و احوالپرسی با عمو 
ای به پهلوم زر و لفت: زنج اش ننار هانیه نشس ج نه سالمه مج تی و خانوار 

 میشی؟ 

 م عجب لف ج: ها؟!

 ن فه پل ی زر و لفت: خادر خنری تو  خیلی جاا  شدی زنج میشی؟

 حرصی لف ج: لمشو بیشعورا
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رومو  م عجب  رخ ری  س م نررن  صدای  با  بوریج نه  بحث نررن  حا   رر 
 برلرروندما 

 های زمرری رنرش بورا ومد خشجاولین خیزی نه تو ریدم ا

 س م  خوش اومدید! - 

 ای بالا انداختام عجب نراهی به هانیه انداخ ج نه شونه

 جاس ین از جا بلند شد و رس شو رور نمر رخ ر  لااشتا

 ایشون هج خواهر بند   مَری! - 

لتخندی زرم و از جا بلند شدم و رس مو سم ش رراز نررم نه به سم ج اومد و  
 رس اش رو توی رس ج لااشتا

 بینم ون  رها هس جاخیلی خوشحالج نه می - 

لتخندی زر و رس ج رو فشرر و لفت: همچنین للج  جاس ین خیلی ازتون تعریف  
 نرر ا 

را مری هج بعد از س م لتخندی زرم نه هانیه از جا بلند شد و باهاش رست را
 نررن به مامانج و خاله مرضیه ننار من و هانیه نشستا 

واقعا از ریدن ون خوشحالج  اونادر نه جاس ین ازتون تعریف نرر همش من ظر   - 
 بورم بتینم ونا

 هانیه لتخندی زر و لفت: ما هج خیلی مش اق ریدارتون بوریج! 

 *** 
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 »حا « 

 »رها« 

تر شد و  ها مح ج  بعد از رشنا شدن با مری رابطهمن اونموقع شونزر  سالج بور
 رفت و رمدها بیش ر وااا اع مارِ بیش ر!

 لرفتا  اشت و ازش راهنمایی میبابا جاس ینو رر جریان همه نارهاش می

مون با مری خیلی بیش ر به خونه جاس ین من و هانیه هج نه به واسطه روس ی
هج خیلی باهاش صمیمی بشیج و بابا رف یج و این باعث شد  بور ما رخ را  می

 هج اونادر بهش اع مار راش ه نه با این صمیمیت مش لی نداش ه باشها

تا جایی نه وق ی هیجد  سالج شد  یه روز با هانیه و مری برای شام رف ه بوریج 
 بیرون  صحتت از جاس ین شد و روست رخ ر قتلیش  یعنی همون رلیس! 

ید به من و جاس ین  مری اصرار راشت جاس ین بحث اینادر نش پیدا نرر تا رس
لفت از حالت نراهش میشه فهمید  ولی من اینجوری ف ر بهج ع قه رار   می

 نررم!نمی

نراهی به خهر  احمدی نررم و ارامه رارم: اونشب با حرفای جدی مری لاشت 
و من تا صتحش  هنج مشغو  حرفاش بور  من خورم فهمید  بورم به جاس ین  

 وقت مطمئن نتورمارارم  ولی از ع قه جاس ین به خورمااا هیچ  ع قه

تونس ج به  نررم  نمیبعد از اون شب خیلی بیش ر به رف ارای جاس ین رقت می
 خورم رروغ برج نهااا من از خدام بور جاس ین روس ج راش ه باشه! 

 ام رو نستت به خورش م وجه نشه! تر از اونی بور نه ع قهخیلی زرنگ
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خواست بهج بفهمونه روس ج رار   منج بچه بورم   تر شد انرار مینج بهج نزریکنج
 فهمیدم!فرق ع قه واقعی و ساخ ری رو نمی

 لاشت تا شب تولد نوزر  سالریج  نه بعد از اونو ختر رارینا

احمدی سری ت ون رار و رو به تارخ لفت: با توجه به خیزهایی نه ایشون و 
 د او  بریج سراغ رلیساشون لف ن  ما بایرفیر

 تارخ سری ت ون رار و لفت: نم ی از ما بر میار؟ 

 احمدی سری ت ون رار و لفت: رررسی ازشون رارید؟

 رهی نشیدم و لف ج: یه برله لطف ننیدا 

احمدی ناغا و خورناری به رس ج رار نه سریع رخرین رررسی نه از خونه هیرو  
 ند شدماو رلیس راش ج رو یارراشت نررم و از جا بل

 با اجاز ! - 

توجه به هانیه نه پشت رر من ظرم بور و و بدون تعلخ از اتاق بیرون زرم و بی
 های سریع از ن ن ری بیرون زرمااومد با قدم تارخ نه پشت سرم می

توجه به ا راف و نرا  بایه و صورتی نه پوشوند  نشد  بور  با تمام سرع ج بی
 رویدم و از ن ن ری رور شدما 

 وقفه رر حا  رویدن بورم نه بازوم با شدع نشید  شد و تو رغوشی فرو رف جابی

 رس مو روی پیراهنش مشت نررم و با تموم وجورم جیغ نشیدما
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میرم؟ خرا تموم نمیشه؟ خرا هر خی    خرا نمیخور حالج از این زندلی بهج می - 
ننه؟ خرا هر خی جلوتر لار  رار  بدتر میشه؟ مره نمیرن زمان ررس ش میمی

 میرم رار  بدتر میشه؟

مش ی به سینش زرم و بلندتر از قتخ لف ج: من خس ه شدم  من نج روررم! رخه 
 شج؟ به خا ر ندوم لناهج رارم اینجوری مجازاع می

نررن  اونادر لریه نررم هاش موهام رو نوازش مینزر  فاط رست   هیچ حرفی
هر  صدای  فاط  نتور   اش ی  ریره  تنگ  نه  اون نوخه  فضای  تو  بور نه  هاج 

 پیچیدامی

رروم سرمو از سینش جدا نررم نه قفخ رس اش رو باز نررا از رغوشش فاصله 
 هام رو بس جالرف ج و به ریوار پش ج ت یه رارم و خشج

 ااا مرسی - 

 م ثی نررم و ارامه رارم: نه هس ی!

 لتخند رروم زر و قدمی بهج نزریک شدا

 همیشه هس ج!  - 

 روی زمین نشس ج و لف ج: هانیه؟

 صدای نفسش به لوشج رسیدا

 با ماشین میار رنتالمونا  - 

 سری ت ون رارم و نرا  من ظرم و به سر نوخه سوق رارما
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 *** 

 و م عجب به ا رافج خیر  شدمابا صدای جیغ بلند هانیه از جا پریدم 

 خه ختر ؟ - 

ها بالا و پایین پرید و  وق زر  لفت: لرف نش  لرف نش رها باورع  عین بچه
 میشه؟

 های لشار شد  لف ج: خی میری هانیه؟ نیو لرف ن؟با خشج

 تارا بیخیا  خورشو روی تخت انداخت و زورتر از هانیه لفت: رلیس!

 ف ج: الان؟ن فه نراهی به هانیه نررم و ل

با خوشحالی لفت: تارخ زنگ زر به لوشیت  خوا  بوری من برراش ج   هانیه 
 لفت لرف نشا 

سری ت ون رارم و لف ج: این تارخ خوا  ندار ؟ ریشب تا ساعت یک نه راشت  
تونه خوند بعدم تا برسیج خونه ساعت شد سه صتح  خجوری میرو اس یج می

 هشت صتح بیدار بشه واقعا؟

 راهی بهج انداخت و لفت: خون رباته  رباع!تارا نیج ن

 زیر لب لف ج: قانع ننند  بور  صتح بخیرا

 بعدم روبار  سرمو لااش ج روی بالشت و پ و رو تا زیر لررنج بالا نشیدما
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لرفت نه با صدای زنگ رر روبار  هام رو بس ج و نج نج راشت خوابج میخشج
از جا پریدما ن فه جیغی زرم و رو به هانیه با حرص لف ج: نری؟ پاشو اون ررِ 

 بی صاحابو باز ننا 

 هانیه ارایی رررورر و به زور از جا بلند شدا

 خوای او  صتحی؟ تارخ تو خوا  نداری؟ خی می - 

 خوام!ارخ به لوشج رسید: رها رو میصدای واضح ت

 هانیه و تارا با تعجب لف ن: ها؟! 

 تارخ رس پاخه لفت: بابا منظورم اینه با رها نار رارم  ا ا 

های بس ه و صدای لرف ه لف ج: ولی من هشت صتح با هیچ بشری نار  با خشج
 ندارم!

؟ رارم نور خوار بخوابجتارخ روی متخ رراز نشید و لفت: ف ر نرری من رلج نمی
 شج!می

 خفه لف ج: خب پس خ ه؟

 حرصی لفت: احمدی زنگ زر لفت موقع بازجویی از رلیس باید اونجا باشیا 

 حواس لف ج: احمدی خیز خورر!بی

احمدی  اینه  منظورم  نه  و سریع لف ج:  اومدم  به خورم  هانیه  با صدای خند  
 اش تا  نرر  خوا  ندار  این مرر؟
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دار  نه هفت صتح رف ه  رفو تو رخ خوابش رس ریر  حا  لفت: لابد ن تارخ بی
 خوار ازش بازجویی ننه! نرر   هشت صتحج می

 زیر لب لف ج: خیلی خب  صتر نن رمار  بشجا

از   بعد هج لنگ زنون با موهایی نه تو هوا بورن به سمت روشویی رف ج؛ بعد 
تارخ نه عمیر خوابید  بو نراهی به  اومدم و  ر  شس ن رست و صورتج بیرون 

 نررما

 حواس ون باشه بیدار شد بهج برین  من سریع لتاسمو عوض ننجا  - 

 هانیه سری ت ون رار و سریع مشغو  عوض نررن لتاسام شدما

 تارخ من حاضرما  - 

 ای نشید و لفت: بریجاهاش رو باز نرر و از جا بلند شد  خمیاز رروم لای پلک 

 سری ت ون رارم و پشت سرش را  اف ارما

پارنینگ رربیاریج  خیلی سخ ه رفت و رمد با   شدناش می  -  از  بابا رو  ماشین 
 تانسیا 

هاش رو باهام ی ی نرر و لفت: فع  به ر  از هر خی نه تو رو یار خا راتت  قدم 
 مینداز  روری ننیج!

بیشونه ریره  من  و لف ج:  انداخ ج  بالا  رو  به ام  نستت  مخصوصا  شدم   حس 
 جاس ین و اتفاقاع مربوط بهشا

 هاش رروم ر شد و پرسید: این یعنی خی؟قدم 
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 رر تانسی رو باز نررم و سوار شدم  ننارم جا لرفتا 

هایی نه  یعنی این ه الان اله ح ی بتینمش  ح ی اله بشینج تک تک خیابون   - 
ننارش قدم زرمو رور  ننج  ح ی اله بشینج و همه ع سای رو تایی رو رور  

خند بزنج  ح ی الهااا ح ی اله ب ونج اشو تصور ننج و لتننج و لحظه به لحظه
روبار  بغلش ننج؛ ریره مثخ قتخ تموم وجورم از عشاش لتریز نمیشه! رر واقع  

نمی رست  بهج  حسی  هیچ  نمیریره  ح ی  بشجااا  ر    عصتی  رس ش  از  تونج 
با  نمی ندارمااا حس منو نشت   الان هیچ حسی  ناراحت بشج  من  ازش  تونج 

 رفت!رس ای خورش عشاش رو ازم ل

 حسی یعنی این! نراهی به تارخ نررم لتخند ساخ ری رو لتج نشوندم و لف ج: بی

هاش ز  زر  بورم نه با ایس ارن  حرف نراهج نرر  رقایر  ولانی توی خشجبی
 ماشین خشج ازش لرف ج و پیار  شدما 

 هیجان راری؟  - 

خوار بتینج نیه نه  رس شو لااشت تو جیب شلوارش و لفت: اوم  بیش ر رلج می
 عاشر ررمی مثخ جاس ین شد !

 پوزخند صدا راری زرم و موهامو پشت لوشج فرس ارما

 یه احمر مثخ من! - 

وارر اتاق احمدی شدیج نه با ریدن ما از جا بلند شد و به  رفمون اومد  با تارخ 
 رارا رست و سرش و برام ت ون

 خوش اومدید  من ظر بورما  - 
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 خواماتارخ روی صندلی نشست و لفت: بابت تاخیر عار می

 احمدی لتخندی زر و لفت: مش لی نیست  بریج؟

 سری ت ون رارم و زورتر از تارخ جا بلند شدما 

 بریجا - 

پشت سر احمدی را  اف اریج و بعد از لاروندن خند تا راهرو وارر اتاق بازجویی 
اشار  احمدی پشت اون میز نشس ج نه نراهج تو خشمای  وسیش    شدیجا با
 قفخ شدا 

هاش ریره برق  رید ولی منااا پیر شد  بور  اون رلیس سابر نتور  خشجمنو نمی
نداشت  خا راع بچری از جلوش خشجقت  رو  برق  هام لاشت و  هامون مثخ 

 هام بورااش لتخند تلخی لوشه لب ن یجه

اتاق شد و تا رید روبه  احمدی وارر  به جا نررم  روش نشست  صندلیج رو جا 
 به ری بهش راش ه باشجا

 خوبی؟  - 

 ننج خوبجابا صدای تارخ نراهج رو به سم ش سوق رارم و لف ج: اوم  ف ر می

 ننجا لتشو لاز لرفت و لفت: ف ر نمی

 رس ی به موهام نشیدم و به رلیس خیر  شدم نه صدای احمدی پیچید تو لوشجا 

 معرفی ننا خورتو  - 

 های بس ه لفت: رلیس سالواتور ا ای نشید و با خشجرلیس نفس ن فه
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بزرل رین   از  سالواتور    هیرو  فرزند  لفت:  و  نرر  ت یه  صندلی  به  احمدی 
 های لندن  هوم؟خ ف ار 

 خواین بدونین؟ هاش نشید و لفت: ررس ه خی میرس ی به خشج

 اس ین! احمدی بدون م ث لفت: از همسرع برو برامون  ج

 پوزخندی زر نه م عجب نراهش نررما

 خترمااا بهش خی میرن؟   ق عا فی!جاس ین؟ مدتیه نه ازش بی - 

 اش شداهای ریز شد  خیر احمدی با خشج

 هم اری پدرع و جاس ین از خه زمانی شروع شد؟  - 

شناسج نه شوهریا هر رلیس لتخندی زر و لفت: من ریره ته خطج  نه پدری می
 زنج!ید بشنوید رو میرج  ولی به خواست خورم رارم حرف میخواخی می

 لتخند تلخی زرم و لف ج: مثخ قدیج مغرور   همیشه غرورش تو اولویت بور! 

خوای هاش رو روی رس ج لااشت و لفت: میتارخ نراهی بهج نرر و رروم رست
 بریج؟

 ی نه بالا انداخ ج و به حرفای رلیس لوش رارماسرمو به نشونه 

ی نارهای پدرم بورم  خیلی زور بزرگ  من از ر  سالری به بعد رر جریان همه  - 
اومدن سراغ پدرم و روزی خند نفر به خا ر  شدم  خیلیااا روزی هزار نفر می

 مررن و من از بچری سنرد  بزرگ شدم!امنیت بیش ر می
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ندی نرر و ارامه رار: وق ی یازر  سالج بور جاس ین بهمون اضافه شد  ی بلخند 
ریدم با بابا اینادر صمیمی شد  و بابا هج بهش ا مینان اولین نسی بور نه می

رار ا یک سا  لاشت  تو تمام این یک سا  هیچ س نااشت تا جاس ین خیزی 
وی مررابی لیر اف ار   از شغخ بابا یا نارهاش بفهمه و جاس ین بدون این ه بدونه ت

 بور نه هیچ را  فراری نداشت!

با خند  اش شو پاک نرر و ارامه رار: رقیاا یک روز قتخ از رشنایی ساخ ری با  
خانوار  نامدار  جاس ین همه خیز رو فهمید  انرارااا انرار رتیش زرن به جونش  

بابا خو     خواست همون لحظه بزنه بیرون  از اون خونه و از زندلی ما  ولیمی
 پاهاشو بند نرر  بورا

 م ثی نرر نه احمدی سریع پرسید: خجوری؟

اینا نلی مدرک   رلیس نفس عمیای نشید و لفت: به بهونه نارهای شرنت و 
 علیه جاس ین جمع نرر و بدتر از همه  جاس ینو با خواهرشااا تهدید نرر! 

 ی میار   ررس ه؟ احمدی سری ت ون رار و لفت: یعنی تهدید به این ه ب یی سر مر

اومد  ی تایید ت ون رار و لفت: ناری از رس ش بر نمیرلیس سری به نشونه
مجتور بور! خندتا نار اولشو اونادر تمیز و خو  انجام رار نه شد رست راست  

لفت حاضرم بمیرم  بابام  تا این ه بحث وحید نامدار پیش اومد! اون اوایخ می
 تهدیدهای بابا تاثیرشو لااشتاولی این ار رو ن نج  ولی باز هج 

ها رو رر بیار    نفس عمیای نشید و رو به احمدی ارامه رار: قرار بور ارای عاشر
اما عاشر شد! جاس ینااا نسی نه از همون یازر  سالری ر  بس ه بورم بهش  

 مون شد  بور!حالا عاشر قربانی
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هی بهج انداخت و با لتخند به رلیس خشج روخ ه بورم نه تارخ با نررانی نرا 
 لیوان ربش رو به سم ج لرفتا 

 رها ی ج بخور از این  رنگ به رو نداری رخ ر! - 

هام تر شد و لف ج: شنیدی؟ لفت واقعا عاشر شد   ولی جلوی خشجلتخندم بزرگ
 مامان و بابام رو نشت! عشر اینجوریه تارخ؟

برای    هامو توی رس ش لرفت و لفت: عشر جور خاصی نیست! عشررروم رست
هر نسی یه معنی مید   برای ی ی روست راش ن زیار  برای ی ی وابس ریه بی 
انداز   برای ی ی همسر  برای ی ی پدر و مارر و برای ی یااا برای ی ی هج عشر  

هاا یه نفر نه وق ی هست ها و رررها و غصهیه ررمه نه میشه مرحج تمام زخج
 ی ررراته؛ عشر اینه! هانرار رنیا تو مش  ه  یه نفر نه ررمون هم 

 های همیشه براقش روخ ج و لف ج: میشه بریج؟حسمو به خشجهای بیخشج

سریعاً سری ت ون رار و از جا بلند شد  رو به رقای لیلترع نه ننارش نشس ه  
تر لرفت و به سمت  هامو مح جبور خیزی لفت و سری براش ت ون رار و رست

 بیرون رف یجا 

ی نفس نشیدن ندارم و صورتج لحظه به لحظه نتورتر  نررم ح ی توانایحس می
 تر بیرون برما تونس ج سریعهام توی رست تارخ بور و نمیمیشد  رست

 شج! برید  برید  و به زور رو به تارخ لف ج: تاااا تارخ رارمااا خفااا خفه می

ام رس مو نشید و سریعاً از ن ن ری با شنیدن صدام و ریدن رنگ و روی پرید 
 رج شداخا
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 های تو محو ه نشوندم و جلوی پاهام زانو زراروی ی ی از صندلی 

 رها؟ رها خوبی؟ - 

توانایی جوا  رارن نداش ج  فاط سری ت ون رارم نه با ضربه یهویی نه به پش ج 
هام حس  ای نفسج نامخ قطع شد و بعد حجوم هوا رو به ریهخورر برای لحظه

 نررما

 رخ! - 

 شدی  خیشد یهو رخه؟لفت: راش ی خفه میهامو لرفت و  نرران رست

 هام صورتمو پوشوندم و لف ج: اثراع ررامتخشهابا رست

 ام اخج عمیای تو صورتش نشست و عصتی لفت: بریج؟ با تموم شدن جمله 

اف ارما سوار ماشین  بی بلند شدم و رنتالش را   از جا  حا  سری ت ون رارم و 
 شدیج و با اشار  رست تارخ رانند  حرنت نررا 

انرار نمیخشج ولی  ن نج   ف ر  به هیچی  بس ج و سعی نررم  رو  اف ار  هام  شد! 
مزخرف همزمان به مغزم حجوم روررن  فاط من ظر بورم به خونه برسج و با 

 ا خورمو رروم ننجاهررامتخش

با ایس ارن ماشین جلوی رر ه خ بدون این ه من ظر تارخ بمونج  با سرعت راخخ  
 شدم و سمت رسانسور رف جا 

 هاش از پشت سرم به لوشج رسیداصدای قدم 

 با احمدی صحتت نن  من باید با رلیس حرف بزنج!  - 
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مورر نظر بعد هج بدون توقف وارر رسانسور شدم نه پش ج اومد و رنمه  تاه  
 و زرا

 زنج باهاشاحرف می - 

ی تش ر ت ون رارم و از رسانسور خارج با صدای ایست رسانسور سری به نشونه 
 شدما 

حوصله راخخ شدم  ای به رر زرم نه بعد از خند ثانیه رر توسط تارا باز شدا بیتاه 
 و سمت خمدونج رف ج و ن فه رنتا  قرصج لش جا 

 لرری؟رنتا  خی می - 

 تارخ انداخ ج و لف ج: قرصا نراهی به

 عصتی لفت: قرص برای خی؟

و  بلند شدم  جا  از  باشج   راش ه  رو نارهام  این ه نن رلی  بدون  و عصتی  ن فه 
 خرخی رور خورم زرما

رونین اونادر خس ه رونین یعنی خی؟ میتونج  خس ه شدن مینمیشه  نمی  - 
لحظه ررزوی مرگ    رونین هر باشین نه ح ی ن ونین نفس ب شین یعنی خی؟ می

رونین خه معنی مید  اونادر خس ه بشی نه ح ی بیخیا  نررن یعنی خی؟ می
 رونینااا رونینااا نمیرونس ن واقعیت بشی یعنی خی؟ نمی

 هانیه جلو اومد و لفت: رها قربونت برم رروم باش!

 تونج لعن ی مخج رار  نابور میشه از تونج  نمین فه موهامو نشیدم و لف ج: نمی
 ام!ننه  خس هبس ف ر نررم و تهش پوچ بور  مغزم ریره نار نمی
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تارا به سمت نیفج اومد و بعد از زیر و رو نررنش بس ه قرصو به رس ج رار و  
 لفت: بیا بخورشا

مثخ مع اری نه بهش موار رسید  قرصو ازش لرف ج و سریع رو تاش رو از بس ه  
 وررمشاخارج نررم و با لیوان ربی نه روی میز بور خ

 نرر به سمت تخت رف ج و رراز نشیدما بدون توجه به تارخ نه خیر  نراهج می

 خوام بخوابجا می - 

 هانیه پ و رو نشید روم و لفت: بخوا  عزیزما

 ختری فرو رف جا هام بس ه شد و توی عالج بینج نج خشج 

 *** 

 راف نررماهام رو باز نررم و نراهی به ا با سر و صدای هانیه با نرخ ی لای پلک 

 باز خه خترتونه شما رو تا؟ - 

 هانیه نراهی بهج نرر و لفت: عه بیدار شدی؟ 

 لتخند مزخرفی زرم و لف ج: نه خوابج  مشخص نیست؟! 

 ی بلندی نرر و هانیه با حرص نوسن متلو پرتا  نرر سم جاتارا خند 

 وحشی نشو عزیزما - 

 با حرص لفت: وحشی عم ه!

 تر شد و لف ج: ش ر خدا عمه ندارمالتخندم پهن
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 خشج غر  وحش نانی بهج رفت و روشو برلرروندا

 تارخ نجاست؟ - 

 تارا نراهی بهج نرر و لفت: خیالش جمع شد خوابیدی  اونج رفت اس راحت ننها 

 سری ت ون رارم و از جا بلند شدما

 لررما من میرم یه جایی نار رارم  برمی - 

 ا پریداهانیه سریع از ج

 نجا بری؟   - 

 لررنمو نج نررم و زیر خشمی نراهش نررما

 سر قترما - 

 حرصی ارامه رارم: میای؟ 

 ای نرر و لفت: به س مت  فاتحه یارع نر اتارا خند 

ام از اتاق زیر لب لمشویی نثارش نررم و بعد از ررست نررن موهای بهج ریخ ه
 خارج شدما

 رنمه هم ف رو زرمابی سر و صدا به سمت رسانسور رف ج و 

بعد از ایس ارن رسانسور ازش خارج شدم و به سمت خروجی ه خ قدم برراش جا  
 اولین تانسی نه توی مسیرم قرار لرفت رو نره راش ج و سوار شدما

 خس ه نتاشید  منطاه میفر میرما  - 
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 رانند  سری ت ون رار و لفت: ح ما خانجا

نره راشت و با تش ر نوتاهی از ماشین ای رانند  جلوی رر خونه  بعد از خند رقیاه
پیار  شدم  نراهی به نلید توی رس ج انداخ ج و با  مأنینه به سمت رر رف ج؛ رر 

 رو باز نررم و وارر خونه شدما

راست می  -  انراری شها   این خونه سخت انراریااا  توی  اومدن  ریره  لفت  
 حس شدم!م من بینشجا شایدمااا شاید نیست  ریره ررر ندار   ریره زجر نمی

 های رروم به سمت رر وروری خونه رف جاسری ت ون رارم و با قدم 

های وروری با سرعت بالا رف ج و بعد از خرخوندن نلید توی قفخ رر راخخ از پله 
 خونه شدما

های رروم به  ش ست صدای پاهام بورا با قدم تنها خیزی نه س وع سالن رو می
بالا رف جا نراهی به ا رافج انداخ ج و به سمت اتاق ها  سمت را  پله رف ج و از پله 

 نار بابا رف جا

 زر تو اتاقش هست! قطعا مدارنی از اون جاسوسی نه بابا ازش حرف می - 

ای بالا انداخ ج و لردی به رر زرم نه به خا ر قدیمی بورن لولاهاش به  شونه
 ضر  روی زمین اف ارا

مغزم حجوم رورر  بورن به سمت میز    توجه به خا راتی نه بهلتخندی زرم و بی
بابا رف ج؛ او  از همه خشمج به سوئیچ ماشین خورر  نراهی بهش انداخ ج و زیر  

 ام!لب لف ج: همون بنز مورر ع قه

 سوئیچو توی جیب شلوارم لااش ج و شروع به لش ن اتاق نررما
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 *** 

های زر از خونه بیرون زرم و رر رو قفخ نررما با قدم هایی نه برق میبا خشج
سریع به سمت پارنینگ رف ج و نراهی به ماشین نه پر از لرر و خاک بور انداخ ج  

 و با م ث به سم ش رف جا

 امیدوارم روشن بشی! - 

ر و رر ماشینو باز نررم نه لرر و غتار به سمت صورتج حجوم روررن؛ رس ی به س
صورتج نشیدم و جلوی رهنج و لرف جا رروم سوار ماشین شدم تا لرر و غتار بلند  

 نشها 

به   و  نفسی عمیای نشیدم  ماشین روشن شد   بالاخر   زرنج  اس ارع  با خندبار 
 سمت رر ورری رف ج  با ریدن ررهای ریموتی ر  از نهارم بلند شدا

 لعن ی! - 

ر  به سمت رر  پیار  شدم و  از ماشین  از نلی نلنجار رف ن  با حرص  بعد  ف ج و 
باهاش تونس ج رر رو باز ننجا روبار  سوار ماشین شدم و با سرعت از خونه خرج  

 ترین نارواش را  اف ارما ی رر به سمت نزریکشدم و بعد از بس ن روبار 

های م عدر توجه به زنگتاریتا یک ساع ی توی نارواش معطخ شدم و روبار  بی
 دم و را  اف ارما لوشیج سوار ماشین ش

 لوشی من هیچی  لوشی خورتون نسوخت اینادر زنگ زرید؟   - 

ای نشیدم و رند  رو عوض نررم  بریدلی رو رور زرم و جلوی ن ن ری  پوف ن فه 
 نره راش جا 
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 عام  یعنی نیاز  ماسک بزنج؟ - 

 ی ج م ث نررم و خورم جوا  خورمو رارما 

 رور و بر ن ن ری بپل هاقطعا جاس ین هنوز اونادر احمر نشد  نه  - 

های رروم و مح می وارر  مدارنو به رس ج لرف ج و از ماشین پیار  شدم  با قدم 
ای به رر زرم و با صدای بفرماید  ن ن ری شدم و به سمت اتاق احمدی رف جا تاه 

 وارر اتاق شدما 

 س م  خس ه نتاشیدا - 

 ی خوش اومدیدابا لتخند به سم ج اومد و لفت: به به خانج نامدار  خیل

روی اولین صندلی نشس ج و رو بهش لب زرم: مچ رم  رقای احمدی من اهخ  
 مادمه خینی نیس ج برای همین میرم سر اصخ مطلبا 

 شنوما سری ت ون رار و لفت: می

مدارنو روی میزش لااش ج و لف ج: این مدارنی هست نه بابا اون سا  از اون  
 نفو ی نه بینمون بور جمع نرر  بورا

 تخندی زر و لفت: خه عالی! ل

 سری ت ون رارم و با نمی م ث لف ج: یه موضوع ریره هج هستا 

 ننج او بهج خیر  شد نه ارامه رارم: من باید با رلیس حرف بزنجا

 با شنیدن حرفج ابروهاش بالا پرید و م ف ر نراهج نررا

 نمیشه! - 
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 ن فه لف ج: خرا؟

 ون توی اولوی ها به صندلیش ت یه رار و لفت: امنیت تو برام

بنابراین  اینجا ندار   از  با بیرون  ارتتا ی  سری ت ون رارم و لف ج: رلیس هیچ 
تونه هیچ خطری راش ه  رر ضمن من اینادر اتفاقاع راغونو تجربه نررم نه  نمی

 الان ب ونج از خورم محافظت ننج رر برابر این اتفاقاعا 

 نراهی بهج انداخت و لفت: فاط نیج ساعت! 

 لتخندی زرم و لف ج: ممنونا 

 سری ت ون رار و از جا بلند شد: همراهج بیاا

 از جا بلند شدم و رنتالش را  اف ارما 

نررا  هاش بازی میم ثی نررم و وارر اتاق شدم  سرش پایین بور و با انرشت
 ای م ث نررم و نفس عمیای نشیدم تا از ش س ن بغضج جلولیری ننجا لحظه

 س ما  - 

 ع بلند نرر و ماع شد  بهج نرا  نرراسرشو با شد 

 رها! - 

 روش نشس جابه سمت میز رف ج و روبه

 خوبی؟  - 

 ام  مشخص نیست؟! ای نرر و لفت: عالیخند 

 سری ت ون رارم و لف ج: هیرو نجاست؟
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 های اش ی خیر  نراهج نرراماع و با خشج

وا  ررست رونج  پس بهج جنپیچون  قطعا وق ی اینجا نشس ج همه خیز رو می  - 
 بد  تا نم ت ننجا 

 با عصتانیت لفت: نیازی به نم ت ندارم!

 موقع ریره نیاز راریالتخندی زرم و لف ج: وق ی بری لب رار  اون

 ترسید  بهج خیر  شد نه روبار  سوالمو ت رار نررما 

 هیرو نجاست؟  - 

 سرشو انداخت پایین و لفت: ختر ندارم ازشا

 عا توقع راری باورم ننج؟ ای نشیدم و لف ج: واقپوف ن فه

 خوای ن ناخوای باور نن  میتفاوع لفت: میبی

 تند و سریع لف ج: جاس ین رنتالمه  خند ساله! 

 م عجب لفت: رنتا  تو؟ خند سا ؟ 

 ننها م ثی نررم و لف ج: هیرو رو پیدا ن نج  پیدام می

 ماع نراهج نرر نه لف ج: تصمیج با خورتها 

اخند رقیاه اف ارم نه ای صتر نررم و  را   و به سمت خروجی  بلند شدم  ز جا 
 صداش باعث شد سر جام ایست ننجا 

 ی ماررم!خونه - 
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 با تررید برلش ج سم شا

 ماررع؟  - 

 ن فه رس شو تو موهاش برر و لفت: جولی سالواتور   ماررم!

 بدون این ه من ظر توضیحی ازش باشج لف ج: رررسش و بنویسا

 با حرص و عصتانیت مش ی روی میز زر و لفت: لعنت بهت رهاا 

 هام رو بس ج نه خورنار و مح ج به میز نوبیدابا ررر خشج

 فاط از جاس ین رور باشا - 

 سری ت ون رارم و لف ج: اله ریره همو ندیدیج  مواظب خورع باشا

 خور ا و نفرع نراهج نرر و خس ه لفت: حالج ازع بهج میپر از بغض 

از لای پلک به سمت رر خروجی رف ج و خشج های هامو بس ج نه قطر  اش ی 
 ام ساوط نررا ام روی لونهبس ه

 بی صدا و پر بغض لب زرم: ولی من هنوزم مثخ قدیج روس ت رارمااا رفیر! 

 رر رو مح ج نوبیدم بهج و سمت احمدی رف جا

 ی ش ن نین!ا  - 

لا  ای نه رررس روش نوش ه بور و به سم ش لرف ج و لف ج: مخفیبعد هج ورقه
 هیرو اینجاست! 

 های احمدی برقی زر و با لتخند لفت: ممنون از نم تا خشج



 

 
314

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 سری ت ون رارم و به سمت خروجی ن ن ری پا تند نررما

وبیدم و بعد  های سریع به سمت ماشین رف ج و سوار شدم  رر رو مح ج نبا قدم 
 از روشن نررن ماشین پاهامو روی پدا  لاز فشار رارما

انرار هیچ حسی نداش ج  نه عصتی بورم  نه ناراحت  هیچی  هیچ حسی نداش ج 
 نررماحسی رو راش ج سر فرمون و پدا  لاز خالی میو حالا حرصج از این بی

و پارنینگ  وارر  با رسیدن به ه خ سرع مو نج نررم و بعد از پارک نررن ماشین ت
 ه خ شدم و به سمت رسانسور رف جا 

رنمه رسانسور رو زرم و من ظر شدم تا برسه نه بازوم با شدع به عاب نشید  
 شدا

 با ریدن صورع قرمز تارخ ترسید  نراهش نررما

و رلای رست  بور  قرمز  از حرص  نراهج نرر  صورتش  فاط  هاش با عصتانیت 
های عمیر های قرمز شد  بور و نفساز رگ  هاش پر بیرون زر  بور  سفیدی خشج 

 و بلندش تنمو به لرز  مینداختا

 تاااا تارخااا خوبی؟ - 

 حرف مح ج هولج رار راخخ رسانسور و رنمه رو زرابی

 تارخ؟ - 

 های بلندش به لوشج نرسیداهیچ صدایی جز صدای نفس

بازوهام  به محض ایس ارن رسانسور با ضر  به بیرون هولج رار  فشار رس ش رو  
 نررم جای رس ش روی رس ج نتور شد ااینادر زیار بور نه حس می
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مون اومدن نه تارخ با هانیه و تارا نه انرار من ظر بورن وحشت زر  به سمت 
 خوریدارار و عصتی غرید: از جاتون ت ون نمی صدای خش

بعدم به سمت اتاق خورش رفت و منو هو  رار راخخ  پشت سرم خورش هج  
 و رر رو مح ج نوبیدا راخخ شد 

 هامو از وحشت بس ج و زیر لب لف ج: تارخ حرف بزنیج؟خشج

 خرخی رور خورش زر و رس ی به صورتش نشیدا

 زنیجا اص  باید حرف بزنی!رر  ح ما  ح ما حرف می - 

اش به حدی وحش ناک شد  بور نرر  قیافهزیر لب با خورش خیزیو زمزمه می
نرر تا نه جراع حرف زرن نداش جا انرار به سخ ی راشت خورش و نن ر  می

 نزنه لهج ننه! 

 میرج تارخااا  - 

 هام بالا پریدا با فریاری نه زر شونه

جایی نرو   سانت شو رها! فاط سانت شو نه خیزی بهت نرج  بهت لف ج تنها    - 
تو   بعد  باشیج   همراهت  ما  از  ی ی  بزار  رنتال ه خطرنانه  لف ج  جاس ین  لف ج 

ننی؟ پا میشی تنها میری ن ن ری  میری سراغ رلیس  بعدش هج معلوم خی ار می
 ختر ندوم لورس ونی رف یانیست بی

 رس ی به صورتج نشیدم و یک قدم نزری ش شدما

 تارخ  لوش نن به منا  - 
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رم! خرا لوشی و رم رها  لوش نمیلندتر از قتخ رار زر: لوش نمیبا حرص و ب
 ای برای این راری؟راری؟ خرا رها؟ خه بهونهجوا  نمی

 ن فه روی متخ نشس ج و سعی نررم سانت بمونج تا رروم بشها 

روم حرف تو اتاق را  رفت و بعد هج به سمت متخ اومد و روبهای بیخند رقیاه
 نشستا 

 ؟ الان ررومی - 

سری ت ون رار نه لف ج: رف ج خونه  تونس ج یه سری مدارک نه مربوط به اون  
شد رو از توی اتاق بابا پیدا ننج بعد هج ماشینو جاسوس یعنی همون جاس ین می

بور    به شدع نثیف  بور  نشد   روشن  بور نه  وقت  خیلی  ولی خون  برراش ج 
زبون   زیر  از  رف ج ن ن ری؛  اونجا  از  و  رو بررمش نارواش  هیرو  رررس  رلیس 

 نشیدم بیرون و مس ایج اومدم ه خا

نمی رو  این ارها  اونوقت  رها   و حرصی لفت:  انداخت  بهج  ی ی  نراهی  با  شد 
 همراهت انجام بدی؟

  اش ینا امو بالا انداخ ج و لف ج: نور ررصد نمیشونه

  اش ج!عصتی لفت: خرا اتفاقا من می

 شیداپوفی نشیدم و لف ج: خیلی خب حالا  بتخ

 بخشجازیر لب لفت: حا ه برج نمی

 ای رف ج نه لفت: خیه؟ بده ارم شدم؟ خش غر 

 لتخندی زرم و ابروهامو بالا انداخ جا 
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 تارخ ماشین روررم بریج رور رورا  - 

 ریجاسری ت ون رار و روی متخ رراز نشید: شب می

 لتخندی زرم و از جا بلند شدم و به سمت رر رف جا

 ننها های تنج از نررانی ررر مین رها  تموم سلو  ریره این ار رو ن  - 

امو بالا انداخ ج و بی صدا لب هاشو بستا شونه م عجب نراهش نررم نه خشج
 زرم: من نه نفهمیدم خیشد!

رر اتاق و یاز نررم   هانیه و تارا با شدع به راخخ پرع شدن و با نمک ریوار از 
 اف ارنشون جلولیری نررنا 

نراهشو  باز  رهن  اجاز  با  با  لتخند  با  هانیه  سمت  ن نررم نه  به  و  ای لفت 
ای زر و لفت: ت یه  مون رفت و تارا رس ی به مان وش نشید و لتخند مسخر اتاق

 رار  بوریج به رر فاطا 

ای به وضعش نررم و لف ج: مشخصه  با تاسف سری ت ون رارم و با رست اشار 
 عزیزما

 لفت رف ج راخخ اتاقا توجه به خرع و پرتایی نه میبعد هج بی

به هانیه لف ج: خرا هیچ رلیس  وقت هیچروی متخ نشس ج و رو  از مارر  نس 
 خیزی نپرسید؟ 

وقت به  هنج نرسید  م عجب و با رهن باز نراهج نرر نه ارامه رارم: من هیچ 
 رونج!ولی مامان و باباااا نمی

 ی نرر و لفت: رلیس مره مارر راش ه؟ی پر تعجتهانیه خند 
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 ها روررنش برای هیرواهام رارم و لف ج: نه پس لک لک خرخشی به خشج

ای نرر و با تاسف به هانیه نرا  نرر  هانیه حرصی ارایی براش رررورر  تارا خند 
 و رو به من لفت: حالا خیشد این رسید به  هنت؟ 

ساف لف به  خیر   و  رراز نشیدم  متخ  رو  خونهن فه  هیرو  رلیس لفت  ی  ج: 
 ماررشها

 اربی نثارش نرراهانیه زیرلب خیزی لفت نه تارا بی

نتور   راح ی  هیرو نار  زبون  زیر  از  حرف نشیدن  شدم   خیر   ساف  به  ن فه 
ام انش خیلی نج بور نه جای جاس ینو لو بد ؛ هیرو ح ی حاضر نشد برای فراری 

 بزنه! لاهش بیرونرارن رلیس از زندان  از مخفی

 تونی خورع بری سراغ جاس ین!صدایی تو  هنج لفت: می

ننج  احماانه  وقت خنین ناری نمیسری ت ون رارم و زیرلب با زمزمه لف ج: هیچ
 است! 

ننه  ن فه رو متخ نررم مغزم رار  رور میاینادر ف ر نرر  بورم نه حس می
 ا هام رو بس ج تا ی ج مغزم اس راحت ننهجا شدم و خشججابه

هام رو باز نررم  با ریدن  تاریتا نیج ساع ی لاشت نه با صدای زنگ لوشیج خشج 
 اسج تارخ روی صفحه لتخندی زرم و تماسو وصخ نررما

 بله؟ - 

 صدای بمش به لوشج رسیدا

 رمار  بشید بریج بیرونا  - 



 

 
319

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 با لتخند لف ج: حلها 

 یروناخوایج بریج بتماسو قطع نررم و رو به رخ را لف ج: حاضر بشید می

 حا  به سمت خمدونش رفتاهانیه از جا پرید و تارا بی

های روش ن فه پوفی نشیدم های تنج انداخ ج و با ریدن خروک نراهی به لتاس
هامو با یه رست لتاس بیرونی تعویض نررم و  و به سمت خمدونج رف جا لتاس 

 ای بس ج و رو به رخ را لف ج: بریج؟موهامو لوجه 

ر و تارا بعد از لرف ن نیف رس یش رنتالج اومد  از اتاق خارج  هانیه ننارم ایس ا
 شدیج و به سمت رسانسور رف یجا 

از رور تارخ رو نه رست به سینه به ریوار ت یه رار  بور رو ریدم  به سم ش  
 رف یج نه نرران نراهی به تارا انداختا

 تارا خوبی؟ - 

 لشنمه و خوا  رارما حا  سری ت ون رار و لفت: رر  خوبج  یه  ر   تارا بی

 خوریج بیروناتک خندی زرم و لف ج: بیا بریج یه خیزی می

با  وق سری ت ون رار و سوار رسانسور شد  پشت سرش ما هج وارر شدیج و  
 هانیه رنمه هم ف رو زرا

 باید پارنینرو میزری عزیزم! - 

 هانیه م عجب نراهج نرر نه لف ج: رف ج خونه! 

 با حرص لردی بهج زر نه رخی لف ج و رس مو به پاهام لرف جا
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 تارا با حرص رنمه پارنینرو زر و زیر لب فحشی نثارم نررا 

رار نه   ت ون  برام  تاسف سری  با  نرا  نررم نه  تارخ  به  و  لتخند شروری زرم 
 ام بزرل ر شداخند 

 خاک تو سرتون لیاقت ندارین  منو برو رف ج براتون بنز روررما - 

 اشاهانیه روبار  لردی زر نه مح ج زرم پس نله 

 رم ن ن هانیه  ررم باشا - 

 حرصی اخمی نرر و لفت: هر خی هس ج از تو به رما

با ایس ارن رسانسور بحثمون نصفه موند  به سمت جایی نه ماشین و پارک نرر   
هج  جاس ینو  بعدش  قطعا  بریرن  رو  هیرو  الان نه  میرما  و لف ج:  رف ج  بورم 

 رن  بعدش نه برلرریج خی میشه؟لیمی

شیند عین اف ه  فاط شما میتارخ نراهی بهج انداخت و لفت: اتفاق خاصی نمی
 خونینارخ رای خو  برای نارشناسی ارشد می

 تارا با جیغ لفت: جون جدع و  نن! من ی ی ررسو بوسیدم لااش ج ننارا

 تارخ با اخج بهش توپید: تو ی ی غلط نرریا

رید از نحو  رانندلی  وند اف خار میبهش نررم و لف ج: رقای سپه  با خند  نراهی
 نررن ون رونمایی ننید؟ 

 لتخند زر و لفت: حالا یه بار به ون اف خار میدما 

 ای نثارش نررم و سوئیچو براش پرع نررم نه رو هوا لرف شا زیرلب خورشیف ه
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جب نراهمو نررم نه با جیغ پر وحشت هانیه  م عبا لتخند راش ج نراهش می
 بهش روخ جا

 هانیه خ ه؟  - 

لرزید نرا  نررم و رومو سمت تارا نررم نه با ریدن با وحشت به رس اش نه می
اش  ترسید  رر نراهشون رو رنتا   زر های وحشت اش و خشجصورع رنگ پرید 

 نررما

یک لحظه؟ نهااا بیش ر از یک لحظه بور  یارم رفت  نفس نشیدنو یارم رفت   
 لتج یارش رفت ب په؛ برای یک لحظه؟ نهااا خیلی بیش ر از یک لحظه! قلتجااا ق

بازومو لرفت و زیر لوشج  هام میپلک  نتور  رس ی زیر  پاهام  تو  پرید و جونی 
 زمزمه نرر: رروم رها! 

پرید و  هام میحس بازومو از رس ش بیرون نشیدم و ننار تارخ ایس ارما پلک بی
 هام روی اعصابج بورالرزش رست

 اش رو از ماشین لرفت و قدمی به سم ج برراشتاس عمیای نشیدم نه ت یه نف

 پیدا نررنت برام نار راح ی بور  رها! - 

 با وحشت قدمی به عاب برراش ج و لف ج: نزریک من نیا! 

ترسی؟ از من؟ از نسی ی تلخی نرر و رس ش رو سم ج رراز نرر و لفت: میخند 
 نه عاشاش بوری؟

ام و سم ش لرف ج و لف ج: اش تا  ن ن! من  نرشت اشار با بغض و عصتانیت ا
 عاشر تو نتورمااا 
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ام ام رس ی نه سم ج رراز نرر  بور و پایین رورر و م عجب خیر با شنیدن جمله
 شد نه ارامه رارم: من عاشر جاس ین بورم  نه این هیولایی نه جلومه! 

رونج از نجا نمی  ای رنرش انداخ ج و با جسارتی نههای قهو  نراهی به خشج 
اومد  بور ارامه رارم: من عاشر اون ررمی شدم نه مهربونیش زبون زر عام و  
خاص بور  من عاشر اون ررم شدم نه اینی نه جلومه  نه اینی نه قاتخ پدر و 

 ماررمه!

نراهی بهج انداخت و با لتخندی نه انرار پش ش پر از ررر و بغض بور خند قدمی  
 شین ت یه راراعاب رفت و به ناپوع ما

بینی باشج  من نخواس ج  وقت نخواس ج این ررمی نه میرونی رها  من هیچمی  - 
 ترین نار مم ن باشها یه هیولا باشج نه نش ن ررما براش راحت

 سرش رو به  رفین ت ون رار و روبار  خیر  نراهج نررا

ترسی  یه بار نه به زور بترمت یه جای تا حالا شد ؟ مث  ف ر نن از ارتفاع می  - 
ترسی  ترست از بین میر  و ارتفاع براع عاری میشها من بلند  بعد اون ریره نمی

 رقیاا همینج  من نخواس ج قاتخ باشج رها! 

 ی بلندی نرر و با غج نراهج نرراخند 

 مارر عشاج باشج!  وقت نخواس ج قاتخ پدر ومن هیچ - 

 رس مو روی للوم لااش ج و با فشار رارن للوم سعی نررم را  تنفسج رو باز ننجا 

رها وق ی با جون تنها نسی نه تو نخ زندلیج برام موند  بور تهدیدم نررن     - 
ترورااا  اولین  اخ  س   اولین  ق خ   اولین  خ ف   اولین  رها!  ترسیدم  ترسیدم  
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ها از من این  ها قشنگ نیس ن؟ همین اولینشه اولینبینی همیبینی رها؟ میمی
 هیولا رو ساختا 

ام نوبیدم تا را  نفسج باز بشه  برید  برید  و  ای نررم و با مشت به سینه سرفه
خوای نارااا نار نیمهااا نیمه تمومت روااا تجااا تموم  ااا میبه سخ ی لف ج: می

 ننی؟

شین لرفت و با بغض و خند  لفت:  اش رو از مارس ی به صورتش نشید و ت یه
تونی بفهمی بعد از ش وندنت خجوری خورر وقت نمیوای رها  وای رها تو هیچ

ها مرری  من زند  زند  رفن شدم  هر شدم  لعن ی اله تو با ریدن اون صحنه 
ننی تر شدم! بعد تو ف ر می روز بیش ر از قتخ از خورم م نفر شدم و هر روز نثیف

 ا ب شمت؟! اومدم اینجا ت

نراهش می با وحشت  به خندیدن نرر   نررم نه به صورع هیس ریک شروع 
 هاش نعر  زر: لعنت به من! ی دفعه وسط خند 

 هام پریدا اش و اون مشت مح می نه به ناپوع ماشین زر شونهبا صدای نعر 

های اف ج نه رستپاهام ریره تحمخ وزنمو نداشت  نزریک بور با زانو به زمین بی
 ام راشتانیه و تارخ نرهها

 رسونه  رروم باش!هانیه رروم رم لوشج لب زر: جاس ین رسیتی به تو نمی

تونج بتخشمت  وقت نمیهاش نرا  نررم و با بغض و اشک لف ج: هیچ به خشج
تونج باور جاس ین  تو بدترین نار رو با من نرریا تو ناری نرری نه ریره نمی

تونج به هیچ س اع مار  به خا ر تو ریره نمی  ننج نسی روس ج راش ه باشه  من
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تونج به هیچ مرری اع مار ننج  من به  ننج  من به خا ر تو توی نخ زندلیج نمی
 مونج!خا ر تو توی نخ زندلیج تنها می

 ام راشتای رخرم رو با فریار لف ج نه تارخ مح ج نرهجمله 

و لفت: می نراهج نرر  پشیمونی  و  بخشید با حسرع  نمیرونج نه  ولی     شج  
تونس ج قتخ مرلج  رونی من خیلی رل نرت بورم رها  من ح مج مرله  نمیمی

 نتینمتا 

 خوای خورتو معرفی ننی؟های زرم و لف ج: می

 خوام تو این ار رو برام ب نیالوشیش رو به سم ج لرفت و لفت: می 

 ام و برو اینجامانراهش نررم نه لفت: زنگ بزن به مسئو  پروند 

 هام ررروررم تا صدای هر هاج رو خفه ننجا م رو به اسارع رندونهالب

های لرزونج رو جلو بررم و لوشیو ازش لرف جا با ریدن بک لراند لوشیش رست
 امون بور قلتج بیش ر لرفتا های رو نفر نه ی ی از ع س 

هام رو پاک های خیس شمار  احمدی رو لرف ج و اشکبا اعصابی م شنج و خج
ای نررم تا للوم صاف بشها بعد از خند بوق بالاخر  صدای احمدی هنررم  سرف

 تو لوشج پیچیدا

 بفرمایید؟  - 

 نراهی به جاس ین نررم نه مطمئن و من ظر نراهج نررا

نامدار هس ج رقای احمدی  جاس ین میخوار خورشو معرفی ننه اله میشه به    - 
 ننج بیایدارررسی نه براتون پیامک می
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 تر لطفاا بره ارامه رارم: سریعقتخ این ه خیزی 

 سریع لفت: ح ما  من ظرما

لوشیو قطع نررم و سریع رررس ه خ رو براش پیامک نررم و لوشیو به سمت 
 جاس ین لرف جا

 خور ا رس ت بمونه  الان نه رس ریرم ننن ریره به رررم نمی - 

ن فه نراهی به لوشی انداخ ج و به سمت هانیه برلش ج  لوشی رو رارم رس ش  
 نه تارخ لفت: رها خوبی؟ 

 تونج وایسجانراهی بهش نررم و لف ج: نمی

 هام رو لرفت و لفت: ت یه نن به منا رروم رست

نرر و انرار ام و به تارخ رارم نه خشمج به جاس ین خورر  خیر  نراهج میت یه
 یا نتوراتو این رن

 زیر لب رهی نشیدم و لف ج: ریره رار  تموم میشها 

ش رو به سمت  ااومد و اسلحهمون میبا صدای احمدی نه با سرعت به سمت 
انداخ ج نه لفت: رارم  به جاس ین  نراهی  ایس ارما  بور صاف  جاس ین لرف ه 

 میرما  بغخ نمیدی خشج رریایی؟

بغض و لتخند با هج به سم ج حجوم  از یارروری اون روزهای قشنری نه راش یج   
موند  رو  های لرزون قدمی به سم ش برراش ج نه خند قدم باقیروررن  با قدم 

 با سرعت  ی نرر و مح ج بغلج نررا

 هاش رو باز نرر و از بغلش بیرون اومدماای لاشت نه رست خند ثانیه
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 مواظب خورع باش خشج رریایی!  - 

با  سری ت ون رارم نه نیروهایی نه هم را  احمدی بورن به سم ش اومدن و 
صحنه  این  ریدن  زرن   اقت  رس تند  رس ش  به  رومو سرعت  نداش جا  رو  ها 

توجه  برلرروندم و به ماشین هایی نه تو پارنینگ پارک بورن خشج روخ ج  بی
شدن و مسئولین ه خ نه سعی راش ن به ررمایی نه با تعجب از ننارمون رر می

 هام رو بس جاماشین شدم و خشجبفهمن قضیه خیه  سوار 

هام رو باز رونج خند رقیاه لاشت نه با صدای باز شدن رر ماشین خشج نمی
 نررم و صاف نشس جا

از رینه بغخ نراهی به هانیه و تارا انداخ ج نه تو س وع به بیرون خیر  بورن  
خیر  ای  سرمو برلرروندم و به تارخ نرا  نررم نه نراهمون لر  خوررا خند ثانیه 

 نراهج نرر و روش برلرروندا 

 زیر لب لف ج: من خوبجا

های مشت شد  ام تموم نشد بور نه صدای لریه هانیه بلند شد و رستجمله 
 تارخ به فرمون نوبید  شدا

ررومااا   به هانیه لف ج: خ ه رخ ر؟  رو  م مایخ شدم   به پشت  و  لتخندی زرم 
 یجا بینی نرر  بورخیزی نشد  نه ما این روز رو پیش

 هاش و پاک نرر و لفت: رها خرا اینجوری شدی؟ هانیه با نف رست اشک

 رو خیر  شدماررست نشس ج و به روبه

 جوری نشدم هانیه  من خوبجا - 
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اف ی؟ مث  قرار بور بریج سرمو به سمت تارخ برلرروندم و لف ج: تارخ را  نمی
 بیرونا

 زر و حرنت نررا تارخ بدون این ه نراهج ننه سری ت ون رار و اس ارع 

تفاوع به مسیری  با خارج شدن از پارنینگ نراهمو به خیابون و مررم رارم و بی
 رفت  تو اف ارم غرق شدمانه تارخ می

با لتخند شیشه رو پایین نشیدم و به جار  تارخ  ی خلوع با بالا رف ن سرعت 
 خشج روخ جا

 رس مو از شیشه بیرون بررم و به صدای بار لوش رارما 

 یه فلش همراه ه؟هان - 

 با صدای رر  هانیه رس ج و به سم ش رراز نررم و لف ج: بد  بهجا

بین نلی  با لش ن  و  به ضتط ماشین وصخ نررم  هانیه رو  فلش مش ی رنگ 
 رهنگ بالاخر  یه رهنگ مورر پسند خورم پیدا نررم و صدای باند رو بلند نررما

بیرون   از شیشه  و رس مو  ت یه رارم  به صندلی  به رهنگ لوش سرمو  و  بررم 
 رارما 

بیش ر نمی تفریحی  هر  از  رو  خیابون لرری  بور نه  فهمید   از نجا  تارخ  رونج 
ام توجه  روست رارم  خه پیار  خه با ماشین  اما مهج این بور نه رار  به ع قه

 ننه! می

خوایج رونس ج نجا هس یج و نجا میاینادر تو اف ارم غرق بورم نه ح ی نمی
 بریجا
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 هانیه لوشی جاس ین و بد ا - 

 صداش از نزری ی لوشج اومدا 

 فع  بیخیا  شوا - 

 عصتی لف ج: میرج بد  هانیها

 زیر لب فحشی نثارم نرر و لوشیو بهج رارا

با خیا  راحت وارر لوشی    لوشی رو روشن نررم و با ریدن این ه رمزی ندار 
 شدما 

از رلیس توی لوشی پیدا ننج! او  از همه  رونج خرا  اما مینمی اثری  خواس ج 
 ها شدما وارر تماس

رخرین تماسش قتخ از تماس من با احمدی با یه شمار  ناشناس بور  اص  حوصله 
ین رررسر نداش ج برای همین بیخیا  زنگ زرن به اون شمار  شدم و سراغ مخا ت

 رف جا

ترین خیزااا شمار  رلیس شناخ ج و عجیبهزاران اسمی نه من هیچ دوم و نمی
 سیو شد  بور و شمار  قتلی من همه خیز سیو شد  بورا aیک نلمه 

ی بلندی سر رارم نه تارخ م عجب نراهج نرر و هانیه زیر لب با تعجب خند 
 پوفی نشید و به بیرون خشج روختا

رر ! ررم سر نسی نه همه خیزش باشه اینادر ب  میار ؟!  منو همه خیز سیوم ن  - 
 وقت معنی عشر رو ررک ن رر!به خدا نه هیچ
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های لالریش رویست  روبار  سرمو تو لوشی نررم و وارر لالری شدم  نخ ع س
 تا ع س بور نه همش خ صه میشد تو اون خند سالی نه با هج بوریجا 

 وست راش نو ررک ن رری جاس ین!وقت معنی عشر و رزیر لب لف ج: تو هیچ

 با تاسف سری ت ون رارم و لوشیو توی راشتورر ماشین لااش جا

 تارخ بریج یه جا غاا بخوریج  من خیلی لشنمها  - 

وار لفت:  نرر زمزمهتارخ م عجب نراهج نرر و همینطور نه رند  رو عوض می
 باشه فاطااا فسفوری؟

 رر  ترجیحا فسفور باشها بدون این ه نراهمو از بیرون بریرم لف ج: 

 فهمیدمانرر نه نمیبا رسیدن به اولین بریدلی رور زر و زیرلب خیزی زمزمه می

 خی میری پیش خورع تارخ؟ - 

 با خند  ارامه رارم: ریوونه شدی؟!

 سری ت ون رار و زیر لب لفت: از رست رفتااا از رست رفت خدایا! 

 م عجب و خندون لف ج: وا خوبی؟ 

 رر  ت ون رار و لفت: خوبج خوبجا سرشو به نشونه

 ابرویی بالا انداخ ج و روبار  به بیرون خیر  شدما

خواست ای لفت: تارخ یه زنگ به  اها بزن  از ریروز هی میتارا با صدای لرف ه
 شداحرف بزنه باهاع نمی

 ی جلو نراهش نرر و لفت: خیزی شد ؟ تارخ از رینه 
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 صدای پوزخند تارا واضح به لوشج رسیدا 

 به نظرع خورع خیشد ؟  تر معمو ااا بحث  رعوا  جر و بحثا - 

 ننج تو نرران نتاشاتارخ عصتی سری ت ون رار و لفت: حلش می

خواست توی اون وضع ی ی بور نه خادر یه لحظه به تارا حسوریج شد  رلج می
ننجااا  تک این مش  تو حخ میبهج بره تو نرران هیچی نتاش رها! خورم تک  

هاشون به نمک نررن تو حخ نررن  ررس ه نه شها  بور  رهام بور  ولی حمایت 
وقت بهج نرف ن تو نرران نتاشی رها  خورمون حلش  شدا هیچمسائخ خ صه می 

ها اینو لفت بهج؛ اون یه نفر هج بابا ننیجااا ولی یه نفر تو زندلیج خیلی وقتمی
ننیج  همیشه لفت تو بشین خورم یه  قت نرفت با هج حلش می وبور! بابا هیچ

 ننج! تنه همشو حخ می

 رلج تنگ بور  برای خورش  حمای ش  بورنشااا رلج برای همه خیزش تنگ بور! 

 رهی نشیدم و با خند  لف ج: ریره تموم شدما 

 تارخ م عجب نراهج نرر و لفت: خی میری رها؟

نها نسی نه تو این جمع روست رار  بمیر   ی مزخرف لف ج: تارخ تبا همون خند  
 منج  پس جلوتو نرا  نن تا نزنی ن شیشونا 

 تارا با حرص لفت: رها عزیزم میشه حرف بزنی و بهمون بری خ ه؟

 به سم ش برلش ج و لف ج: تاراااا تارا جان من خوبج! 

تارا خواست جوابج و بد  نه با ایس ارن ماشین سریع پیار  شدم و بهش محخ 
 ماندار 
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تارا هج قدم شدما تارخ خورشو رسوند ننارم و  رر ماشینو بس ج و با هانیه و 
 لفت: شب باید حرف بزنیجا

 ای لف ج و وارر رس وران شدماهامو تو ناسه خرخوندم و زیر لب باشهخشج

العار  شیک رس وران  توجه به ریزاین فوق ترین صندلی نشس ج و بیروی نزریک
 ارسون لرف ج و لیس و زیر و رو نررمامنوی مش ی رنگ رو از ل

 اومااا یه پی زا ای الیاییا - 

 تارخ نراهی به رخ را نرر نه هانیه لفت: همینو برا همه سفارش بد ا 

تارخ سری ت ون رار و رو به لارسون سفارشاع رو رار و روبار  به سمت ما  
 برلشتا 

 خواید برید؟ ای میخب بعد اینجا برنامه خیه؟ جای ریره - 

 ای بالا انداخ ج و لف ج: من نه نه  خیلی خوا  رارما ونهش

اینجا  بعد  راریج  ما هج خوا   تارا لفت:  و  رارن  ت ون  تارا هج سری  و  هانیه 
 برلرریج ه خا

 تارخ سری ت ون رار و همه تو س وع من ظر اومدن سفارشاع بوریجا

تا حسا   بعد از خوررن غاا تارخ زورتر از ما بلند شد و به سمت صندوق رفت  
 ننها از جا بلند شدم نه رخ را هج همراهج بلند شدن و به سمت خروجی رف یجا 

 رفتا اومد و با سوئیچ تو رس ش ور میتارخ پشت سرمون با فاصله می

 به محض رسیدن به ماشین سوار شدم و سرمو به پش ی صندلی ت یه رارما
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 ننها رخ خدا تموم تنج ررر می - 

ه به سم ش برلش ج و لف ج: ر  ن ش فرزندم برو  هانیه زیر لب رهی نشید ن
 خ ها

عصتی به سم ج برلشت و لفت: اینو تو باید بری  الان من باور ننج اینادر ررومی؟ 
 ریزی تو خورع؟! لعن ی عین ررم برو خه مرل ه خرا می

 هامو بس ج و سؤالشو بی جوا  لااش جا روبار  به حالت قتخ برلش ج و خشج

 با سوار شدن تارخ  هانیه هج ارامه ندار و به سمت ه خ رف یجا

 اینادر خوا  راش ج نه نفهمیدم خطور مسیر پارنینگ تا اتاق ه خ رو  ی نررما

 تارخ به اتاق مدیریت ه خ رف ه بور تا علت اتفاقاع امروز رو توضیح بد ا 

و از پام هامخورمو روی تخت انداخ ج و با ت ون رارن پاهام سعی نررم نفش
 رربیارما

 ای پرع نررم و پ و رو نشیدم روی خورماهای نفش رو لوشه هر ندوم از لنره

 شب بخیرا  - 

 هام رو بس ج و تو عالج خوا  فرو رف جاخشج

 *** 

 تارخ میرج بیدارش ن نا - 

نمی تشر هانیه نه  و روبار  خشجبا صدای  غل ی زرم  بور  با نی  رو  رونج  هام 
 بس جا
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خوار موقع اع رافاع جاس ین رها باشه  بعد زنگ زر  میره میهانیه احمدی    - 
رونی اله بیدار بشه و بفهمه نه برای این ه بیش ر بخوابه  من بزارم بخوابه؟! می

 نداز ؟نااش یج به خنین موضوعی برسه خه رار و بیداری را  می

 هام و سریع باز نررم و سر جام نشس جاهای تارخ پلک با شنیدن صدا و حرف

 خه ختر شد ؟  - 

خوار  توجه به هانیه و تارخ لفت: بلند شو باید حاضر بشی  احمدی میتارا بی
 موقع اع رافاع جاس ین توام باشیا

 رس ی به صورتج نشیدم و از جا بلند شدما

هام  موهامو شونه  توجه به خروک بورن لتاسبعد از شس ن رست و صورتج  بی
 به تارخ لف ج: میای یا خورم برم؟ نررم و بس ج و با لرف ن لوشیج رو 

 عصتی لفت: یک ررصد ف ر نن بزارم تنها بری!

با ت ون رارن رس ج برای رخ را از اتاق خارج شدم و همرا  تارخ سوار رسانسور  
 شدما 

با صدای باز شدن رر رسانسور خشج از زمین لرف ج و به سمت جایی نه ریشب  
ن ایس ارم و نرا  من ظرم رو به تارخ  ماشین و پارک نرر  بوریج رف ج  ننار ماشی

 روخ ج نه قفلو زرا سوار ماشین شدم و رر رو مح ج بس جا 

 رها این رر ررومج بس ه میشها  - 

می رلج  یهویی  و لف ج:  نشس ج  سینه  به  من رست  رست  بتندم   مح ج  خوار 
 نیست جون رهاما 
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 با تاسف سری ت ون رار و اس ارع زرا 

مه  سر صتحی مجرم اص  اسج خورشو یارش اش ناین احمدی هج یه تخ ه   - 
 هاش بخوار یارش باشه؟میار نه لند ناری

 ای نرر و لفت: ریره سحرخیز ا تارخ خند  

 ای ر  نشیدم و خندیدمازیر لب با لحن مسخر 

جلوی رر ن ن ری پارک نرر و از ماشین پیار  شد  رس ی به موهام نشیدم و با 
 نفس عمیای از ماشین پیار  شدما

 به سم ج اومد و رس امو لرفتا 

 رها خوبی؟ - 

 با لتخند سری ت ون رارم نه لفت: مطمئن؟

 هام رو روی هج فشررم و لف ج: مطمئناپلک 

 تو رلج به رروغج خندیدم و رنتا  تارخ را  اف ارما 

های بلند خورشو بهمون رسوند  زر و با ریدن ما با قدم احمدی توی راهرو قدم می
 و لفت: س م  بیاین همراهجا 

 بعد هج با سرعت به سمت ان های راهرو رفتا 

بازجویی   اتاق  جلوی  احمدی  اف ارم   را   رنتالشون  و  جیتج لااش ج  تو  رس مو 
 ایس ار و لفت: وایسید تا صداتون ننجا 
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رار ت ون  سنرفرشسری  به  نراهمو  و  رارم  ت یه  رنگ  ریوار نرم  به  و  های م 
 سفیدی نه به خا ر نثیفی زیار رو به تیرلی رف ه بور  رارما

برای  قتلی نه  جای  همون  شدم   اتاق  وارر  تارخ  سر  پشت  احمدی  صدای  با 
 بازجویی از رلیس رف ه بورما

اش رو  هروی صندلی نشس ج و از پشت شیشه به جاس ین خشج روخ ج؛ رست
 اش روی صورتش پخش شد  بورابا رس تند بس ه بورن و موهای بهج ریخ ه

 ای رنرش خیر  شدم  نراهش سرررلج بور  انرار لیج بوراهای قهو به خشج

 نفس عمیای نشیدم و به صندلی پشت رارما 

 رها من هس ج  رروم باشا  - 

 سرمو به سم ش برلرروندم و لتخندی زرما

 ممنونج تارخا  - 

 خند سری ت ون رار نه صدای احمدی تو اتاق پیچیدابا لت

ای نداری الت ه خب جاس ین  هیرو و رلیس رس ریر شدن؛ ریره هیچ پش وانه  - 
اینو برج نه به خا ر این ه خورع رو معرفی نرری شاید ب ونیج براع یه تخفیفی 

 تو ح مت بریریجا 

 خواید بدونین؟ جاس ین سری ت ون رار و لفت: خی می

 هاش رو تو هج قفخ نرر و لفت: همه خیز! رستاحمدی 

 هاش نرراجاس ین سری ت ون رار و شروع به بازی با انرشت
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هایی نه انجام نرر و خ فهایی نه می با هیرو نه رشنا شدم هیچی رربار  نار   - 
پرسیدم  رونس ج؛ بهج لفت باید با خانوار  نامدار رشنا بشج  وق ی میرار نمیمی

های بالا برسونهااا منج قانع تونه منو به ررجهید نخته است میلفت وحخرا می
 شدم  ررزوم بور به جایی برسج نه به خورم اف خار ننجا می

انرار میخند  به صورتش نشید   و رس ی  تلخی نرر  ریزش  ی  خواست جلوی 
 هاش رو بریر ااشک

یع برم اونجا؛   عصتی بور  یه رررس فرس ار و لفت سریه روز هیرو برام زنگ زر  - 
بررم  جای پدرم بورااا سریع را  اف ارم سمت رررس  یه سوله  ازش حسا  می

 بور! ترسید  بورم  ولی رف ج خون هیرو خواس ه بور!

رهی نشید و با سر پایین اف ار  ارامه رار: پشت رر بزرلی رهنی ایس ارم  براش 
یه نفر راهنماییج نرر ای لاشت نه رر باز شد و  پیام رارم نه رسیدم؛ خند رقیاه

شد این همون ررمه! رو تا ررم با سر و صورع خونی  تا پیش هیروا باورم نمی
رار؛ با ریدن من  جلوش اف ار  بورن و اون با عصتانیت هی زیر لب فحش می

 عصتی به سم ج قدم برراشت و یه نلت مش ی رنگ رو پرع نرر سم جا

 اخ ی؟ شناحمدی نراهش نرر و لفت: اون ررما رو می

 ریدمشونا جاس ین سری ت ون رار و زیر لب لفت: اولین بار بور می

 احمدی سری ت ون رار و لفت: خب ارامه بد ا

هاش رو لر  نرر تو هج و ارامه رار: صورتش از عصتانیت قرمز جاس ین رست
شد  بور  منی نه تو عمرم ح ی تفنگ استا  بازی رست نررف ه بورم از ریدن 

 ریدما لرزیدا هیرو رو برای اولین بار اونادر عصتانی میج میاون نلت تموم تن
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 احمدی م ف ر لفت: مجتورع نرر اون رو نفر رو ب شی؟ 

ضعف  جاس ین سری به نشونه تایید ت ون رار و لفت: تهدیدم نرر با تنها ناطه  
مون هس ن و الر ناری نه میره زندلیج  لفت همین الان رو نفر جلوی خونه

های خورش  خورشو ب شه! ترسیدمااا برای ننه نه مری با رستن نج  ناری می
 ام ترسیدمااولین بار تو عمرم برای از رست رارن تنها فرر خانوار 

ن ولی من با نش ن م ثی نرر و لفت: و نش ج! سخت بور  اونا با یه للوله مرر
 تونس ج بمیرمانررم و نمیاونا هر روز ررر هزار تا ترنش از وجدانمو تحمخ می

خوار با  احمدی لیوان ربی به رست جاس ین رار و لفت: خجوری فهمیدی می
 خانوار  نامدار خی ار ننه؟ 

ای نرر و لفت: رو هف ه بعد اون جریان رلیس اومد سراغج  لفت جاس ین سرفه
ب جور  هیرو  هزار  از  بعد  هیرو  رف جا  همراهش  بورم   ترسید   رار ااا  اهام نار 
 اش لفتا خینی از ناشهمادمه

تونس ج حرف  ی تلخی نرر و ارامه رار: ر  رقیاه او  شوک بورم  ح ی نمیخند 
زارم همچین ب یی سرشون بیارین  ولی ع س مری  بزنج! لف ج نیس ج  لف ج نمی

حرفایی نه زر  بورم از مغزم پرید؛ رست رارم    رو نه پرع نرر جلوم تک تک
 باهاش و شدم یه قاتخ!

بایه به جاس ین نرر و لفت: خب؟  نراهی  ترور وحید احمدی  اش؟ خرا قصد 
 نامدار رو نررید؟ خرا همسرش رو هج ترور نررید؟

 جاس ین لیوان ربشو یک نفس خورر و تو س وع به میز خیر  شدا
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می   -  حس  لحتارخ  به  لحظه  بیننج  رارم  بیش ر  میظه  خجوری  حس  شج! 
 ننج! رحمی رو ررک نمیتونست؟ این حجج از بی

تارخ نراهی بهج نرر و رس مو توی رس ش لرفت و لفت: رها رروم باش  اونج  
 یه بازیچه بورا 

 با تاسف سرمو ت ون رارم و به جاس ین خیر  شدما 

خ ف؛    -  الت ه نار  بور   رار   پیشنهار ناری  وحید  به  بور هیرو  بهش لف ه 
های ریره و با پولش نمونه فیک همون اخ راع اخ راعاتش رو بفروشه به نشور 

نمی من حروم  ن رر  لفت  قتو   وحید  بفروشنا  مررم  به  و  بسازن  تو رو  برم 
با حرفای خونه زیاری راشت خون وحید  تصمیج زنش هج ناش  این  توی  ام  

پرع اش تا   شد  لفت راشت خام میهایی نه میهیرو و خرع  از  ولی نسرین 
 ررش روررا

باهاتون هم اری ن ررن   این ه  احمدی سری ت ون رار و لفت: یعنی به خا ر 
 ترورشون نررین؟ 

جاس ین لتش و با زبونش تر نرر و لفت: هج این و هج این ه وحید راشت تو  
شد و راش یج نرر  محصولاع فیک ما خریداری نمینار ما هج اخ    ایجار می

 شدیج!میورش س ه 

های ریز شد  به جاس ین نرا  نرر و لفت: توی این مدع برای احمدی با خشج
رو  خه نسایی  ریره  همسرش   و  نامدار  وحید  از  غیر  به  هدف ون  به  رسیدن 

 نش ید؟!
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جاس ین نراهی به احمدی نرر و سرشو انداخت پایین  رس ی به موهاش نشید 
 مدی خیر  شدا های احو روبار  سرش رو بالا رورر و به خشج

 رابرع هافمن! - 

 »فلش بک_لندن«

 »رها« 

با شنیدن صدای بابا سریع لوشی رو زیر بالشت فرس ارم و نراهمو به ن ا  جلوم  
 رارما 

 ای به رر خورر و بابا وارر شدا ضربه 

 ننی؟رها جان خی ار می - 

 خونج بابا جونا ای زرم و لف ج: رارم ن ا  میلتخند مسخر 

 ت ون رارالتخندی زر و سری 

 رها حواسج بهت هس اا  - 

 لتخندی زرم و از رور براش بوس فرس ارم نه سری ت ون رار و از اتاق خارج شدا 

 پوف!  - 

رابرع  تایپ نررم:  و  به صفحه خشج روخ ج  و  رو رست لرف ج  سریع لوشی 
 بتخشید بابام یهو اومد راخخ اتاقا

 نه جوا  راراای لاشت  به محض ارسا  شدن پیام سین خورر  خند ثانیه

 مش لی نیست  پس برنامه امروز رو ننسخ ن نج؟ - 
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 سریع تایپ نررم: نه میاما

ها شدم و شمار   بعد سین زرن پیامج خداحافظی نرر و رف شدا سریع وارر تماس
 هانیه رو لرف جا

 هانیه نجایی؟ - 

 اش به لوشج رسیداصدای خس ه

 سر قترما - 

وار لف ج: هانیه خه غلطی ب نج؟ بابام بفهمه با ی ی رر ارتتا ج و بهش نرف ج  ناله
 خیلی بد میشها

نمی من  نیس ی  عاشر  رف نه  خری   تو  خیه  حرصی لفت: خب  فازع  رونج 
 خدایی؟ 

تونن عصتی لف ج: هانیه روابط رخ ر و پسر فاط باید عشر و عاشای باشه؟ نمی
 ه! میفهمی یا نه؟رفیر باشن؟ هانیه رابرع رفیام

 پوف لفت و بعد از خند ثانیه م ث صداش به لوشج رسیدا

 فع  خیزی به عمو و خاله نرو  ی ج نه لاشت به عمو میریجا - 

 ای از خونه بزنج بیرون؟ با صدای بغض رلور لف ج: الان من به خه بهونه

 م ثی نرر و لفت: برو با منی  منج همراه ون میاما

 شا ج هانیابا خوشحالی لف ج: عا

 ای نرر و لفت: لمشو تا نزرمتا خند 
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 با خند  خداحافظی نررم و تماسو قطع نررما

با خوشحالی از اتاق بیرون رف ج و با صدای بلند مامانو صدا زرم نه صداش از تو  
 رشپز خونه اومدا

 سریع رف ج تو رشپزخونه و مثخ نورلا از مامان رویزون شدما

 د از ظهر با هانیه برم بیرون؟مامانی  مامان جونجااا بع - 

 مامان نراهی بهج نرر و با خند  لفت: نجا برید؟ 

 خوایج بریج خرید  بعدم یه روری بزنیج برلرریجا با هیجان لف ج: می

 مامان نراهی بهج نرر و لفت: باشه ولی مواظب باشید  خب؟

 با  وق و هیجان لف ج: عاشا ج  خشج! 

 به سمت اتاقج پا تند نررما بعد هج از رشپزخونه بیرون رف ج و 

رر اتاقو بس ج و به سمت تخت حجوم بررم  لوشیمو برراش ج و برای هانیه پیام  
 رارم نه مامانج اجاز  رار  و لوشی رو به شارژ زرما

 هام رو بس جاروی تخت رراز نشیدم و خشج

 وای خدا رلج برای رابرع تنگ شد  بور  خادر خو  شد! - 

هام رف ج و سعی نررم با  پایین پریدم و سمت نمد لتاس با  وق فراوون از تخت  
 رقت  یه لتاس خو  ان خا  ننجا

 ای به رابرع نداش جاها و نظراع هانیه  من اص  حس عاشاانهبرخ ف حرف
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وقت بعد از رو سالریج نررم رابرع رار  جای رهام رو نه هیچمن واقعا حس می
ننه! رابرع برام مثخ یه رفیر و برارر و همراهی بور نه واقعا ندیدمش برام پر می

 راش نی بوراروست

هام رو رمار  نررم و به ساعت نرا  نررم  با حسا  انرش ی به با هیجان لتاس
 ساعت فرصت رارما این ن یجه رسیدم نه یک 

 با خیا  راحت به سمت رشپزخونه رف ج و با صدای بلند لف ج: مانسی من لشنمها 

 مامان هج مثخ من با صدای بلند لفت: نهار حاضر   الان میرج میز رو بچیننا

ای به ام تاه ها رو روبار  بالا رف ج و رم اتاق بابا ایس ارم و با انرشت اشار پله 
 رر زرما

 ا بفرمایید  - 

 با لتخند رر رو باز نررم و سرمو از لای رر راخخ بررما

 خوایج نهار بخوریجا ام  تشریف بیارید میبابای پر مشغله - 

 صدا خندیدا بابا سری ت ون رار و بی

 خشج رخ ر بی ارما  - 

با صدای بلندی خندیدم و رر رو بس ج و روبار  به سمت رشپزخونه حجوم بررم؛  
انرشت  صندلی خوبی رو عاب نشیدم  با  هام رو میز ضر  و روش نشس ج و 

 لرف جا

 رها مامان خوبی؟ - 
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 سرمو بالا روررم و نراهج و به مامان روخ جا

 رر  خوبج  خیشد مره؟ - 

 روم نشست و لفت: تو ف ری خرا؟روبه

 ننج ماشین بترم یا نترما لتخندی زرم و لف ج: هیچی بابا رارم ف ر می

و لفت: اله باباع اجاز  رار ماشین بتر نه   مامان ریس برنج رو سم ج هخ رار
 رفت و رمد براع راحت باشها 

 صدای بابا از پشت سرم اومدا

 بابا باید خیو اجاز  بد ؟  - 

 ای لف ج: این ه رخ رش ماشین خوشرلش رو بتر ا با لحن بچرونه

بابا با خند  پشت میز نشست و لفت: رخ ر خوشرلش الر قو  بد  مواظب باشه 
 ر ا ندلی ننه  باباش اجاز  میو ررست ران

 با هیجان رست راس مو بالا بررم و لف ج: قو  مید ا 

 بابا با خند  لفت: بتر عزیزما

 با خوشحالی شروع به خوررن غاام نررما

 *** 

 هانیه اس رس رارم  بابا بفهمه خی؟  - 

هانیه با اخج و عصتی لفت: وق ی رهن و بتندی و سوتی ندی از هیچ قترس ونی  
 مهافهنمی
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 امو بریرام عجب پاهامو بالا روررم و لف ج: بیا پاخه

 زیرلب لفت: لمشو باباا

 هام لرف جاپامو پایین روررم و سرم رو با رست

با حرف هانیه  بیارم نه  به رست  ررامشج رو  غلته ننج و  ترسج  به  سعی نررم 
 اس رس وحش نانی همه وجورم و لرفتا 

 میرج رها  جاس ین بفهمه خی میشه؟ - 

زر  بهش خیر  شدم نه لفت: هوااا خ ه غش ن نی این وسط  ن رس وحشت
 خورتتابابا نمی

با ناله لف ج: عجب غلطی نررم بیرون قرار لاش ج  جاس ین بفهمه نه بدبخت  
 میشجا

 هانیه با خند  لفت: نمیشی ن رس  اونج قرار نیست بفهمها

 نه با صدای رابرع با سرعت از جا بلند شدماخواس ج حرفی بزنج  

 س ما  - 

 نراهمو بهش رارم و با  وق به سم ش رف جا

 رابرع  رلج براع تنگ شد  بور رفیر! - 

 اش یج تاز   ور  ناش زورتر قرار میبا لتخند رس مو لرفت و لفت: منج همین
 فهمج خادر رلج براع تنگ شد  بورا می

 برلش ج و با رس ج هانیه رو نشون رارمالتخندی زرم و به سمت هانیه 
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 ترین رفیر من از نورنیا اس صمیمیرابرع ایشون هانیه - 

 رابرع با لتخند رس شو سمت هانیه رراز نرر و لفت: واو  خوشتخ ج هانیها

  ور رابرع!هانیه هج رس شو لرفت و مح رمانه لفت: منج همین 

 *** 

 »حا « 

 »رها« 

 شنوم!رم رارم اش تا  مینر هام شک نررم! حس میبه لوش

 با وحشت سمت تارخ برلش ج و لف ج: خی لفت؟

تارخ نرران نراهج نرر نه با صدای بلند زرم زیر خند  و لف ج: تارخ این عوضی  
 خی لفت الان؟ تارخ نرا  ن ن جوا  منو بد !

تو س وع و با وحشت بهج خیر  شد نه عصتی مش ج رو به ش مش زرم و با 
 این عوضی خی لفت الان؟ تارخ حرف بزن!  فریار لف ج: تارخ

 وسط خند  با صدای بلندی زیر لریه زرم و از روی صندلی بلند شدما 

هام سیاهی میر   رومین قدم رو برراش ج  قدم اولو برراش ج نه حس نررم خشج
 هام بس ه و با زانو روی زمین اف ارمانه پاهام شخ شد و خشج

 جاس ین رابرع رو نشت!  - 

 هام بس ه شد و سیاهی رنیامو لرفتا و لف ج و خشجام ر جمله 

 *** 
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 »تارخ«

 با وحشت به سمت رها رف ج و ت ونش رارما 

و توجه به احمدی  هاع رو باز نن!بیرها؟ رها خیشدی یهو؟ رها عزیزم خشج  - 
های تند و سریع از ن ن ری بیرون جاس ین  رها رو روی رس ج بلند نررم و با قدم 

 زرما

 به زحمت رر ماشینو با ررنجج باز نررم و رها رو پشت ماشین لااش جا

 ترین بیمارس ان رف جاسریع سوار ماشین شدم و به سمت نزریک 

ررم و رست با وحشت ترمز رس ی رو نشیدم و پیار  شدم  رر پشت رو باز ن
راس مو زیر زانوش لااش ج و نشیدمش جلو و رست خپمو زیر سرش لااش ج و  

 از ماشین ررش روررما

 شنوی؟رها عزیزم؟ صدامو می - 

 های وروری بیمارس ان بالا رف جااومد  با وحشت از پله هیچ صدایی ازش نمی

رس ار به  خرخیدم نه رو تا پاینادر لیج و سرررلج بورم نه بیخور رور خورم می
 سم ج اومدن و رها رو روی بران ارر لااش نا

 رو به پرس ار لف ج: یه خیز بد شنید و بیهوش شدا

 شج خی میریداپرس ار  با تعجب نراهج نرر و به انرلیسی لفت: م وجه نمی

زرم  مش مو نوبیدم به پیشونیج و به تاز  فهمیدم تمام مدع به فارسی حرف می
 د شنید و از هوش رفتاانرلیسی لف ج: یه ختر ب
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اتاق  از  ی ی  سمت  به  و  رار  ت ون  سری  از  پرس ار  ی ی  با نمک  و  رفت  ها 
 هاش رها رو روی تخ ی نه توی اون اتاق بور لااش نا هم ار 

 با اس رس رو به پرس ار لف ج: خرا بهوش نمیار؟ 

 پرس ار نراهی بهج انداخت و با رس ش رر رو نشون رارا

 شما بیرون بمونیدا - 

ادر جدی این جمله رو لفت نه ن ونس ج نه بیارم  ن فه از اتاق بیرون رف ج و این
 روی صندلی توی راهرو نشس جا

لتاس فرم و لوشی پزش ی نه رور  خند رقیاه با  ای لاشت نه یه خانج مسن 
 های سریع به سمت اتاق رها رفتا لررنش بور با قدم 

بلن صندلی  روی  از  بور   وجورمو لرف ه  تموم  با  اس رس  راهرو  توی  و  شدم  د 
 زرم و من ظر خارج شدن رن ر از اتاق شدماوحشت قدم می

ای من ظر موندم نه با باز شدن رر و خارج شدن رن ر با عجله تاریتا بیست رقیاه
 به سم ش رف ج و لف ج: خانج رن ر بهوش اومد؟ مش لش خیه؟

 رن ر ریل س نراهی بهج انداخت و عین شو برراشتا 

 اومد ا مشخصه نه از شوک زیار بیهوش شد   ررس ه؟بله  بهوش  - 

 هام رو مشت نررم و لف ج: بله یه ختر بد شنید  الان مش لی ندار ؟ رست

مشت  به  نراهی  سپررم  رن ر  نیست   مشخص  هنوز  لفت:  و  انداخت  هام 
 روانشناس بیمارس ان بیاین و وضعشون رو خک نننا 
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 وارف ه لف ج: یعنی خی؟

خت و با ررامش لفت: هنوز خیزی مشخص نیست  شما  رن ر نراهی بهج اندا 
 سعی ننید ررامش خورتونو حفظ ننیدا 

 هام رور شدا های سریع از جلوی خشج بعدم با قدم 

ای لاشت نه پرس ارها از اتاق خارج شدن  سریع به سم شون رف ج و خند لحظه
 تونج بتینمش؟لف ج: می

توجه به من رفت و اون ی ی سری ت ون رار و لفت: راحت ی ی از پرس ارها بی
 باشید فاط هیجان براش مضر ! 

 سری ت ون رارم و لف ج: ممنونا 

 با اس رس سمت رر رف ج و رروم رس ریر  رر رو پایین نشیدم و راخخ شدما

با    هاشو به ساف روخ ه بور  با ورورم به اتاق صورتش رو سم ج خرخوند خشج
 اش شدمازر  خیر ریدن نرا  سرر و تو خالیش لتخند از لتج پر نشید و وحشت

 بدون این ه حرفی بزنه سرش رو برلرروند و به پنجر  خیر  شدا

 رها عزیزم  منو نرا  ننا  - 

بدون این ه نراهج ننه با صدای لرزونی لفت: رابرع به رین روس ج بور  روست  
بور! تو همون قرار او  عاشر هانیه شد  ولی  نه نمیشه لفتااا رابرع براررم  

 هانیهااا 

 ای نرر و سرشو ت ون راراخند 
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ولی هانیه  و  نشید تا قتولش ننه  یارم نمیر  روزی نه ررخواست روس ی    - 
رابرتو قتو  نرر  بورااا رابرع انرار رو هوا بور  رخ خادر حسوریج شد! همش 

ننی من مهج خرا اینادر  وق می  لف ج او  من بورما  من خواهرتما بهش می
زر نه بالاخر  رش ی ننج  نرر و اینادر حرف می خندید و بغلج می نیس ج؟ اونج می

 باهاشا

رس شو روی صورتش نشید و ارامه رار: وق ی غیتش زر ف ر نررم مثخ همیشه  
خند روزی نارهاش باعث شد  ن ونه ختری ازمون بریر   ولی خند روز شد رو  

ما   شد رو سا ااا اونادر نیومد نه ف ر نررم ریره ازمون خس ه  هف ه  شد رو  
این وسط من خورمو ماصر میشد ؛ هانیه خیلی لریه می و  رونس ج نه نرر 

 باعث شدم هانیه با رابرع رشنا بشه!

 با بغض خندید و نراهش و به من رارا

ابطه من شد؟ ر خرا تارخ؟ رابرع این وسط خی ار  بور؟ خرا اون باید نش ه می - 
با رابرع نه عاشاانه نتور نه جلوی رسیدن جاس ین به هدفشو بریر   خرا این ار 

 رو باهاش نرر؟ 

 رس ی به صورتج نشیدم و به تخ ش نزریک شدما

ی شما قربانی بازی هیرو بورین  ح ی خور  جاس ین! نسی نه باعث رها همه   - 
پ هیچ س  خون  بشه   مجازاع  قرار   شد   اتفاقاع  این  تک  نمیشه  تک  ایما  

 عزیزما

شد؛ این  زر  نررانیج لحظه به لحظه بیش ر میبا سرری نراهش انرار تنج یخ می 
 ی اتفاقاع بدی بور!رو  نشونههای سرر و بیخشج
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همدست  -  جاس ینو  و  هیرو  شدن  مجازاع  زند  با  من  مامان  و  بابا  هاشون 
   هیچ خیزی با لررلرر   زندلی شار و قشنگ من برنمیشن  رابرع برنمینمی

 لرر !مجازاع شدن اونا برنمی

 ننار تخت روی صندلی نشس ج و رس شو توی رس ج لرف جا 

 تونی از پس اینام بر بیای من مطمئنج!رها تو خیلی قوی هس ی  می - 

 پوزخندی زر و لفت: اون رها خیلی وق ه تموم شد ! 

شد س وع ننج   خواس ج خیزی برج نه صدای رر و وارر شدن یه رن ر ریره باعث
 و به سمت رن ر رف جا

 همرا  مریض هس ید؟  - 

 سری ت ون رارم نه لفت: بیرون تشریف راش ه باشیدا 

های مح ج از اتاق بیرون رف ج و لوشیمو از جیتج بیرون  بدون هیچ حرفی با قدم 
 نشیدما

قصد نداش ج خیزی به هانیه و تارا برج  شاید رها نخوار نه هانیه بویی از راس ان  
و شمار ر  وارر مخا تین شدم  بتر ا  نخورر  ابرع  بوق روم  رو لرف ج؛  ی  اها 

 جوا  رارا 

 جانج راراشا  - 

 با نوک نفشج رو زمین ضر  لرف ج و لف ج: نجایی؟

 ای لفت: سرنارام ثی نرر  و با لحن ترسید 
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 رها اونوقت این سرنار نجاست؟  - 

 بدون م ث لفت: اس وریوا 

 تونی! عصتی لف ج: با زبون خوش برو نجایی  هر نیو ب ونی خر ننی منو نمی

 پوفی نشید و لفت: خونه روست رخ رما

 ننی؟!های لشار شد  لف ج: خه غلطی میبا خشج

زنیاااا رخه ررم خونه  ننج  تارخ راراش توام شیش می ن فه لفت: رپولو هوا می
 ننه؟ روست رخ رش خی ار می

تربیت همین الان تن لش و جمع نن  صورتج نشیدم و لف ج: بیحرصی رس ی به  
تی ه  باشه  اف ار   عاب  برلررم نارها  قررن  به  اس وریو   برو  بعدم  خونه  برو 

 اع لوش ه! بزرله

بعدم بدون خداحافظی تماسو قطع نررم و با حرص لوشی و تو جیتج لااش ج و 
 زیرلب فحشی نثارش نررما

 به سمت رن ر رف ج و جلوش ایس ارمابا شنیدن صدای رر اتاق سریع 

 مش لش خیه رن ر؟ - 

براع عزیز  نه زر نراهی به صورع وحشت انراری خیلی  انداخت و لفت:  ام 
 اینجوری نررانی براشا

 وارف ه سری ت ون رارم نه لفت: افسررلی حار!
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ماع خیر  صورتش شدم نه ارامه رار: باید به روانپزشک مراجعه ننه اینجا ناری 
م به  از  ها  افسررلی  اینجور  اصولا  خون  اقدام ننیدااا  زورتر  فاط  نمیار   بر  ا 

 خورنشی میرسه! 

 رس مو به ریوار لرف ج تا تعارلمو حفظ ننج و لف ج: نی مرخص میشه؟

 لج پرس ار بیاراسرمش تموم شد   می - 

های تو راهرو سری به نشونه تش ر ت ون رارم و ازش فاصله لرف ج  رو صندلی
 هام لرف جاسرمو با رستنشس ج و 

 افسررلی حارااا افسررلی حارااا افسررلی حارااا  - 

با اومدن پرس ار از جا پریدم  رس ی به سر و صورتج نشیدم و سعی نررم ررامش  
  اش ج خیزی رربار  اوضاعش بفهمه!خورمو به رست بیارم؛ نتاید می

   بمون تا بیاماهای خندون وارر اتاق شدم و لف ج: من میرم حسابداریبا لب

 های سریع به سمت حسابداری رف جاسری ت ون رار و با قدم 

هایی نه شتیه به رویدن  سریع حسا  نررم و برله ترخیص رو لرف ج و با قدم 
 بور به اتاق رها برلش جا

هامو رروم نررم و به سم ش جون روی تخت نشس ه بور قدم با ریدنش نه بی
 دش نررما رف ج؛ بازوشو لرف ج و رروم بلن

 به ری؟  - 

 سری ت ون رار و لفت: تاریتا  به رخ را نه خیزی نرف ی؟ 
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سری به نشونه نه ت ون رارم و لف ج: حدس زرم نخوای هانیه خیزی از ماجرا 
 بفهمه  برای همین نرف جا

 از محیط بیمارس ان نه خارج شدیج نفس عمیای نشید و لفت: تارخ بتخشیدا

 خرا؟ م عجب به سم ش برلش ج و لف ج:

این نارها   از  هیچ دوم  نراهش نررم نه لفت:  من ظر  ایس اریج   ماشین  ننار 
زحمت  این  راری  راش ی  خشج  هیچ  بدون  ولی  نیست   تو  برام وظیفه  رو  ها 

 نشیااا بتخشید نه اینادر براع رررسر ررست نررمامی

 اخمی نررم و لف ج: رها بار رخرع بور این حرفو زریا 

 رر رو براش باز نررم و لف ج: بشین  ریره نشنوم از این حرفا! 

لتخند نج جونی زر و نشست  رر رو بس ج و خورمج سوار شدم و با روشن نررن 
 ماشین سمت ه خ را  اف ارما 

 ر اهانیه الان سرش با رهام لرمه  روست ندارم غصه قدیمو بخو - 

 م عجب لف ج: با رهام؟ 

خوار نسی نفهمه  ولی ف ر ننج فاط خواجه حافظ خندید و لفت: رر  مث  می
 رونه اینا با هج رابطه رارنانمی

 خندیدم و لف ج: ررس ه نه یه روز باید بفهمه  ولی الان موقعش نیست به نظرما 

تخند محوی  سری به نشونه تایید ت ون رار و رس شو به سمت ضتط ماشین برر  ل
 تونست از رهنگ ر  ب نه! وقت نمیهام جا خوش نررااا هیچرو لب
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نرر  روبار  حرفای نراهش و به بیرون رار و همرا  با رهنگ زیرلب زمزمه می
 رن ر تو سرم مرور شد نه باعث شد لتخند از لتج پر ب شها 

برمی ایران  به  زورتر  باید  بهش نررم   نراهی  نررانی  اونجا  با  نن رلش  لش یج  
 تر بور!راحت

ن فه سرمو ت ون رارم نه یار پیام احمدی اف ارم  تانید نرر  بور نه روز رارلا   
 هانیه و رها ح ما حضور راش ه باشنا 

 عصتی فحشی نثار احمدی نررم و وارر پارنینگ ه خ شدما

 ماشینو جای همیشری پارک نررم و رو به رها لف ج: وایسا بیام نم ت ننجا 

 تونج خورماخوار  میم ج برلرروند و لفت: نمیسرشو به س

 نرران لف ج: مطمئنی؟

سری ت ون رار و پیار  شد  سریع پشت بندش از ماشین پیار  شدم و به سم ش 
 رف جا

 من خوبج! - 

 رونج نه خوبی  من فاط نررانج همین!ای زرم و لف ج: میلتخند مسخر 

 سری ت ون رار و با هج به سمت رسانسور رف یجا 

 هام و تو جیتج فرو بررمارنمه  تاه مورر نظر و زرم و رست

 با ایس ارن رسانسور ایس ارم تا او  رها بیرون بر  و بعد پشت سرش را  اف ارما

 با زرن اولین ضربه به رر  رر اتاق به شدع باز شد و هانیه نرران نراهمون نررا 
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 راری؟ پشت رر نشیک می - 

 شت بندش منج رف ج توا مضطر  رست رها رو نشید راخخ و پ

 رها خیشد؟ خرا رنرت پرید ؟ - 

هنوز سوالاع هانیه تموم نشد  بور نه تارا خواست با سوالاش رها رو به رلتار  
 بتند  نه عصتی رار زرم: عه یه رقیاه سانت! 

اید؟ خند بار برج ما میایج  تارا و هانیه ترسید  نراهج نررن نه لف ج: مره بچه
 ننیج؟  ننیج بعد هر خی شد مو به مو براتون تعریف میصتر ننید یه نفسی تاز 

 هانیه سرشو پایین انداخت و تارا لفت: بتخشیدا

 خوای اس راحت ننی؟ ای بهشون رف ج و رو به رها لف ج: میخشج غر 

 سری ت ون رار و لفت: نه میرم یه روش بریرم  به ر میشجا

بعدم به سمت خمدونش رفت و بعد از برراش ن وسایلش به سمت حموم رفت  
 به محض شنیدن صدای ر  به هانیه و تارا اشار  نررم بشیننا 

 با صدای رروم و زیر لب لف ج: به قررن جلوی رها سوتی بدین پدرتونو رر میارما 

   لفت: خیشد ؟ هانیه ترسید 

م ثی نررم و با همون صدای رروم لف ج: رها امروز حالش بد شد تو ن ن ری   
بررمش بیمارس انا اونجا یه روانشناس اومد بالا سرش و باهاش حرف زرااا به  

 خورش خیزی نرفت  ولی به من لفتا 

 زر  لفت: خی لفت بهت؟ تارا وحشت 
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اونادر بیماریش پیشرفت نرر     عصتی و ن فه لف ج: رها افسررلی حار لرف ه 
نه نه باید رارو مصرف ننه؛ رن ر  لفت باید زورتر بتریمش پیش روانپزشک  

 لفتااا لفتااا لفت هر لحظه مم نه خورنشی ننه! 

زر  هانیه و صورع شونه تارا باعث شد هر لحظه بیش ر از صدای هین وحشت
 قتخ به عمر فاجعه پی بترما

به هانیه لف ج: احمدی لفت ح ما تو و رها باید   رس ی به صورتج نشیدم و رو
تر ررمان میشه به خند رلیخااا یک  تو رارلا  باشید  به نظرم رها تو ایران راحت

این ه حرف زرن با یه هج زبون خیلی راحت تر   رو این ه ی ی از رلایخ افسررلی  
تا رلیخ   اش ننارشن و خند رها خا راتش تو لندنه  سه این ه تو ایران خانوار 

 ریره نه نشون مید  ایران برای ررمانش به ر !

 لرریج؟هانیه با بغض لفت: نی برمی

اس  برای رو شب ریره  هامو تو هج لر  نررم و لف ج: رارلا  رو روز ریرهرست
 لیرمابلیت می

 تارا نراهج نرر و لفت: یعنی همون شب رارلا  برلرریج؟ 

ای به رخ را زرم نه سریع با  اشار   سری ت ون رارم نه با قطع شدن صدای ر 
هاشون شدن و منج با ت ون رارن رس ج از اتاق های عاری مشغو  لوشیحالت

 خارج شدم و با نارتی نه رس ج بور رر اتاق خورمو باز نررم و وارر شدما 

انداخ مش  به سمت یخچا  نوخیک توی   از تنج ررروررم و روی ناناپه  ن مو 
 دنیو از توش بیرون نشیدم و یک نفس ربو سر نشیدما اتاق رف ج و بطری ر  مع
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رو لوشه خالی  بطری  ر    خوررن  از  تخت  بعد  روی  خورمو  و  پرع نررم  ای 
 های پیراهن مش ی رنرمو باز نررما انداخ ج همونجور خیر  به ساف رنمه 

 ها رو برام پیدا ننها باید به  اها بسپرم ی ی از به رین روانپزشک - 

 ر  لف ج: ح ما زن باشه! م ثی نررم و روبا

 م ثی نررم و م عجب با خورم زمزمه نررم: به من خه زن باشه یا مرر؟ 

تر  ولرنه به من ربطی روبار  ریل س جوا  خورمو رارم: خب رها با زن راحت
 ندار ا 

 عصتی از این ررلیری با خورم پوف بلندی نشیدم و به پهلو خرخیدما 

  هج مهج نیست خرا خو  شدن رها  الان فاط مهج خو  شدن رهاست و اص  - 
 مهمه!

با صدای زنگ لوشیج  ن فه از جا بلند شدم و لوشیمو برراش ج؛ با ریدن اسج 
 هام شد و تماسو وصخ نررمامامان لتخندی مهمون لب 

 جانج مامانجا - 

 تونس ج لتخندشو حس ننجا ندید  می

 س م لخ پسرم  حا  شما؟ - 

 ت برم رلج براع یه  ر  شد  ننه خوشرلجا تر شد و لف ج: قربونلتخندم پهن

حرصی لفت: مرتی ه انداز  خر پیر سن راری هنوز نفهمیدی من از نلمه ننه بدم 
 میار؟ 
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 با صدای بلند خندیدم و لف ج: قربون حرص خوررنت بشج  خه ختر از شوهرع؟ 

اشه  باباته  با همون لحن حرصی لفت: یه جوری میره شوهرع انرار پدر خوند 
 تارخ باباع!

میخند  حا   خورش  تو  جون  و لف ج:  بلندی نررم  صداش ی  اینجوری  ننه 
 ننجا می

 عصتی از خندیدنج لفت: ررر پسر  پررو  حالا اینا رو ولش میرج تارخااا 

 حرفشو قطع نررم و لف ج: جونجا 

 لفت: لندن رخ رای خوشرخ موشرخ زیار رار  مره نه؟  با نمی م ث

 لتخندم جمع شد و حرصی لف ج: خب نه خی؟

فهمید خی می لحنج  از  انداز  انرار  تو سرع   برج نه حرصی لفت: خاک  خوام 
  اهام عرضه نداریا

 ای نررم و لف ج: برو از خداع باشه شتیه اون شاخ شمشار نیس جاخند 

 ون نرر و لفت: تارخ حواست به تارا هست ریره؟ زیر لب فحشی نثار روتام

 مطمئن لف ج: رر  قربونت برم  خیالت جمعا

با لحن نررانی لفت: تارخ هوای رها رو راش ه باش مارر  این بچه تو زندلیش  
 خیلی سخ ی نشید ا

روزا   همین  انشاالله  ماررم   هست  حواسج  و لف ج:  رارم  ت ون  سری  محزون 
 لرریجابرمی
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 لفت: ش ر خدا  مواظب خورتون باشیدا با خوشحالی  

 زیرلب خشمی لف ج و بعد از خداحافظی مخ صری  تماسو قطع نررما

لوشیو رو ناناپه انداخ ج و روبار  رو تخت رراز نشیدم  اینادر به ساف خیر  
 هام بس ه شد و خوابج برراشدم نه نفهمیدم نی از خس ری خشج

 *** 

 »رها« 

بی و  اومدم  بیرون  حموم  توی  تواز  سرشون  هر ندوم  تارا نه  و  هانیه  به  جه 
 هاشون بور به سمت خمدونج رف جالوشی

 تارخ نجاست؟ - 

تارا زورتر از هانیه به حرف اومد و لفت: رفت اتاق خورش نه از حموم اومدی  
 راحت باشیا

 هام شدما سری ت ون رارم و مشغو  پوشیدن لتاس

با حوله  تموهامو  و لااش ج  بس ج  بالای سرم  بیام  حوصله روی  ا خشک بشه  
 روی هانیه و تارا نشس ج و بهشون خیر  شدماناناپه تک نفر  روبه 

 ننید؟ خی ار می - 

 هررو همزمان لف ن: اینس ا! 

م اسف سری ت ون رارم و لف ج: حالا خی هست اون تو نه اینادر مش اق نرا  
 ننید؟ می
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 هانیه نراهی بهج نرر و لفت: انواع خترهای روز!

 هامو بس جا اس لی نثارش نررم و سرمو به پش ی متخ ت یه رارم و خشجزیرلب 

 های بس ه لف ج: تارخ نرفت رارلا  خه روزی برلاار میشه؟با خشج

 هانیه سریع لفت: خرا اتفاقا  لفت رو روز ریره استا 

 زیرلب پوفی نشیدم و لف ج: بی برو برلرر ح ج جاس ین و هیرو اعدامه!

 تارا زیرلب فحشی نثار جاس ین نرر و ی دفعه لفت: راس ی از مری ختر رارین؟

هایشار شد  به هانیه ز  زرم نه با حرفی نه زر سیخ سر جام نشس ج و با خشج
 زیرلب لفت: به فنا رف یج!

ی مری رو لرف جا نج نج راش ج از  ش ج و شمار سریع لوشیمو از روی میز بررا
 شدم نه صداش تو لوشج پیچیداجوا  رارنش ناامید می

 قتخ این ه بیار پیشت  اومد خداحافظی پیش من!  - 

 ای نه لفت وارف ج و لف ج: مریااا! با جمله

 ای نرر نه از صد تا لریه بدتر بورا خند 

ترین فرر لنا ترین و بیی بل ه مظلوم رها لنا  تو نیست  تو نه تنها ماصر نیس   - 
 بخشج!ایااا ولی من تا رخر عمرم خورمو نمیاین قصه 

 رس ی به صورتج نشیدم و لف ج: مری تو ماصر نیس ی!

با بغض لفت: خراااا خرا اتفاقا من ماصرم  خون اله من نتورم جاس ین مجتور 
این نثیف نارینمی از من تن به  از تو  ها بد ! ر شد برای حفاظت  ها من الان 
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تنها نس زندلیمو  بدبخت ترم خون تو یه خانوار  و نلی رفیر راری  ولی من 
 قرار  رو روز ریره از رست بدما 

تفاوع بورنش رست خورم نتور لف ج: مطمئن باش اله رست با لحنی نه بی
لاش ج  ولی هیچی رست من  من بور  به خا ر تو هج نه شد  از جاس ین می

 نیست!

 رونج!رونج رها  میه لفت: میبا لری

 خواس ج خیزی برج نه لفت: بتخشید رها من حالج خو  نیست باید برم  فع ا

 بعد هج بدون این ه بزار  حرفی بزنج لوشیو قطع نررا

تونه باهامون ن فه لوشیو روی میز پرع نررم و رو به هانیه لف ج: اله بخوار می
 بیار ایران نه تنهاییو حس ن نها 

ه نرران سری ت ون رار و لفت: نررانشج  از بچری به جاس ین وابس ه بور؛ هانی
 ترسج ب یی سر خورش بیار !می

ی پیچید  شد  رور سرم به سمت تخت رف ج  سری ت ون رارم و با همون حوله 
 هامو بس جاپ و رو روی سرم نشیدم و خشج

 خوابج  ناری بور بیدارم ننینا من ی ج می - 

 ومد و س وع عمیر اتاق باعث شد  به خوا  عمیای برما صدایی ازشون نی

 *** 

های نت مش ی رنرمو به هج نزریک تر نررم و مضطر  رس ی به موهام  لته 
 نشیدما
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 رها خوبی؟ - 

با حرص سری ت ون رارم و لف ج: رر  خوبج  حواس و به رانندلی بد  تا ن ش یمون 
 تارخ! 

خی تو صورتج رید نه بدون هیچ رونج  م عجب از لحن عصتیج نراهج نرر نه نمی
 حرفی روبار  به جار  خیر  شدا

 میرج مث  مم نه اعدام نشن؟  - 

 تارخ بدون این ه نراهج ننه لفت: خیرا 

خواس ج تر از قتخ رس ج و لای موهام بررم و  با جوا  تند و سریع تارخ عصتی 
 هامو لرفتا ب شمش نه رست تارخ مح ج رست

 های زیتام مس فیض نررمازیرلب هیرو و رلیس و خاندانشون رو با فحش

به محض رسیدن به ضر  رر رو باز نررم و پیار  شدم  بعد از من هانیه و تارا  
 و بعد هج تارخ از ماشین پیار  شدنا

هامون خیر  عجب به رستتارخ به سم ج اومد و رس ج و تو رس ش لرفت  م 
هام باعث شد رنتالش را  شدم نه اجاز  ف ر نررن بهج ندار و با نشیدن رست

 اف جا بی

ها بوریج  با ریدن مری نه با فاصله از ما روی  پشت رر اتاق من ظر اومدن م هج
 هام حلاه زر و لف ج: مریااا یه صندلی تک و تنها نشس ه بور  اشک تو خشج 
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اشار  زرا هانیه سری    خواس ج برم سم ش  به هانیه  تارخ جلومو لرفت و  نه 
های لرزون به سمت مری با ریدن هانیه خورش و تو بغلش  ت ون رار و با قدم 

 انداخت و با صدای بلند شروع به لریه نررا

 اومدناام فرور میهام روی لونهبه س ون پشت سرم ت یه رارم و اشک

 هر نج جون منا ی بلند مری و هرهانخ سالن پر شد  بور از صدای لریه 

هام مری با ریدن من از بغخ هانیه بیرون اومد با سرعت به سم ج روید نه رست
ام لااشت و با براش باز نررم و خورشو تو بغلج انداخت  سرش رو روی شونه

 نررا صدای بلند لریه می

هاش ری شج  من هیچ سو ندارم ریرهااا جاس ین با همه لندنارها من تنها می  - 
 همه خیز من بور!

می حرفایی نه  خورم با  تو  و  میشد  خورر  قلتج  قتخ   از  بیش ر  لحظه  هر  زر 
 ش س جااا می

تونج مثخ جاس ین باشج؟  تونج از جونش محافظت ننج؟ خرا نمیرها خرا نمی  - 
 تنها نسی نه منو واقعا روس ج راشت جاس ین بور!

 ن ت یه رارا با لریه از بغلج بیرون اومد و ننارم به س و

زریج  با ریدن نرا  امون از ح ج رارلا  ختر راش یج نه اینجوری زار میانرار همه
 هر ریزش به سمت مخالفج برلش جای هانیه و هرخیر 

هایی نه رس تند قفلشون نرر   با ریدن جاس ین نه با اون لتاس زشت و رست
 بور  پاهام شخ شد و اف ارم رو زمینا
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 نو زر و رست انداخت زیر بازوما تارخ سریع جلوم زا

 رها خوبی؟ رها عزیزم خیشد یهو؟ - 

 تارا سریع بطری نه توش شربت بور رو به سم ج لرفتا 

 اف ه  رها اینو بخور عزیزمازرم فشارش بیحدس می - 

نمی از مح وای اون بطری رو خوررم و به نمک تارا و تارخ بلند شدم  هانیه 
 نرراهنوزم خیر  به جاس ین نرا  می

اش به جاس ین ختر راش جااا ح ی بعد از نش ه رونس ج  از حس خواهرانهمی
شد  شدن مامان و بابام به رست جاس ین  باز هج تو جمعی نه ازش بد لف ه می

ننهااا برای هانیه نه موند؛ بارها ریدمش نه ع ساش با جاس ینو نرا  مینمی
رارری جاس ین از برارر خونی  تک فرزند بور و از بچری نه خواهری راشت نه ب

 تر بوراهج بهش نزریک

اونادر خیر  بهش نرا  نرر نه  اقت نیاورر و با لریه به سم ش رفت و خورشو  
انداخت  جاس ین با بغض رست اش رو رور هانیه  های بس هتو بغخ جاس ین 

 انداخت و مح ج بغلش نررا 

اس ین خیر  بور و  زر  به جهای وحشتها فاط خیر  با خشجمری عین مرر 
 ریختا ح ی اشک هج نمی

اش شدع لرفت  جاس ین با  جاس ین زیر لوش هانیه خیزی زمزمه نرر نه لریه 
 اشک و خند  سرشو بوسید و مثخ قدیما لپش رو نشیدا
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ریدن خشج با  خورر   من  به  اومد نه خشمش  بیرون  رغوشش  از  هاش هانیه 
 ورتمو با رس ج پوشوندماهام روی صورتج را  پیدا نررن و صروبار  اشک

 تارخ رس ج و لرفت و زیرلوشج لفت: برو باهاش حرف بزنا

های لرزون رس مو از روی صورتج برراش ج و با اشک نراهی بهش انداخ ج  با قدم 
 به سم ش رف ج و جلوش ایس ارما 

 رلج براع تنگ میشه خشج رریایی!  - 

شد  لتخندی بین اونهمه اشک زرم و لف ج:  هام لحظه به لحظه بیش ر میاشک
 شد اینجوری نشها جاس ین ناش می

 ی تلخی نرر و لفت: ریره ریر   رها من خیلی روست رارماخند 

 با خند  و لریه لف ج: نزریک رلیس نروا

 روتامون بین اشک شروع به خندیدن نرریجا 

 واظتش باش!مری هیچ سو ندار   لطفا م - 

 اف ه! ارم اتفاقی براش بیسری ت ون رارم و لف ج: مری ما رو رار   نمی

 لتخندی زر و پر بغض لفت: مرسیا 

 سری ت ون رارم و به سمت تارخ برلش جا

ای لاشت نه هیرو و رلیس رو هج روررن و همه وارر جلسه رارلا  خند رقیاه
 شدیجا
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نرر و احمدی هج  د  رو مطالعه میقاضی مرر مسنی بور نه با رقت راشت پرون
 راراهایی رو براش توضیح میخیز 

 ای لاشت نه جلسه به  ور رسمی شروع شدا خند رقیاه

بعد از خوندن نامخ پروند  توسط رس یار قاضی  احمدی نراهی به من نرر و  
 رروم لفت: مو به مو توضیح بد ا 

 خورع راری؟  سری ت ون رارم نه قاضی لفت: هیرو سالواتور  رفاعی از 

ونیخ هیرو بلند شد و لفت: رقای قاضی تمامی مطالب لف ه شد  تهمت به مونخ  
 من هست! 

قاضی پوزخندی زر و لفت: تمامی شواهد و مدارک خ ف حرف شما و نشون  
 مید   مدرنی برای اثتاع حرف ون رارید؟

 ونیلش خواست حرفی بزنه نه با صدای جاس ین سانت شدا

ی نارهای هیرو بورم اینا واقعیت محضه! من شاهد همهرقای قاضی تک تک  - 
 و ح یااا ح ی خورم تو بعضیاشون مشارنت راش جا

 تارخ رست یخ زرم و فشرر و لفت: رها خوبی؟

 حالی لف ج: نه!با بی

 صدای قاضی روبار  بلند شدا

 پروند  یه شانی رار ! خانج رها نامدارا - 

 اضی خشج روخ جابا اشار  احمدی از جا بلند شدم و به ق
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 خانج نامدار لطفا علت ش ای  ون رو بریدا - 

لتمو با زبونج تر نررم و لف ج: قطعا همه خیز مو به مو توی اون پروند  هست   
منو خانوار  به  ور مخ صر  یه  اما  پدر من  بوریج خون  بازیچه رست هیرو  ام 

 !مخ رع بور و رر رخر به رست جاس ین نش ه شد  هج پدرم و هج ماررم 

 قاضی م ثی نرر و از زیر خشج نراهج نررا

 ش ایت رارید یعنی؟ - 

تغییری   توی ح ج هیچ  نداش ن من  یا  و لف ج: ش ایت راش ن  پوزخندی زرم 
 ننه  ررس ه؟ایجار نمی

های قاضی سری ت ون رار نه بدون حرف روی صندلی نشس ج و روبار  رست
 تارخ رست سررمو لرفتا 

 ها شانی خصوصی ندار  پس نیازی به معطخ نررن نیستاخب بایه پروند  - 

با خورنار خیزی روی برلش یارراشت نرر و پروند  زیر رس ش رو به سمت 
 رس یارش هخ رارا 

های برجس ه  ق خ جاس ین اسپراوس و هیرو سالواتور به جرم ترور شخصیت   - 
بیانسان اهای  مخدر  موار  توزیع  و  تولید  ح ج  لنا    انسانااا  بدن  ز  ریر 
 شور!شان صارر میاعدام 

نمیحس می قلتج  بور نه هیچ حسی  زنه  خشجنررم  خالی  تو  یه لورا   هام 
 نررازر  به جاس ین خیر  شدم نه با لتخند نراهج مینداشت  وحشت
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رلیس سالواتور به علت هم اری با پدر و همسر خور و با رر نظر لرف ن هم اری   - 
 شوند!پلیس به بیست سا  حتس مح وم می با مامورین

های پر نور به رلیس جاس ین انرار از زند  موندن رلیس خوشحا  بور نه با خشج
 خیر  شدا

 رلیس باررار ! - 

ای نه مری از پشت سرم لفت ماتج برر  تو اف ار خورم غرق بورم  با شنیدن جمله
و با سرعت به سمت    نه با حجوم خیزی به رهنج با سرعت از رارلا  خارج شدم 

 اولین سطخ زباله رف جا

 های تارخ اف ارماحا  روی رستاونادر عر زرم نه بی

 یا خدا  رها خوبی؟ رها خیزی نیست رروم باش! - 

ش ایت   نتاید  من  ماصرمااا  من  منه   تاصیر  نالیدم:  ضعیفی  صدای  با  زیرلب 
 نررم؛ یه بچه بی پدر شدااا من ماصرمااا من! می

ر بلند بشج و روی صندلی نشوندم  لیوان ربی به رس ج رار و لفت:  تارخ نم ج نر 
یه روزی لیر  بالاخر   باند  این  تو نیست!  تاصیر  اینا  باش رها  اینو  رروم  بخور 

 اف اراپلیس می

 با بغض لف ج: تاصیر منه! 

قتخ از این ه تارخ خیزی بره رر رارلا  باز شد و هیرو رو رس تند زر  بررن و 
های سریع به سمت  ینو سرباز همراهش بیرون اومدنا با قدم پشت سرش جاس 
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جاس ین رف ج و لف ج: تاصیر من شدااا بچه راش ی جاس ین  بچه! من ماصرمااا  
 بتخشید تو رو خدا بتخش من باعث شدما

می حرف  با لریه  شد  راش ج  بیش ر  اش ام  شدع  یهوییش  حرنت  با  زرم نه 
 پیراهنشو خنگ زرم و مح ج بغلش نررما

 خشج رریای من  قو  بد  مواظب خورع باشیااا تو جون منی! - 

ای ازش م نفر  هر ازش جدا شدم  انرار رخار رولانری شد  بورمااا لحظهبا هر
ای رلج با ف ر نررن به خواس ج زورتر قصاص بشه و لحظهشدم و از خدا میمی
 شدمالرفت و از نارم پشیمون می اش و مری رتیش میبچه

ارخ به خورم اومدم  نراهی به ا راف نررم؛ تارا سعی رر رروم نررن با صدای ت
هانیه راشت و مری ننار رر رارلا  عین یه جناز  ایس ار  بور و به مسیر رف ن 

 نرراجاس ین نرا  می

 رها خوبی؟ - 

با صدای تارخ به خورم اومدم  جاس ین رف ه بور  ریره نتور  ریره نسی خشج  
 زر! رریایی صدام نمی

فشرر ص لحظه  به  لحظه  قلتج  شد   انو  مغزم  تو  رریایی لف نش  تر دای خشج 
 شد!می

تموم شد! رف ر فرری به اسج جاس ین بس ه شدااا خون مارر و پدرم پایما  نشدااا  
 خوررم!من راش ج برای قاتخ پدر و ماررم  برای مررنش غصه می

 شج!ه میهای تارخ نررم و لف ج: بریج زورتر  رارم خف نراهی به خشج
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ای به تارا نررااا نراهج به مری خورر و خیر  نراهش  تارخ سری ت ون رار و اشار 
 نررما

 رس ج و از رست تارخ بیرون نشیدم و به سمت مری رف جا

 بریج! - 

 حس نراهج نرر و لفت: من خورم میرمابی

 رروم نراهش نررم و لف ج: بریج!

بی بدن  بهش  بدم  زرن  حرف  اجاز   این ه  بدون  هج  خورم بعد  رنتا   جونشو 
 نشیدما

جون سوار شدم و بعد از خند لحظه بالاخر  حرنت  به سمت ماشین رف یج  بی
 نرریجا 

 برای امشب بلیت لرف جا - 

 م عجب لف ج: بلیت نجا؟!

 هاش لرفت و لفت: ایران! لتشو با رندون

 ج؟زر  لف ج: قرار  برلرریوحشت

 فرمونو خرخوند و لفت: رر   نمیام و از این خرندیاع هج نداریجا 

رس مو رو قلتج لااش ج و خنری به سینج زرم نه هانیه لفت: مری هج باهامون 
 میار ایرانا

 اش تموم نشد  بور نه مری لفت: نمیاما جمله 
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 هانیه عصتی لفت: تک و تنها بمونی اینجا خی ار؟ باهامون میای ایران! 

ممل ت  تیمری عص اینجا  لااقخ  غریب خی ار؟  تو نشور  بیام  هانیه لفت:  از  تر 
 خورمه!

ننی؟ اینجا  رس ی نررم و لف ج: خرا لج میهانیه خواست خیزی بره نه پیش
 زار  زندلی ننجااا جون رها بیا بریج!بمونی نررانی نمی

جاس ین   هر لفت:انرار من ظر تلنرری بور نه با صدای بلند زیر لریه زر و با هر 
نمی بمیر !  قرار   جز  صتح  جاس ین  منو  رها   بشه  رفن  غریتانه  براررم  خوام 

 زارنش زیر خاک باشج!همدیره هیچ س و نداش یجااا لااقخ وق ی رارن می

 هامو مح ج روی هج فشار رارماعصتی مش ی به پام زرم و پلک

 اله فررا بریج  میای؟ - 

 ارهای ویزاش مم نه  و  ب شها تارخ زیر خشمی نراهج نرر و رروم لفت: ن

 رم خیلی زور بیاماهر لفت: نه ولی بهت قو  می مری با همون هر

 هانیه با صدایی لرزون لفت: قو ؟ 

 مری با اشک و صدای لرف ه لفت: قو ! 

 خوام قتخ رف ن برم خونمونارس مو به صورتج نشیدم و رو به تارخ لف ج: می

 م  ح ما میریجاتارخ سری ت ون رار و لفت: میریج عزیز 

ها و رفت و رمد  بغض نرر  سرمو به شیشه سرر ماشین خستوندم و به خیابون 
 ها خشج روخ جاماشین



 

 
372

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

مون  اش به سمت خونه های نزریک خونه بعد از پیار  نررن مری ننار ی ی از پارک 
ور زر  انرار همه تو اف ارشون غو ه حرنت نرریجا تو مسیر هیچ س حرفی نمی

 بورنا

ی ترمز رس ی سرمو بالا روررم و به رر خونه خشج روخ جا رروم از ماشین  با صدا
خوام تنها پیار  شدم و رو به هانیه نه قصد راشت رنتالج بیار لف ج: بمون  می

 باشجا

 ام شداانرار حالمو ررک نرر نه بدون حرف نشست تو ماشین و با اشک خیر 

 مابا نلید تو رس ج رر و باز نررم و وارر خونه شد 

های لرزون به سمت خونه  با صدای مح ج بس ه شدن رر ت ونی خوررم و با قدم 
 رف جا

پله  خند جلوی  بلند  صدای  انداخ ج   ا راف  به  نراهی  و  ایس ارم  با ها  هام 
 ام  با جاس ین  با مری  همه لوشمو پر نررا خانوار 

برع س رفعه او  ورورم به خونه هیچ بغضی نتور  هیچ اش ی نتورااا انرار سِر  
 شد  بورم!

 ها بالا رف ج  رر وروری رو با نلید بازش نررم و وارر خونه شدما از پله 

هام تنها صدایی بور نه توی فضای غتار رلور خونه منع س ی نفشصدای پاشنه 
 شدا می
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های خونه رو مرور نررم  ی قسمتنرا  همه   رس امو تو جیب شلوار لااش ج و با
بازی  تو  باخ ن من  بور؛ میزی نه همیشه شاهد  بابا  متلی نه جای همیشری 

 های از ته ر  مامان!شطرنج به بابا بور و خند 

لرزید وارر رشپزخونه شدم  انرار بوی غااهای  هایی نه حالا بیش ر از قتخ میبا قدم 
  رس ی به میز لرر و خاک لرف ه نشیدما رلج خوشمز  مامان زیر بینیج پیچید 

تونست باعث بهج خوررنش  ای نه هیچ خیزی نمیهوای اون روزای سه نفر 
بور  همون روزایی نه همه اون روز  بشه رو نرر   با  وق و شوق  ی هف ه رو 

 لاروندم!می

ها ایس ارم نراهی به  تاه  عاب لرر نررم و از رشپزخونه خارج شدم  جلوی پله 
 الا انداخ ج  سری ت ون رارم و زیرلب لف ج: برای رخرین بارااا ب

های مرمر بالا رف ج و جلوی اولین اتاق   های خاک لرف ه از پله توجه به نرر بی
 اتاقی نه تموم بچری و نوجوونیمو اونجا لاروند  بورم ایس ارما

 های لرزون رس ریر  رو پایین نشیدمانفس عمیای نشیدم و با رست

جیر جیر لولاهای زنگ زر  رر رو اعصابج بور  با یک حرنت رر و هخ رارم    صدای
 نه پخش شدن لرر و غتار باعث شد به سرفه بیوف جا

 رس مو بند ریوار نررم و قدم او  و لااش جا

تخت صورتی رنرج حالا خنان لرر و غتار لرف ه بور و سوراخ شد  بور نه انرار از  
های بزرگ روش خورنمایی ای نه حالا ترک ج و رینه ی اروا  اومد   میزررایشخونه
 نررامی
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مانَسی   ساله نه  سه  رهای  راش ج  انرار  نرا  نررم   میزم  و  زرم  ت یه  ریوار  به 
 ریدماخونه رو میمهربونش رار  موهاشو میتافه و براش شعر می

 جالب بور نه هنوزم ختری از اشک و بغض نتورااا خیلی جالب بور! 

 و لف ج: خداحافظ  خا راع رهای خوشحا ! سری ت ون رارم 

 از اتاق بیرون اومدم و بدون تعلخ به سمت اتاق مامان و بابا رف جا

 ای به رر زرم و صدای خیالی مامان تو لوشج پیچیدابه یار همیشه او  تاه

 بفرما رها جانجا - 

زم رس ریر  رو پایین نشیدم و وارر اتاق شدم  انرار بوی عطر مامان و بابا هنو
 تو اتاق پخش بورا 

رونفر  ع س  به  با  نراهی  و  بور  رررغوش لرف ه  مامانو  عشر  با  بابا  ای نه 
 روی تخ ش لااش ه بور نررمااصرارهای م رر من  مامان اونو روبه

 معرف ا؟لار  بیلتخندی زرم و لف ج: اون رنیا بی من خوش می

خیر  رو به ع س    اش نشس ج و با نرا  توجه به لرر و خاک روی تخت  لته بی
 روبار  لب باز نررما

مره قرار نتور همه جا با هج بریج؟ اینه رسج مررونری رقای نامدار؟ رخ رتو تک    - 
و تنها و  ننی با زنت بری عشر خوشرارونی؟ نچ نچااا از تو بعید بور مامانج   

 ایی نمیرف ی رخه!تو نه بدون من ج

خوام برلررم ایران  رقا وحید با لتخند سری ت ون رارم و لف ج: رارم میرم  می
 ارم  لیر ااا بتخش تنهاتون می هوای این نشور سمه  سج! نفسو از رخ رع می
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رونج شما هنوزم تو این  ررس ه نه شما رو تو ایران رفن نررن ولی من نه می
های ا بورن ونو  ولی باید برمااا خداحافظ قهرمانننج اینجاید  من حس میخونه
 من! 

ای م ث از  ها پایین رف ج و بدون  ر های سریع از پله از تخت بلند شدم و با قدم 
 خونه خارج شدما

سریع به سمت رر خروجی رویدم و خورمو از خونه بیرون پرع نررم و مح ج 
 رر رو بس جا

نرا  بی به  بچهتوجه  به سمهای خیر   پرع نررم ها  و خورمو  رف ج  ماشین  ت 
 راخلش و با نفس نفس لف ج: فاط زورتر از اینجا رور شو! 

رونج خی تو صورتج رید نه سریع اس ارع زر و با سرعت زیاری از خونه رور  نمی
 شدا

اینادر تو اف ارم غرق بورم نه م وجه نشدم به ه خ رسیدیج  با صدای تارخ از 
 ف ر بیرون اومدما

 جمع ننید  من میرم ماشینو باارم خونه و برلررما وسایل ونو - 

 بدون حرف نلید خونه رو رس ش رارم و لف ج: ممنونا 

 هام محو شداسری ت ون رار و بعد از پیار  نررنمون از جلوی خشج 

وارر لابی ه خ شدیج و با رسانسور به اتاقمون رف یج  به محض وارر شدن به اتاق 
 : هانیه خمدونجاااخورمو روی تخت انداخ ج و لف ج

 ننجا حرفمو قطع نرر و لفت: من جمعش می
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 هام رو بس جازیرلب ممنونی زمزمه نررم و خشج

رونج خادر لاشت نه با صدای رر از جا بلند شدم و به سمت رر رف ج  رر رو  نمی
 باز نررم و رو به تارخ لف ج: الان میایجا 

 روبار  سمت رخ را رف ج و لف ج: بریجا

 هامون سوار رسانسور شدیجا ارن و هر ندوم با لرف ن خمدونسری ت ون ر

با ایس ارن رسانسور تو لابی  هانیه و تارا به سمت خروجی رف ن و منو تارخ برای  
 تسویه حسا  به سمت ه لدار رف یجا

بعد از تحویخ رارن نلید اتاق و پو  این مدع از ه خ بیرون زریج و به سمت  
 رخ را رف یجا 

 ین بریرمامن میرم ماش  - 

سری برای تارخ ت ون رارم و رو به رخ را ریل س لف ج: خه حسی از برلشت به  
 ایران رارید؟

 روتایی با هج لف ن: حس ریااا ا 

 ار  شدینا! های لشار شد  نراهشون نررم و لف ج: بیبا خشج

تانسی  رانند   موند   نصفه  بحثمون  تارخ  اومدن  با  برن نه  خیزی  خواس ن 
 ها رو توی صندوق جا رار و به سمت فرورلا  حرنت نررا خمدون

 *** 
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هامون به سمت خروجی فرورلا  رف یج  نراهی به بعد از تحویخ لرف ن خمدون
 ج: بیاید رار انداخ ج و رو به هانیه و تارا لفساع ج نه خهار صتح رو نشون می

 خونه ماا 

 تارا نراهی بهج نرر و لفت: رس ت ررر ن نه  مامانج اینا من ظرنا 

 سری ت ون رارم و رومو  رف هانیه نررم و لف ج: تو بیاا 

نراهی بهج نرر و لفت: روست رارم ولی رلج برای مامان تنگ شد   میرم امشب 
 فررا صتح میاما

رونج  مت نشیدی تارخ  واقعا نمیسری ت ون رارم و رو به تارخ لف ج: خیلی زح
 خجوری ازع تش ر ننجا 

 لتخندی زر و لفت: نیاز به تش ر نیست  خورم خواس جا

سری ت ون رارم و بعد از بغخ نررن هانیه و تارا به سمت ماشینی نه تارخ لرف ه 
 بور رف ج و بعد از لااش ن خمدون توی صندوق سوار شدما

های شلوغ  ی ررمای هج زبون  برای خیابونرلج برای این شهر تنگ شد  بور  برا
 اشااا و هوای همیشه رلور 

تاریتا خهخ رقیاه بعد به خونه رسیدم  پولو از جیتج ررروررم و به سمت رانند  
 لرف ج نه لفت: اون رقا حسا  نررن خانجا

لتخندی زرم و بعد از لرف ن خمدونج به سمت رر خونه رف ج  با نلیدم رر رو باز 
 سر و صدا بس مشا نررم و بی
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صدا ترین حالت مم ن خورمو به های رهس ه وارر خونه شدم و تو بیبا قدم 
 اتاقج رسوندم و رر اتاقو بس جا

 نفسمو با شدع بیرون رارم و با رل نری به اتاقج نرا  نررما

 رلج تنگ شد  بور خبا  - 

  بررم هام به تخ ج پنای اتاق لااش ج و بعد از عوض نررن لتاس خمدونو لوشه
و ف ر نررم بعد از سالها انرار قرار  رروم بخوابج  ولی انرار یه خوا  رروم به من 

 حروم شد  بور!

رلور مری پدیدار ام صورع پر لتخند جاس ین و صورع اشکهای بس هپشت پلک 
 لرفتا شد و یه لحظه خوا  رو ازم میمی

هام  پنجر  اتاق به خشج   رونج خادر تو ف ر و خیا  غرق بورم نه نور رف ا  از نمی
 اصابت نررا 

ن فه و خس ه از جا بلند شدم و وارر سرویس حمام توی اتاقج شدم  روش ر   
لتاس روررن  رر  بدون  و  باز نررم  رو  و خشجلرم  نشس ج  زیر روش  هامو هام 

 بس جا

هام رو ررروررم  به سمت شامپوها ای زیر روش موندم و بعد لتاسخند لحظه
ی ربی رنگ تیغ خورر؛ م ثی نررم و بعد از برراش ن ه بس هرف ج نه خشمج ب

 شامپو بیخیا  اون بس ه روبار  زیر روش رف جا

بعد از یه روش نیج ساع ه حوله رو رور خورم پیچیدم و از حمام بیرون زرم   
بیدار  ی ج ریره  نه  پس  الان ساعت  انداخ ج و زیرلب لف ج:  به ساعت  نراهی 

 مامان الان بیدار باشها میشن  الت ه بعید نیست 
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 م ثی نررم و زیرلب با تمسخر زمزمه نررم: مامانااا هه! 

های رهام برای اینجوری صدا زرنشون تو  هنج تداعی شد  حرصی سری  ال ماس
 هام رو پوشیدما ت ون رارم و لتاس

روغن  زرن  از  بعد  و  نررم  خشک  موهامو  حوله  با  و  نشس ج  میز  پشت 
 زرم و با لیر  ربی رنگ بس مشا ای به موهام مخصوصش  شونه 

رلور و با  هوا باز شد و رهام خوا مشغو  مرتب نررن میزررایشج بورم نه رر بی
 سر و وضع پریشون وارر اتاق شدا

 اینجا رر رار ! - 

 هاش نشید و روبار  نراهش و به من رارارس ی به خشج

 رهام جان لا  شدی راراشج؟  - 

انرار می از م ثی به سم ج برلشت   خواست پش ش رو نرر بهج و روبار  بعد 
 مطمئن بشه رویا نیس جا

 بسه ریرهااا بابا منج  ر ااا  - 

 ام نامخ نشد  بور نه با شدع رس مو نشید و به رغوشش پرتا  شدماهنوز جمله 

 مح ج نمرمو فشار رار و سرمو بوسیدا 

 رلج براع تنگ شد  بور نوخولو!  - 

توجه به رخ پر رررش لف ج: نوخولو عم ه   صی مش ی به ش مش زرم و بیحر 
 من بزرگ شدما 
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 با شیطنت لفت: عمه ندارما 

زیرلب نوف ی نثارش نررم و از رغوشش بیرون اومدم  خواس ج حرفی بزنج نه با  
نررم شنواییج از صدای جیغ مامان با رهن باز به وروری خیر  شدم  حس می

 نار اف ار ا 

من خرا رار میزنی رم لوش من؟ نر شدم بابا حالا انرار جن ریدی  رهای    مارر   - 
 خورمونها

 نرر لف ج: س ماهای سرر نه خیر  نراهش میبا لحن معمولی و خشج

تر اومد و لفت: س م عزیزرلج  خوبی مارر؟ رلج براع یه  ر  شد  با  وق نزریک
 بور رخ رنجا

 نا تفاوع سری ت ون رارم و لف ج: ممنو بی

های سررم رلریر شد نه لتخندش جمع شد و قدمی عاب رفت  انرار از جوا 
 سرشو پایین انداخت و لفت: بیاید صتحانه بخوریدا

سری ت ون رارم نه از اتاق بیرون رفت  رهام نراهی بهج انداخت و رو تخت 
 نشستا 

 خب خخترا؟ - 

س ین اعدام شد   خوار بپرسی باار خورم برجااا جاحوصله لف ج: بدبخ ی  نمیبی
 مری تک و تنها شد  ما هج برلش یج ایران و من الان حالج خیلی خوبه! 

 نرر نه لف ج: من میرم صتحانهام عجب و با رهن باز نراهج می
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توجه به نراهش از اتاق بیرون رف ج و وارر رشپزخونه شدم  مامان با  بعدم بی
 ریدنج لتخندی زر و لیوان خایی رو جلوم لااشتا

 ر مارر  نوش جانتابخو - 

سری ت ون رارم و پشت میز خوبی نشس ج  تی ه نونی از راخخ ستد نون برراش ج 
 و تو رهنج لااش جا 

 لفت: رها اومدی؟ با صدای بابا نه با تعجب می

 هاش لف ج: س م  بله برلش جا سرمو به عاب برلرروندم و خیر  به خشج

 با لتخند جلو اومد و سرم و بوسیدا 

 ی باباجانا خوش اومد  - 

 ام رو خوررماهاش صتحانهتوجه به رهام و مسخر  بازیسری ت ون رارم و بی

از پشت میز بلند شدم و با یه تش ر نوتا  از رشپزخونه بیرون زرم و سمت اتاقج  
 رف جا

لوشیمو از روی پاتخ ی برراش ج و وارر صفحه خت هانیه شدم و با تعجب به 
 پیامش خشج روخ جا

زنه شاید خوا  باشی  ولی لفت بهت س م  خوبی؟ میرج تارخ لفت زنگ نمی - 
 نویسیجا برج امروز میریج برای ام حان ارشد اسج می

د  حوصله  حرصی رس مو روی می روفن نره راش ج و لف ج: رور منو خط ب شی
 هیچی ندارم خه برسه به ررسا
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 ای لاشت نه وویسمو سین زر و لوش رار  ولی خیزی نرفتاخند رقیاه

خیزی   خرا  بورم   فحش  من ظر  زیرلب لف ج:  و  انداخ ج  بالا  ابرویی  م عجب 
 نرفت؟!

ام لوشی تو رس ج لرزید و من با ریدن اسج تارخ لتخندی زرم و  با اتمام جمله
 تماسو وصخ نررما 

 س م خوبی؟  - 

 صدای سرحالش به لوشج رسیدا

 به به رها خانج  خخترا؟ خوبی؟  - 

 رو تخت رراز نشیدم و لف ج: ای بد نیس ج  هیچی والا بی ار نشس جا

 اش به لوشج رسید و بعد هج صدای خورشاصدای خند 

 پس حاضر باش رارم میام رنتالت خیزی هج نپرس  من ر  رقیاه ریره اونجاما  - 

یزی برج نه صدای بوق مم د تو لوشج پیچید  حرصی و م عجب به  خواس ج خ
 لوشی نرا  نررم و از جا بلند شدما

ای  شلوار راس ه خانس ری رنرج و پوشیدم و بعد از بس ن موهام  مان و ن ی نار 
و  رف ج  میزررایش  سمت  سرم لااش جا  روی  رو  مش ی  شا   و  پوشیدم  رنرمو 

لتج زرم و بیخیا  ررایش ریره حوصله رژ رجری رنگ و برراش ج  بی ای و روی 
شدم و بعد از برراش ن نیف و لوشیج از اتاق بیرون رف ج و رو به رهام نه جلوی  

 تلویزیون لج رار  بور لف ج: رارم میرم بیرون  نار رارم؛ فع ا

 با لتخندی بوسی برام فرس ار و روبار  نراهشو به تلویزیون رارا
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رارم رو رر روررم و سریع پوشیدم  با نگ و پاشنه از جا نفشی  نیج بوع مش ی ر 
ریدن تک زنگ تارخ پال و بلند و مش ی رنرمو روی روشج انداخ ج و با سرعت از 

 خونه خارج شدما

های مح ج  رونس ج نررم و با قدم نراهی به ماشین مش ی تارخ نه اسمشو نمی
 و سریع به سمت ماشین رف ج و رر جلو رو باز نررم و نشس جا

 س ما  - 

 به خانوم خوش یپ  حا  شما؟نراهی بهج نرر و با لتخند لفت: به 

 ای نررم و لف ج: ر  رقیاه پیش حالمو پرسیدیا خند 

 ی بلندی نرر نه لف ج: حالا نمیری نجا میریج؟خند 

 لتخندی زر و لفت: خیر!

 شخصی ی نثارش نررم و از شیشه به بیرون نرا  نررمازیرلب بی

شت نه ضتطو روشن نررم و لف ج: باار از پلی لیس ت یه فیضی ای لا خند رقیاه
 بتریجا 

 اش با صدای شایع تو ماشین پیچیداای نرر نه صدای خند خند 

 با هیجان نراهش نررم و لف ج: نه بابا!

 خور ؟سری ت ون رار و لفت: بهج نمی

 م عجب لف ج: خداونیلی توقع راش ج شجریان پخش بشها 

 پسندمای بلندی نرر و لفت: نه اتفاقا این ست و بیش ر میخند 
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 ایجا ای نررم و لف ج: هج سلیاه خند 

 ابرویی بالا انداخت و رند  رو عوض نرر و میدونو رور زرا 

 بس ی شد و ماشینو پارک نررا خند لحظه بعد وارر نوخه بن 

 پیار  شوا  - 

 دم و پش ش را  اف ارما م عجب به ا راف نرا  نررم و از ماشین پیار  ش

از نوخه خارج شد و به سمت خپ خرخید و جلوی یه رر ایس ار و زنرش رو  
ها بالا رف ج و فشرر نه خند ثانیه بعد رر باز شد  پشت سرش وارر شدم و از پله 

 هام شداوارر اتاق شدم نه با ریدن اس وریو لتخندی مهمون لب 

 خو  فهمیدی خیا روست رارما! - 

 و لفت: ما اینیج ریرها  سم ج برلشت

 ای نشس جا ای نررم و با تعارف رو متخ خرم مش ی رنگ رونفر خند 

روبه و  اومد  لپ خورشج  تو  سرشو نرر  و  نشست  بیست روم  یه  تاریتا  تاپش  
 ای رو پرینت نرر و به سم ج لرفتا ای تو س وع لاشت نه با پرین ر برله رقیاه

ن مح واش با عصتانیت و ناله لف ج:  م عجب برله و از رس ش لرف ج و با رید 
 تارخ! 

 رس شو بالا لرفت و لفت: حرف نتاشه  جراع راری ررس نخون بتین خی میشه! 

 حرصی برله رو روی میز پرع نررم و لف ج: اص  ا  عاع منو نی رار  به تو؟ 

 بدون م ث لفت: هانیه!



 

 
385

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 زیرلب لف ج: خب اون از نجاااا 

 نشمت رهاما ج نشیدم و زیرلب غریدم: میبا یارروری خیزی رس ی به پیشونی

 ای نرر و لفت: خب من برای یه خیز ریره روررمت اینجااخند 

 ام و به متخ رارم و لف ج: خی؟ ت یه

 نراهی بهج نرر و با صدای بلند رار زر:  اها نجایی؟

 صدای یه پسری تاریتا همسن و سا  خورش اومدا

 خوای از جونج؟ها؟ خیه؟ خی می - 

 اش از رر بیرون اومدا رر اتاق ماابلج باز شد و نله بعد هج 

خشجخشج عین  قهو  هاش  تارخ  روشنهای  ی می  فاط  بور  موهاش  ای  و  تر 
 ای بورابرع س تارخ لخت و قهو 

 عه رهای معروف تویی؟  - 

 با صداش رست از نن اش برراش ج و با لتخند نراهش نررما

 رر  خورمجا - 

 روی من نشستا ن اومد و ننار تارخ و روبه لتخند پهنی زر و از اتاق بیرو

 خیلی خوش اومدید  مش اق ریدن ون بورما - 

 با لتخند لف ج: ممنونا 
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ای لفت:  اها مش اق بور خون میخواست یه موضوعی رو  تارخ با لتخند مسخر 
 مطر  ننه  مره نه  اها؟

  اها مضطر  نراهی بهش نرر و لفت: عه من؟ قرار بور خیزی برجااا خیزا

ی تارخ سریع به حرف اومد: رر  رر  قرار بور برج نهااا نهااا خیز بور با خشج غر 
 اونااا رها! 

هام پرید و م عجب نراهش نررم نه لفت: میخواس ج ازتون  با رار بلندش شونه
 ررخواست ننج نه با ما نار ننیدا 

به بع اینجا  از  با عرض معارع  و لفت:  انداخت  تارخ  به  نراهی حرصی  د هج 
 ای نار رارما بعدش رو تارخ جان خدم  ون مرن من یه خند رقیاه

 بعد هج عین فشنگ از جا پرید و روبار  به اتاق رفتا 

ای نررم و رو به تارخ لف ج:  م عجب و با رهن باز به رر نرا  نررم و تک خند  
 لفت؟خی می

خ حرصی رس ی به سرش نشید و لفت: خیر سرش بهش لف ج پیشنهار نار  تار
 بد  نرا  خجوری لفت  این بشر هیچی نمیشه! 

 ای نررم و خشم ی زرم و لف ج: لابد سرش لرمهاخند 

 ی بلندی نرر و لفت: صد رر صد! خند 

 یهو جدی شد و لفت: خب نظرع؟

 هامو خرخوندم و لف ج: رربار ؟ خشج
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 لر  نرر و لفت: هم اری!  رس اش رو تو هج

 لتخندی زرم و لف ج: ممنون  ولی من اص  شرایطشو ندارما

خوام هام لفت: رقیاا خون شرایط نداری میبه متخ ت یه رار و خیر  تو خشج 
 براع این شرایطو ایجار ننجا

سوالی نراهش نررم نه ارامه رار: این ه تو خونه بشینی و ف ر ننی و نابوس  
خوام مشغولت ننج جوری نه وقت سرخاروندن  ننه  می ر نمیبتینی حال و به
 نداش ه باشیا

 ای نررم و لف ج: راری جدی حرف میزنی؟ م عجب خند 

 ننج؟جدی نراهج نرر و لفت: به نظرع رارم شوخی می

ها فاط ررس تا غرو   با رهن باز سری به نشونه نه ت ون رارم نه لفت: صتح 
 ریو ما و نصف هف ه هج با شها اااغرو  تا شب هج نصف هف ه اس و

خواس ج اع راض ننج نه رس شو بالا لرفت و لفت: حر اع راض نداری  جمعه 
 ننیاها غرو  اس راح ه ولی ررس صتح رو راری خون راری ریر شروع می

 تونج! عصتی لف ج: تارخ من نمی

 ی به تو خه ربطی رار بدون حرف نراهج نرر و من تو  هنج خرخید با جمله
 لرفت  لعن ی! خورمو خ ص ننج  اما انرار یه خیزی این وسط بور نه جلومو می

 خرا جوابمو نمیدی الان؟  - 

ی به تو خه ربطی رار   رست به سینه نشست و لفت: خون من ظرم اون جمله
 رو بهج بریا
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 خونی بلد بور؟!هام به رنی لشار شد و با وحشت نراهش نررم   هنخشج

 ااا من نمیخواس ج اینو برجا خی؟ منااا من نمی - 

از قتخ قراررار رو رمار    سری ت ون رار و لفت: پس حر اع راض نداری  من 
 هایی نه تو باید تصمیج بریری رو خالی لااش جانررم فاط یه قسمت

 تونجاخوامااا یعنی نمیعصتی لف ج: تارخ من نمی

هامو با یه لحن شماتت ننند  و جدی لفت:  نیج خیز شد رو متخ و ز  زر تو خشج 
اونا   نه  خیزی  تنها  نرر    تحصیخ  انسان  یه  ماررع  و  بور  نخته  یه  پدرع 

خواس ن ریدن خوشتخ ی و موفایت تو بور  ولی الان تو راری میشی یه رخ ر می
خواس نااا حالا  افسرر  نه هر خیزی هست جز اونی نه پدر و ماررش ازش می

 هر ناری نه روست راری ب ن!

 بعد هج از جاش بلند شد و به سمت ربدارخونه رفتا 

شدم نررم نابور شدم  افسرر ؟ من افسرر  بورم؟ من راش ج ی ی میحس می
روم  هام لرف ج نه رر اتاق روبه برخ ف خواس ه پدر و ماررم؟ صورتمو بین رست

 ریل س ننارم نشست و سم ج م مایخ شدا باز شد و  اها بیرون اومد؛ خیلی

 حرفاش حر بور؟  - 

 بدون این ه نراهش ننج لف ج: من افسرر  شدم؟ 

 ریدم  اما صداش ریل س بورنش و فریار میزراحالت صورتشو نمی
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شینی یه لوشه غصه افسرر  بورن و تر میشی؟ میباشی خی میشه؟ افسرر   - 
شینه موار می شه رن اع یارش میخوری؟ شتیه یه مع ار نه به جای ترک نر می

 خور  برای اع یارش! نارش ررس ه؟ و غصه می

 سرمو سم ش لرروندم و لف ج: نهااا 

بش نی رو هوا زر و لفت: رها بتین خورع جوا  خورتو راری! بر فرض نه حر  
با تارخ باشه و افسرر  باشی  قرار  ناری ننی ررست بشه این وضع یا تو همین  

 حالت بمونه؟

 نشس ج و لف ج: ررس ش ننجا صاف 

از جا بلند شد و ابرویی بالا انداخت و لفت: پس ررس ش نن  منج برم یه زنگ  
بزنج روست رخ رمو بپیچونج نه نرم سر قرار؛ جونه تو حا  ندارم برم عین یه 

 جن لمن تو رس وران بشینجا

 ای نررم نه با خند  خشم ی زر و وارر اتاقش شدا خند 

 ت نه صداش اومد: مغزتو خورر؟ ای لاش خند رقیاه

 سرمو سم ش برلرروندم و به صورع مهربونش خیر  شدما 

 نه اتفاقا مغزمو شس شو رار!  - 

 م عجب لفت: واو  ف ر ننج رار  ررم میشه! 

جمله  از  حرفی  ن نج  امیدش  نا  این ه  این برای  و لف ج: نو  نزرم  رخرش  های 
 قراررارع حالا؟ 
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بلند شخشج از جا  و  زر  برقی  اتاقهاش  از  ی ی  وارر  و  از خند  د  بعد  و  ها شد 
 ای با خند تا برله برلشت و لفت: اینج قراررار  بخون بتین اونیها ثانیه

 سری ت ون رارم و برله رو از رس ش لرف ج و شروع به خوندن نررما

 اوها  رس مزر پیشنهاری خیلی زیار ! - 

و هر خادر روست ای بالا انداخت و لفت: با مدار نوش ج اون قسم ش ر شونه
 راری بنویسا

شها   از  رس مزری نه  رس ش  توی  مش ی  خورنار  با  و  رارم  ت ون  سری 
 لرف ج رو نوش ج و زیر برله رو امضا زرمامی

 تارخ هج امضایی زیر برله نرر و رس ش و سم ج رراز نررا

 موفر باشیج! - 

 رس امو تو رس ش لااش ج و با لتخند لف ج: امیدوارما 

 به سم ج هخ رار نه لف ج: رس ت ررر ن نه  من ریره برما  لیوان قهو  رو

 اخج مصنوعی نرر و لفت: عه نجا؟

هام لف ج: برم یه سر به شها  نررم روی شونه ور نه پال وم رو تنظیج میهمون 
 بزنج بعدم برم پیش هانیها

 سری ت ون رار و لفت: وایسا میرسونمتا 

 خوام ی ج قدم بزنجااا بهش نیاز رارما از جا بلند شدم و لف ج: نه خورم میرم  می

 خب  مواظب خورع هس ی؟ انرار جمله رخرم قانعش نرر نه لفت: خیلی
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 سری ت ون رارم و لف ج: هس جا 

لتخندی زرم و به سمت رر خروجی رف ج و رم رر باهاش خداحافظی نررم و از  
 ها پایین رف جا پله 

ام با حس نررن سرری هوا بیخیا  قدم زرن شدم و رس ی ت ون  لف ه  برخ ف
 رارم نه یه تانسی زرر رنگ جلوم ایس ارا

 رربست؟  - 

 پیرمرر مسن سری ت ون رار و لفت: سوار شو رخ رما

رر پشت رو باز نررم و نشس ج و رررس خونه عمو رو رارم  مطمئن بورم این 
 رار امو به زور نرهش میتایج روز شها  تو خونه هست  الت ه زنع

لتخند نمرنری رو لتج ناش بست و از شیشه به بیرون خیر  شدم  با ریدن بخار 
هام روش هزارتا ش لک ب شج و رخر  شیشه با لتخند تلخی بدون این ه مثخ بچری

سر هج با غصه پانش ننج  با رس ین ن ج تو یه حرنت همه بخار و پاک نررم و  
 ها خیر  شدما به خیابون

 خانوم رسیدیجا - 

 نراهمو از خیابون لرف ج و رو تا ر  تومنی رو به سمت رانند  لرف جا 

 بفرمایید جنا ا  - 

 لتخندی زر و لفت: خدا برنت بد  رخ رما

سری ت ون رارم و از ماشین پیار  شدم  نراهی به نمای وی یی خونه عمو نررم 
 و رس مو روی زنگ فشررما
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 نیه؟  - 

 وربین نشون بدم لف ج: با رقای نامدار نار رارمابدون این ه خورمو تو ر

 صدای نازک زنعمو تو نوخه خلوع پیچیدا

 ندوم نامدار خانج؟   - 

اش حساس بور  تک تک روست رخ رای صدا خندیدم  از قدیج رو مررای خونهبی
 پرونداشهابو می

 با رقا شها ا - 

 ایاحرصی لفت: بیا تو بتینج خی ار 

 باز شدا بعد هج رر با صدای تک 

 او  او   قتر خورتو نندی رها الان با خاقو میار اس اتالتا - 

با ترس و خند  رر رو نامخ باز نررم و وارر حیاط شدم و با ررامش رر و بس ج و  
 های سریع به سمت خونه رف جا با قدم 

 ی نوتا  وروری بالا رف ج و رم رر ایس ارماتا پله از پنج 

با شدع نشید  و شد قیافه حرصی زنعمو   باز ننج نه رس ریر   خواس ج رر رو 
 معلوم شدا

 با ریدن صورع قرمز از حرصش زرم زیر خند  و مح ج بغلش نررما

 رخ قربونت برم من شمیج جونج  خطوری عشاج؟ رلت برا من تنگ نشد ؟ - 

 با رهان باز منو از خورش رور نرر و با رس ش صورتمو نوازش نررا



 

 
393

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 رها خورتی؟ - 

 لپشو مح ج بوسیدم و لف ج: خورِ خورمجا

 ام تموم نشد  به رغوشش فرو رف ج و مح ج بغلج نررا جمله 

رخ زنعمو فداع بشه رهای من  رلج براع تنگ شد  بور عزیزنجااا نجایی تو؟    - 
 ننه؟نمیری زنعموع اینجا رق می

 خواس ج جوابی بدم نه صدای ترسید  شها  اومدا

 ان  میرج حخ شد؟ خیز مام - 

 با شنیدن صداش زیر خند  زرم و با صدای بلندی لف ج: رر  حخ شد  بیاا

 ها تو خهارخو  رر ایس ار و لفت: رهاااا با شنیدن صدام مثخ برق لرف ه

 با حرص لف ج: نوفت انرار جن رید ا 

 ای نرر و لفت: جن خیهااا خند 

 اشو قطع نررم و لف ج: فرش ه؟جمله 

 و لفت: شیطان ریدما صورتش پونر شد 

با ریدن صورع برزخیج به راخخ خونه فرار نرر نه نیفو پال وم رو همون رم رر  
 انداخ ج و با سرعت رنتالش رویدما 

 جراع راری وایسا  پدرتو ررمیارما - 

با شنیدن صدای بلند و خندان عمو سعید ایس ارم و با  وق به عمو خشج روخ ج: 
 راری رها خانج؟ خوای بزنی به من خی ار اونو می
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 جیغی از هیجان زرم و خورمو به رغوش عمو پرتا  نررما

 خطوری عشاج؟ رلج براع تنگ شدا  - 

ای روی موهای بیرون زر  از شالج زر و لفت: ش ر عمو جان  ر  ما هج بوسه
 تنگ شد  بورا 

و شتیه پسر بچه اف ار   پایین  با سر  لتخند ننار عمو نشس ج نه شها   های با 
سم مون اومد و خورش انداخت بین منو عمو و با خپ و راست نررن    مظلوم به

 خورش سعی نرر خورش و بینمون جا بد ا

 رخااا لوریخ پاشو برو یه جا ریره بشین  ری شها  نمرم برو لمشو!  - 

 با صدای جیغ زنعمو شها  از جا پرید و سمت یه متخ ریره رفتا 

 برلش ی؟روم نشست و لفت: خخترا لل ج؟ نی زنعمو روبه

 لتخندی زرم و لف ج: هیچی والا  ریروز تاریتا ساعت خهار صتح رسیدما

 عمو رس ی به سرم نشید و لفت: سفر بخیر عزیزما 

 لتخندی زرم نه شها  لفت: یعنی نار جدید راریج؟ 

 های  اها تو لوشج زنگ خوررا لتخندی زرم نه حرف

 رر  راریج! - 

 هاشو بهج زر و لفت: جون بابا! زر  رستهیجان

 م اسف سری ت ون رارم و مشغو  صحتت با زنعمو شدما



 

 
395

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

بعد از خوررن خایی خوش  عج زنعمو و شطرنج بازی نررن با عمو و رر نهایت 
های ررومی به سمت سر تاسف  باخ ن بهش از خونه عمو بیرون زرم و با قدم 

 خیابون رف جا

توجه به  تر نررم و لوشیو از نیفج بیرون نشیدم  بیج نزریکهای پال ومو بهلته 
ها شدم و شمار  هانیه های مخ لف وارر تماسهای زیار از اپلی یشنحجج پیام 

 رو لرف ج   تر معمو  بوق او  به روم نرسید  جوا  رارا 

 الو هانیه نجایی؟ - 

 با رهن پر لفت: خونها

 حرف نزن خندشا  حرصی لف ج: صد هزار بار لف ج با رهن پر 

لحنی نه بیش ر حرصج و رررورر لفت: خیلی خب حالا خی ار راری با خند  و 
 مزاحجا

زیر لب عوضی نثار روحش نررم و لف ج: لیاقت نداری  تن لش و جمع نن رارم 
 میام اونجاا 

 با خند  و هیجان لفت: عه؟ بیا زورتر من ظرما

 بعد هج بدون خداحافظی تماسو قطع نررا

و نیفج لااش ج و با تاسف سری ت ون رارم  با ریدن تانسی زرر رنگ  لوشی و ت 
 رس مو بالا روررم و تانسی رو قدم جلوتر از من ایس ارا 

 های ررومی به سم ش رف ج و سوار شدمابا قدم 

 رربست نه مش لی ندار ؟  - 
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 اش زیار ارانند  رس ما  یزریش و رور رس ش خرخوند و لفت: نه فاط مایه 

 اهام قفخ نررم و لف ج: مش لی نیستارس مو رو پ

 بعد از رارن رررس  تر معمو  نراهمو به خیابون روخ جا 

وقت تو با صدای رار رانند  از ف ر بیرون اومدم و نراهی به ا راف انداخ ج  هیچ
ای رو ندید  بورم ولی تو ایران تا رلت بخوار از این رعواها  لندن همچین صحنه 

 بورا

انند  قانونو زیرپا باار  تا باعث بحث و رعوای خیابونی بشه خرا اص  باید یه ر 
 و ته رعوا هج یا ی ی زخمیه یا ی ی جونشو از رست رار ا 

م اسف سری ت ون رارم و از نیف پولج یه تراو  پنجا  تومنی ررروررم و به سمت  
 رانند  لرف جا

 خدمت شما جنا ا - 

 ت بد ا بدون این ه برلرر  پولو ازم لرفت وفت: خدا برن

ی عمو مج تی از ماشین سری ت ون رارم و با ایس ارن ماشین جلوی رر خونه 
 پیار  شدما

با لتخند سمت رر رف ج و رس مو روی زنگ فشار رارم و با نرا  نررن به ا راف  
 لف ج: رلج تنگ شد  بور برا این نوخها 

 ولی نوخه رلش براع تنگ نشد  بورا  - 

ی هانیه از حس بیرون اومدم و رو به ریفون لف ج: باز نن ررو با صدای مسخر 
 نج خرع بروا
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 رر با صدای تی ی باز شد و وارر حیاط بزرگ و پر از ررخت خونه شدما 

ها بالا رف ج و با ریدن لتخند  های تند و سریع از پله بدون نرا  به ا راف با قدم 
تو   خورمو  سرعت  با  مرضیه  خاله  بو بزرگ  رو  تنش  عطر  و  انداخ ج  رغوشش 

ارتتاط  نشیدم  حس می به خا ر  نررم خاله مرضیه بوی مامانمو مید ؛ شاید 
 ای نه با مامانج راشت بوراقوی

 با لتخند از رغوشش بیرون اومدم و لف ج: رلج براع تنگ شد  بور خاله جونجا 

 با رل نری نراهج نرر و لفت: خوبی؟

 م و لف ج: بد نیس جا با لتخند تلخی سری ت ون رار

 سری ت ون رار و به راخخ خونه هلج رارا

ام بالاست برو برو راخخ  مج تی رف ه بیرون بفهمه اینجایی سریع میار؛ هانیه  - 
 پیششا 

پال ومو از تنج ررروررم و رو به خاله لف ج: نه به عمو زنگ نزنیا باار به نارش 
 برسه  من فع  مزاحم ون هس جا 

با   ای  ریره ی این خونه اخج مصنوعی لفت: مزاحج خیه تو بچه لتخندی زر و 
 نشنوما! 

 لتخندی زرم و لف ج: خشج  با اجاز  من برم پیش هانیها

خاله سری ت ون رار و با لتخند ازش رور شدم و به سمت اتاق هانیه رف ج و 
 بدون رر زرن وارر شدما
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یا بهت  برلشت و لفت:  به سم ج  پش ج بس ج نه حرصی  ندارن ررو مح ج  ر 
 جایی میری رر بزنی؟

 نیفمو پرع نررم تو صورتش و خورمو انداخ ج رو تخ شا 

 به تو خه؟  - 

 با نف رس ش مح ج زر روی سرم و لفت: جون به جونت ننن ررم نمیشی!

 ریل س پال ومو ررروررم و لف ج: همینه نه هست  جراع راری نخوا ا

 داتوجه به من رو تخت رراز نشیای رفت و بیخشج غر 

اش رف ج و خورمو انداخ ج  شا  و پال ومو رویزون نررم و به سمت تخت رو نفر 
 رو تختا

 نرریجا هامون بازی میهررومون به ساف خیر  بوریج و با انرشت 

 رلت تنگ نشد ؟  - 

 بدون این ه نرا  از ساف بریرم لف ج: برای خی؟

وقع نه هیچ رس شو زیر سرش لااشت و بدون نرا  نررن بهج لفت: برای اون م
 ای نداش یجا غصه 

 پوزخندی زرم و لف ج: خیلی وق ه نه رل نگ نمیشجااا نمیشج نه زند  بمونجا

 رهی نشید و خرخید سم جا

 میرج رهاااا  - 

 اش و برهانراهمو سم ش لرروندم و سوالی نراهش نررم نه ارامه جمله 
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 اا ا ! ما یعنی من وااا یعنی من و رهام  نه یعنی من و رقا رهام  نها - 

نررم تا بیار  لتخندی به این ررلیریش زرم و لف ج: من جای تو بورم ب نش می
 خواس راری!

 هاشو نج نرر و لفت: نرو  لنا  رار  بچج!خشج

 صورتج ناخوررلا  جمع شد و لف ج: خندش نتاش جون هر نی روست راریا

 احساسی نثارم نرر نه صدای رر اومد و خاله مرضیه وارر شدا زیرلب بی

 سریع از جا بلند شدم نه لفت: راحت باش عزیزما

های خوش  عمش رو روی میز لااشت و با  بعد هج ظرف میو  و سینی قهو 
 لتخند از اتاق خارج شدا

 ننج خاله بوی مامانمو مید ا هانیه  حس می - 

 ت: رها بهت قو  میدم همه خیز ررست بشه  خب؟ لتخند محزونی زر و لف

ندارم  ن ا  خرید  حوصله  من  و لف ج:  رارم  ت ون  سری  برای ناخار  هایی نه 
 ام حان لازمه رو برام جور نن لطفاا 

 ننجا سری ت ون رار و لفت: نرران نتاش  حلش می

 ساز خاله خوررمشاهای رستبا خیا  راحت قهو  محتوبج رو لرف ج و با نلوخه 

 *** 

 حوصله رو تخت غلت زرم و با حرص به ریوار خیر  شدما بی

 ای خدا ن فه شدم!  - 
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توجه به این ه ساع ی پیش از حمام بیرون اومد   با حرص از جا بلند شدم و بی
 بورم  سمت حمام را  اف ارما 

 روش رو باز نررم و روی ر  لرم تنظیمش نررم و زیر روش نشس جا

ی برای جاس ین  از  رفی هج ناتوانیج تو ررس خوندن  نررانی برای مری و رل نر
 و عاب اف ارن همه نارهام باعث ن فری و عصتانیت بیش از حدم شد  بورا 

بلند شدم و رس ج به سمت شامپو رفت  اما با ریدن تیغ رس ج وسط را  خشک  
 شدا

 بغض را  للومو بسه بور  ولی اش ی نتور! 

هام نشست و تیغو رست  تخندی روی لبهام غیرقابخ نن ر  بور  للرزش رست
هام باعث ضعفج شد  های لرزونج فشارش رارم نه سوزش رستلرف ج؛ تو مشت 
 نرراهای خون بور نه روی زمین خ ه میو بعدش قطر 

رلج   زمزمه لف ج:  با  زیرلب  انداخ ج   رس ج  مچ  به  نراهی  و  باز نررم  مش مو 
 خوار برم پیش مامان و باباما می

تر شد و تیغو سمت رلج بررم  انرار تو هوا بورم نه ح ی صدای ر   لتخندم عمیر
 رسیداهج به لوشج نمی

های تیغو رروم روی مچ رس ج نشیدم و از خراش نوخی ی نه ایجار شد قطر 
 خون تموم رس ج و قرمز نررنا

زانوهام شخ شد و روی زمین ساوط نررم  به ریوار سرر حمام ت یه رارم و از  
 ای تموم وجورم و لرفتاز برای لحظهررر زیارش لر 
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 ام با صدای ر  ررهج شد  بوراهر خفهخ ید  اما هرهام نمیاش ی از خشج

هام رو بس ج و فاط یک لحظه موند  بور  روبار  تیغو سمت رس ج بررم و خشج
 ی مح می نه به رر حمام خورر از جا پریدما تا رگ رس ج پار  بشه نه با ضربه 

های خونیج خیر  زمین ساوط نرر و من با وحشت به رستتیغ از رس ج نف  
 شدما 

زرم! راش ج  نررم؟! راش جااا منااا من راش ج رلمو میمن راش ج خه غلطی می
 نررم!خورنشی می

هام توجه به صدای نامفهوم رهام به رستوحشت تموم وجورم و لرفت و بی
 خیر  بورما

 خدایاااا خدایا  وای این خه ناری بور! وای خدایاااا وای! - 

 ترسیدم!ترسیدم  من از خورم میهام شد  من میترس جایرزین تموم حس

ومد  سریع اهام همچنان خون میسریع روش لرف ج و از حمام بیرون زرم  رست
خندتا رس ما  ناغای رو برراش ج و روی زخمج فشار رارم  خیس بورنج رو مغزم  

 بورا

زخج  سریع  و  پیدا نررم  و  پانسمان  خسب  تو نیفج  تا  از  بس ج  باهاش  و  هام 
 هام رو بپوشجالتاس

 با صدای رر اتاق با صدای بلند لف ج: نیا تو لتاس تنج نیست! 

خب بابا  خندبار میری حمام؟! نررانت خیلی  صدای ن فه رهام به لوشج رسید:
 شدما 
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ترین مان و و شلوارم رو پوشیدم و با حوله جوابش رو ندارم و با سرعت رم رست
 نج موهامو لرف ج و مح ج بس مشا 

توجه به سر و وضع نامرتتج شا  مش یمو روی سرم انداخ ج و نیفمو برراش ج  بی
مخفی نررم و سعی نررم رور از خشج    از اتاق بیرون اومدم و رس مو پشت نیفج 
 رهام از خونه خارج بشج و موفر شدما

هامو پوشیدم و مسیر حیاط تا رر  رو با سرعت رف ج و به محض سریع نفش
خروج از خونه  نفس راح ی نشیدم و لوشیمو رست لرف ج؛ نراهی به لیست 

شمارش  مخا ب صتر  بدون  شد   تارخ خشک  اسج  رو  رس ج  و  انداخ ج  و  هام 
 لرف جا

صدای   قطع ننج نه  رو  خواس ج لوشی  سومااا  بوق  رومااا  بوق  او ااا  بوق 
 سرحالش تو لوشج پیچیدا

 بتین نی زنگ زر ! خطوااا  - 

 بدون این ه مجا  حرف زرن بهش بدم با نفس نفس لف ج: تارخ نجایی؟

 صداش نرران شد: رها خوبی؟ خیشد ؟ نجایی؟

 لف ج: رارم میمیرم تارخ!   های لرزون از نوخه خارج شدم وبا قدم 

 صدای یا خدا لف نش به لوشج رسیدا

 الان نجایی رها رررس رقیر بد ! - 

 امونا جون لف ج: سر نوخهبی

 جا تا بیاماای لفت: بمون همون با صدای ترسید 
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هام توانایی نره راش ن لوشی رو نداشت  با زور لوشی رو بدون قطع نررن  رست
 ریوار ت یه رارما  تماس تو نیفج انداخ ج و به

ای رونج خادر لاشت نه با صدای ترمز وحش نانی سرمو بلند نررم لحظهنمی
 بعد تو رغوشش غرق شد  بورما 

با وحشت نزریک به تارخ بورم و قصد فاصله لرف ن ازش رو نداش ج  از خورم 
 ترسیدم و از ترس خورم به تارخ پنا  برر  بورمامی

 ننا   رها باار بتینمت  رها نراهج - 

ام و لااشت جون نداش ج سرمو بالا بیارم  وق ی حرن ی ازم ندید رس شو زیر خونه 
هام خی رید نه زیرلب با وحشت لفت: یا  رونج تو خشجو سرمو بلند نرر  نمی

 خدا!

 بدون این ه خیزی ازم بپرسه رست انداخت رورم و به سمت ماشین بررتجا

رر بشینج  خورشج سوار شد و بعد از  با رست رزارش رر جلو رو باز نرر و نم ج ن
 نشیدن ترمز رس ی پاشو رو پدا  لاز فشار رار و با سرعت از نوخه رور شدا 

توجه به سرعت بالای ماشین هام رو بس ج  بیسرمو به صندلی ت یه رارم و خشج
ور بورم نه با صدای تارخ از جهنج اف ارم خارج و صدای رهنگ توی اف ارم غو ه

 شدما 

 ی ونی تعریف ننی خیشد ؟ لعن ی نررانج!رها م - 

از شیشه جلو نراهی به جار  انداخ ج  انرار توی اتوبان بوریجا سرم و سمت تارخ 
 خرخوندم و با بغضی نه تو صدام مشهور بور لف ج: تارخااا 
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 هاش رور فرمون مشت شدا نراهی بهج انداخت و رست

 نسیااا رها نسی ا یااا نسی ا ی ت نرر ؟  - 

انرار جونش رر رفت تا این جمله رو لفت  با بغض سری ت ون رارم و لف ج: 
 رر ااا خورم!

 هاش تو هج رفت و لفت: یعنی خی؟اخج

هام رو ررروررم و پاهامو روی صندلی جمع نررم  سمت تارخ خرخیدم و نفش
 ام رو به رر رارمات یه

نشس ج قفخ نورک رو زر نه رر باز نشه  نراهی بهش انداخ ج و  با ریدن حالت  
 رس ج و بالا لرف ج و رس ین مان ومو بالا نشیدما

زر  راهنما زر و ماشین رو لوشه اتوبان پارک  هام وحشتبا ریدن باند رور رست
 نررا 

 ترسج! تارخ من از خورم می - 

د رورش رو باز نرر؛ نررانی تو تک تک حرناتش مشهور بور  رس مو لرفت و بان
 نراهش بین زخج نف رس ج و زخج روی رلج رر لررش بورا

هاش خارج شد  بدون هیچ حرفی از ماشین هاش شخ شد و رس ج از رسترست
پیار  شد و به ناپوع ماشین ت یه رار و هر خند لحظه با تموم قدرع موهاشو 

 نشیدامی
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رلب با خورش حرف زر نه با تاریتا بیست رقیاه تو ننار  اتوبان را  رفت و زی
حرف ماشینو روشن  ریدن نرا  مظلومج سری ت ون رار و سوار ماشین شد و بی
 نرر و با رسیدن به اولین بریدلی رور زر و سمت شهر رفتا

 لیرمااینجوری نمیشه  همین امروز پیش یه روانشناس براع نوبت می - 

 میمیرم!با صدای پر بغض و صورع خالی از اشک لف ج: تارخ من 

 ای بور تو انتار باروع  فریار نتور  نعر  بور!ام جرقهانرار جمله 

 با وحشت به صندلی خستیدما

 رهن و بتند رها!  - 

اش نه روی فرمون نوبید  بور نرا  نررم و  وحشت زر  به رست مشت شد 
 هامو از ترس بس جاخشج

 نفس عمیای نشید و روبار  ماشینو لوشه خیابون پارک نررا

 ارخ؟ت - 

 هامو باز نررم و صاف نشس جاصدایی ازش نشنیدم  رروم لای پلک 

 تارخ حرف بزنج؟ - 

 بدون این ه حرفی بزنه سرشو سم ج خرخوند و من ظر نراهج نررا

خوام اینجوری بشه نهااا به خدا رست خورم نیست؛ اص ااا  منااا من نمی  - 
 اص  من خرا براع مهمج تارخ؟! 

 ومون یه شوک بزرگ وارر نرر!جمله رخرم انرار به هرر
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تارخ بهج اهمیت می  اینادر  تا الان این موضوع توجهج رو  واقعا خرا  انرار  رار؟ 
 جلب ن رر  بورا

تک اجزای صورتج رو های لرزون اون تک نررم و خشجوارف ه به تارخ نرا  می
پرسیدن روبار  سوالج میرنالیز می از  تارخ ولج ننه و ریرنرر؛  ن نه  ه  ترسیدم! 

 براش مهج نتاشج؟

 قلتج از ف ر این اتفاق مچاله شد  ترسید  لف ج: تارخ تو ولج ن نیا  من خیلی تنهام!

نرا  ناباورش حالا ن فه بور  بدون هیچ حرفی ترمز رس ی رو نشید و روبار  را  
 اف ارا

 تو سلو  به سلو  تنج ترس نتورنش رخنه نرر  بور! 

برر سمت ضتط ماشینو روشنش نرر  صدای رهنگ نخ فضای  بی حرف رست 
 ماشین و لرفت و من با غصه و وحشت لوشج و به رهنگ رارما 

 بیخیا  من و خخ بازیام 

 بیخیا  تو و قد بازیاع

 بیخیا  من و تو 

 تهش خیشد 

 بعد رف نت فهمیدم

 نریدنجای اون همه ج

 میشه بیخیا  هر خی شد
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 رف نت و ننداز لررنج 

 نتوری باز به صد جا سر زرم

 خاموش بوری من صدبار زنگ زرم 

با عصتانیت رس شو سمت ضتط برر و خاموشش نرر  م عجب بهش خیر  شدم 
 نه زیرلب غرید: هنوزم جاس ینو روست راری؟ 

 ست! یه نلمه اش شدم نه لفت: رها روسش راری یا نه؟ جوابج م عجب خیر 

با رهن باز تک خندی زرم و لف ج: خرا ف ر نرری هنوز روسش رارم؟ جاس ین 
ررم هیچ یه  عاشر  خون  بور  غیرواقعی  من  عشر  ولی  نمرر  من  برای  وقت 

غیرواقعی شد  بورم! جاس ینی نه عاشاش بورم فاط یه ناا  بور نه پورر شد  
ای نه تیر رو زر تو  حظهاونی نه من عاشاش بورم خیلی ساله نه مرر   همون ل

 قلب بابا و مامانج  مرر!

 رو رارا هام قفخ شد و روبار  نراهش رو به روبهنراهش خند ثانیه تو خشج

توجه به نارهاش به بیرون خیر  شدم  با پیچیدن ن فه نراهمو ازش لرف ج و بی
 صدای صحت ش تو ماشین ننج او سرمو برلرروندم سم شا 

خوام مزاحمت شدم تایج ناریت  یه زحمت براع  میخوبی سعید جان؟ عار    - 
 رارما 

ای م ث نرر  انرار  رف پشت خط یا همون سعید جان راشت حرف خند لحظه
 زرامی
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لطف راری راراش  راس ش رنتا  یه روانشناس خیلی خوبج نه ب ونج همین    - 
 امروز ازش وقت بریرما

و م عجب بهش خیر  شد با شنیدن حرفش خشج به  هام لرر شد  م نه سریع 
اش پایان رار و بدون نرا  نررن بهج لفت: برای امروز بهمون وقت مید    م المه

 ساع ش مشخص نیستااا نمیام و نمیرم و از این مزخرفاع هج نداریجا

الر   یا  با من میری   یا  و لفت:  ندار  اجاز   بزنج نه  باز نررم نه حرفی  رهنمو 
 سخ  ه به تارا میرج همراهت بیارا

 سری ت ون رارم و لف ج: سخ ج نیست ولی با تارا میرماناخار 

 مون رفتا سری ت ون رار و به سمت خونه 

های ا راف س وع ماشین نخ مسیر تو س وع  ی شد و فاط صدای بوق ماشین
 ش ستارو می

 با رسیدن به خونه جلو رر ترمز نرر و سم ج برلشتا 

ننجااا  خورم هماهنگ می سعید نه ساعت رو بهج لفت بهت میرج  با تارا هج    - 
 رها رر ضمن تارا خورش میار رنتالت و این هااا 

 هام سوق رارام ثی نرر و نراهش رو سمت رست

 ن ن این ار و لطفاااا به خا ر من!  - 

 روبار  بغض للومو احا ه نرر  بغض بدون اشک! 

 ننجااا به خا ر تو! سری ت ون رارم و با بغض لف ج: نمی
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 هاش ناش بست و لفت: ف ر ننج خیلی  لت ار  ازعا لتخند نمرنری روی لب

 م عجب لف ج: ها؟ نی؟

ای به رر خونه نرر  با ریدن رهام نه ریل س به رر ت یه رار  بور نراهج اشار 
 نرر قلتج ریختا می

 ست این فرار ننه حالا؟ خوار از ربدبخت شدم  نی می - 

 ی نوتاهی نرر و لفت: تو از پسش برمیای  مخصوصا نه الان هانیه وااا خند 

ای نرر و لفت: خب وسیله خوبیه برای های لرر بهش ز  زرم نه خند با خشج
 باج لیریا

لف ج: رخ لف ی  همه میدونن   انرار حضور رهام و از یار برر  بورم نه با خند 
 ز این رو تا یک حالی مید  نه نروا ولی باج لیری ا

 ننها ننج الان میار سرمو از تنج جدا میای نرر و لفت: حس میخند 

زیرلب فحشی نثارش نررم و با خداحافظی نوتاهی با تارخ از ماشین پیار  شدم 
 های رروم سمت رر رف جا و با قدم 

 این ررامش رهام قطع به یاین ررامش قتخ  وفان بور! 

 ننار نه برم راخخ؟ میشه بری   - 

و همون  زر  رر ننار می لتخندی  از جلوی  بفرما   ور نه  نه   رفت لفت: خرا نه 
 عزیزمااا بفرما! 
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لتمو لاز لرف ج و با اس رس وارر حیاط شدم  سعی نررم با سرعت وارر خونه  
ننه خیزی بره بهج  اما اون انرار رونس ج جلوی مامان جراع نمیباشج خون می

 بور نه وسط را  بازومو لرفت و سمت خورش نشیداتر از من زرنگ 

 نجا عزیزم؟ بورم رر خدم ت!  - 

 اش شدمان فه بازومو از رس ش بیرون نشیدم و  لت ار خیر  

 خوای از جونج رهام؟خی می - 

نیشخندی زر و با عصتانیت صداشو بلند نرر و لفت: هنوز اونادر اوپن مایند 
ختر بر  بیرون و بعدم جلوی  د ساعت بینشدم نه خواهرم با یه مرر غریته خن

 فهمی؟ خشج من با اون مرر اینادر مهربون و عا فی برخورر ننه  می

حرفاش رو مغز ررلیرم خط نشید و ناخوررلا  با فریار لف ج: واسه من تعیین  
ت لیف ن ن رهام سرتو از زندلی من ب ش بیرون  خون به تو ربطی ندار  من خه 

ب اینو با خورع ت رار نن به تو ربطی زمانی میرم و میام   ا نی میرم و میامااا 
شعور وق ی  ندار ! وق ی تو این جهنج همدرر ندارم میرم سراغ ی ی ریره  رخه بی
نمی خجالت  ها؟  راری؟  خی  توقع  نداری  اع مار  خواهرع  به  این تو  از  نشی 

از زندلی من ب ش بیرون!  بار رخر رارم بهت میرجااا  ن      اف ارع؟ رهام برای 
 خورتو بچسب بار نترتش! 

 اش وارر خونه شدم و رر رو مح ج بس جا زر توجه به صورع بهتبعد هج بی

 مامان سریع به سم ج اومد و لفت: رها جانج  خیشد  قربونت برم؟

لتخند نمرنری زرم و بعد لااش ن نفشج توی جانفشی لف ج: خیزی نشد  یه 
 بحث نوخیک بورا
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لوشش نرسید  بور نه با خیا  جمع سری ت ون رار و انرار صدای بلندمون به  
 روبار  به رشپزخونه برلشتا 

و   ن نجا نیف  خالی  رر  روی  عصتانی مو  سعی نررم  و  شدم  اتاقج  وارر  ن فه 
حوصله نف اتاق انداخ ج و بلوز و شلوار یشمی رنرج رو پوشیدم و هامو بیلتاس

 زیر پ و خزیدما

نداش ج  تاریتا ر  رقیاه قتخ تارخ پیام رار و  حس این ه از زیر پ و رر بیام رو  
لفت تارا نیج ساعت ریره میار رنتالج تا با هج بریج و من ح ی از جام ت ون هج  

 نخورر  بورما

رس شویی باصدای عصتی ا  بلندی لف ج و از جا بلند شدم  به زحمت خورمو به 
 رسوندم و بعد از شس ن رست و صورتج بیرون اومدم و روبار  وارر اتاقج شدما

 ام تو رینه خیر  شدماپشت میز ررایشج نشس ج و به صورع پف نرر 

توجه به لوازم ررایش و صورع رنگ  سری ت ون رارم و بعد از باف ن موهام  بی
ها نتاشج  سمت لتاسام  ام نه نیاز شدیدی به ررایش راشت تا شتیه مررپرید 

 رف ج و سریع عوضشون نررما 

رار  شا  مان و مش ی رنرج با شلوار راس ه همرنگ مان و قدم و بلندتر نشون می 
مش ی رنگ رو هج روی موهام انداخ ج و بعد از برراش ن نیف و لوشیج از اتاق  

 بیرون رف جا

ه به من مشغو   توجرهام به محض ریدنج سرشو سمت تلویزیون برلرروند و بی
 ریدن فوتتا  شدا 

 تفاوع از جلوش رر شدما سری ت ون رارم و بی
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هام رو پوشیدم  توجه به پیام تارا و مطلع نررنج از تاخیرمون با ررامش نفشبی
 هام سرعت رارم و از حیاط لاش جاو از خونه بیرون رف ج  نمی به قدم 

 اع بورا س م  وظیفه توجه به نرا  حرصی تارا سوار ماشین شدم و لف ج:بی

شد لفت: هاشو لرر نرر همونجور نه رند  عاب از نوخه خارج می م عجب خشج
 نه بابا؟ نچایی یه وقت مارماز !

 لار  بدون من؟ خترا؟ خوش میزیرلب برو بابایی نثارش نررم و لف ج: خه

 نرا  نوتاهی بهج انداخت و رند  رو عوض نررا

 ن راح جان  تو مزاحمی هر جا نیس ی م  - 

الر نس ریره از حرفشاید  بور  ناراحت میای جای من  تارا  یا بهش  های  شد 
میبرمی رو  تارا  من  اما  مهجخورر   همه  از  و  خواهرمو  شناخ ج  ح ج  تارا  ترااا 

 راشت!

 شون باشجا لیاق ی ریرهااا همه ررزوشونه من مزاحجتفاوع لف ج: بیبی

 ررا صورتشو جمع نرر و لفت: بخوا  لحاف یخ ن

 عصتی لف ج: تارا لاع نشو بدم میار!

 ای نرر و رو هوا بش نی زراخند 

 بالاخر  عصتی شدی  هاهاا  - 

مش ی به بازوش زرم و لف ج: به خدا تو مریضی  به نظرم باید او  تو رو نشون  
 روانشناس بدیجا
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 ارایی برام رررورر و روبار  مشغو  رانندلی شدا

نی تارا لاشت  با رسیدن به ساخ مون پزش ی های خر تمام مسیر با مسخر  بازی
 تارا ماشین و راخخ نوخه پارک نرر و با هج از ماشین پیار  شدیجا

نیفمو روی روشج ررست نررم من ظر شدم تا تارا رست از جنریدن با ریموع 
 ماشین بررار ا

 تارا و  نن اونو پاهام ررر لرفت را  بیاا - 

ارر ساخ مون شدیج و تارا به سمت مرر نرهتان سری ت ون رار و ننارم را  اف ار  و
 رفت تا بتینه مطب رن ر   تاه خندمها 

 مسخر  بور  ولی من ح ی فامیلی رن ر  رو نمیدونس ج!

 تارا سم ج اومد و لفت:  تاه اوله  با پله بریج؟

ها بالا رف یج  ها رف ج  با سرعت از پله سری ت ون رارم و پشت سر تارا سمت پله 
 مطتش ایس اریجا و جلوی رر 

 ای رنگ انداخ جا نراهی به تابلو نار 

 رن ر مهناز قارری!

های خید  شد   زیرلب اسمش رو ت رار نررم و وارر مطب شدم  سمت صندلی
 رف ج و تارا هج سمت پایرش رفتا 

تعارف ن ن من خورم همشو  یه وقت  بعد ننارم نشست و لفت:  خند لحظه 
 انجام میدما
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بدون این ه نراهش ننج لف ج: من اله حوصله این نارها رو راش ج نه تو رو با 
 روررم  رر ضمن خرع و پرع زیار بری به تارخ میرجاخورم نمی

غرغرهای تارخ    انتر خرا پای اونو می شونی وسط  من حوصله   م عجب لفت: الله 
 رو ندارم ریره ن ن جون من! 

خنند  نوتاهی نررم و زیرلب لف ج: تارخ الان پشت منه  حواست به نارهاع  
 وند!باشه خانج سپه

 ای نرر و لفت: رر  اون الان پش ه توعه  خه جورشج پش  ه!خند 

 م عجب لف ج: ها؟

اری الان رور خوار به مغزع فشار بیلتخند نمرنری زر و لفت: هیچی تو نمی
 ننه پرفسور نامدارامی

 زیرلب فحشی بهش رارم و با لوشیج مشغو  شدم تا نوب ج بشها 

های اینس الرام رید  بورم  با تارا رربار  لتاس مجلسی نه توی ی ی از صفحه 
 نرریج نه صدای منشی باعث شد همزمان سرمونو بالا بریریجابحث می

 شماستا خانج نامدار  بفرمایید راخخ نوبت  - 

سری ت ون رارم و لوشیمو توی نیفج انداخ ج و از جام بلند شدم  نراهی به تارا  
 انداخ ج و لف ج: بشین تا بیاما 

 سری ت ون رار و لتخندی زر و لفت: حواسج بهت هس اا 

ها به سمت رر  توجه به نرا  خیر  بایه مراجعه ننند لتخند نمرنری زرم و بی
 ر زرم و وارر شدما ای به راتاق رن ر رف ج  تاه 
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 هام از بین رفتابا ریدن خهر  مهربونش انرار انسیژن برلشت و همه اس رس

 س ما  - 

با ریزاین  از جا بلند شد  مان وی خوش روخت یاسی رنرش همخونی عجیتی 
 سفید و یاسی اتاق راشتا

 میزش رو رور زر با فاصله ازم ایس ار و لفت: س م رخ رم  خوش اومدی!

 نش و صداش منو یار مامان نسرینج مینداختا خهر  مهربو

نراهج رو از تابلو های ریز و ررشت سفید و یاسی نه روی ریوار یاسی رنگ نصب  
 شد  بور لرف ج و با لتخند به رن ر خیر  شدما 

 ممنونجا - 

 اش رو به میز رار و رست به سینه نراهج نررا ت یه

 بیا بشین عزیزما  - 

لتخندی زرم و به سمت   یاسی رنگ رف ج  روی متخ تک  متخ به زور  های خرم 
 ای نشس جانفر 

روم روی متخ رو نفر  نشست و لفت: خب اش رو از میز لرفت و رقیاا روبهت یه
 ننی؟عزیزم خورتو معرفی می

لتج و به رندون لرف ج و بعد از خند ثانیه م ث لف ج: رها نامدار  بیست و شش  
 ام موسیایهاسالمه  رش ه
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زر   رربار  مش لت و لفت: خه رش ه خوبی  خب رها خانج میلتخندی  تونیج 
 حرف بزنیج؟

و  نمی ف ر نررم و بعد رس ین مان وم و نمی بالاتر نشیدم و نف رس ج و رلج  
بهش نشون رارم انرار ریدن این صحنه براش عاری بور نه سری ت ون رار و 

 لفت: خب هر ناری عل ی رار   علت این ار خیه؟

نمی میرلج  حس  بزنج   حرف  سختخواست  زرن  حرف  الان  ترین نار  نررم 
 رنیاستا

خوار  ولی اله روست راری نم ت ننج نه  رونج اص  رلت حرف زرن نمیمی  - 
 اتفاقاع نیوف هااا ریره این 

 ای به رس ج نرر و ارامه رار: باهام هم اری ننا اشار 

 تو رلج لف ج: به خا ر تارخااا 

از م ث نوتاهی شروع به لف ن همه رست تو هج قفخ نررم و بعد  ی هام رو 
های جاس ین و روز عروسیجااا ماجرا نررم  از روزی نه از ایران رف ج و راس ان

ای نه اونجا نشس ه بورم لف ج؛ عجیب بور نه ح ی ظه اش رو تا همون لحهمه 
 هام جاری نمیشد  ولی للوم پر از بغض بور!یک قطر  اشک هج از خشج 

های لرزون لیوانو با تموم شدن حرفج رن ر لیوان ربی رو سم ج لرفت  با رست
 ازش لرف ج و زیرلب لف ج: ممنونجا 

 و خوررماسری ت ون رار و من یک نفس مح ویاع توی لیوان ر 
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نراهج می م ف ر  قیافه  با  رن ر نه  به  و  میز لااش ج  روی  رو  نرر  خشج لیوان 
 روخ جا 

 خیلی بدبخ ج؟  - 

ای نه رو تا بچه رار  و با صدام از ف ر بیرون اومد و لفت: برای اون زن بیو 
هیچ پولی برای لاروندن زندلی ندار   نتور شوهر بدبخ یها برای اون نارلری 

پولیه؛ برای مارری نه راغ برای رخ رش جهیزیه بخر   بدبخ ی بی نه پو  ندار 
فرزند رید  بدبخ ی از رست رارنه اولار ااا هر نسی توی زندلیش بدبخ ی رو  

 ننها یه مد  تجربه می 

م ثی نرر و روبار  ارامه رار: اما اسمش هج اش تاهه  اینا بدبخ ی نیست رها!  
ز فراز و نشیته نه برای همه هستاتو  هر نسی یه سرنوش ی رار ؛ زندلی پر ا

 بدبخت نیس یااا تو فاط مش  ع زیاری راری!

ننج  به متخ ت یه رارم و نراهج و به للدون روی میز رارم و لف ج: من حس می
 تونج به زندلی عاریج برلررماوقت نمیریره هیچ

ار نمی م ث نرر و لفت: رها بچه نیس ی نه بخوام خیزی رو ازع قایج ننج  با 
باهاع رو راست باشجااا تو الان رخار افسررلی حار شدی نه نن رلش سخ ه  

 ها عاریها برای همین این حس

 از جا بلند شد و به سمت میزش رفتا

 اما من اینجام نه نن رلش ننج!  - 

روی برله جلوی رس ش تند تند مشغو  نوش ن شد و رر همون حا  لفت: یه  
 مو انجام میدی  باشه؟ سری نارها میرج نه همش رو مو به 
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 سرم و به نشونه تایید ت ون رارم نه با لتخند مشغو  توضیح رارن شدا

 *** 

ن فه رهنرو عوض نررم و به سر رر راروخانه خشج روخ ج  به محض ریدن تارا  
 هامو بس جااومد نفس راح ی نشیدم و خشجنه از راروخانه بیرون می

لحظ خند  و  اومد  ماشین  رر  شدن  باز  شدنش  صدای  بس ه  صدای  هج  بعد  ه 
هام رو باز نررم و به تارا نه رقیر مشغو  وارسی راروها بور نرا  نررم و خشج

 جدی لف ج: خب؟

 م عجب نراهی بهج انداخت و لفت: خی؟

راش ی اشار  رقیر  خیلی  رن ر   خانج  خیه  نظرع  و لف ج:  راروها نررم  به  ای 
 نرریا بررسی می

 رورر و روبار  نراهی به راروها انداختالتشو نج نرر و برام ارایی رر 

 اماحرصی لف ج: تارا بیخیا  شو را  بیفت من خس ه 

 خب بابا! راروها رو روی صندلی پشت لااشت و لفت: خیلی

ای نشیدم نه صدای زنگ لوشی تارا روبار  با حرنت نررن ماشین نفس رسور 
 مغزم و بهج ریختا

 جانج تارخ؟ - 

 م ثی نرر و یهو عین راریو شروع به حرف زرن نررا 
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بله بررمش  رن رش لفت نیاز نیست با نسی حرف بزنه فاط یه سری راروها    - 
برنامه تانراتو  یه سری  و  برمیرار  راریج  الانج  و  خریدم  رو  راروها  لرریج ها  

 خونها 

 ن فه رس مو رو سرم نشیدم  من جای اون رهنج خشک شدا

 اخشج  خداحافظ - 

 لف یاهامج میاز لوشه خشج نراهش نررم و لف ج: رنگ لتاس 

 زیرلب فحشی بهج رار و سمت خونه راهشو نج نررا 

اومد  به تو تمام مسیر به جز صدای موزیک  هیچ صدایی از هیچ دوم رر نمی
 محض رسیدن به خونه لف ج: پارک نن بیا بالاا

  با رهام بحثج شد امروز  خواست اع راض ننه نه لف ج: جان عمت حرف نزن تارا
 اشو ندارماخور ااا پاشو بیا حوصله الان تنها برم یه ساعت با حرفاش مغزمو می

هاش رو به نشونه خاک تو سرع سم ج لرفت و بعد از پارک نررن ماشین  رست
 هررو سمت خونه رف یجا

با قدم  تارا وارر خونه شدم  مسیر حیا و  باز نررم و پشت   های با نلید رر رو 
 نوتا   ی نرریجا 

ی هامون راخخ شدیج نه صدای خند رم رر ایس اریج و بعد از ررروررن نفش
 بلند رهام و شها  به لوشج رسیدا 

 هاع قرار بریر  نه رف ه یار رورر ا ترسید مورر اصابت للوله انراری رهام هج می  - 

 شو تارا! با صدای خفه لف ج: خفه
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 هام با ریدن من اخج نرر و لفت: س ماسری ت ون رار و پشت سرم راخخ شد  ر 

 شها  با خند  نراهی بهمون انداخت و لفت: س م عرض شدا

 سری ت ون رارم و لف ج: علیکا 

 تارا سری با تاسف ت ون رار و لفت: س م  خوبید؟ 

 هر رو سری ت ون رارن و شها  لفت: ممنون  شما خوبید؟ خانوار  خوبن؟

 اش نین؟رونی خانوار ا   تو مره میقتخ تارا لف ج: خرا زر میزنی شه

 ای رفت و لفت: حالا حرف نزنی خیزی نمیشها شها  خشج غر 

توجه بهشون سمت اتاق را  اف ارم نه تارا هو  نرر   رهنمو براش نج نررم و بی
 لفت: با اجاز ا 

و عصتی خواس ج بهش  اومد  رر رو مح ج بس ج  اتاق  بعدم پشت سرم راخخ 
 هاش و بالا رورر و لفت: بتخشیداب وپج نه سریع رست

 زیرلب لف ج: الاغ نفهجا

ای نرر و خورشو انداخت رو تخت  نیفشو انداخت روی زمین و پ و رو خند 
 نشید روی سرشا

 تعارف ن نی یه وقت؟ - 

 سری ت ون رار و لفت: نه راح ج خونه رفیامه به تو خه؟ 

 ما هام شد با تاسف سری ت ون رارم و مشغو  عوض نررن لتاس
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هام با غصه به تخت نه حالا توسط تارا اشغا  شد  بور نرا  بعد از تعویض لتاس 
نررم نه تارا با خند  خورشو جمع و جور نرر و لفت: بیا حالا جا میشیج لریه 

 ن ن!

با  وق تصنعی سمت تخت رف ج و ننار تارا رراز نشیدم  رس شو باز نرر و مح ج 
 بغلج نررا 

رلج رروم شدااا از این ه من هنوزم رارم نسایی رو نه پش ج باشن  از این ه تنها  
هام رو بس ج  نیس ج  از این ه هر نی رورمه واقعا روس ج رار ااا با ررامش خشج

 تو بغخ رفیاج به خوا  رف جا

 *** 

 »سه ما  بعد« 

 »رها« 

 اشاتوجه به جمع نف رس مو مح ج زرم پس نله حرصی به رهام نرا  نررم و بی

با صدای ضربه همه سرها سمت من خرخید و تارخ بهت زر  لفت: رها این خه  
 ناری بور؟ 

عصتی و حرصی لف ج: رفاع ن نید! این مرتی ه نه اینجا نشس ه فررا قرار  بر   
 هااا خواس راری این ابل

رس مو با حرص سمت هانیه نشونه لرف ج و لف ج: اونوقت من به عنوان خیر 
 سرم خواهرش باید الان بفهمج؟
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شها  با ررامش لفت: رها جان  خواهر للج این بچه رید تو خیلی ررلیر ررس  
 و ناری نخواست  هن و ررلیرتر ننها 

 لط نرر! توجه به حرفام با حرص روی میز نوبیدم و لف ج: این بچه غبی

ای اونج با رو تا خوانند  تارا رس مو لرفت و با لتخند زورنی لفت: رها تو نافه 
 سرشناس جمع نن خورتو! 

با این حرفش تارخ زیرخشمی نراهی به ا راف نرر و با اخج رو به من لفت:  
 خب بسه! خیلی

تو این سه ما  به این ن یجه رسید  بورم وق ی عصتی بشه خیلی خطرناک میشه  
خواس ج خورنشی ننج و رست بر قضا  رقا تشریف رورر خ بار رومی نه میمث

 خونمون بهج یه سری ن ا  بد  نه بند  رو تیغ به رست ریدا

می  همه  ولرنه  نتور  خونه  رهام نسی  جز  غلطی خداروش ر  خه  رارم  فهمیدن 
نشید  اونادر ترسناک شد  بور نه ح ی رهام هج جراع ننج از بس عربد  میمی
 نرر بر  سم ش نه ررومش ننها نمی

با ت ون رارن سرم سعی نررم از ف ر لاش ه بیام بیرون  زیرلب با صدای خفه رو  
 ننه! به تارخ لف ج: رخه بتین خی ار می

 هانیه سرشو انداخت پایین و با صدای ررومی لفت: رها؟

خواس ج جیغ بزنج نه تارخ سریع رس ش و جلوی رهنج لااشت و حرصی لفت:  
 بینی رها! رس مو بررارم صداع رر بیار اون روی سگ و می به خدا

 اخمی نررم و سری ت ون رارم نه با اخج رس شو برراشتا
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هاشون رو بریرن نه حرصی  نررن جلوی خند  شها  و رهام به زور سعی می 
ننین ی ی پیدا شد  رها سم شون برلش ج و لف ج: رر  ریره بخندین  حا  می

 ندین نی بخند ؟! ازش حسا  بتر   شما نخ

با این حرفج روتایی از خند  منفجر شدن  زیرلب فحشی نثار رو  پر ف وحشون  
 نرر خیر  شدما نررم و با اخج به تارخ نه با یه لتخند یه وری نراهج می

ام شدم  با حجوم  به اونج زیرلب فحشی رارم و با حرص مشغو  خوررن قهو 
نه نرا  هر پنج نفرشون سمت من    ف ری به  هنج عصتی لیوانو رو میز نوبیدم 

 خرخیدا

 نشمتا رهام من می - 

 شها  با تعجب لفت: باز خیشد ؟

 های تارخ  رس مو مح ج لرفتا رس مو سمت یاه رهام بررم نه وسط را  رست

برای خواس راری؟ رخ رهام من   -  پیدا ننج  لتاس  روز خجوری  تو رو  الان  من 
 امشب قاتخ میشج! 

ا اون لحظه سانت بور با صدای بلندی زر زیر خند  و  با این حرفج هانیه نه ت
 سرشو روی میز لااشتا 

 تارخ با خند  نراهج نرر و لفت: زر  به سرع؟

ای بهش رف ج و صاف نشس ج نه شها  لفت: ربرو برامون نموند تو  غر خشج
نافه  شعور نه ندارین بفهمین وق ی رو تا هنرمند ننارتون هس ن خجوری رف ار  

 ننید  بلند شید تا ربروی منو این تارخ بدبخت بیش ر نرف ها
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ای بهش لف ج و ننار تارخ سمت خروجی رف ج  قرار بور امشب زیرلب خورشیف ه
وی و اتمام رور   سوپرایز بشج و منه خر ف ر نرر  بورم به خا ر اتمام رور  روان ا

خوان سورپرایزم ننن؛ با  وق و شوق رف ج نافه و رر نما   هام میمصرف رارو
خوار بر  خواس راری و همهااا همه به جز تعجب فهمیدم رو روز ریره رهام می

 رونس ن!من می

نررم  ماشین رهام نه با هانیه اومد  بور  ماشین ها نرا  میحرصی به ماشین 
نررم اون اومد  بور و ماشین شها  نه تنها اومد  بورا حس می تارخ نه با تارا 

 ندوم باشجاخوام ننار هیچلحظه نمی

 حرصی سمت خیابون رف ج نه صدای عصتی تارخ به لوشج رسیدا

 رها نجا میری؟  - 

 خوام تنها باشجاام میحرصی سم ش برلش ج و لف ج: الان از هم ون عصتی 

 اخمی نرر و لفت: غلط نرری! 

خورر  بهش خیر  شدم نه سوئیچ ماشینش و تو هوا برای تارا پرع نرر و    ی ه
نررن  ها نه با تعجب نراهمون میبه سم ج اومد  وسط را  برلشت سمت بچه

 و لفت: به س مت ریره! 

ها به با این حرفش هر خهار تا از بهت خارج شدن و بعد از خداحافظی ماشین
 ترتیب از جلوم محو شدنا

 خواس ج تنها باشج!رلش ج و لف ج: میحرصی سم ش ب
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میبی تاسیج  رو  تنهایی  و لفت:  انداخت  بالا  شونه  من تفاوع  نصفش  ننیج  
 نصفش توا 

با حرفش ناخواس ه لتخندی رو لتج اومد و سرمو پایین انداخ ج  با نوک نفشج 
 به سنرریز  جلو پاهام لردی زرم و تو جو  انداخ مشا

 رو حرنت نرریجایره سمت پیار نراهی به تارخ نررم و با همد 

 تو س وع رر حا  قدم زرن بوریج نه تارخ یهو لفت: ناری راری الان؟

 هام رو ریز نررم و لف ج: نچ خیشد؟ سرمو سم ش خرخوندم و خشج

 ای نراهج نرر و لفت: بریج برای خواس راری لتاس بخریجابا لتخند لند 

 با لتخندی نوخی ی لف ج: بریجا 

ااا لاش ه هر خند تموم شد  بور  هر خند من ریره خو  شد   رست خورم نتور
خندیدم  اما هنوزمااا  نررم  از ته رلج می خوررم  ف ر نمیبورم  ریره غصه نمی

این  وق ن ررنج برای خیزای   تاثیراتش رو زندلیج موند  مثخ  هنوزم یه سری 
 های تیر  و سار ! نوخیک یا این ع قه زیارم به لتاس

نتور فاط بزرگ شد  بورم  من یک رو  خهخ ساله رر غالب یک    من حالج بد 
 ام!رخ ر بیست و شیش ساله 

به پاساژ مورر نظر تارخ نه رسیدیج با اخج و حرص رو بهش لف ج: ماشالله قشنگ 
 رونی نجا لتاس زنونه خو  رارن!می

خند   جلوی  زور  از به  همیشه  تارا  و  مامانج  برای  رر   و لفت:  و لرفت  اش 
 ننجاهای این پاساژ خرید میمغاز 
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 اخمج ناخوررلا  باز شد و وارر اولین مغاز  شدیجا 

نرر  یه لتاس ها ش ایت میرفت و از باز بورن لتاستارخ توی فروشرا  را  می
هاش نه بیش ر شتیه لتاس خوا  بور تا لتاس مجلسی بهش نشون رارم نه خشج

 رو ررشت نرر و لفت: اس غفرالله! 

د زرم زیر خند  نه با تش ر نوتاهی از فروشند   رس مو لرفت و از  با صدای بلن
 مغاز  خارج شدیجا 

 تارخ رس ج نند  شدا - 

 زر  نراهج نرر و لفت: خدایی اون لتاس بور؟حیرع

 ی نوتاهی نررم و لف ج: حالا خشک نشو بیا بریجا خند 

یج و تارخ رو ها رو لش ه بوری مغاز سری ت ون رار و رنتالج اومد  تاریتا همه
 ها یه ایراری لااش ه بورا همه لتاس 

 اس  جرأع راری رو ان خابج ایرار باار!تارخ بتین این رخرین مغاز   - 

 رس شو نشیدم و با هج راخخ شدیج نه فروشند  به سم مون اومدا 

 تونج ب نج؟س م خوش اومدید  خه نم ی می - 

 خواس جالتخندی زرم و لف ج: س م ممنون  برای مراسج بله برون براررم لتاس می

ها رو نشون رارن و تهش برای این ه راحت لتخند نوخی ی زر و شروع نرر لتاس
 ان خا  ننیج ازمون فاصله لرفتا 
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نراهی به لتاس مش ی رنری نه از او  خشممو لرف ه بور انداخ ج و با نرا  به 
 رارماتارخ نشونش 

 خطور ؟ - 

 نراهی به لتاس نرر و لفت: برو بپوششا

سری ت ون رارم و با برراش ن لتاس وارر اتاق پرو شدم  سریع لتاسو پوشیدم و  
 زیپش نه بغلش بور رو بس ج و نراهی به خورم تو رینه قدی انداخ جا 

 خورر و یه لتاس بلند تا پنج سانت بالای مچ نه ننار زانوی خپ یه خاک بلند می
اش از جنس فاط رست راس ش رس ین راشت  یه رس ین پفی و توری نه لته 

 پاخه پیراهن مچ خورر  بورا

 رروم لای رر و باز نررم و تارخ صدا زرم و جلوش خرخی زرم و لف ج: خطور ؟

خشج  با  و  رار  ت ون  سری  و  انداخت  بالا  و  شد  لفت:  ابروهاش  ریز  های 
 العار ! فوق

هام رو عوض  م و بعد از بس ن رر اتاق پرو سریع لتاسبا لتخندی سری ت ون رار
نررم و از اتاق بیرون رف ج  سمت پیشخوان رف ج و لتاس رو به رست فروشند  

 رارم تا بس ه بندی ننه؛ شک نداش ج تارخ حسا  نرر ! 

 متارن ون باشه  اون رقای همراه ون حسا  نررنا  - 

ز  بیرون رف ج و رو به تارخ نه به  با لتخند سری ت ون رارم و بعد از تش ر از مغا
 ریوار ننار مغاز  ت یه رار  بور لف ج: نارع قشنگ نیست رقا تارخا 

 اخمی نرر و پشت سرم را  اف ار و لفت: نه اتفاقا نار ررست نار  منه! 
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 اراشو ررروررم نه لفت: فهمیدم خی ار نرریا

 ما اش لرفت و لفت: خیلی خب خر شد ای زرم نه خند لتخند مسخر 

ای نررم و سمت خیابون را  اف اریج  بالاخر  یه ماشین رربست ایس ار و خند 
 سوار شدیجا 

تو  و  مسیر هر رو با خند  به صدای شجریان لوش راریج  رم رر از ماشین  
 پیار  شدم و سرمو از لای رر راخخ بررما 

 تارخ برای همه خیز ممنون!  - 

اشینو بس ج و سمت خونه رف ج  با سری ت ون رار و با لتخند نراهج نرر  رر م
 نلید رر رو باز نررم و بعد از بس ن رر م وجه صدای حرنت ماشین شدما

 هام بالا بپر ا لتخندی زرم نه صدای بلند رهام باعث شد شونه

 زنج  نجایی؟عاشر بدبخت سه ساع ه صداع می - 

 اخمی نررم و لف ج: فع  نه عاشامون تویی! 

 ت: رر  تو راست میریاای زر و لفلتخند مسخر 

هاش سمت خونه رف ج و با صدای بلند مامانو صدا توجه به خرع و پرع لویی بی
لناهه و همین باعث زرم؛ بعد از جلساع مشاور  قانع شد  بورم نه مامانج بی

 ام باهاش به ر بشهاشد  بور نه رابطه

نداخت و  مامان از رشپزخونه بیرون اومد و موهای عنابی رنرشو پشت لوشش ا
 لفت: جانج عزیزما 
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خوار بر  خواس راری  تو هج  با ناراح ی لف ج: مامان این یالغوز به من نمیره می
 نتاید بری؟ 

 مامان با ناراح ی لفت: به خدا قسمج رار رها  لفت فع  نتاید مغزتو ررلیر ننجا 

 خواس ج قهر ننج  ولی با یارروری لتاسج با خند  لف ج: مامان بیا بشینا

مامان رنتالج اومد روی متخ نشست  با خند  لتاسو از پان ش ررروررم و لف ج: 
 خطور ؟ امروز با تارخ خریدما

بعد از اون شتی نه به زورِ عمو سعید  بابا برای تارخ زنگ زر و برای تش ر نررن  
ی ور  برای شام رعوتش نرر؛ همه با تارخ رشنا بورن و ع قهازش نه همراهج ب

 شدیدی بهش راش نا 

 مامان با  وق لتاس و وارسی نرر و لفت: خادر ناز  مارر  خرا مش ی رخه؟

تا رنگ مش ی و سفید راشت  سفیدم نه ما  عروس  با خند  لف ج: فاط رو 
 خانمها

 من توی لتاس سفید بتینمتا  ای نرر و لفت: انشاالله تو عروس بشیمامان خند 

لتاسی  خو   به  لتاسو  و  رف ج  اتاقج  به  لتاس  برراش ن  از  بعد  و  زرم  لتخندی 
 رویزونش نررما 

 نراهی به ساعت نررم  هفت غرو ! زمان خه زور لاشتا 

لتاس قرص با  لطف  به  رراز نشیدم   تخت  روی  راح ی  مصرف های  هایی نه 
ونس ج راحت بخوابج  اما امشب به تنررم تایج خوابج ررست شد  بور و میمی

 روی و ررس خوندن خیلی خس ه بورم و همین باعث شد خوابج بتر ا خا ر پیار 
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 *** 

با صدای مامان یه بار ریره رژمو تمدید نررم و برای ا مینان تو نیفج انداخ مش 
 و بعد پوشیدن پال وم از اتاق بیرون رف جا

 تابسمامان با حرص راشت نراواع رهام رو می

 امامن رمار  - 

خند  رهام  بابا  سرع  تو  خاک  رخ را  رهام  پسر    رها  انرار  و لفت:  ای نرر 
 خواهرع زورتر از تو حاضر شدا

های مامان به ش مش جون سالج رهام با قیافه مظلومش سعی راشت از مشت 
به رر بتر   با خند  نراهش نررم نه مامان مح ج زر تو نمرش و لفت: بالاخر  

 خیر سرش  بریج!حاضر شد 

با حرف مامان هر خهار تا سمت رر رف یج نه یهو مامان یه جیغ بلند زر نه بابا با 
 ترس عاب پرید و من خورمو سمت رر نشیدم تا جلوی مامان نتاشجا 

 رهام لخ و شیرینی رو عمه من براع بیار  پدرسوخ ه؟ - 

 بابا با اخج زیرلب لفت: حالا به من خی ار رار  این وسطا 

ی نوتاهی نررم و از خونه خارج شدم  پشت سرم اونا هج اومدن و همه   خند 
 با هج سمت خونه عمو مج تی را  اف اریجا

جلوی رر خونه ایس ار  بوریج و من ظر بوریج رقا رهام ماشینو پارک ب نه و بیار  
می ررست  و   ییشو  مش ی  روسری  حرص  با  فحش مامان  رهام  به  و  نرر 

 رارا می
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 ج: رهام تشریف بیار الان مامان منو بابا رو هج فحش مید ا با خند  لف 

رهام با سرعت سم مون اومد و زنگ رر رو زر  بعد از خند ثانیه رر با صدای تی ی 
 باز شد و مامان و بابا جلو و من و رهام هج پش شون وارر خونه شدیجا 

 رم وروری عمو مج تی و خاله مرضیه و هانیه ایس ار  بورنا 

م و احوالپرسی همه وارر خونه شدیج  بعد از ررروررن پال وم ننار رهام بعد از س 
لتخند به هانیه نرا  نررم نه بیروی متخ رو نفر  با  صدا لفت:  ای نشس ج و 

 بایه؟ 

 رروم لب زرم: رارن میانا

ای لاشت نه صدای ریفون  سری ت ون رار و نراهش رو به بایه رار  خند رقیاه
از جمع خارج شدن  سریع بلند شد  خاله مرضیه   و عمو مج تی برای اس اتا  

 سمت هانیه برلش ج و با  وق لف ج: تارخ هج میار! 

با لتخند مسخر  هانیه فهمیدم خه لندی زرم  خیلی رروم به متخ ت یه رارم و با  
 ای لف ج: یعنی تارا میار!لتخند احماانه

پهن نراهج لتخندمو  با حرص و عصتانیت  به رهام رارم نه  نراهمو  تر نررم و 
نرر  تو رلج غلط نررمی لف ج و نراهج و به مامان و بابا رارم نه هر رو با  می

 نررناریزبینی نراهج می

خواس ج رهنمو باز ننج یه جوری لندی نه زرمو ماسمالی ننج نه با صدای س م  
 پریدما بلند تارخ و شها  از جا

 هامو مح ج روی هج فشار رارم و زیرلب لف ج: لند زری رها خانجاپلک 
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 هام رو باز نررم و لف ج: من میرم ر  بخورمارروم لای پلک 

بعد بدون جوا  رارن به س م بایه به رشپزخونه پنا  بررم نه لحظاتی بعد هانیه  
 ترنیدنا های قرمز وارر رشپزخونه شدن و یهو از خند   و تارا با صورع 

 اربا!با حرص نراهشون نررم و لف ج: بمیرید بی

 اش بیش ر شد و تارا زیرلب با خند  لفت: از رست رفتا هانیه شدع خند 

 بعد روبار  با صدای بلندی زرن زیرخند ا 

رارم نه با ورور خاله مرضیه به رشپزخونه به زیرلب همینجور بهشون فحش می
 اشون پایان رارنا خند 

 ز لرر تش یخ رارید؟ نمیخواین بیاین؟رخ را می - 

 تارا با خند  سری ت ون رار و لفت: خشج خاله  الان میایجا 

خاله سری ت ون رار و رفت  رس ی به لتاسج نشیدم و جلوتر از اون رو تا را  
 اف ارم و سمت جمع رف جا

ای نشس ج نه  بعد از س م و احوالپرسی با عمو سعید و زنعمو رو متخ سه نفر 
 نیه و تارا هج ننارم جا لرف ناها

 هامو تو ناسه خرخوندم و فحشی نثار روتاشون نررماحرصی خشج 

انرار یه رورهمی خانوارلی بور تا مجلس بله برون  صدامو صاف نررم و لف ج: 
 تر است؟الان ی ی نتاید بره از هر خه براریج سخن روست خوش

 عید رست به نار شدا با این حرفج صدای خند  همه به هوا رفت و عمو س
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 خوایج سر مهریه بجنریجاخب مرتضی جان برو شمشیرها رو بیار نه می - 

صدای خند  جمع روبار  بلند شد نه تارخ لفت: شما نجای نارید باباااا این رو 
 تا محضر هج ان خا  نررنا 

زر  سرشونو پایین انداخ ن نه من لف ج: هانیه لف ه مهریه رهام و هانیه خجالت
خوار  رهام لف ه باید بخوارااا تهش هج به این ن یجه رسیدن نه یه سفر نمی

 زیارتی مهریه هانیه باشها

 مامان لتخندی زر و لفت: اینجوری نه نمیشه خب رخ رما

هانیه سرشو پایین انداخت و لفت: به نظر من زندلی نه بخوار به خا ر مهریه  
 پایدار بمونه  از هج بپاشه به ر ا

 نراهش نررن نه با حرص لف ج: به جان خورم این حرف منه!  همه با تحسین

 هانیه با حرص لفت: حرف نزنی نمیشه؟

 با حرص لف ج: نه نمیشه  جمله رزر! 

 ی جمع بلند شد و تارا رروم لات: شدین رلاک! صدای خند 

 من و هانیه با حرص لف یج: خفه شو! 

ر رو رست رهام رار و مامان از جا بلند شد و انرش ری نه برای نشون رورر  بو
 رو به عمو مرتضی لفت: اجاز  هست؟

 عمو مرتضی با لتخند لفت: اجاز  ما هج رست شما!
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یه   لتخند لفت:  با  بابا  انداخت   انرش ر رو به رست هانیه  و  لتخندی زر  رهام 
 خونج تا انشالله عاد ننیدامحرمیت می

همه با لتخند تایید نررن و بابا ریاع رو خوند و این رو تا ریوونه بالاخر  بهج  
 رسیدنا

 »تارخ«

 با خس ری خورمو روی تخت  اها انداخ ج نه حرصی لفت: خورع اتاق نداری؟ 

 نراهی بهش نررم و لف ج: ررم باش  یه شب اومدم پیشتا

 محابا لفت: عاشر شدی!هام و بیز  زر تو خشج 

ا ز خیزی نه لفت مطمئن بور نه ح ی سوا  هج نپرسیدا نراهمو ازش اینادر 
 لرف ج و به ساف ز  زرما

 حر ندارم؟  - 

 هاش رو زیر سرش لااشت و به ساف ز  زرااونج رست

خوای  اونج حر خیه برارر من؟ تو عشر فاط خواس ن حرف میزنهااا تو می  - 
 خوار؟ می

 رونج!سرررلج لف ج: نمی

 خوار ولی نمیره!رونجااا شاید اونج مینظرم من می با م ث لفت: ولی به

 لتمو به رندون لرف ج و لف ج: حالا از نجا بفهمج؟ 
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رو  بااری  پا  باید  بزرگ  خیز  یه  به  رسیدن  برای  جان  تارخ  خیلی جدی لفت: 
 هاش نرا  نن برو روسش راری!های نوخیکااا برو تو تخج خشج خیز 

 زیرلب لف ج: جاس ینا 

روی ش مش لااشت و لفت: من ظر همین بورمااا واقعا ف ر   هاشوی ی از رست
 نرری هنوز به جاس ین ف ر می نه؟ 

خیزی نرف ج نه خورش ارامه رار: به نظرم رها الان از جاس ین م نفر نیست ولی  
تونه م نفر باشه خون یه روزی حسه نستت بهش  نمیروسش هج ندار ااا بی
 شه خون قاتخ زندلیشه! تونه روسش راش ه باروسش راش ه و نمی

 تونج رو رر رو بهش برج!رروم لف ج: الان برج؟ نمی

 سرشو سم ج خرخوند و لفت: عین ررم حرف بزن تو پیاما 

سری ت ون رارم و لوشیمو رست لرف ج و هر خی تو  هنج اومد نوش ج و بدون  
خوندن روبار  براش ارسا  نررم؛ لوشیو خاموش نررم و روبار  نراهمو به ساف  

 ارما ر

 *** 

 »رها« 

هام رو باز نررم و لیج به ا راف ز  زرم  از جا بلند شدم و به تاج تخت  خشج
 ت یه رارما

اتاق ساعت   تاری ی  اتاق نررم  به خا ر  نراهی به ساعت ریواری مش ی رنگ 
 مشخص نتور؛ حرصی رس مو رراز نررم و لوشیمو از روی پاتخ ی برراش جا 
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نررم الان ن ساعت برق از سرم پرید  ف ر میصفحه لوشیو روشن نررم و با رید 
 صتح باشه ولی ساعت رو بور!

ها خواس ج لوشیو روی میز باارم  اما با ریدن اسج تارخ و  توجه به حجج پیام بی
ها شدما صفحه پیامی نه ازش راش ج روبار  صفحه لوشیو باز نررم وارر پیام 

با تارخ رو باز نررم و م عجب به پیام  ولانی ش خیر  شدم  سری ت ون  خ ج 
 رارم و شروع به خوندن پیام نررما

 پرید!شد و ابروهام بالاتر میبا خوندن هر خط رهنج بیش ر باز می

بورم نه هیچ ع س اون  اینادر م عجب  برای وضع  نداش ج  شونه هج  العملی 
 ام نج بور!لحظه

لوشیو پرتا  نررم رو زمین و به پنجر  ز  زرم  خندبار پشت هج پلک زرم و از  
جا بلند شدم؛ سرررلج تو اتاق خند قدم را  رف ج و روبار  ایس ارم و به پنجر  ز  

 زرما

رونس ج باید خی ار ننج  قلتج انرار تو رهنج بور  رهنج از شدع اس رس خشک نمی
لیوان ربی نه ننارم بور رو برراش ج  نراهج شد  بورا ن فه روی تخت نشس ج و  

این وضع خوا  به خشج با  اومد و هام نمیبه قرص خوا  رور خوررااا قطعا 
 به رین را  حخ برای خوابیدن همین قرص بورا

یدونه و  برراش ج  قرصو  سر ورقه  نفس  یک  ربو  و  رهنج لااش ج  توی  رو  اش 
 نشیدما

م  سعی نررم به هیچی به غیر از خورمو روی تخت انداخ ج و به ساف ز  زر
 خوابیدن ف ر ن نج تا زورتر خوابج بتر  و از حجوم ف ر و خیا  رر امان باشجا
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 *** 

هامو باز نررم و رار زرم: من خوابج با سر و صدای رهام و مامان با حرص خشج
 خترتونه؟ میار خه

 مامان بلند لفت: بتخشید رها جانجا

 حرص لفت: این پسر  الدنگ رار  منو پیر می نها یه لحظه س وع نرر و روبار  با  

ای بالای سرم جمع نررم و از عصتی از روی تخت بیرون اومدم و موهامو لوجه 
 اتاق بیرون رف جا

 با حرص رف ج سمت رهامو رار زرم: باز خ ه؟

 خوار عروسی بریریجامظلوم نراهی بهج نرر و لفت: خب ما رلمون نمی

شعور مررم خی میرن؟ میرن لابد پدرش ز میره! رخه بی یهو مامان با رار لفت: با
 نداش ه برای پسرش عروسی بریر ا

بابای حرف مررم   نرا  نررم و لف ج: خی میری مامان؟ لور  به مامان  حرصی 
خوان ررزوهای از رست رف ه اینا رو برلررونن؟ مررم  خهار سا  ریره مررم می

ام بریری میرن ف نی برای پسرش یرر رهنشون رر هر حال ی باز ! الان تو عروس
عروسی لرفت ولی یک نوع غاا سرو نرر  ف ن تالار لرفت نه خو  نتور  ف ن  
غلطو نررااا مررم رهنشون بس ه نمیشه مارر من! بتین این رو تا روست رارن  

 خی ار نننا 

های من قانع شد  بور  لفت: راضی نررن پدرتون به من  مامان نه انرار با حرف
 ندار ! ربطی
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رهام مظلوم سرشو سمت من خرخوند نه حرصی لف ج: اونج با من فاط زورتر  
 برو از خونه من  عج رسایشو بچشج! 

 مولا! ای بغلج نرر و لفت: خانرم بهبا لتخند لند 

 تک خندی زرم و لف ج: باشه بابا خر شدما

 رفتاای نه نرر و ازم فاصله لرفت  با ت ون رارن رس ش از خونه بیرون خند 

سری ت ون رارم و سمت رس شویی رف ج  تو روشویی ایس ارم و به خورم تو  
 رینه ز  زرم  زیرلب لف ج: رنگ صورتج خادر پرااا 

با ف ری نه تو  هنج اومد خون توی رلج خشک شد! رر رو مح ج باز نررم و  
 ننی؟!بیرون پریدم  مامان با هو  لفت: خاک به سرم خرا اینجوری می

به  بی اس رس رو توجه  با  برراش ج   اتاقمو لوشیمو  توی  انداخ ج  مامان خورمو 
 هامو بس جاتخت نشس ج و خشج

 تو رو خدا یه خوا  باشه  خدایا لطفا خوا  باشهااا وایااا وای نه خدایا لطفا! - 

روش خشج پیامی نه صفحه لوشی  صفحه  به  وحشت  با  و  باز نررم  رو  هام 
بیست تاریتا  زرم   بور ز   با خشجرقیاه  خاموش شد   به  ای  های لشار شد  

پریدمو  با وحشت عاب  لرزیدن لوشی توی رس ج   با  لوشی ز  زر  بورم نه 
 لوشی از رس ج اف ارا

تارا رو صفحه لوشیج خیر  شدم   اسج  به  قلتج لااش ج و  ترسید  رس مو روی 
 اینادر نرا  نررم نه تماس قطع شدا
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ای زنگ لوشی روبار  بلند شد و  بغض به للوم حجوم رورر و ریدم تار شد  صد 
 اسج تارا نمایان شدا 

 لوشیو از روی زمین برراش ج و تماسو وصخ نررما

 الو رها؟ نجایی؟ رها؟ خرا جوا  نمیدی؟ - 

الو رها؟ خرا لریه   تارا با وحشت لفت: رها؟  با صدای بلندی زرم زیرلریه نه 
 می نی؟ خدایاااا خدایاااا رها عزیزم خیشد ؟ نسی حرفی زر  بهت؟

نررم نه صدای بوق رزار تو لوشج پیچید  بدون جوا  رارن بهش فاط لریه می
با صدای   با حرص لوشیو روی زمین پرع نررم و سرمو توی بالشت فرو نررم و

 نررمابلند لریه می

ی برزخی هانیه مواجه  با نوبید  شدن رر اتاقج با ترس از جا پریدم نه با خهر  
 شدم  زیرلب غرولندی نررم و بلندتر زیر لریه زرما 

اش با حرص سمت نمدم رفت و مان و و شالمو پرع نررم سم ج  انرشت اشار 
 بشیا  رو سم ج لرفت و لفت: رو رقیاه وقت راری حاضر 

 ها رو پوشیدم و لوشیمو برراش جابا لریه لتاس 

بدون حرفی بازومو لرفت و منو سمت رر نشید  با صدای بلند لفت: خاله ما 
 راریج میریج  بعدا براع توضیح میدما

زر  به من نرا  نرر نه روبار  با صدای بلندی زیر لریه زرما هانیه مامان وحشت
 رتج نرر بیرونازیرلب فحشی بهج رار و از خونه پ
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هو  هول ی با مامانج خداحافظی نرر و منو سمت ماشینش نشوند  رر جلو رو  
 باز نرر و بهج اشار  زر سوار بشجا 

توجه به رانندلی وحش ناک هانیه با صدای بلند لریه  با لریه سوار شدم و بی
 نررمامی

د با تموم  رونس ج اون لحظه بایفهمیدم نجا رار  میتر  منو  فاط میاص  نمی
وجور برای خورم زار بزنج با ایس ارن ماشین نراهی به رور و ا راف انداخ ج نه 

 با ریدن نوخه م وجه شدم خونه تارا اومدیجا

از حیاط  پیار  شدم   از ماشین  زیر لریه و رنتا  هانیه  با حرص بیش ری زرم 
 ها بالا رف جاتوجه لاش ج و از پله نست ا بزرلشون بی 

و با یه   نررم   رو بلندتر  هام نه با نررانی رم وروری ایس ار  بور قدم   با ریدن تارا
 نررما  تارا پرع  رو تو بغخ  حرنت خورم 

 رونس ن باید خی ار نننا زر  و رس پاخه بورن نه نمی هانیه و تارا اینادر وحشت

هایی نه به  تاه بالا نه اتاق  های یاسی رنگ نشس ج و به پلهبه زور روی متخ 
رارم نه تارا ها اونجا بور خیر  شدم و زیرلب به فرر نامعلومی فحش می خوا

 با لیوان ر  به سم ج اومدا 

 اشو بالا انداختا ربو رس ج رار  رو به هانیه اشار  زر نه اونج شونه

 تارا ن فه روی متخ نناریج نشست و لفت: رها میری خیشد ؟

نچی زیرلب لفت و رو به تارا  با سؤالش روبار  زرم زیر لریه نه هانیه عصتی  
 اشار  نرر س وع ننها 
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تو س وع به لیوان ر  خیر  بورم نه با یارروری روبار  پیام تارخ با جیغ شروع  
 نررم لریه نررنا 

 نی مرر ؟!  - 

ها تارخ و  زر  روبار  زیر لریه زرم نه از پیچ پله ای وحشتبا صدای رار مررونه
 زر  پایین اومدناترلور و وحشهای خوا  اها با قیافه

 رونس ج خرا این ار رو نررا اها با ریدن من مح ج زر تو سر تارخ و فاط من می 

اش روبار  زیر لریه زرم و با  تارخ ترسید  به من ز  زر نه با ریدن نرا  خیر 
جیغ رمپایی روفرشی تارا رو نه رم وروری پوشید  بورم رو با حرص سمت تارخ  

تارخو ننار نشید و رمپایی بعد از برخورر با ریوار روی پرتا  نررم   اها مح ج 
 زمین اف ارا 

 با جیغ لف ج: اینو از جلو خشج من رور ننید!

و هانیه وحشت نرا  میتارا  به من  تارخ  زر   با خند  رر لوش  و  اها  نررن 
 خیزی لفت و خورش شروع به خندیدن نررا 

 از لور تو بلند میشه!  رونج همشبا حرص لف ج: نیش و بتند  اها من نه می

 امو با جیغ لف ج و روبار  زیر لریه زرمارخر جمله

 هاشو به نشونه تسلیج بالا برر و لفت: من فاط را  حخ رارما اها رست

 تارخ زیرلب لفت: ریدم تو را  حلت! 

 قدمی سمت من اومد و لفت: رها جان باار حرف بزنیج عزیزم!
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 با جیغ لف ج: من عزیز تو نیس ج مرتی ه مفصدا

اش مشخص نتاشه  تارا با حرص  اها رس شو جلوی رهنش لااشت نه خند 
 ختر ؟لفت: میشه ی ی به من بره اینجا خه 

بریر بخون  با حرص سم ش برلش ج و لوشیمو انداخ ج تو بغلش و با رار لف ج:
 بتین خه ختر ! من تو هیچی شانس ندارما

تارا لوشیو لرفت و شروع به خوندن پیام نرر  خند ثانیه او  تو هنگ بور و بعد 
 با خند  لفت: نه بابا؟

 هانیه م عجب بهش خیر  شد و من با صدای بلند روبار  زرم زیر لریها 

 تارا خ ه خی میری؟ خی خوندی اون تو؟ - 

 رو به هانیه لفت: وای هانیهااا لوش نن جان منا تارا با خند  

 بعد شروع به خوندن م ن پیام تارخ نررا

ی سری حرف  -  رها  بهت  س م   رسید  نه  موقعش  می نج  ها هست نه حس 
برجااا نمیدونج خیشد اص  یا از نحا شروع شد من فاط میدونج نه بهت ع قه  

میخوام برج نهااا میشه زنج    رارم  خیلی بیش ر از اون خیزی نه ف رشو ب نی و 
هایی بشی؟ الت ه اله نمیشی هج عیب ندار  راف زیار ا رافج هست  تاز  راف 

 نه عاقلج هس نا 

اش تارا و  اها و هانیه از خند  پخش زمین شدن و تارخ با  با تموم شدن جمله 
 حرص لردی به  اها زر و لفت: همش تاصیر توعه! 

 اط لف ج پیام بد  حرف رل و بزنا  اها با خند  لفت: به والله من ف
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لنره اون  رار  لف ج: با جیغ  خالی  جا  پرع نررم نه  رو هج سم ش  رمپایی  ی 
 عوضی اینا حرفای رلت بور؟

زر  لفت: من غلط ب نج! من فاط خواس ج خواس راریج جنته فان  تارخ وحشت 
 راش ه باشه به خداا 

 رخ خیلیااا خیلی خو  بوراهانیه با خند  و برید  برید  لفت: وایااا تاااا تا

 بعد روبار  خورش و تارا زرن زیر خند ا 

 حرصی زرم زیر لریه و رو به تارخ لف ج: برو بمیر!

بعد سرمو سمت ساف لرف ج و لف ج: خدایا از هیچی بهج شانس نداری  از اینج 
 راری؟ نتاید می

لفت:   هایی نه خراب اری نرر  بورن سرشو پایین انداخت وتارخ مثخ پسر بچه
 خب حالا تو جوا  منو بد   من قو  میدم عین انسان م مدن خواس راری ننجا

 روبار  زرم زیر لریه و با حرص لف ج: برو بمیر تارخ  جلوی خشمج نتاش! 

 *** 

رفت و من همچنان رر س وع به هانیه و تارا و  اها نه با هوا رو به تاری ی می
 زرن خیر  شد  بورمامسخر  بازی لی ار می

های ها لرف ج و نراهج رو به رست با لیوان ربی نه جلوم ظاهر شد خشج از بچه
مررونه تارخ رارم؛ لیوان ربو از رس ش لرف ج و ی ج ازش خوررم و لیوانو روی 

 میز لااش جا

 با فاصله ننارم نشست و لفت: حرف بزنیج؟
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 مضطر  لف ج: خی بریج؟ 

 به متخ ت یه رار و نراهش رو سمت من خرخوندا

 خوام از رس ت بدم!رها من نمی - 

 ننه! فهمید با حرفاش خه رشوبی تو رلج به پا میناش می

 امااالاش ه  - 

 بدون م ث لفت: مهج نیستا

 ام رو به بازی لرف ج و لف ج: می رسج!های عرق نرر رست

 ننیجامطمئن سری ت ون رار و لفت: با هج ررس ش می

 فهمیدیجاانرار حالا هررومون نرف ه حرف ر  همو می

اتفاقاع   اون  ت رار  ترس  عروسیااا  روز  از  روبار    ازرواج  از  راش ج  ترس  من 
 خورر!رونس ج نه ت رار نمیشه  اما ترس مثخ یه خور  تموم جونمو میمی

 ن اومدما با صدای هانیه از ف ر بیرو

 رسهارها بیا لی ار بزن  خداونیلی هیچ س تو لی ار زرن به تو نمی - 

 حا  لف ج: حسش نیست هانیه! بی

 تارا زیرلب فحشی رار و هانیه لفت: همیشه ضد حالی! 

 لتخند نمرنری زرم نه  اها لفت: زنداراش!
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  و  سرررلج نراهی به ا راف نررم نه تارا و هانیه با صدای بلند زرن زیر خند 
ها نزن راراش  رها عارع ندار  الان تا بفهمه قضیه خیه تارا لفت: از این حرف

 سوز !مغزش می

 تارخ جدی لفت: عه ررم باشیدا 

من نه تاز  حرف  اها رو فهمید  بورم با صورع سرخ شد  سرمو پایین انداخ ج  
 های براق خیر  شدماو به سرامیک

 عاد ن ررین نمیرجا  اها با خند  لفت: خیلی خب بتخشید  تا

 اتون نیست؟تارخ لتخند محوی زر و لفت: خب حالا  لشنه 

رر  هج  با  هانیه  و  و تارا  نثارشون نرر  ش مویی  زیرلب  تارخ  بلندی لف ن   ی 
 لوشیشو برراشت و ازمون رور شدا

تارخ فاط هی لش هیولاست   این  با خند  نزری ج شد و لفت: رها عشاج  تارا 
 ت نه رو رست ندار اولرنه بچج اینادر رقاس

 اها با خند  لفت: رر  به خدا  فاط شیطونی زیار راش ه ریره  به  ور مثا   
 روست رخ رهای رنراوارنرشا 

لتخند محوی زرم و لف ج: تارخ ریشب از من خواس راری نرر  قتخ اون ما رو تا 
رو   اینا  من  راش یج   ختر  همدیره  زندلی  اتفاقاع  ریزترین  از  بوریج نه  رفیر 

 رونج!می

  اها با تعجب لفت: واو خه جاا ا 
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اومد نرا  نررم و لف ج: خی سفارش  ای نررم و به تارخ نه سم مون میخند 
 راری؟ 

شدیج ش مو  پرسیدیج میقتخ این ه تارخ جوا  بد   هانیه لفت: الان ما اینو می 
 ولی رها جان بپرسه ح ج سوا  علمی رار ! 

ینه نه هست  رلت بسوز  راراش من خپ خپ نراهش نررم و لف ج: اص  هم
 ننها براع از این نارا نمی

پز شوهر  به هج  اینجوری  نررف ن نه  رو  اوهو  هنوز شما  با تعجب لفت:  تارا 
 میدینا

 شوابا حرص روی پنجه پاهاشو فشار رارم و لف ج: خفه 

اما   بزن ج   رورر نه  حجوم  سم ج  به  تارا  تایید نرر   نراهش  با  حرفمو  هانیه 
 ی تارخ مانعش شداهارست

 عه این خه ناریه؟ زشت نیست؟ شما رو تا خند سال ونه؟ - 

نراهمو های خطا نار عاب رفت و به متخ ت یه رار  منج با حرص  تارا عین بچه
 به میز روخ ج نه  اها با خند  لفت: اوخی  عمو رعوا نرر  اوف شدین؟

تارا نه انرار صترش تموم شد  بور  رمپایی رو فرشیش رو با حرص سمت  اها 
 پرتا  نرر نه مس ایج خورر تو سرش و صدای رخ و اوخش بلند شدا

رمپایی و لف ج: ناش  نرا  نررم  تارا  به  تو  هامو میم عجب  تو سر رارم  بزنی 
 تارخا 

 تارخ م عجب و حرصی لفت: رها؟
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انرار روبار  یارم اومد نه خه پیامی بهج رار   برای همین با حرص نراهش نررم 
 و لف ج: رها و ررر!

وا رف ه نراهج نرر و زیرلب خیزی لفت نه صدای رر مانع هجوم به سم ش 
 شدا

خونه رفت تا میزو تارخ برای تحویخ غااها به حیاط رفت و  اها هج به رشپز 
 حاضر ننها 

 خینهاایج اینجا بعد  اها رار  میز رو میزشت نیست؟ سه تا رخ ر نشس ه - 

 هانیه ابروهاش رو بالا انداخت و تارا لفت: راراشج رقاست ولش ننا 

 ای نرر و لفت: اص  مرر به رقایی  اها نیست! هانیه خند 

 تارا هج با خند  زیرلب لفت: رقیااا 

د تا جعته پی زا اومد راخخ و با خشمک لفت: اص  بتینید من خادر تارخ با خن
 رونس ج خی روست راریدا روس ون رارم  می

توجه به اون رو تا اس خ رف ج تو رشپزخونه و پشت میز نشس ج   لتخندی زرم و بی
 های پی زا رو راراتارخ هج اومد و ننارم نشست و رست هر نسی ی ی از جعته

شو تو  اع خفهنرر تا حرفی بزنه نه تارخ سریع لفت: جان عمه اها رهنشو باز  
 رهنت باز بشه ریره بس ه نمیشه! 

  اها ریل س ع مت لای و نشون رار و بدون حرف مشغو  خوررن شدا

 تارخ م اسف سری ت ون رار و لفت: ررم نمیشها
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 لحنش اینادر م اسف و غمرین بور نه همه رو به خند  انداختا 

 *** 

ی تارخ نه صورتش از ررر جمع شد و لفت: خب  ح ج زرم تو شونه با نیفج م
 عزیزم خرا وحشی میشی؟

ام براع یازر  عصتی و با صدای جیغ مانندی لف ج: مره من ماشین جوجه نشی
 تا بچه بیارم؟ مره تیج فوتتاله عوضی؟

 با خند  لفت: خب ر  تا بیار  خورم ررواز  وایمیس ج!

رونس ج باید خی ار ننج  عصتی لف ج: بزن  اینادر حرصی و عصتی بورم نه نمی
 ننار تارخ! 

 م عجب لفت: خی؟

 بدون این ه نراهش ننج لف ج: بزن ننار تارخ هوای رزار نیاز رارم!

 هو  شد  لفت: خیلی خب  رروم باشا

سریع راهنما زر و ننار جار  ایس ار  از ماشین پیار  شد و سمت من اومد  رر و 
 هامو لرفتا باز نرر و رست

 رها جان خوبی عزیزم؟ - 

بررمش پشت سرم و بطری هامو از رس ش ررروررم و نامحسوس  ی ی از رست
 توجه به حرفاش یک ضر  نصف ربو رو سرش خالی نررماربو لرف ج  بی
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نررا  های لشار شد  و وارف ه نراهج نرر  ر  از سر و صورتش خ ه میبا خشج
 نام  یک مجسمه  نز ازش ساخ ه بورا

با حس پیروزی لف ج: زری ضرب ی  ضرب ی نوش نن رقا تارخ  حالا جراع راری 
  ج ننا ا ی

خواس ج رر رو بتندم نه یهو سرمای وحش نانی تو تنج پیچید  وارف ه به بطری  
خالی نه رست تارخ بور نرا  نررم و بعد نراهمو سمت خورم لرف ج نه مان وی 
خیسج لرف ج و با حرص سرمو بالا روررم و به قیافه شرور تارخ خشج روخ ج نه  

اشو بالا انداخت و و بعد شونهخیا  نراهی به بطری خالی توی رس ش نرر  بی
 بطری رو توی جو  انداختا 

 تونج ب شمتا با حرص لف ج: تارخ الان می

 صداشو شتیه خورم نازک نرر و لفت: زری ضرب ی  ضرب ی نوش نن! 

خیا  اومد و سوار ماشین شد و  حرصی هولش رارم و رر ماشینو بس ج  اونج بی
 روبار  را  اف ارا

؛ و نراهی بهج نرر  سرمو خرخوندم و بهش نرا  نررم پشت خراغ قرمز ایس ار  
 خند ثانیه خیر  به همدیره نرا  نرریج یهو روتایی با هج زریج زیرخند ا 

بوریج نه اص  م وجه ستز شدن خراغ نشد   تو حا  و هوای خورمون  اینادر 
ماشین بوق  با صدای  را  بوریج   تارخ سریع  و  اومدیج  به خورمون  پش ی  های 

 اف ارا

 تارخ میرجااا  - 



 

 
450

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 بدون این ه نراهج ننه لفت: جونج؟

 نرران نراهش نررم و لف ج: اله خونمون بهج نخور  خی میشه؟

می من  هیچی  و لفت:  زر  و لتخند نمرنری  بمونج  باقی  جهخ  رر  نتاید  فهمج 
 بریرمتا

 ن فه نراهش نررم و لف ج: بامز  ی ج جدی باشا 

 اش بچه  خیزی نمیشه! نراهی بهج نرر و لفت: نرران این خیزا نت

با نررانی نراهمو به ماشین بغلی روخ ج و با ریدن رخ ر بچه نوخی ی نه موهای  
فرش رو  رفش ریخ ه بورن و صورع سفید و تپلشو قا  لرف ه بورن  لتخند 

 هام نشستا نمرنری روی لب

روز   از  خورمون   اف ار  تو  غرق  و  بوریج  سانت  رو  هر  خونمون  به  رسیدن  تا 
ماهی   خواس راری یک  حدور  بوریج  رف ه  خون  رزمایش  برای  نه  امروز  تا 

 لاشتامی

رو جلسه پیش روانشناس رف ج تا این ترس لعن ی از بین بر  و بعدش هج مراسج  
رارترین مراسج زندلیج رقج خورر  مخصوصا رخر ی خواس راری نه خند مسخر 

های شها  و  بازیشتش نه بزرل رها تنهامون لااش ن و ما تا صتح با مسخر 
 خیا  رنیا تا صتح خرع و پرع لف یجارهام و  اها فاط خندیدیج و بی

لش جااا حا  حالج خو  بور و این رقیاا خیزی بور نه خندین سا  رنتالش می
خو ! خیزی نه ننار تارخ پیداش نرر  بورم  خیزی نه تارخ بهج نمک نرر تا به  

 خ تعویض نتور! رس ش بیارمااا این حا  خو  با هیچ خیزی قاب 
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 با ایس ارن ماشین از ف ر بیرون اومدم و نراهمو به تارخ رارما

 نرران نتاش  باشه؟  - 

 لتخندی زرم و لف ج: باشها 

ماشین   از پشت  و  رراز نرر  ثانیه م ث رس شو  از خند  بعد  و  بهج نرر  نراهی 
 سویشرع مش ی رنرش و برراشت و انداخت رورما 

 خوریاسرما میهاع خیسه سررع میشه  لتاس - 

 لتخندی زرم و لف ج: خداحافظا

 سری ت ون رار لفت: خداحافظتا

از ماشین پیار  شدم و با نلید رر خونه رو باز نررم و با لاع سویشرع و بیش ر 
حواس  هامو رم وروری ررروررم و راخخ خونه شدم  بیرور خورم پیچیدما نفش

 ؟ رر رو مح ج بس ج نه مامان ترسید  لفت: رها تویی

 با خند  لف ج: بتخشید مامان از رس ج رر رفتا 

 صداش رروم ر شد و لفت: فدای سرعا

 لتخندی زرم و سمت اتاقج رف ج نه صدای بلند مامان به لوشج رسیدا

 خرا به تارخ نرف ی نهار بیار پیش ما؟  - 

سوییشرع رو به بینیج نزریک نررم و با لتخند بوش نررم نه بوی عطر همیشری  
 مج خورراتارخ به مشا

 لف ج بهش  ولی لفت نار رار  یه روز ریره میارا  - 
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 هام شدما خیا  مشغو  تعویض لتاسریره صدایی از مامان نیومد و منج بی

رو تخت رراز نشیدم و هنافری رو توی لوشج لااش ج و وارر اینس الرام شدم  
 نه تا موقع نهار وق ج برار ا

لوشیج زنگ خورر و اسج تارخ نه با  های مخ لف بورم نه  مشغو  لش ن تو پیج
یه قلب قرمز ماع سیوش نرر  بورم رو صفحه نمایان شد  با لتخند تماسو وصخ  

 نررم و لف ج: س ما 

 صدای شارش به لوشج رسید: س م عزیزم  ختر رارم براعا 

 ننج او لف ج: خیشد ؟

 ای نرر و لفت: خانج با اس عدار و ررسخون من ترنوند ! خند 

 رو تخت نشس ج و لف ج: تارخ جوا  رزمون اومد  رر ؟با هیجان 

اش بلندتر شد و لفت: بله اومد   رها خانوم هج با یه رتته عالی قتو  شد  خند 
 و می ونه همون رانشرا  قتلیش بر ا 

ی  نشیدم  صدای جیغج با صدای خند وقفه جیغ میبا هیجان از جا پریدم و بی
 ر مامان صدای هررومون قطع شدابلند تارخ قا ی شد  بور نه با را

 ختر  رها؟خه- 

 با هیجان خورمو انداخ ج تو بغخ مامان و شروع نررم به بالا و پایین پریدنا 

 قتو  شدم  مامان قتو  شدم!  - 
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مامان با خند  منو از خورش جدا نرر و لفت: الهی ش ر رخ رم ولی اینجوری 
 مونه!جیغ میزنی للو براع نمی

 مان با جیغ لف ج: تارخ باورع میشه قتو  شدم؟ توجه به حرف مابی

تارخ با خند  لفت: من از اولشج مطمئن بورم قتو  میشی  مره میشه زن تارخ  
 زرنگ نتاشه؟

مامان لتخندی زر و از اتاق بیرون رفت  روبار  خورمو رو تخت انداخ ج و لف ج: 
 وندانج خورشیف ه باش رقای سپه

 روست رارم خورشیف ه باشج!خوام اص  رروم لفت: نمی

زیرلب قربون صدقش رف ج و بعد از خداحافظی مخ صری تماسو قطع نررم و با 
میرج  تتریک  و لفت:  بغلج نرر  با خند   بابا  رف ج نه  بیرون  اتاق  از  بابا  صدای 

 بینجارخ رم  خوشحالج نه موفای  و می

 لتخندی زرم و لف ج: ممنونجا 

 ز  غاا رو نشیدمامامان با  وق لفت: بیاید سر می 

 خوبی نشس جا لتخندی زرم و پشت سر بابا سمت میز را  اف ارم و روی صندلی

 مامان امروز با رهام حرف زری؟ - 

لفت هف ه ریره مامان ریس برنجو سمت بابا لرفت و لفت: نه هنوز  ریروز می
 لررنابرمی

 سری ت ون رارم و لف ج: خوبه  رلج برای هانیه تنگ شد ا 
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لار  بهشون هام  رار  خوش میتخندی زر و لفت: ما  عسخ رف ن بچهمامان ل
 همه رو یارشون رف ها 

 ای نررم نه بابا نراهی بهج نرر و لفت: رزمایش رارید؟خند 

 لتخند محوی زرم و لف ج: رر   صتح رف یجا

 بابا سری ت ون رار و لفت: انشاالله خیر ا 

 لتخندی زرم و مشغو  خوررن غاام شدما

 *** 

 ا اس رس رر ماشینو بس ج و به صورع خندون تارخ خشج روخ جاب

 ترسجا تارخ من می - 

ای نرر و را  اف ار  از نوخه نه خارج شدیج رس مو لرفت و همونجوری نه خند 
رو خیر  بور  لفت: عزیزرلج خه ترسی رخه مره قرار  خی بشه؟ نهای ش به روبه

 جوابش منفیه نه ایراری هج ندار ا 

 لیرما تر میاهش نررم نه با شیطنت لفت: میرم یه زن خوشرخ م عجب نر

خشج با  با  خند    زیر  زر  بلندی  صدای  با  نراهش نررم نه  شد   های لشار 
عصتانیت رس مو از رس ش بیرون نشیدم و حرصی لف ج: خشمج روشن! تارخ  

 جونت رو روست نداری  رر ؟!

 نررمااا عزیزما   اش شدع لرفت و برید  برید  لفت: منااا من غلطخند 

 حرصی لف ج: ریره از این غلطا ن ن! 
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 با خند  لفت: خشجا 

م اسف سری ت ون رارم و به خیابون خیر  شدم  با رسیدن به رزمایشرا   قلتج  
شنیدم؛ خواس ج همرا  تارخ پیار  بشج نه اجاز   زر نه صداشو میاینادر تند می 

 یشرا  رفتا های بلند و سریع به سمت رزماندار و خورش با قدم 

می می حس  رار   ساعت  یک  انداز   به  ثانیه  هر  صلواع  نررم  زیرلب  لار   
هام به وروری رزمایشرا  بور و من ظر اومدن تارخ بورم نه فرس ارم و خشجمی

 با ریدن قیافه رمغ و ناراح ش حس نررم قلتج ایس ارا 

 از ماشین پیار  شدم و سریع به سم ش رف جا

 خیشد ؟ خرا نارح ی؟ جوا  منفی بور رر ؟ تارخ  تارخ  - 

زر  به قیافه ناراح ش خیر  بورم نه با سر پایین اف ار  سوار ماشین شد  وحشت
 شونه رنتالش را  اف ارم و سوار شدما

بچه بور  قرار  رفت   خونه خورشون  هج  با سرعت سمت  رور  تا  اونجا  بیان  ها 
 باشیجا

رفت نه  هام خیر  بورم  تارخ اینادر تند میرستحرف تا خونه به  شونه و بی
 نررم هر لحظه مم نه تصارف ننیج  اما ح ی قدرع حرف زرن نداش جاحس می

به محض این ه ماشینو پارک نرر  از ماشین پیار  شدم؛ انرار هوای ماشین خفه  
 تونس ج نفس ب شج!بور  نمی

با هج وارر خونه شدیج   حرف جلو اومد و با سرش اشار  به خونه نرر تارخ بی
 ها با ریدن قیافه ما ماع شدا نه نرا  خندون بچه
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  اها م عجب لفت: خیشد ؟!

ترین های شخ و وارف ه روی نزریک تارخ به ریوار ننارش ت یه زر و من با قدم 
 هام ز  زرمامتخ نشس ج و روبار  به رست

نوف  رزمایش  اون  جوا   بور  خی  لفت:  و  اومد  جلو  اخج  با  نه  شها   ی 
 هاتون اینجوریه؟قیافه

های اش ی نراهمو به تارخ روخ ج نه غمرین نراهج نرر و به حرف اومد: با خشج
 تونج زن خوشرخ بریرما نمی

نرریج نه  س وع نخ سالن خونه رو فرا لرف ه بور و همه م عجب بهش نرا  می
 یهو با صدای بلند زر زیر خند ا

 دا این ریوونه شد! م عجب نراهش نررم و زیرلب لف ج: یا خ

اش بیش ر شد و جوا  رزمایش پرع نرر نف سالن و لفت: مثتت  با حرفج خند 
 بور! اونی شد  رها زن منه! 

های لشار شد  و رهن باز  با شنیدن حرفش روبار  توی شوک رف ج و با خشج
خند  مسخر به  تو های  مح ج نوبید  و  جلو  رفت  روخ ج نه  اها  خشج  اش 

 رارناتو رشپزخونه و بایه هج با عصتانیت بهش فحش میش مش و عصتی رفت  

رار تارا نه ننار  هامو لرفت  صند  پاشنه یه لحظه حس نررم خون جلوی خشج 
پاهام اف ار  بور رو لرف ج و توی یه حرنت سریع مس ایج تو ش ج تارخ پرتش  

 نررم  صدای فریار بلندش و بعد اف ارنش روی زمین رلمو خنک نرر! 
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فهمی؟ خرمااا  لندی لف ج: من خرم نه رارم زن توئه ابله میشج  میبا صدای ب
 خر!

 اها با صدای بلندی زر زیر خند  و با صدای  اها همه از شوک بیرون اومدن و  
 نررا شروع به خندیدن نررن؛ تارخ هج همچنان رو زمین اف ار  بور رخ و اوخ می

ن برراش ج و از ر  شیر پرش  با عصتانیت رف ج تو رشپزخونه و از توی نابینت لیوا
 نررم و یک نفس خوررمشا

با ریدن تارخ تو ررلا  رشپزخونه حرصی لف ج: تارخ جلو خشمج نتاش نه این  
 ننج! لیوانو تو سرع خورر می

 لنران لنران جلو اومد و لفت: خب عزیزم خواس ج ی ج هیجانی بشی!

تو سرع   لیوانو نوبیدم رو میز و لف ج: هیجان بخور   این هیجان عصتی  ابله  
 شعور!بور؟ س  ه نررم بی

 خیزی نرفت و فاط با قیافه مظلوم نراهج نررا 

 ننجاخوار اینجا لوس بازی رر بیاری  بعدا ت فی میخیلی خب حالا نمی - 

 لتخندی زر و لپمو نشید و لفت: رخ من قربونت بشجا

 ارش بد ا لتخندی زرم و از رشپزخونه بیرون رف ج و رار زرم: تارخ نهار سف

 ها رف ج و لف ج: بیاید بازی ننیجابعد هج به سمت بچه

 هانیه لفت: خی بازی ننیج؟
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ی ج ف ر نررم و لف ج: شطرنج  هر نی باخت باید یه شب بایه رو شام مهمون 
 ننه! 

های رو نفر  بشیجا من و تارخ  همه با نراهشون تایید نررن نه لف ج: خب لرو  
 تارا هج نه بلد نیست بشه تماشاخیا هانیه و رهام  شها  و  اها 

 ها شام بریرماخوام از بازند ای نرر و لفت: من فاط می تارا خند 

 بریج!تارخ با خند  لفت: لشنه بدبخت تو رو نمی

 تارا ارایی براش رررورر نه لف ج: خیلی خب بحث ن نید الانا

 صفحه شطرنجو رمار  نررم و لف ج: او  من و تارخا 

با نراهج براش نری خوندم نه  هیچ س حرفی نزر نه جلوی تارخ نشس ج و 
 نابورم ای نرر و مظلوم لفت: من اله الان به این بتر رمار  به حمله بترم نه  خند 
 ننه نامررا!می

رهام با خند  لفت: راراش لو  خورریج به خدا  ی ی نیست بره رررتون خی  
 بور رف ین زن لرف ینا 

 ت: رخ لف ی راراش!تارخ با ررر لف

هانیه با مشت زر تو سر رهام نه صدای رهام خفه شد و من با نرا  تیزی رو به 
تارخ لف ج: مس ر اون رقا خرش از پخ لاش ه خرع و پرع میره  شما حواست  

 باشه یهو سر سفر  عاد جای بله  خیر نشنویا 

 هاش رو بالا برر و لفت: من غلط ب نجا تسلیج شد  رست
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ای  اها رو بغخ نرر و لفت: جون  بیا حا  ننیج راراش؛ حالت مسخر شها  با  
 عاقخ ماییج نه مجرر موندیج!

 اها هج با خند  پیروزی رس شو رور لررن شها  انداخت و لفت: حا  نن به  
 خدا عاقخ به ما میرنا 

عصتی به شها  نرا  نررم نه خندید و خیزی نرفت  با سر به تارخ اشار  نررم 
 روع ننها بازی رو ش

 *** 

قرار لااش ه بوریج عاد و عروسی رو با هج بریریج نه زورتر بریج خونمون  خونه  
 ام راش ه باشه!مجرری تارخ به قدری بزرگ بور نه جا برای ر  نفر ریره

یه   و  راریج  سمساری  به  رو  قتلی  وسایخ  نتور   ت میخ  خونه  وسایخ  خب  اما 
با جهیزیه نامخ من نه مامان و   بخشیشو هج مامان به یه سری نیازمند رار و

خاله مرضیه و زنعمو شمیج بدون رخالت من خرید  بورن  خونه خالی به یه  
 خونه ت میخ و رمار  برای زندلی تتدیخ شدا

ی خونه رو بدون رخالت بزرل رها خورمون خید  بوریج  الت ه نه من و تارخ  همه 
و شها  و تارا رر همه جا مثخ   ای مثخ هانیه و رهام و  اهاتنهاییااا افرار اضافه 

 رم رنتا  ما بورن و خونه با نمک اونا خید  شدا 

نزریک عروسی  روز  به  بیش ر میتر میهر خی  اس رسج  باعث شدیج  این  و  شد 
لتاس   ضعف بدنج شد  بورا قرار بور ظهر برای خریدهای خورمون بریج  ح ی 

ن اس رس بیش ری  عروس و نت و شلوار و حلاه هج نخرید  بورم و این به م
 رارا می
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سر و صدا از خونه بیرون رف ج و سوار  با صدای زنگ لوشیج از جا بلند شدم و بی
 ماشین شدما 

 با خس ری به تارخ نرا  نررم و لف ج: س م  هانیه و تارا نجان؟

 ام  با ماشین تارا میانا لتخندی زر و لفت: س م خانج خس ه

های رروم ماشین خوابج  ه خا ر ت ون هامو بس ج و بسری ت ون رارم و خشج
 بررا

لف ی امروز هامو باز نررم نه لفت: خس ه بوری میبا صدای رروم تارخ لای پلک 
 اومدیجانمی

پیر  این نارایی نه موند  منو  شالمو مرتب نررم و لف ج: ف رشو ن ن  اس رس 
 نرر ! 

 لتخندی زر و لفت: خیلی خب پیار  شو رخ را من ظرنا

رم و از ماشین پیار  شدم و شونه به شونه تارخ وارر پاساژ شدم   سری ت ون را
تارا و هانیه از قتخ نلی فروشرا  رو لش ه بورن و رخرش سه تا فروشرا  مورر  
تاییدشون بور نه قرار بور فاط تو همون سه تا بررریج و این خیلی به نفع منه 

 سخت پسند بورا 

ا لتخند به سم مون اومد و با لتخند  وارر اولین فروشرا  شدیج نه رخ ر جوونی ب
 تونج ب نج؟لفت: خیلی خوش اومدید خه نم ی می

خوایج  اجار  هج نه قصد هانیه با لتخند جلو اومد و لفت: لتاس برای عروسی می
 خریدن لتاسو راریجا 
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 فروشند  سری ت ون رار و با لتخند لفت: عروس نیه حالا؟

فروشند  با لتخند لفت: عزیزم خه مد  لتاسی ای به من نرر و  تارا با لتخند اشار 
 مد نظرته؟

 رار نتاشهاوجه رامنش پفرروم لف ج: لتاسش سار  باشه و این ه به هیچ

 فروشند  با لتخند سری ت ون رار و لفت: همراهج بیاا 

پشت بی لتاسحرف  رونه  رونه  به  اف ارمو  را   نرا  سرش  رار  نشونج  هایی نه 
 نررما

بدید ما خند تا مغاز  ریره رو هج بررریج  الر شد ح ما مزاحم ون  الر اجاز     - 
 میشیجا

حرف سمت مغاز  روم رف یج و اونجا  رخ ر  با لتخند سری ت ون رار و ما هج بی
 هج به همین وضع لاشتا

العار  باز و بزرگ بور نه شاید مغاز  سوم برخ ف رو مغاز  قتخ یه م ان فوق 
هاش رویزون بور و خندین فروشند  راش ن تو رلا   حدور رو هزارتا لتاس عروس

 نررنا به نار مررم رسیدلی می

لتخند لفت: خیلی خوش   با  اومد و  به محض ورورمون خانج مسنی سم مون 
 اومدید  من ررخدم  ون هس جا 

می لتاس  یه  من  و لف ج:  اومدم  حرف  به  خورم  هانیه  قتخ  برای  اینتار  خوام 
خوار یه لتاس سار  و شیک باشه  ارمااا رلج میعروسی  قصد خریدن لتاس رو ر
 و این ه رامنش پف نداش ه باشها
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فروشند  سری ت ون رار و با رس ش سمت راس شو نشون رار و لفت: از اون 
  رف لطفاا 

سری ت ون رارمو رنتالش را  اف ارم  حدور بیس ا لتاس نشونج رار و لفت: اینا  
می شما  به  نظرم  به  هست نه  رقیرخور خیزایی  اینا  به  اله     و  نرا  نن  تر 

های ریره  خوای پرو نن  الر خوشت نیومد از هیچ دوم بهج برو نه نمونه می
 نشونت بدما 

ها شدم نه پارخه ساتن و براق ی ی از سری ت ون رارم و مشغو  رید زرن لتاس
 ها خشممو لرفتا لتاس

جنس همون یه لتاس سار  و بدون هیچ  راحی نه روی نمرش یه نمربند از  
 خورر و یاه رلتری نه رر عین سارلی باعث جاابی ش شد  بوراساتن می

 نراهی به لتاس نررم نه هانیه لفت: خیلی شی ه!

 ننهاتارا هج با لتخند لفت: لعن ی همیشه خاص ان خا  می

لتخندی زرم و رو به فروشند  لف ج: الر ام انش هست من این لتاس رو پرو  
 ننجا 

د به سمت اتاق پرو راهنماییج نرر و لتاس رو بهج رار و لفت: فروشند  با لتخن
 این لتاس نار ای الیاست  خیلی خوش سلیاه هس یدا

حرف مشغو  پوشیدن لتاس شدم و موقع بس ن زیپش تارا رو  لتخندی زرم و بی
 صدا نررما

 رلج برای تارخ سوخت رهاا  - 
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 م عجب لف ج: وا خرا؟

 ا تا شب باید این جیرر و نرا  ننه فاط با خند  لفت: روز عروسی ون

 زیرلب فحشی بهش رارم و از اتاق پرو انداخ مش بیرونا

نراهی به خورم توی رینه نررم؛ رنتاله لتاس اونادری نتور نه تو رست و پاهام 
لیر ننه  اینادر لتاسش به رلج نشس ه بور نه ام ان نداشت بیخیا  خریدنش 

 بشجا

های خورم هانیه ررروررم و بعد از پوشیدن لتاس سریعا لتاس رو با نمک تارا و  
از اتاق پرو خارج شدم  از قتخ با تارخ قید نرر  بورم نه تا روز عروسی حر ریدن 

 لتاسمو ندار ! 

 تارخ با لتخند جلو اومد و لفت: اونیه؟

 لتخندی زرم و با  وق لف ج: اونیه  عین  و تمیز ننا 

اشت و مشغو  تمیز نررنش بور لتخندی زر و عینک بزرلش و از صورتش برر
 وند!نه یهو ی ی رار زر: تارخ سپه 

 تارا با وحشت لفت: خدایا الان نه! 

 با نف رس ج صورتمو پوشوندم و زیرلب فحشی نثار خورم نررما

ثانیه  تا ع س  رر عرض  تارخ بیچار  حدور پونصد  از ررم شد و  پر  ای رورمون 
مدیر فروشرا  هج نه تارخ رو شناخ ه  لرفت  بالاخر  مررم رورشو خلوع نررن   

 بور یه تخفیف بزرگ بهمون رارا

 از فروشرا  بیرون زریج نه هانیه لفت: تارخ اروا  جدع عین و ریره رر نیارا
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تارخ فاط خندید و من لف ج: او  بریج نت و شلوار تارخ رو بریریج نه مشخصه 
 نجا باید بریجا

ا پایین  و لفت:  تاه  رار  ت ون  سری  اونجا  تارخ  رفیاج   فروشرا   پاساژ   ین 
نشه بهش لف ج ما رو بفرس ه  تاه بالاش نه هیچ س نارمون زیار  و  نمی

 نتاشها 

ها رروم پایین  هانیه و تارا جلوتر را  اف ارن و من و تارخ هج پشت سرشون از پله 
ی رفیاش رسیدیج و بعد از س م و احوالپرسی  قتخ از  رف یج و بالاخر  به مغاز 

 وغ شدن مغاز  سریعا به  تاه بالاش رف یجاشل

اونا   بین  از  بیام  من  ان خا  نن  برو خندتا  تارخ  و لف ج  نشس ج  روی صندلی 
 ان خا  ننجا

تارخ لتخندی زر و با هانیه و تارا مشغو  لش ن شد و بعد از حدور نیج ساعت 
 همرا  با پنج رست نت و شلوار اومد سم جا

 برو پرو نن همشونوا - 

ها رو پرو نرر نه هیچ دومو ن رار و به اتاق پرو رفت  تک تک لتاس سری ت و
نپسندیدم  اما نت و شلوار رخری نه ی سر  مش ی ماع بور خشممو لرفت و با 

 خوام! وق لف ج: همینو می

 تارخ با خس ری لفت: خداروش ر بالاخر  مورر پسند واقع شدما

ها رو توی  یج و تارخ لتاس های تارخ  سمت ماشین رف بعد از حسا  نررن لتاس
بیاین  برای حلاه میریج ماشین جابه جا نرر و لفت: رخ را پشت ماشین من 
 پیش رفیاجا
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رخ را سری ت ون رارن و من خس ه توی ماشین نشس ج و با  وق لف ج: باورم  
 نمیشه اینام تموم شدا

 نیجا تارخ نراهی به ساعت نرر و لفت: رر  تموم شد ولی الان پنج ساع ه بیرو

ها و سرویس حوصله لف ج: به ررک مهج اینه خرید نرریج تموم شد  فاط حلاه بی
    موندا 

 تارخ رروم لفت: و زیرلفظیا

 خوام! با ررامش تصنعی لف ج: نه من نمی

 بیخیا  لفت: باشها 

تفاوع لفت:  نرر به خیابون خیر  شدم نه بیخوشحا  از این ه باهام بحث نمی
 خرما ولی من می

 ه پوفی نشیدم و روبار  نراهمو به خیابون رارما ن ف

پایینی حرنت نرر نه رخ را لممون ن نن  مسیر   با سرعت  ماشینو روشن نرر 
 زیاری نتور خون تاریتا نزریک پاساژ بورا 

ننار فروشرا  یه نوخه خلوع راشت نه ماشینو اونجا پارک نرریج و با تارخ وارر 
جا بلند شد و لفت: س م خیلی خوش  شدیج نه پسر نج سن و سالی سریع از  

 اومدیدا 

 تارخ سری ت ون رار و لفت: خطوری پسر؟

 پسر  با خند  رس شو لااشت رو سینشو لفت: به لطف شما عالیا
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 ای نرر و با رس ش بهج اشار  نررا تارخ خند  

های ازرواجت رو ایشون همسر بند  هس ن  الر ام انش هست به رین حلاه  - 
 برامون بیارا

   لتخندی زر و لفت: ای به خشجا پسر 

به   فع   اینا  و لفت:  رورر  بیرون  انرش ر  تا ست  خند  وی رین  توی  از  هج  بعد 
 هامون هستا روزترین و به رین حلاه 

ها نررم  همشون زیتایی خاصی راش ن ولی مدلشون از اونایی نراهی به حلاه 
 بور نه تا یه مدع روی مد هست و بعد قدیمی میشها

لتخند رو به پسر  لف ج: من رنتا  یه خیز سار  ولی شیک هس ج  اینا قشنره  با  
 ولی یه مدع ریره قدیمی میشها

 پسر  روبار  لتخندی زر و لفت: ررس ه  خند لحظه صتر ننیدا

رر   اتاق  رر  بس ه شدن  با  و بست  همزمان  رر  و  پیشخوان شد  اتاق ننار  وارر 
 دنا وروری باز شد و هانیه و تارا راخخ اوم 

بندم از بینشون  های روی پیشخوان نررن و هانیه لفت: شرط مینراهی به حلاه
 هیچی به رلت ننشست! 

 نرر رها نتور! تارخ تک خندی زر و تارا لفت: به خدا اله ان خا  می

های توی  پسر  از اتاق بیرون اومد و رو به هانیه و تارا س م نرر  بعدهج حلاه 
 رس ش رو روی میز خیدا
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ای رنری نه رور تا رورش نرین بور و  بین همشون حلاه نازک و سار  نار از  
 همرا  با یه حلاه سار  نه روش یه نرین مس طیخ ش خ راشت خشمج و لرفتا

 نراهی به تارخ نررم نه رروم لفت: شی ه! 

ای رنگ بور فاط روش رو ی نار نراهی به ست مررونش نررم نه همون حلاه 
 ت و ا رافش سار  بوراتا نرین مش ی رنگ راش

مررونه ازم  حلاه  رو  به رس ش  حلاه  اشار  نررم  و  تارخ لرف ج  و سمت  اش 
 اش؛ رس شو لرفت جلومو لفت: خطور ؟ لرفت و لااشت تو انرشت حلاه 

 لتخندی زرم و لف ج: به رس ت میار!

از تارخ رس مو جلوش  حلاه  تابعیت  های س ش رو لرف ج و لااش ج رس ج  به 
  ج: خطور ؟لرف ج و لف

 لتخندی زر و لفت: تو هر خی بزاری بهت میارا

 سمت هانیه و تارا خرخیدم و رس مو جلوشون لرف ج نه هررو تاییدش نررنا

ها  حالا نه سلیاه خانمو م وجه شدی  تارخ رو به پسر  لفت: خب این از حلاه
 سرویس    بیار براشون خند مد  لطفاا 

ه تا سرویس بیرون رورر و جلوی من خید  پسر  سری ت ون رار و از وی رین س
 همشون سار  و شیک! 

 نراهی به هر سه تا انداخ ج و رو به تارخ لف ج: تو ان خا  نن! 

 لتخندی زر و لفت: خوشت نیار خی؟ 



 

 
468

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 جدی لف ج: ان خا  نن  خوشج میارا

ها انداخت  بعد از خند رقیاه م ث  سری ت ون رار و نرا  رقیای به سرویس
ی رنری نه هیچ پ نی نداشت و فاط زنجیر نارتی نازک بور و اسرویس نار 

 نشون رار و لفت: این! 

 لتخندی زرم و لف ج: لف ج نه خوشج میار!

 لتخندی زر و لفت: خب شما برید تو ماشین تا من حسا  ننج و بیاما

 سری ت ون رارم و با رخ را از مغاز  خارج شدیج و سمت ماشینا رف یجا

ه رارم و من ظر موندم تا بیار  به هانیه و تارا لف ج زورتر برن به ماشین تارخ ت ی
 خونه هانیه تا یه خیزی ررست ننن نه برای شام لشنه نمونیجا

و لفت:  رار  رو رس ج  پانت مش ی رنگ جواهراع  و  اومد  از خند رقیاه  بعد 
 متارک باشه خانج!

 لتخندی زرم و لف ج: برای شما هج متارک باشه رقاا

عمیای زر و رر ماشینو برام باز نرر  نشس ج تو ماشینو ررو برام بست و  لتخند  
 خورش هج سوار شدا

 شام میریج خونه هانیها - 

 سری ت ون رار و لفت: رر  ختر رارم  رهام زنگ زر براما 

حرف خشممو به بیرون رارم  تو این مدع م وجه شد  بورم لتخندی زرم و بی
تو س وع باشه و ح ی رهنگ هج با نم رین  خوار  تارخ موقع رانندلی رلش می

  اش جا صدای مم ن پخش بشه و من هج به این اخ قش اح رام می
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بیست  تاه رپارتمان  به  توی  تاه  بالاخر   هانیه  و  رهام  خونه  نه  ای 
 هیجدهمش قرار راشت  رسیدیجا

وارر لابی شدیج و سری برای نرهتان نه تو این مدع ما رو شناخ ه بور ت ون 
اش و زر بعد از خند ثانیه بالاخر   یج  جلوی رسانسور ایس اریج و تارخ رنمه رار

 ایس ارا 

تارخ با رس ش اشار  نرر من برم راخخ و پشت سرم خورش هج اومد  رنمه  
  تاه هیجدهمو لمس نررم و نراهمو به تارخ رارما

 رار  تموم میشها - 

 لتخندی زر و لفت: خوشحالی؟ 

شونه و  نررم  بهش  لااشتااا  امنراهی  خی  اسمشو  بشه  تا  انداخ ج:  بالا  و 
ابرا بورن  حس پرواز نررنااا من الان همه این حسا رو  خوشحالی   وق  رو 

 رارما 

با خند  نراهج نرر و خواست نزری ج بشه نه باز شدن رر رسانسور بهش این  
 ی بلند من شدااجاز  رو ندار  ن فه پوفی نشید نه باعث خند 

ای به من رفت نه باعث شد به زور جلوی  غر حد رو میزر خشجهمونجور نه رر وا
 خندمو بریرما 

 رر باز شد و قیافه خندون رهام از لای رر نمایان شدا 

 تارخ تو بیا راخخا - 
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م عجب به رهام نرا  نررم نه اخمی نرر و لفت: شما واسه خی اومدین؟ من  
 خورتونا  خواس ج پسرا رو بیارم تو و هانیه و تارا برین بیرونمی

 با رهن باز نراهش نررم و لف ج: نامرر به این زوری ولج نرری؟!

مثخ رخ را پشت خشمی نازک نرر و لفت: از اولش هج نررف ه بورمت  تو باعث 
 شدی من هانیه رو بریرم به رام بیوف جا 

برخورر نه سریع جمله  به لررنش  بور نه رس ی مح ج  تموم نشد   اش هنوز 
 تونج ب شج به خدا راست میرجاه من نفس نمیلفت: اله هانیه نتاش

 امو بالا روررم و لف ج: هانیه رار  رروغ میرهاسریع انرشت اشار 

ی راس شو به ریوار  رهام زیرلب فحشی بهج رار و تارخ نه تا اون لحظه شونه 
خواین به بایه هج برین بیان تو راهرو ت یه رار  بور و به ما خیر  بور لفت: می

 ع بشها جمعمون جم

 هانیه مح ج رهام و هخ رار عاب و رر رو نامخ باز نررا

 بیاین تو بتخشید ریره بچه به سرپرس ی بریری همین میشها  - 

منظورش از بچه رهام بور  اینادر بامز  این جمله رو لفت نه من و تارخ با هج  
 ها قهر نرر و رفت ننار تارا نشستا زریج زیرخند  و رهام مثخ بچه

نداخت رور لررنشو لفت: تو رامار خورمی  تو نتوری این خواهر خخ  تارا رست ا
 رونج! رونی خادر من قدر تو رو می ترشید  نمیمنو بریری می

و نوسن  رار  خالی  جا  تارا  سم ش نه  پرع نرر  مح ج  رو  متخ  هانیه نوسن 
 مس ایج خورر تو سر رهاما
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نراهی به جمع نررم و  ای زر و سریع به رشپزخونه رفتا  هانیه لتخند مسخر 
 لف ج: شها  نو؟! 

رونی تارا سریع به رس شویی اشار  نرر نه ریز نراهش نررمو لف ج: تو خرا می
 نجاست؟

 تارا حرصی لفت: نور نه نیس ج  ریدم رفت رس شوییا 

 سری ت ون رارمو لف ج: رها! 

 صدا زیرلب لفت: نوفتا بی

 ی ناربنی رنگ نشس یجارونفر ای نررمو با تارخ روی متخ خند 

های رنرین نمونیمو از پاهام ررروررم و با  پاهامو تو بغلج جمع نررم و جورا 
 رسورلی لف ج: رخيش! 

 نررا تارخ لتخندی بهج زر و نراهش رو به تلویزیون رار نه اختار روز رو پخش می

 رهام نراهی بهج نرر و با لتخند لفت: خریدا تموم شد؟

 ون رارم نه لتخندش عمر لرفت و لفت: الان خیالت راحت شد؟با  وق سری ت 

 مظلوم سری ت ون رارم نه لب زر: خیلی روس ت رار !

 بعد هج با ابروهاش به تارخ نه غرق رر اختار بور اشار  نررا 

ای زرم نه سیب قرمزی نه رس ش بور و پرتا  نرر سم ج  منج با لتخند لند 
ای تخند رارمش رست تارخ نه با لتخند لند خند  سیتو توی هوا لرف ج و با ل
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نازک نرر نه رهام حرصی لفت:   برای رهام  و پشت خشمی  ازم لرفت  سیتو 
 انشاالله بیان خواهرتو بترن نه ر  من خنک بشه  خواهر رزر! 

رو  موند   راراش؟  جون  راری  سراغ  مصنوعی لفت: نسیو  ناراح ی  با  تارخ 
 رس مون رخ ر   فاط ی ی بیار بترتشا 

 دای جیغ تارا باعث شد تارخ سریع با لتخند پشت من پنا  بریر اص

 تارا سم ش اومدی  نیومدی! - 

 تارا با حرص بهج ز  زر و لفت: الان رف ی  رف اون؟

 رروم لف ج: بتخشید نه شوهرمها 

 تارخ با خند  سرش و از پشت سرم بیرون رورر برای تارا زبونشو ررروررا 

 وضعیت ما با خند  لفت: جنره؟ شها  بالاخر  اومد و با ریدن

 تارا تهاجمی لفت: به تو خه؟! 

 خترته؟ های ریخ ه به تارا نرا  نررم نه تارخ لفت: تارا خه با برگ

 خوام بدونج به این رقا خه ربطی رار ؟ تارا حرصی لفت: هیچی فاط می

م عجب نراهشون نررم نه شها  نراهی به سر تا پای تارا نرر و یهو مثخ بمب 
 ند  ترنیدا از خ

 های باز ز  زر  بوریج به شها اهمه شتیه لراز با رهن

ای نه خند  تارا خپ خپ نراهی بهش نرر نه سریع خورشو جمع نرر و با قیافه
 توش مشهور بور لفت: خیلی خب بتخشید!
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ای به پهلوم زر و لفت: الر ف ر سر و صدا اومد نشستا هانیه ضربه بعد هج بی
 ا بشینی من تنها سفر  پهن ننج نور خوندی!تونی اینجننی میمی

 زیرلب فحشی بهش رارم و رو به رهام لف ج: خاک بر سرع با این ان خابتا

 هانیه مح ج زر پس سرمو لفت: رل ون هج بخوارا

نشی را   تارا سریع از جا بلند شد و لفت: بریج سفر  بندازیج الان لیس و لیس
 ندازیدا می

ج  نراهی به ها  انداخ ج نه با ریدن پسرا نه به  پشت هج وارر رشپزخونه شدی
 زرن ننج اویج فعا  شداصورع خیلی مش ونی حرف می

 تارخ حرصی نوبید رو سر شها  و لفت: مرتی ه تو شخصیت نداری؟ 

 شها  با خند  لفت: راراش جرم نه ن ررم ررامش خورتو حفظ ننا 

 سر و نله هج میزرنا رهام اون وسط از خند  غش نرر  بور و اون رو تا تو 

ننی همچین خیزیو نشی تو روی من نرا  میتارخ حرصی لفت: خجالت نمی
 میری؟ 

ای نه به زور سعی رر نن رلش راشت لفت: اینجوری نه به ر شد  شها  با خند 
 رارم؟ بهت لف ج  خو  بور یواش ی انجام می

 خورریاتارخ عصتی لفت: لو  می

ا  حرصی لفت: خفه میشی رهام؟ قشنگ  رهام با شدع بیش ری خندید نه شه
 خوار همه خیز رو لو بد  مرتی هامی
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اینتار سرشو لرروند سمت رشپزخونه  سریع خورمو  روبار  نراهی تارخ نرر و 
پشت ریوار قایج نررم و وق ی سرشو برلرروند روبار  نراهشون نررم نه شها  

ست زناتون نه این  لفت: این تن بمیر  زن  لیخ بازی رر نیارین نزارین نف ر
 من نابور میشجاوسط 

 هاماتارخ عصتی لفت: خیلی خب بابا لمشو از جلو خشج 

بلند لف ج:   با صدای  و  و جور نررم  تارا سریع خورمو جمع  و  هانیه  اومدن  با 
 رقایون شاما 

بعد هج با  هنی مشغو  پشت میز نشس ج  تارخ او  از همه وارر شد و ننار من 
شها  و رهام هج اومدن و شها  سمت صندلی ننار تارا نشست  پشت سرش  

 رفت نه تارخ سریع لفت: هوی مرتی ه ب ش ننار  برو ننار رهام بشینا

شها  حرصی نراهی بهش نرر و سمت صندلی ننار رهام رفت و با نشس نش 
 رهام از خند  پونیدا هانیه با تعجب لفت: وا ریوونه شدین؟ خیشد ؟ 

 ابا از لشنریها شها  رروم لفت: هیچی ب

 رهام سری ت ون رار و با خند  لفت: پس بخور نه خفه بشی تا ن ش تا 

 ی رهام نرر و مشغو  غااش شداتارخ نرا  خپ خپی حواله 

 ترین صدای مم ن به تارخ لف ج: میدونی زنت زرنره ریره؟با رروم 

 تارخ م عجب ولی رروم مثخ من لفت: رر  عزیزم خیشد ؟

و لف ج: میدونی هر خی میشه باید بهش بری نه خورش ای زرم  لتخند مسخر 
 نفهمه ریره؟
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 تارخ ترسید  نراهج نرر نه ابرویی بالا انداخ ج و لف ج: خب؟ 

 خوار به خورشج لف ها سریع لفت: شها  تارا رو می

عصتی نراهمو سمت شها  خرخوندم نه با رار لفت: من ریدم تو اون زن  لیخ 
 بورنت تارخا 

 *** 

 خوام خورمو بتینج  زشت شد  باشج خی؟ج: هانیه نمیبا وحشت لف 

 ررایشرر با لحن ناراح ی لفت: عزیزم به نار من اع مار نداری؟

فهمه  تارا با خند  لفت: عزیزم شما ناراحت نشو این رفیر ما مخش رریه نمی
 خی میرها

عصتی به تارا نرا  نررم نه یهو هانیه به شدع برم لرروند و خشمج به خورم تو  
 رینه قدی و بزرگ ررایشرا  اف ارا

با شرف ی به خورم نرا  نررم  شاید خون زیار اهخ ررایش نتورم این تغییر یهویی  
 اومد!اینادر به خشج می 

 تر شد  بوراهام به خا ر خط خشمی نه راشت ررشت تر و ربیش پر رنگخشج

و   سار   و  لایت  می اپ  یه  بور   خورم  سلیاه  مطابر  موهایی نه  می اپج نام  
های یت نرر  بورم و باز رورم ریخ ه بور  تاج مینیما  و پر از نرین هج باعث 

 جاابیت بیش ر موهام شد  بورا 

 با رهن باز و شونه رو به ررایشرر لف ج: خیلی خو  شد !
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 ام لتخندی زر و لفت: زیتایی اصلی برای خهر  خورع بور للجا با شنیدن جمله

 اومدا لتخندی زرم نه تارا لفت:

رس پاخه نراهی به هانیه نررم نه با ررامش لفت: رها ما اینجاییج  هو  ن نااا  
 منو بتین رها  قرار نیست اتفاقی بیوف ه عزیزرلج رروم باش خب؟

سری ت ون رارم و رروم به سمت رر وروری رف ج  تارخ پشت به من ایس ار   
دم و تو رلج خدا رو هزار  رفت؛ سر تا پاش رو از نظر لارونبور و با لوشیش ور می

 بار برای بورنش ش ر نررما

اص  م وجه من نتور  خند قدم جلو رف ج نه صدای پاشنه نفشج باعث شد برلرر  
 سم ج  با ریدنج خند قدم عاب رفت و لتخند رو لتش نمایان شدا

 من هر شب خوا  این لحظه رو میدیدما - 

با نشیدن رس ج منو تو بغلش  با بغضی نه از خوشحالی بور سم ش رف ج و اونج  
 انداختا 

 رو  رف ن شو لرف مو رروم لف ج: من میمیرم براتاا

 نفس عمیای نشید و سرمو بوسیدا

با صدای تارا از هج جدا شدیج  با نمک تارا و هانیه شنلمو پوشیدم و تارخ بعد از 
 یجاموند  هزینه ررایشرا  رس مو لرفت و از ررایشرا  بیرون رف  حسا  نررن باقی

 با نمک تارا و تارخ سوار ماشین شدم و رو به تارا لف ج: با نی میای؟ 

 رروم لفت: شها ا 
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 زنیجا ای رف ج و لف ج: حرف می خشج غر 

با ترس سری ت ون رار و از ماشین رور شد  تارخ سوار شد و بدون نرا  نررن 
 بهج ماشینو روشن نرر و را  اف ارا 

 و تا جای مم ن صداشو بالا بررمارس مو سمت ضتط بررم و روشنش نررم 

 با خند  نراهی بهج نرر و لفت: ریوونه بازی؟ 

 با لتخند مظلومانه سری ت ون رارم نه با شیطنت خندیدا 

با صدای بلند شروع نرریج به همخوانی با رهنگ نه یهو تارخ سرشو از شیشه  
 برر بیرونو با صدای بلند فریار زر: خدایا عاشاشج! 

اهش نررم و سرمو از شیشه بیرون بررم و بلندتر از اون رار  با جیغ و خند  نر
 زرم: خدایا میمیرم براش!

 زرنا های ا راف همه نراهمون می ررن و برامون بوق میماشین

ها خندیدم نه تارخ لفت: زندلیمو برای این خند  با صدای بلند و از ته ر  می
 میدما

بوسید  با بغض نراهش نررم و رس مو تو رس ش لرفت و با عشر نف رس مو  
 اشو بوسیدم و با خجالت ازش فاصله لرف جا رروم لونه

 نراهی بهج نرر و لفت: تا ابد؟ 

 رس شو لرف مو لف ج: تا ابدا 

 *** 
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 »خهار سا  بعد« 

 نراهی به لوشیج انداخ ج و رو به هانیه لف ج: جوا  نمید ا

ای یه بار برامون ایمیخ حداقخ هف ههانیه نرران نراهی بهج نرر و لفت: رها مری  
 میزر  یه ماهه ختری ازش نیست!

 نرران لف ج: خیزیش نشد  باشه؟ ب یی سر خورش نیار ؟ 

 رونج!زر  سری ت ون رار و لفت: نمیهانیه وحشت

تارا با سینی خایی سم مون اومد و لفت: یه  ر  رروم باشید شاید مش لی برای  
 لوشیش پیش اومد ا 

ت ون رارم نه صدای ضعیف لریه باعث شد از جام بلند بشج و با   سرررلج سری
 های تند سمت اتاق برما قدم 

 جونه رلج؟ اومدم قلب مامان لریه ن نا  - 

رروم از روی تخت بلندش نررم و پ وی صورتی رنرشو رورش پیچیدم و از اتاق 
 بیرون زرما 

عف سم ج اومد و تانیا  هانیه با ریدن تانیا ن  نررانی از یارش رفت و با  وق و ش
 رو از بغلج لرفتا 

برم؟ خرا   -  تو نورلایی رخه قربونت  بیدار شدی؟ مره  بالاخر   س م عشر من  
 خوابی؟ ایناد  می

 ای لفت: به زنداییج رف جاتارا با صدای بچرونه
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 هانیه با خند  لفت: زهرمارا

 تارا بچه رو به زور از بغخ هانیه لرفت و رو متخ نشستا

ه نیه؟ بیدار شدی شما؟ رلت برای عمه تنگ نشد ؟ من قربونت برم  عشر عم  - 
 رخه تپلوی منا 

 ای نررم و لف ج: بسه ریره بدین بچه رو تاز  بیدار شد  لشنشها خند 

تارا با خند  بچه رو تو بغلج لااشت  نراهی به خشمای ررش ش نه با ننج اوی 
 شرخ نی راش ه؟ نرر نررمو لف ج: رخه رخ ر اینادر خوا رافو نرا  می

نراهی بهج نرر و بعد از خند ثانیه زر زیر لریه  با ررامش ت ونش رارم و مشغو  
 شیر رارنش شدم نه رروم بریر ا

شد  با این ه خهار ماهش بور ولی به شدع به تارخ وابس ه بور و الر سرلرم نمی 
 نررا هر لحظه برای نتور تارخ لریه می

نررم و تارا هج رفت تا رر و باز ننه  بعد از  با صدای زنگ رر خورمو جمع و جور  
 خند لحظه رهام و پشت سرش هج  اها وارر خونه شدنا

  اها با ریدن تانیا با  وق اومد سم ج و از بغلج لرف شا 

 ای  رخه نی براررزار  به این خوبی رار ؟رخ خدا انرژی من تو نیج وجب بچه - 

د و تانیا هج با خند  صورتشو به  بچه رو مح ج تو بغلش فشار رار و لپاشو بوسی
لتاس  اها مالوند و صدایی شتیه به خند  از خورش رررورر و  اها هج با ضعف 

 لفت: رخ من فدای تو بشج رخه خرا ایناد خوبی؟ 

 ای نررم و لف ج:  اها بچج تموم شداخند 
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 اخمی نرر و لفت: من بچه به نسی نمیدما  براررزار  خورمها 

 راراش احیانا خواهرزار  من نیست؟رهام با خند  لفت:  

  اها با خورخواهی لفت: تا وق ی من اینجام خیرا 

ای نررم نه روبار  صدای رر اومد و تارا رفت نه رر و باز ننه و بعد از خند  خند 
 لحظه شها  و تارخ اومدنا 

شها  با خند  سمت جمع اومد و بعد از س م و علیک خورشو ننار  اها انداخت 
 ازی با بچه شد و تارخ هج رفت رست و صورتشو بشور ا و مشغو  ب

 شها  با خند  رو به من لفت: شوهرع وسواس رار ؟ 

 با خند  لف ج: نه شعور رار  مثخ شما نیستا 

  اها با صدای بلند زر زیر خند  و رو به شها  لفت: لند زر بهمونا

 بعد با هج زرن زیر خند ا

توجه به رار و  مس ایج سمت  اها رفت و بیتارخ از رس شویی بیرون اومد و  
 خواست بچه رو بد   تانیا رو ازش لرفت و ننار من نشستا فریار  اها نه نمی

تانیا نه انرار با ریدن پدرش انرژیش زیار شد  بور از خورش صداهای نامفهوم 
 روررا ررمی

دای  جونه رلج؟ عشر بابایی تو؟ رلج برا رخ رم تنگ شد  بور خب  رخه من ف  - 
 اع بشجا موهای نداش ه

 حرصی لف ج: به بچه من میری نچخ؟ 
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 ای نرر و لفت: نه عزیزم من غلط ب نجا تارخ خند  

تارخ رروم پ وی رور تانیا رو باز نرر و به من رار و بعد با رقت و ررامش تانیا رو  
های های تانیه رو با رستاش رار و رستروی پاهاش نشوند و به ش مش ت یه 

 ت و شروع به بازی با بچه نرراخورش لرف

خوام خرا با من  مادمه لفت: هانیه من بچه میرهام نراهی به تارخ نرر و بی
 سر لج راری؟ 

 هانیه با صورع سرخ شد  لفت: رهن و بتند رهاما

فهمج منه مجرر خرا با شماها میام اینور و اونور   ای نرر و لفت: نمی  اها خند  
 رف ج لررش!رخ رام می الان باید با روست

د  ستارخ بدون این ه به  اها نرا  ننه رو به من لفت: ریره بچه رو رست این مف
 الارض نمیدی برای بچه بدرموزی رار ا فی

امون را  رار شدیج ایشونو خونه شها  نراهی به تارا نرر و لفت: عزیزم ما بچه
 نمیدیا 

برم هیچ جای  جمع شما می   اها سریع لفت: من غلط نررم اص  لاتی نه من از 
 ننجاریره پیداش نمی

 امون بلند شد نه  اها لفت: راس ی تارخ فریار اومد پیشت؟صدای خند 

تارخ سری ت ون رار و لفت: به خدا من این بشر رو ریدم به تو امیدوار شدم   
 خرا اینادر رریه؟ 

  اها سری ت ون رار و لفت: جولیر  برارر منا 
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 نیه؟ننج او لف ج: فریار  

 اها نراهی بهج نرر و لفت: ی ی از رفیاای منه  صداش خیلی خوبه فرس ارمش  
 پیش تارخ نم ش ننها 

تارخ نراهی به  اها نرر و لفت: شر نشه  اها؟ این باباش پلیسه من رنتا  
 راس ان نیس جا 

  اها سری ت ون رار و لفت: خیالت جمع من حواسج هستا

 رو روررن ولی من حا  ندارم برم بریرمشونا ای نرر و لفت: پی زاها  شها  خند 

 تارا با تاسف نراهش نرر و از جاش بلند شد نه تارخ لفت: بشین تارا  من میرما 

بچه رو به من رار  با لتخند نراهش نررم نه پیشونیمو بوسید و از جا بلند شد   
پال وی خزرارش نه برای هدیه تولدش براش خرید  بورمو روی روشش انداخت 

 رر بیرون رفتا  و از 

ها تانیا رو تو بغلج لرف ج و از جا بلند های بچهتوجه به خرع و پرع لف ن بی
ی تارا ایس ارم و به خیابون خشج روخ ج نه تارخ شدم  پشت پنجر  بلند خونه

هاشو بالا و  از رر بیرون اومد  با لتخند به تانیا نشونش رارم نه با  وق رست
 پایین نررا 

با لتخند  تارخ نه م وجه   سنرینی نراهج شد  بور سرشو سمت من خرخوند و 
لحظه رار   ت ون  تانیا  برای  خیابون خشج  رس شو  به  و  تارخ لرف ج  از  نرا   ای 

اومد وحشت زر  به تارخ  روخ ج؛ با ریدن موتوری نه به سرعت سمت تارخ می
 خشج روخ ج و با تموم وجور اسمش رو رار زرما



 

 
483

زهرا سعیدی | سرنوشت رمان لمس   
 

 امو رنتا  نررا نرا  ماع زر رهام سریع به سم ج اومد و  

 یا حسین!  - 

هر تانیا بور و زر  رخ را و هرو رخرین صدایی نه شنیدم  صدای جیغ وحشت
 رنیای من توی یک لحظه سیا  شد!

 پایان 

 1401ارریتهشت  2رقیاه  4:30

 

پان: بالاخر  این رمان رو تونس ج به پایان برسونج  خیلی سرش تنتلی نررم ولی  
ه رین نحو بنویسمشا پایان رمان یه مادار باز بور به این رلیخ  سعی نررم به ب

 نه رمان فصخ روم رار  و به زوری من شر خواهد شدا

لمس سرنوشت اولین رمانی بور نه من نوش ج و قطعا نااط ضعف زیاری رار  
 های بعدی جتران میشها و قطع به یاین تو رمان

بهج امید رار و همراهیج نرر و  یه تش ر ویژ  ب نج از س ایش قشنرج نه خیلی  
 خانج حاتمی نه یه رورانی خیلی بهج نمک نررن امیدوارم همیشه موفر باشنا 

 


